(ادب‌پژوهی سابق) 
7 6 ۱۵ 


توصیف و انواع آن بر پایه نظریه توصیف‌شناسی با تکیه بر نفثه‌لمصور شهاب‌الدین محمد خرتدزی زیدری نسوی ...... 


احمد احمدی شیخلر 

هرمنو تیک: از نظربه تا نقد ادبی؟ ........ 
فرزاد بالو 

ساختار افسانه گردانی در شعر آزاه فیما .-..--... 
تاریخ مقهومی؛ آشکارسازی نزاع‌های ایدئولوژیک و فهم معنای نوین از متن ..-. 
محدثه جزائی». سید محمدعلی تقوی» سید حسین اطهری و مهدی نجف‌زاده 


بررسی و تحلیل نقدهای فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان درنشربه تخصصی کتاب ماه کودک و نوجوان(۱۳۷۶- ۸۳۹۳ 
عاطقه جمالی و الهام جمشیدی 


نشانه‌های هوبت‌شناسانه در تصویر گری‌های شاهنامه برای کوددکان جنس سم 4 رم 


مریم حیدری 


تنازع (ستیز) و تعایش (همزیستی) گونه‌ها برای بقا 7 ما را 


اعروسطای مدای 


مواجهه در (غیاب!): اصول اساسی دبالو گ میان نظر به‌های ادبی نامتجانس جر پر مع بر خفن 


بهروز سلطانی» احمد رضی و علیرضا نیکویی 


تحلیل و بررسی رابطه ساختار روایی و فرایند تولید ارزش در گفتمان (مطالعه موردی: رساله‌الطیرهای فارسی و عربی)... 


سمیرا شقیعی و حمیدرضا شعیری 


روان‌زخم و پیامدهای آن با تأکید بر دیدگاه اسلاوی ژیژک یی ی ی و و26 


سید رحیم موسوی‌نیاء مهسا دهاقانی و کریم لویمی مطلق 


تکامل و کار کرد شناختی روایت تخیلی: منظری داروینیستی .... 


امید همدانی 


خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت 
پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی و مرجان کامیاب 


چکیده‌های انگلیسی مقالات (معمولی | مبسوط) ی ور راو ی ی ۳۳ 


تارنما: ۰9۱11۲۱۰5.1۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵00 


مش ۵2۱۳۲ 


۱۲۵-۱۵۶ ...... 


۱۵۷۱۸۰ ۰.... 


۱۸۱-۲۰۲ ۰۰... 


۲۳۱-۲۵۰ ۰... 


۲۵۱-۷۶ ۰ 


۳ 


دیمان 


// 
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و ضل ری 


(ادب پژوهی سابق) 


سل 9 اسر و زسان (تارهسای۰) 
۰ هه مه بو 

صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 
مدير مسوّول: دکتر علیرضا نیکویی 
سردبیر؛ دکتر بهزاد برکت 
اعضای هیأت تحریربه: 

دکتر بهزاد برکت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 

دکتر مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 

دکتر نسرین رحیمیه (استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا) 

دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

دکتر فرزان سجودی (دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه هنر تهران) 

دکتر محمود فتوحی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 

دکتر امیرعلی نجومیان (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی شهید بهشتی) 

دکتر علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

دکتر محمدکاظم بوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


مجله نقد و نظریه ادبی بر اساس مجوز شمارةٌ ۹/۲۶۰۲ تایید شده مرحله دوم به تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
منتشر و به استناد نامة شمارة ۳/۱۸/۶۰۵۳۸/ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از شماره اول دارای 


درجة علمی - پژوهشی است. 


مدیر داخلی: دکتر معصومه غیوری 

ويراستار ادبی: دکتر محمدکاظم یوسف‌پور 
ویراستار انگلیسی: دکتر فرزاد بوبانی 

ویراستار علمی: دکتر معصومه غیوری 

طراح جلد: رسول پروری مقدم 

صفحه آرا: حمیده شجری 

ناشر: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان 
این نشریه در سایت‌های زیر نمایه می‌شود: 

۱. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری: ۲665.20.1۳ 
۳ بانک اطلاعات نشریات کشور: ۲۵81۳31.60۳ 
۵ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: 510.1۳ 


آدرس سایت محله: 
آدرس پست الکترونیکی: 


۱۱۵۵:۵۵۵۵ ۰۵۷1206۴ 
83200۵ 210-1۴ 

۲۱2 001395 ۲ 

آدرس پستی : رشت. بزرگراه خلیج فارس, (کیلومتر ۵ جاده 

رشت - نبهران). مجتمع دانشگاه گیلان. دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۳۹۸۸ 

تلفکس: ۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۹۰ 


۲ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 150.80۷.1۲ 
۴ پایگاه مجلات تخصصی نور: ۲۱00۲۲۹385.1۲ 
۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور: 605301۰1۲ 


/ ۵ اهر ۳ سر داسشگا یمان 
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(ادب پژوهی سابق) 


الم ووره ۳2 ارو رصان ۱۳۹۹: (ارسال ۱۰) 
۰ موه مر ۰ 


توصیف و انواع آن بر پایه نظریه توصیف‌شناسی با تکیه بر نفته/لمصدور شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی هه هه تن ۲۱ ۵-۲ 
احمد احمدی شیخلر 

هرمنوتیک: از نظریه تا نقد ادبی؟ ین 

فرزاد بل 

ساختار افسانه گردانی در شعر آزاد نیما ی وا سا کاس وی شاوی ویس اف هو مه اه وه ۵۷۷۲ 
تاربخ مفهومی؛ آشکارسازی نزاع‌های ابدئولوژیک و فهم معنای نوین از متن 4( 
محدثه جزائی. سید محمدعلی تقوی. سید حسین اطهری و مهدی نجف‌زاده 

بررسی و تحلیل نقدهای فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان درنشربه تخصصی کتاب ماه کودک و نوجوان(0۳۹۳-۱۳۷۶ ....... ٩۷-۱۲۴‏ 
عاطفه جمالی و الهام جمشیدی 

نشانه‌های هویت‌شناسانه در تصویرگری‌های شاهنامه برای کودکان ۱۳۵ 
مریم حیدری 

تنازع (ستیز) و تعايش (همزیستی) گونه‌ها برای بقا دز ۱ 


امیر سلطان محمدی 


مواجهه در (غیاب!)؛ اصول اساسی دبالوگ میان نظربه‌های ادبی نامتجانس هه یه واه یت او وس نس ۸۱۲۰۰۱۲( 
بهروز سلطانی. احمد رضی و علیرضا نیکویی 
تحلیل و بررسی رابطه ساختار روایی و فرایند تولید ارزش در گفتمان (مطالعه موردی: رسالهالطیرهای فارسی و عربی)........ ۲۰۳-۲۳۰ 


روان‌زخم و پیامدهای آن با تأکید بر دیدگاه اسلاوی ژيژک ۲۳۱-۲۰ 


سید رحیم موسوی‌نیاء مهسا دهاقانی و کریم لویمی مطلق 


تکامل و کار کرد شناختی روابت تخیلی: منظری داروبنیستی ی هت هی ی ام ی ۲۵2۱۰۱۰۰ 
امید همدانی 
خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت ی که ۲۰۱۷۲۷۶۱۰۱۱ 


پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی و مرجان کامیاب 


چکیده‌های انگلیسی مقالات (معمولی | مبسوط) و 23 


مشاوران علمی این شماره (به ترتیب الفبا): 


معصومه ارجمندی (استادیار زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت) 

سیروس امیری (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان) 

فرزانه آقاپور (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مسعود آلگونه (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان) 

محسن بتلاب اکبر آبادی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت) 

بهزاد برکت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 

فرزاد بوبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

امیر بوذری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور) 

نگین بی‌نظیر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

رضا چراغی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

رضا چهرقانی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی قزوین) 

سید محسن حسینی موّخر (استادیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان) 
محسن حنیف (استادیار زبان‌های خارجی دانشگاه خوارزمی) 

زهرا حیاتی (استادیار پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 
فرامرز خجسته (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 

مریم درپر (استادیارزبان و ادبیات قارسی دانشگاه کوثر بجنورد خراسان شمالی) 
حسن ذوالفقاری «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس) 


مریم رامین‌نیا (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس) 
مهدی رحیمی (استادیار ادبیات تطبیقی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار) 
احمد رضایی جمکرانی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم) 
قدسیه رضوانیان (دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه مازندران) 


محمود رنجبر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مهدی زرقانی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
منصور شعبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

لیلا صادقی (دانش‌آموخته زبان‌شناسی دانشگاه تهران) 

مصطفی صدیقی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 
محمد امین صراحی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 
علی صفایی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

حمید عبداللهیان (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران) 

داوود عمارتی مقدم (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور) 


معصومه غیوری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

سهیلا فرهنگی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور رشت) 

قدرت قاسمی‌پور (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اهواز) 

فاطمه کاسی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور) 

همایون مرادخانی (استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه) 

شایسته سادات موسوی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

فواد مولودی (استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی) 
علی نصرتی (مدرس دانشگاه فرهنگیان) 

ناصر نیکوبخت «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس) 

محمد کاظم یوسف‌پور «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


8 اهنمای نکار ش‌ مقاله 
اهداف و حوزةٌ جذب مقالات: 
دوفصلنامة تخصصی «نقد و نظریه ادبی» به موضوعات عمومی و تخصصی مرتبط با نقد و تحلیلهای روشمند و علمی می‌پردازد و هدف از انتشار آن 
مطالعه. تحقیق و شناخت پیرامون نظریه‌های ادبی و بینارشته‌ای از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نقادانه و نون پژوهشگران در این حوزه 
است. 
قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات انتقادی که عموماً مبتنی بر متون و نظریه‌های ادبی است. مرور دست‌آوردهای حوزه 

نظربه‌پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه نیز هست. تحقیقات مرتبط به حوزه‌ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود: 

۱. مطالعه دربارة پیشینه‌ها و پشتونههای فلسفی- معرفت‌شناختی و متدولوژیک نظریه‌های ادبی (فلسفه و نظرية ادبی و ادبیات. 

۲ معرفی نظریه‌های ادبی و زمینه‌های پارادایمی و گفتمانی شکل‌گیری آنها و جایگاهشان درشبکه نظریه‌ها (فرا نظریه) 

۳ بررسی انتقادی گفتمان‌های حاکم بر شکل‌گیری و رواج نقد و نظرية ادبی (گفتمان‌شناسی). 

۴. بازنگری اصول موضوعه وکلیشه‌های نقد و نظربه در ايران (فرانقد). 

۵ تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان‌رشته‌ای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی). 

۶ آسیب‌شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظري ادبی در ایران (ترمینولوژی). 

۷ معرفی نمونه‌های برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریه‌پردازان و شارحان نظریه‌ها: 

۸ معرفی نظریه‌های جدید پا کمتر شناخته شده و بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های کاربرد آنها 

٩‏ بازخوانی متون و مفهوم‌سازی و تئوریزه کردن داده‌ها و گزاره‌های آنها 

۰ نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید. 
عناوین مطرح شده از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده‌است. 


ضابطه‌های نویسنده: 
۱. نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) کامل باشد (به فارسی و انگلیسی). 
۲ میزان تحصیلات رتبةّ علمی» گروه آموزشی نام دانشکده» دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) مشخص شود (به فارسی و 
انگلیسی). 
۳ نويسندة مسوّول و عهده‌دار مکاتبات مقاله معرفی گردد. نويسندة مسوول موظف است در هنگام ثبت مقاله در سامانهه نام تمامی 
نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید. (مکاتبات مجله فقط با نويسندة مسوول انجام می‌شود). 
۴ آدرس الکترونیکی نوبسنده(گان) نوشته شود. 
۵ آدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی, و شمارة تلفن همراه آورده شود. 
۶ مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت هم‌زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد. 


ضابطه‌های مقاله: 

۱. مقاله باید شامل عنوان, چکیدة فارسی و انگلیسی, واژگان کلیدی. مقدمه. متن اصلی در قالب عنوان‌های مشخص, نتیجه گیری و فهرست 

منابع باشد. 

۲ عنوان مقاله کوتاه و گویا اشد (به فارسی و انگلیسی». 

۳ چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد. (به فارسی و انگلیسی). 

۴ واژگان کلیدی حداقل ۲ و حداکثر ۵ واژه باشد. (به فارسی و انگلیسی). 

۵ متن مقاله با قلم ۱۱2220010 8 فونت ۱۳ و متون انگلیسی با قلم [۵107) فونت ۱۱ تایپ شود. 

۶ پاورقی با قلم 8۱۱222010 فونت ۱۰ و متون انگلیسی 101 فونت ٩‏ تایپ شود. 

۷ حاشیه مقاله بدین صورت تنظیم گردد: سایز صفحه ۸4 بالا: ۰۲/۲ پایین: ۰۸/۵ چپ و راست: ۴/۲۵ ) 

۸ مقاله حداکثر در ۲۰ صفحة ۸4 باشد از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز نکند). 

٩‏ فاصلةٌ سطر ۱ سانتیمتر باشد و بصورت 50816 تنظیم گردد. 

۰. تمامی اعداد داخل جدول‌ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند. 

۱ نحوة ارجاع در داخل مقاله بدینگونه است که بلافاصله بعد از اسم افراده سال انتشار اثر و شمارة صفحة آن در داخل پرانتز درج گردد. 

مثلاٌ (۱۳۵۰: ۵) و یا بعد از نقل مطالب. نام خانوادگی نویسنده. سال انتشار و شمارهُ صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: (ربیعی, 
۲۳ ۲۵ 

-در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال با افزودن (لف) و (ب) در کنار سال انتشان مشخص شوند. 
مانند: (عنایت» ۱۲۴۹الف: ۱۴ (عنایت ۱۳۴۹ب: ۱۵۰). 

۲ نحوةٌ نوشتن منابع (عم از کتاب. مقاله. پایان‌نامه. گزارش روزنامه تارنما و..) باید بصورت الفبایی مرتب شوند. 
برای کتاب: نام خانوادگی نوبسندة کتاب. حرف اول نام نوبسندة کتاب. سال انتشار. نام کتاب (بصورت ابتالیک» نام شهر: نام مکان 
انتشار. 


برای مقاله: نام خانوادگی نویسندة مقاله حرف اول نام نويسندة مقاله سال انتشار #عنوان مقاله» (داخل گیوسه)» نام مجه (بصورت 
ایتالیک» شمارة پیاپی مجله (دوره یا شمارة مجله: شماره‌صفحة اول و آخر مقاله. 

برای مجموعه مقالات: نام خانوادگی نویسند مقاله حرف اول نام نويسندة مقاله سال انتشار. «عنوان مقاله» (داخل گیوسه) نام مجموعه 
طلات: (ضورت ایتالیک 4 تام دای تنم تلم تشر شما صفظ ایل و آ خر فاله 

برای پایان‌نامه / رساله: نام خانوادگی نویسند پایان‌نامه حرف اول نام نويسندة پایا‌نامه عنوان پایانامه/ رسله (بصورت ایتالیک). 


مقطع و رشتةّ تحصیلی و نام دانشگاه و شهر. 

برای کارنما ام شانواه کی تویستنید حرف اول کلم تقد تارب ریاف از پازگه ایتتروتی:جعتوان مطلب# واشان گیوسه): نام پایگ اه 
ینترنتی. نشانی پایگاهاینترنتی, 

مانند متال‌های زیر: 

اسماعیلی, م. ۱۳۹۲. هررسی تاثیر تدش خشکی بر عملکرد ارقام مختلف فرت» علوم زراعیابیان» ۱۵-۱۰:(۱۳ (مقاله) 

متخملای» خ خرحق پرست وم بینا: ۱۳۸۹ هیادلای کانی خر شرازط کلخاای» علاصه مق الات بتخمین ره وم بایان تبریه: 
۱۲۵-۵ (کنگره ها و همایش‌ها) 


منهاج. ب. ۱۳۸۴ مبانی شبکه‌های عصبی (هوش محاسبانی). تهران: انتشارات امیرکبیر (کتاب) 
,5616۳66 0۱۵۱۲ ,۱۷۱۵۱۵ (۱ ۳۵۵۷5 263) م6 طا ۵۲۲۵۲ ۵۳226 امک ۵ ۲۵۱۵ ۲۳6 ,1994 ,0۵60۵0 ,۳ ۵0 کولاهنت ۶۰ ,۷ ٩.‏ زا0۲06 
(15)3(:27-35.)00:۳02۱ 
مااعطمتاج۱ع۲ 00ج ۵600/۵ ۵۵۲۱6۷ 0صج هه عمم۵ک ۵۴ عمع۲آیا۲6۵ ۷۵۳۳۵209 .2009 .اصجکع۹ 5۰۳۰ ۸۵۸۵ .6 رف۱۱۵۳۵0602 
-39)1(:113 ,66066 6۳۵۵ ۵اعز۴ ۵۴ اجطبامل صعتصجعا .صمتاتقصمی 0عااماصمی 0صج 1640 هیا 6۲2866ام 0امع ۵۲ صمآکعع۵0۵۴ ۱۷ 
(م‌حتاعماح طفناعطع طزسا صجز۳۵ع6 126:)10 
۵ هدع دکع و -ع-0206ع1 .بهمامتک۳۳ ]طج0۱ .1999 .تصع0امطاق ۱۰ ۵0 ٩۳02۲1۲‏ ۲۱۰۵۰ ,2206 .۵ رتالاه‌طاها ۱۰ ,۷ راما 
(۳5۱۵0ع طا)ککع۳ 
,اا۱۱۵۵۲۵۷۷-۲۱ ۴۵۰ 200 ,۸۵۵۲026 امعزاعصصماظ ۸ :عع‌تاعتاماگ ۵۴ ۳۴۵۵6۵۵۲۵6 200 ععامم1980.۳۲16 ,۲۵۲۲16 ,1.۳۱ 200 8.۵۰۲۰ رال 
۰)500۱ ۷۵۲۱۰270۳۰ ۱۱۵۸۷ 
۰ (۱ .1-19 ( ,ناگ 0۵00۵۷ رهاظ ۵۲ صعصوعیعهع۱ 90ج صمتأمآ۵۲کع0 ۲۳۵ ,1989 ,۱۱۵۲8۵۵۲ ٩.۸‏ 0ج .کم راا0200006) 
800۱ 0۲ 2۳00۴1086..)03۲۲) رککع۳۲ ۱۱۱۷۰ ۵۳00۵۲۱۵08۵6 ۴۵۵۲۵۲۰ ۵00 ۴۵۴۲ ,ص6۳۵ ۲۳6۱۲ :ععزم20) اصهاط (.ع۵ع) .اج اه ااعععیاه8 
,2009 ,12 12۱۱3۳0۷ 66۵۲۲۱۵۷۵۵ ۴۸۵۰ صا ۵۱0066 اجمنخانم عم :بطازکنع600۷ :2000 0۳8۵۵۴02۵1100۰ ۲۵بآنم ۸8۵۲1 200 ۴۲۵۵۵ 
(عازک ۰۷۷۵۵ ۱۵://۷/۱۸۸۱۸۸۰۲۵۵۰۵۲۵/۵1۵0:۷6۲5۲۵۸۰ 


برای نشریات فارسی زبان با نمایه بین المللی: 
,566۳66 ۳۱۵۱۴ ,۱۷۱۵۱۵ (۱ ۳۵۵۷5 3ع2) هم طا 8۵۲۲۵۲ ۵۳2206 امک ۵ ۲۵۱۵ ۲۳6 ,1994 ,0۵600 ,۳ ۵0 کواونت ۶۰ ,۷ ٩.‏ زا80۲0 
(۲۵۱بام).15)3(:27-35 
۵ هدع <کع و( -ع-120206 ۵۵۰ا0ز۳۳5 ]صجاظ .99و .تصع0امطاق ۱۰ ۵0 ٩۳02۲1۴‏ ۳۱۰۵۰ ,2206 .۸۵ رتالاه‌طاها ۱۰ ,۷ راما 
(00۱ظ)(۳۵۳5۱۵۱ طا)ککع۳ 
,اا۱۱۵۵۲۵۷۷-۲ ۴۵۰ 200 ,۸۵۵۲026 امعزاعصصمنظ ۸ :عع‌تاعتاماگ ۵۴ ۳۴۵۵6۵۵۷۲۵6 200 کعامم1980.۳۲16 ,۲۵۲۲16 ,1.۳۱ 200 8.۵۰۲۰ رال 
500۱) ۷۵۲۱۰270۳۰ ۱۱۵۸۷ 
,2009 ,12 12۱3۵۳0۷ 6۵۲۲۱۵۷۵۵ ۴۸۵۰ صا ۵81001۷66 اجمنخانم عم :بطازکنع600۷ :2000 :0۳8۵۵012۵100 ۲۵بآنم ۸۵۲1 ۵00 ۴۲۵۵۵ 
(عاه ۱۸۷۵۵) ۵100۷6۲۵۲۵۸۰ /۱۵۵://۷/۱۵۸۱۵۸۰۲۵۵۰۵۲۵ 


۳. در حروف‌چینی مقاله دقت شود که بخش‌های مختلف واژه‌های چندقسمتی. مانند «می» مضارع (مانند «می‌شود») و «ها»ی جمع (مانند 
«کتاب‌ها») و نیز واژه‌هایی مانند روایت‌شناسی و..الزاماً بایستی با نیم‌فاصله از هم جدا شوند. برای انجام این کار صرفاً از کلیدهای همزمان کنتصرل 
+ شیفت + ۲ «کلید زیر ۳2 و نه کلید ۲ از ماشین حساب) استفاده شود. (دقت شود که از کلیدهای ترکیبی دیگر مانند اآنأ» + - استفاده نشود. 
زیرا با سامانه و نرم‌افزار فصلنامه همخوانی نخواهد داشت). 


نحوة ارسال مقاله: 

۱. نویسندگان محترم لازم است هنگام ارسال. چهار فایل را بارگذاری کنند: ۱- فایل مشخصات نویسندگان (حاوی فقط مشخصات 
نویسندگان» ۲- فایل اصل مقاله (حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان)» ۲ خایل تعهدنامه ۴- فایل تعارض مناقع . 

۲ نویسندگان محترم توجه داشته باشند همه فرم‌های آنلاین و یا فرم‌های تعهدی. الزاما باید در سامانه تکمیل شود. فرم تعهدنامه 
نویسندگان و فرم تعارض منافع باید کاملا تکمیل و از طرف نویسندگان امضا و تصویر آن در فایل مربوط در سامانه بارگذاری شود. 
۳ ارسال مقاله حتماً باید از طریق سامانة مجله در آدرس 20.26.۳]ا۷۵۵://0200.8 انجام شود (تمام مکاتبات نشریه از این 
طریق انجام خواهد شد.) 
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تنل 


ال 739 روسان ۱۳۹۱ بای ۳ 


صفحات ۵-۳۳ 


توصیف و انواع آن بر پایه نظریه توصیف‌شناسی 
با تکیه بر نقه/لمصدور شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی 


احمد احمدی شیخلر ۷ 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۶/۲۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۴/۲۶ 


چکیده 

توصیف‌شناسیء دانشی است که به بررسی چیستی توصیف می‌پرازد» ادبیات را از منظر توصیف می‌بیند؛ 
می‌کوشد که گونه‌های مختلف توصیف را برپایه متون ادبی کشف کند و با ایجاد چهارچوبی جامع و 
ساختارمند» دستگاهی را ارائه نماید که بتوان انواع متن را از دیدگاه توصیف‌شناسی نقد کرد. پژوهش 
پیش رو قصد دارد که براساس نظربه توصیف‌شناسی و با تکیه بر نمونه‌هایی از نقثه/لمصدور شهاب‌الدین 
محمد خرندزی زیدری نسوی. ضمن تعریف دوباره به گونه‌شناسی آن بپردازد. گونه‌شناسی به عنوان یک 
مدل یا الگوی بوطیقایی به عرضه یک چهارچوب مفهومی و نظری می‌پردازد؛ در عین حال به عنوان یک 
ابزار انتقادی» کاربردی کاوشگرانه دارد و امکان تحلیل ادبی را از یک متن فراهم می‌آورد. در این راستاء 
نفته/لمصدور از ظرفیت کافی به عنوان بستری برای تکمیل این نظریه برخوردار است؛ زیرا دارای تنوع 
چشم‌گیر و مطلوبی است و نگاه ویژه‌ای به توصیف و کاربرد آن در متن داشته‌است. نگارنده بر آن است 
که بسیاری از زیبایی‌ها و ویژگی‌های متن ادبی از خلال بررسی شگردها و شیوه‌ها و ریزه‌کاری‌های 
کاربرد توصیف امکان‌پذیر است. این پژوهش, تحلیلی توصیف‌شناسانه از متن نیست بلکه مقدمه‌ای بر 
این کار استو دستگاهی را هعرفی می‌تماین که بقوان پووهشی‌های خوصیف‌شداسانه را با اسستفاده از آن 
صورت داد. 


۱ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران. .۵221 2۲ا )ان جوز ححصطه هطج ۴ 


۶ احمد احمدی شیخلر نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
درمورد چیسیتی توصیف و تعریف آن, اختلاف نظر وجود دارد نگارنده در این بخش می‌کوشد 
پس از اشاره‌ای گذار به مفهوم این واژه. به تعریفی از مفهوم توصیف ادبی ره ببرد. توصیف مصدر 
باب تفعیل از «و ص ف» است؛ اما در فرهنگ‌های کهن عربی و متون فارسی پیش از سده 
هشتم هجری به کار نرفته‌است و از نظر معناء تقریباً معادل شرح و توضیح و تعریف و بازنمود و 
برشمردن ویژگی است. 

در خصوص توصیف شاید کمتر کسی مانند جانیک هولت کولب" اصرار به کاوش در میراث 
یونان و روم و در مجموع. اروپای باستان داشته‌باشد. او در کتاب بوطیقای توصیف " می‌گوید: 
«وازه ۴600۲255 امروزه اشاره ظریفی است که تداع ی کننده شرح جزئیات و توصیف‌های 
جذاب و زیبای افسانه‌ها و اساطیر یونان و روم و یادآور همومر و آشیل و ویرژیل است. واژه 
مزبور» مترادف واژه توصیف ۳ ات اس آنپا -یونانیان کلاسیک- به‌درستی» رواٍیت بدون 
توصیف را فاقد دلالت معنایی می‌دانسته‌اند (48 ,46 ,44 :2006 ,06۱0 ۲۱۵۷۸۷۱۵۱۷ 

افلاطون معتقد بود هرآنچه شاعر و نویسنده می‌آفرینند تصویری تقلیدی از یک تقلید دیگر 
است. ارسطو شعر را به نقاشی تشبیه کرده بود و دیو" شاعر را با مجسمه‌ساز مقایسه کرد. این 
در ادبیات ظهور کرده‌اند و رویکردهایی مطابق مرام خود نسبت به توصیف داشت‌اند گرچه 
ممکن است صریحاً به دیدگاهشان راجع به این موضوع چیزی ننوشته باشند. هدر کلاسیسم 
کاملتری از آن می‌سازد. این مکتب. از بار اخلاقی توصیف‌ها نیز چشم‌پوشی نمی کند و توصیف 
صفات انسانی پست را مغایر با نزاکت ادبی می‌داند» (سیدحسینی. ۱۳۸۱: ۱/ ۲۷ و ۲۸). 

ناتورالیست‌ها و سمبولیست‌ها و رئالیست‌ها و ایماژیست‌ها و غیره. هر یک باروش و 
بش وه شیهه‌های خسف کری را بف اد مي‌ تن اساسا امه لها را پیش به 
مشخصه روش‌های گوناگون و بی‌شمار در جزئی‌پردازی‌های توصیف و زیاده‌روی در استفاده 
از توصیف‌ها می‌شناسند. توصیف‌هایی که در متون داستانی» کنش‌ها در آن جریان می‌يابند. 


۵ ۳۱۵۸۷۱۶۲۱ ول .1 
0656۳0 0۲ ۳۵6۵1۲6 .2 
65001100 .3 

وزط .4 


توصیف و انواع آن بر پایه نظریه ... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم» پاییز و زمستان ۱۳۹۹ ۷ 


عینیت در توصیف‌های ناتورالیستی غلبه محسوسی دارد چراکه آنها هر عامل فرازمینی و 
روحانی را رد می‌کردند (472 -471 :2005 ,00ح۲۱. 

از دید سمپولیست‌ها آنطور است که بودلر ۱ م ی گوید: «شعره» جمع‌آوری تصاویری فوق‌العاده 
است که شاعر براساس تأثیر عوامل عادی و بر پایه تخیل و خیال (توصیف‌های تصویری و خیالی 
و نه توصیف‌های تقلیدی)» می‌بیند»(303 :00). اما ایماژیست‌هاء ۳ ادبیات را خادم توصیف 
دانستتند و معتقد بودند می‌توان هر تصویری را با زیبانی ساده و صریح و قابل فهم و عاری از 
کلمات حاشیه‌ای و اضافی توصیف کرد «داد. ۱۳۹۵: ۶۶). 

در ادبیات عرب توجه به توصیف و شگردهای توصیف. به شیوه چالشی برای شاعران» مطرح 
9 دارای اهمیت بوده‌است. موتویوشی ۲ کتاب مفصلی ۳ به این امر اختصاص داده‌است. او فصل 
نخست کتابش را با شرح روایت‌های گوناگون ماجرای امروالقیس و علقمه آغاز نموده و توصیف 
اسب توسط این دو شاعر را مقایسه کرده‌است. در فصل‌های بعدی توصیف شراب و زیبایی‌ها و 
ستایش در دوره عباسیان ۳ با اشعار برجسته شاعران عربی تحلیل هی کت موّلف کتاب» به 
شرحی دقیق درخصوص انواع وصف در قصاید عربی از دوران پیش از اسلام تاقرن هشتم 

از شعرالعجم شبلی نعمانی هم می‌توان مطالب درخور تاملی درباره توصیف استخراج کرد. او در 
چند موضع از کتاب خود راجع به توصیف و شیوه‌های آن بحث می‌کند (شبلی نعمانی» ۱۳۱۴: ۱۳). 
همچنین راجع به بار معنایی واژگان که در این پژوهش تحت عنوان توصیف‌های پنهان مورد بحث 
واقع شده‌اند اظهار نظر می کند (همان: ۵ 9 مهم تر اينکه بخشی از اثر خود ر به موضوع توصیف 
(وحدت خصایص 9 صفات؛ خصایص با ممیزات) اختصاص داده‌است (همان: ۱۷۷). شبلی در موضع 
دیگری از کتاب ارزشمند خود تحت عنوان صفات ممیزه. با تحلیل بخشی از شاهنامه. شیوه 
توصیف‌گری فردوسی را نقد و بررسی می‌کند (همان: ۲۰۰) 

در پژوهش‌های معاصر توجه به مسأله توصیف در ادبیات و همچنین در روایت‌شناسی» قابل 
پی‌گیری 9 مشاهده است.در پژوهش‌های معاصر خارجی. نخستین توجه جدی 9 علمی. یس از 
مباحث تحلیلی به مبحث توصیف. در آثار فرمالیست های روس مطرح شد. توماشفسکی, در 
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دسته اول ایستا هستند و دسته دوم پویا. از دید او توصیف‌ها نقش‌مایه‌های آزاد و ایستا هستند 
زیرا موقعیت را تغییر می‌دهند (تادیه» ۱۳۹۰: ۲۶) توصیف در ادبیات و سایر رسانه‌ها مجموعه چند 


پژوهش مفید درباره توصیف است. سرپرستان جمع‌آوری و تدوین این کتاب» ورنر ولف و والتر 
برنهارت ۲ (2007) هستند؛ این کتاب شامل مقالاتی در رابطه با توصیف است که در این مقاله از 


چهار مورد آنها استفاده شده است. فیلیپ هامان از پژوهشگرانی است که بحث‌های مفصلی 
درباره توصیف دارد؛ مقاله‌ای از او با عنوان «یک توصیف چیست»" و مقاله‌ای نیز با عنوان 


«شکال بلاغت توصیفی يا بلاغت توصیف» ؛ که اولی؛ در مجموعه نظریه‌های ادبی معاصر فرانسه۲ 
چاپ شد که به سال ۱۹۸۲ توسط تودورف گردآوری شده بود؛ و دومی در مجموعه به سوی یک 
نظریه توصیف؟ به سال ۱۹۸۱ منتشر شد. در همین مجموعه چند مقاله قابل‌توجه دیگر 
آمده‌است. بعضی از این مقاله‌ها عبارتند از: محدودیت‌های متن توصیفی ؟ توصیف و روش 


پدیدارشناسانه » بعضی از تناقض‌های توصیف* 


نظریه توصیف فیلیپ هامان» نظریه جامعی که مدنظر این پژوهش است نبود اگرچه بعدها 
چند پژوهش بر پایه نوشته‌های او انجام گرفت. مانند رساله ماریان گسکینن؟ تحت عنوان به 
سوی یک بوطیقای توصیف: نظریه توصیف فیلیپ هامان و داستا نکوناه‌ها ی کاترین 
مسفیلد ‏ که در دپارتمان زبان و ترجمه زبان‌شناسی انگلیس به سال ۲۰۰۸ دفاع شده‌است. 
هامان. پنج فرمول برای شکل هر جمله توصیفی ونه توصیف» تشخیص داده‌است. او تمرکز 
پژوهش‌های روایت‌شناسانه خود ر به موضوع تو صیف معطوف کس و هه وی در مقاله «توص ره ۹ 
چیست؟» با بررسی توصیف‌های به‌کاررفته در آثار زولاء عمل آغاز توصیف را با توجه به علت 


آغاز نگاه و درنگ شخصیت بر موضوع توصیف. دارای عناصر تشکیل‌دهن ده ذیل می‌داند: 


1۰ ۷۷۵۲۵6۵۲ ۷۷/۵۱۲ ۶ ۷۷۵۱۱65 ۲ 
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۲۱۶6 0۴ وبااه]و اهع[8۳6۲0۲ .3 
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«شخصیت + بیانی که نشان‌دهنده یک مکث است + فعل ادراک + موضوع مورد نظر + بیان 
نشان‌دهنده یک رابطه شفاف از درک موضوع». هامان بسیاری از انواع توصیف را تحت عنوان 
«به آب ببس ۳۷ متن» موجه‌نما 9 چشمن واز 9 قابل‌پرهیز (بیهوده 9 قابل‌حذف). می‌داند 
(157 :2008 ,605/060). هامان به «مکث» یا «توقف» توصیف در سلسله روایت معتقد است. 
از دید او توصیف. تمایل دارد که یک توقف تعیین حدودشده در روایت باشد. این دیدگاه او هم 
یادآور دیدگاه ژنت است که توصیف‌ها را متوقف کننده زنجیره روایت خوان ده‌است. استفاده او از 
واژه ۳۵۱ این توافق و هم‌عقیدگی را تأٌیید می‌کند (158 :۱010 

تحقیق مفصل و دقیقی توسط انسگر نیونینگ" با عنوان گونه‌شناسی, بوطیقا و تاریخ توصیف 
در داستان انجام یافته که در طی آن از دیدگاه‌های گوناگون, انواع توصیف را بررسی کرده و آنها 
را در زیرشاخه‌های کلی و سپس شاخه‌های فرعی‌تر تحلیل کرده‌است (114 :2007 ,ع۱0۳۱08). 
نیونینگ پژوهشش را به چهار بخش تقسیم کرده و بخش اول و دوم را به مقدمه‌ای جهت 
تعریف توصبف 9 مسائل مطروحه در مباحث پیرامون ۳ اختصاص داده‌است. او در بخش سوم 
به توضیح تمایز بین انواع گوناگون توصیف پرداخته و در بخش چهارم خلاصه‌ای تاریخی از 
کارکردهای توصیف در داستان‌های انگلیسی از پایان قرن هشدهم تابه امروز (زمان نگارش 
پژوهشش) ارائه کرده و در بخش پایانی تحقیقات و کارهایی ۳ تبیین نموده‌است که در 
خصوص توصیف در آینده باید انجام داد. در واقع بخش پایانی؛ چشم‌ن داز پژوهش‌هایی با 
محوریت توصیف است. تحلیل‌ها و طبقه‌بندی ارزشمند او توسط نگارنده ترجمه و کمبودها و 
ایرادات وارد بر آن توسط وی صورت پذیرفته‌است (نک. احمدی‌شیخلن ۱۳۹۷: ۷۰-۶۰). پژوهش 
دیگری با عنوان کاربردهای توصیف در شعر, توسط والتر برنهارت به رشته تحریر درآمده‌است. 
وی در اين مقاله سعی می‌کند عناصر توصیف را در زیبایی‌شناسی شعر سنتی اروپا با بررسی 
اشعاری از ادبیات انگلیس تشریح کند (129 :2007 ,ا86۲۳02۲). عناصر و زیرشاخه‌های توصیف 
نیز به طور مجزا مورد تحلیل و پژوهش قرارگرفته‌اند. مانند کتابی که گمل درباره فضا و زمان در 
روایت تألیف کرده‌است (2014 ,ا60۳06) یا کتاب شخصیت‌ها تألیف اسکت کارد که بیشتر جنبه 
آموزشی برای داستان‌نویسان دارد (1999 ,6270 66011). 


"پر کردن چشمه‌ها" چ یاحال 16 طا عطناا(۴ .1 
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براساس آنچه که ادب‌پژوهان خاصه روایت‌شناسان بیان کرده‌اند. توصیف امکانی متنی است 
برای شناخت ویژگی‌های مکان‌هاء زمان‌ها و اشخاص؛ ژنت معتقد است که روایت‌ها بر دو نوع 
بازنمود استوارند. بازنمود کردارها يا رخدادها یکی از این دو گونه باز نمود است که آن را همان 
روایت می‌ناميم. بازنمود نوع دوم بازنمود چیزها با شخصیت‌ها است که از آن به توصیف تعبیر 
می‌کنیم (133 :1982 ,660616). از دید رولان بارت می‌توان» توصیف و جزئیات آن را به‌متابه 
اموری ستون‌پرکن و حشوی و شاخ و برگ قلمداد کرد که ارزش کارکردی غیرمستقیمی بر عهده 
دارند و در نهایت سازنده درجاتی از شخصیت پردازی و فضای داستان هستند. این جزئیات 
توصیفی آزاردهنده و حتی به طرز ناراحت‌کننده‌ای چنان می‌نماید که وابسته به نوعی تجمل و 
آرایش باشند (11 :1982 ,82۳1۳5). چتمن توصیف را گزاره هستیک و روایت را گزاره فرآیندی 
می‌داند (217 :1975 , 0021۳020؛ و هامان معتقد است که تنها سنجه برای بررسی توصیف آن‌هم 
به‌گونه‌ای سربسته. معیاری ارجاعی است؛ یعنی توصیف به بازنمایی اشیاء می‌پردازد و روایت‌گری 
به بیان کنش‌ها (147 :1982 ,۳۱۵۳00۲). تودوروف با ایجاد انطباقی بین عناصر روایت و عناصر 
نحوی. کنش‌ها را به فعل. شخصیت‌ها را به اسم و ویژگی آنها را به صفت نسبت می‌دهد (6 8/۵0 
معما۸ به نقل از مکاریک, ۱۳۹۰ :۱۵۱), 

گر بتواناتاقنظری از آنچه گفته شد استنباط کرد توصیف. گزاره‌ای هستیک است که به 
بازنمایی ویژگی‌های اشیاء اشخاص, مکان‌هاء زمان‌ها و مفاهیم می‌پردازد» زنجیره روایت را متوقف 
می‌کند و از آنجا که در توصیف کنش رخ نمی‌دهد. کارکردی غیرمستقیم را در متن به‌عهده دارد. 


2۱1-۱ پرسش‌های ۰ قبة 

توصیف بازنمود چیزها و شخصیت‌هاست و اگر اسم‌ها صرفاً به دلیل آنکه موجودهایی جان‌دار با 
بی‌جان را مشخص می‌کنند و حتی فعل‌هاء چون چگونگی روی دادن کنش را دقیقاً نشان 
می‌دهند» توصیفی هستند. آیا می‌توان بر بود که توصیف. متوقف کننده زنجیره روایت است؟ 
لالب مکان گسترش دهد یا رح مکانی و موقعیتی متن را ایجاد کند (133 :1982 ,ع0611ع06» 
در مواردی هم که توصیف و روایت يا عناصر مربوط به آنها در هم می‌آمیزند یا همراه می‌شوند. 
صادق است؟ به عنوان منال» «پیمودن راه» در عبارت زیر بازنمود کردار راوی است؛ اما «ترسان 
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و هراسان» بازنمود حال راویء «ده دوازده روزه» بازنمود مسافت راه و «قطع الکواکب حندس 
الظلماء» بازنمود کیفیت پیم‌ودن راه توسط راوی است: «بدین صسف ترسان 9 هراسان. ده 
دوازده روزه راه را قطع الکوا کب حندس الظلماء قطع می کردم» (خرندزی,۱۳۷۰: ۶۹) 

بر پایه تعریف ژنت. بازنمود نخست. روایی و بازنمودهای دیگرتوصیفی هستند؛ امااگر دو 
جمله تر کیب شوند دیگر نمی‌توان بازنمودهای مبنی بر توصیف را متوقف کننده. ایستا یا بی‌زسان 
دانشنت: بنابراین توصبف چه بسا ممکن است در قالب کنش بیان شود و همچنین» گزاره‌ای 
می‌تواند همزمان بیان‌گر کنش و توصیف باشد. 
درحالی که در بسیاری از موارد» توصیف. ذات متن است. مانند قطعات ادبی که تنهابه بیان 
مافی‌الضمیر زیبایی‌ها یا زشتی‌های جهان پیرامون و غیره می‌پردازند نظیر آنچه که در متونی 
نظیر ریض)لافکار يا آثار طبیعت‌نویسان امریکایی ! دیده می‌شود. 

تقریباً در همه تعاریف به‌دست‌آمده». توصیف را گزاره‌ای «هستیک» معادل ٩02‏ قلمداد 


کرده‌اند؛ در مقابل روایت که گزاره‌ای «فرایندی» معادل 0۷۵2۳016 است. واژه «هستیک» قطعا 
نسبت به «ایستا» معادل مناسب‌تری برای آن است. هرچند شاید «وضعی» یا «وضعیتی» 
وافی‌تر باشد. به‌هرحال اگر منظور از هستیک بودن, ثابت بودن يا فقدان جریان باشد. صحیح 
نمی‌نماید؛ زیرا توصیف می‌تواند کاملاً فرایندی» باشد» نظیر شاد شدن؛ پس ایجاد تقابل 
توصیف/ کنش يا توصیف/ روایت» دست‌کم در سطح جملات. چندان صحیح نمی‌نماید. 

بنابرآنجه گفته شد. «کنشی نبودن توصیف»» «صرفاً در خدمت روایت بودن توصیف» و 
«کارکرد مستقیم نداشتن آن در متن» از تعریف توصیف حذف می‌شود و این تعریف باقی 
می‌ماند که توصیف گزاره‌ای است هستیک که به بازنمایی ویژگی اشیاء افراد. مفاهیم» زمان‌ها و 
مکان‌هاء رخدادها و حالت‌ها در متن می‌پردازد. مرکز ثقل و نقطه اصلی این تعریفه عبارت 
«بازنمایی ویژگی» بودن آن است. در همین ترکیب هم. عبارت ویژگی, اندکی باعث تحدید 
تعریف می‌شود. چراکه در توصیف‌های فرایندی و درجربان, ممکن است ویژگی مصداقی مطرح 
نشود و تنها واژه بازنمایی به جا می‌ماند. اين واژه به تنهایی. تعریفی علمی نیست. بنابراین به این 
شکل کامل می‌شود. «نوصیف. در ادبیات به‌طورکلی عبارت است از بازنمایی مصداق‌های عینی و 
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ذهنی در زبان» مشروط بر اینکه این بازنمایی در بستری از گفتمان ادبی (اعم از متن نوشتاری یا 
شفاهی يا ذهنی) صورت پذیرد». 

می‌توان گفت نمی‌شود جمله‌ای را یافت که توصیف در آن نباشد بلکه شیوه و میزان به‌کارگیری 
ادبیات است که در متنی به حداقل می‌رسد و در متنی به حداکثر. در این صورت بخش عمده‌ای از 
هر متن ادبی یا صرفاً توصیفی است یا با توصیف درآمیخته‌است. در راستای تکمیل تعریف مزبون 
گفتنی است سه عنص اساس تشکیل‌دهنده توصیف هستند. زبرا که زبان» به بازنمایی ویژگی 
می‌پردازد و فرایند توصیف رخ می‌دهد. این سه عنص الزام وجود دارند. نخست: موضوعی که ویژگی 


آن بازنموده می‌شود. دوم کلام توصیف‌کننده و سوم: ویژگی بازنمود شده. 


۲-۱- پیشینه پژوهش 
درباره توصیف کتاب مستقلی در ایران تألیف نشده‌است پا نگارنده تا به امروز ندیده‌است- و تنها 
پژوهش مفصل در این مورد رساله دکتری نگارنده است. اما دو مقاله قابل‌توجه در مجلات 
تخصصی داخلی در رابطه با موضوع مورد بحث به چاپ رسیده‌است. یکی از آنها «تقابل عنصر 
روایتگری و توصیف در هفت‌پیکر نظامی» نوشته نصرالله امامی و قدرت قاسمی (۱۳۸۷) است. در 
این مقاله تأکید بر ایستا بودن توصیف در برابر پوبا بودن روایت به تبعیت از منابع خارجی تکرار 
شده‌است. همین گونه است زمان‌مندی و بی‌زمانی روایت و توصیف که بازگویی مکرر نظریاتی 
است که پیشتر به آنها اشاره‌شد و نارسایی و نواقص چنین تحلیل‌هایی تبیین گردید (امامی و 
قاسمیء ۱۳۸۷: ۱۴۵). مقاله دیگر» «بررسی توصیف و کارکردهای برجسته آن در رمان» از بصیرزاده 
و دیگران است. این مقاله. تنهء توصیف را از دید کارکردشناسی و براساس چند رمان فرانسوی 
بررسی کرده‌است (بصیرزاده و دیگران» ۱۳۹۱: ۷۷). 

در این میان مرتبط‌ترین پژوهش با پژوهش حاضر مقاله‌ای است با عنوان «بررسی 
توصیف. نقش و انواع آن» از سیده محدثه میرجعفری و محمدعلی خزانه‌دارلو (۱۳۹۵) که در 
همایش آنجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ارائه و توسط دانشگاه گیلان در ویژه‌نامه مربوط 
به آن متتشر شد. نووسند کان :در این هقاله ابتدا توضیف هر آثار اذبی را بته سته دستته کلی 
قابل تقسیم می‌دانند: توصیف‌های علمی در مقابل توصیف‌های ادبی؛ توصیف‌های فشرده در 
مقابل توصیف‌های گسترده و توصیف‌های درونی در مقابل توصیف‌های بیرونی. سپس و در 
تقسیمی دیگر, موضوع توصیف موردبررسی نویسندگان مقاله قرار گرفته‌است که تحت چند 
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عنوان مانند توصیف حالات درونی» توصیف هجوم مغول و نظایر اینها با شواهدی از 
نفثه/لمصدور شرح شده‌است (میرجعفری و دیگران» ۱۲۲۸:۱۳۹۵ این تقسیم‌بندی علاوه بر 
کاستی‌های فاحشی که دارد» از جمله اينکه بسیاری از اقسام و معیارهای تقسیم‌بندی در آن 
ذکر نشده و تنها به سه قسم پرداخته‌است. در بخش دوم که تقسیم به لحاظ موضوع است 
وارد برشمردن مصداق شده و بدیهی است در تقسیم‌بندی علمی» مصداق. عضوی از موضوع 
است و برشمردن مصداق اگرچه نسبت تساوی بین مصداق و موضوع برقرار باشد کفایت 
موضوع نمی‌کند. به‌هرحال در بخش اخیر مقاله پادشده. برشمردن موضوع توصیف. پژوهش را 
به تحقیقات سنتی توصیف یعنی برشمردن مصداقی توصیف‌ها در یک اثر مشخص تبدیل 
می‌کند؛ توضیح اينکه برخی از ادبا در گذشته اقسام توصیف را با برشمردن مصادیق معین 
کرده‌اند؛ مانند آنجه که در/اغانی با بر شمردن وصف در ادبیات عرب به‌واسطه نشان دادن 
مصادیقی مانند وصف اسب و وصف شتر و سلاح و رزم و نظایر آن دیده می‌شود (ابن عبد ربه. 
۶ ۱۱ ۱۳۵ و ۱۴۱ و ۱۵۲؛ همان: ۲/ ۱۴۹). 

اما وجه افتراق اساسی پژوهش حاضر با مقاله بادشده و ساير مقالاتی از این دست. هدف 
اساسی و به تبع آن سمت‌وسو و محتوا و نوع کار است. مقاله پیش رو در صدد ارائه دستگاهی 
کامل هت بیاده‌سازجن ارم ره اترمن (باءدوهده ارآنم پیش ‌پوا سین در این راستتا) اشمت نها 
مستلزم بینش و دیدگاهی تازه نسبت به ذات توصیف و طرح توصیف‌شناسی به عنوان شیوه 
نقدی مستقل است که آن را اگرنه در مقابل روایت‌شناسی» دست کم به لحاظ قدر و اهمیت در 
مقام آن به جامعه علمی عرضه می‌دارد. 


۲- توصیف‌شناسی! 

توصیف‌شناسی دانشی است که به بررسی چیستی توصیف می‌پرازد. ادبیات را از منظر توصیف 
می‌بیند؛ می‌کوشد که گونه‌های مختلف توصیف را برپایه متون ادبی کشف کند و با ایجاد 
چهارچوبی جامع و ساختارمند. دستگاهی را ارائه نماید که بتوان انواع متن را از دیدگاه 
توصیف‌شناسی نقد کرد. این اصطلاح نخست در مقاله «توصیف در داستان رستم و سهراب» 
نوشته قدسیه رضوانیان و نگارنده (۱۳۹۶) و سپس در رساله‌ای تحت عنوان توصیف‌شناسی در 
/دبیات از نگارنده (۱۳۹۷) به کار رفت. نگاه به ادبیات از دریجه توصیف ارتباط توصیف با فلسفه و 
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نقد ادبی و سبک‌شناسی و روایت‌شناسی و بسیاری از رویکردهای پژوهش ادبی می‌تواند از 
چشم‌اندازهای این دانش نوپا باشد که نظریه‌ای بومی است و با تکیه بر پشتوانه غنی و متنوع متون 


۲-- انواع توصیف 
کوشش نگارنده در این بخش بر آن است که انواع توصیف را از دیدگاه‌ها و منظرهای 
گوناگون برشمارد؛ بررسی انواع توصیف در متن در دو ساحت سازه (نه ساختار به معضی 
اخصی که ساختارگرایان به آن قائلند) و محتوا صورت می‌پذيرد. این تقسیم در بررسی‌های 
توصیف‌شناسان پیشین دیده نشده‌است. 

۱- سازه 


نمودار شماره )۱( 


در ساحت سازه. نخستین گام تشخیص و تمایز متن توصیفی است. این گام. بحث 
درباره شکل ساختار و سبک توصیف را ایجاب می‌کند. این تقسیم نیز مسبوق به سابقه در 
پژوهش‌های پیشین نیست اما نیونینگ در تحقیق خود به ساختار و سبک توصیف ذیل 
پو شین زبانی توصیف اشاره نموده بود (115 :2007 ,۱0۳8). 


۱-شکل! 
سازه توصیف ۲- ساختار ۲ 
۲ یکت 


نمودار شماره (۲) 


شکل توصیف نیز از منظر ظهور و مقدار" آن در متن به دو دسته تفسیم می‌شود. از لحاظ 
ظهور ! توصیف در متن» توصیف‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: صریح " پنهان " و ضمنی ‏ تقسیم 


اوروه ۱۳۹ 

2. ٩۲۷۵ 

3. 6 
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شکل توصیف به دو مقوله ظهور و مقدار و همچنین موضوع «توصیف پنهان» برای نخستین بار در 
مقاله «توصیف در داستان رستم و سهراب» مطرح شد (رضوانیان و احمدی» ۱۳۹۶: ۲۱). 


۱- ظهور توصیف ۱- صریح 
شکل توصیف ۲- پنهان 
۳-9 

۲ - مقدار توصیف 


تقودار مارم 


در عبارت زیر تاتار و مغول با عبارت «هادم لذات» توصیف شده‌اند که توصیفی صریح 
است امااز انجا که براساس حدیثی از پیامبر هادم‌اللذات صفت مرگ است (نک. 
خرندزی,۱۳۷۰: ۱۳ تعلیقات) در توصیفی پنهان, تاتار و مفول به مرگ تشبیه شده‌انده. «اولا 
هادم لذات و مخیب آمال. خروج لشکر تانان اطبق اللّه علیهم البوار» (غزندزی: ۱۳۷۰: ۱۲ 
در عبارت زیر «سربار» به معنای بار اضافی و مایه زحمت است اما در توصیفی پنهان و با 
کاربرد ایهام در لایه زیرین معنایی «سرباری» یعنی تیغ را برای بریدن سرها در بار حوادث 
بست به‌طوری که بارانی از سر باریدن گرفت و این تیغ (شمشیر) بود که سر می‌بارید: «بارسللار 
ایام چون بار حوادث در هم بسته تیغ به سرباری در بار نهاده» (همان: ۱). 
گاه در متون دیده می‌شود که گزاره. صریحاً موضوع را توصیف نمی‌کند بلکه در حین 
روایت يا بیان رخداد یا در خلال گفت‌وگو ضمناً موضوعی را توصیف می‌کند. همچنین 
ممکن است گزاره‌ای توصیفی -توصیف صریح ضمن توصیف موضوع. موضوع دیگری را به 
طور ضمنی توصیف کند؛ در عبارت ذیل» نویسنده ضمن توصیف اوضاع و احوال و شرایط 
ناگوار ناشی از هجوم تاتار سنان را سرافراز خوانده و همچنین ضمن توصیف سنان. عبارت 
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«به متال زورآزمایان» را گنجانده که توصیفی ضمنی به حساب می‌آید. «سنان سرافراز 
بمثال زورآزمایان سرافراز گشته» (همان: ۲. 

پس از يافتن توصیف‌های صریح و ضمنی از نظرٍ شکل نمود توصیف در متن» دومین نمود 
ظاهری توصیف. مقدار کمی آن است. بر این اساس توصیف‌ها از نظر مقدار به چهار بخش تقسیم 
می‌شوند. پیشتر در آنواع توصیف به لحاظ کمی تنها دو مقوله مورد نظر پژوهشگران بود: خلاصه و 
مفصل؛ از جمله در مجموعه مفصل توصیف در ادبیات و سایر رسانه‌ها (107 :2007 راُ86۲03۲). 


۱- ظهور توصیف 


شکل توصیف ۱- کوتاه (کمتر از یک جمله) 
۲- خلاصه (یک جمله يا یک جمله و یک جمله وابسته) 


۲ - مقدار توصیت-] ۳- مفصل (دو جمله و بیش از آن) 


نمودار شماره (۴) 
توصیف‌هایی که کمتر از یک جمله هستند در یک کلمه يا یک نقش دستوری ظهور 
می‌يابند. قیدها و صفت‌ها بیشترین بسامد توصیف‌های کمتر از یک جمله هستند که اصطلاحاً 
در این پژوهش توصیف کوتاه" نامیده می‌شوند؛ مانند «پریشان‌حال» و «فاطع ارحام حیات» 
در این عبارات: «نکبای نکبت حال من پریشان‌حال بیکبارگی برهم زده» (خرندزی»۱۳۷۰: ۲). 
«تا قاطع ارحام حیات در کار آمده صلت رحم بکلی مدروس شده» (همان: ۲). 
بعضی از توصیف‌ها بیش از یک جمله هستند. اين توصیف‌ها چند جمله‌اند و موضوعی 
واحد را توصیف می‌کنند. نام این توصیف‌ها. مفصل " است(؛ مانند توصیفی که نویسنده 
درباره اوضاع خود در گنجه نوشته‌است: 
تن مامت کته هام افان سارت لندان سیب قارف ات فستان 
تیرگی گرفته و دیده از گریه شبانروزی بمهاجرت پاران و اصحاب خیرگی پافته و از خرد و 
بزرگ و تازیک و ترک هر آدمی که در دل محبت او آمیزشی و در جان مودت او آویزشی 
هش ای رشیای اختاقم ای شا که یه اسان یه رنواع 
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کامزاتیشت بو وت تبانمانهم تا انگاق کهشهاین اهیان ال اهل کبحه لایم کشت رسش اه 
۳۲ 
دسته دیگر توصیف‌ها از لحاظ مقدار توصیف‌هایی هستند که کمتر از یک جمله نیستند اما مفصل 
نیز نمی‌باشند؛ بلکه یک پا دو جمله‌اند. توصیف‌های یک پا دو جمله‌ای» را اصطلاحاً خلاصه ۱ می‌ناميم. 
«نبذی از وقایع خویش که آسیبی از آن ارکان رضوی و ثهلان را از جای بردارد و نهیبی از 
آن کره باوقار زمین را بیقرار گرداند» بر قلم ران» (همان: ۷). 
دسته دیگری از توصیف‌ها» شامل تعداد زیادی از جمله‌های توصیفی هستند. وجه تمایز این 
توصیف‌ها از توصیف‌های مفصل, استقلالشان از بافت متن و ممل و اطنابی بودنشان است. 
نخستین وجه تمایز مربوط به ساختارشناسی توصیف. دومی وابسته به نقش خواننده و سومی 
مرتبط با زیبایی‌شناسی توصیف است. این توصیف‌های چندین‌جمله‌ای مُمل اطنابی را توصیف 
طولانی ۲ مینامیم؛ مانند توصیف صیح در میان ذکر گیرودار جنگ: 
«تا پیش از آنکه افتاب تیغ زند شمشیر کشیده باشند و چون صبح پرده‌در گردد صف قتال 
درید. 
لبسوا الدجی لبس الغراب لريشه و غدوا لحاجتهم غدو غراب 
چون سپیده سپیدکار چادر قیری روی جهان درکشید. اسنه شعاع کرته نیلوفری ظلام بردرید» 
دم سپیده‌دم با همه سپیدی بر جای نشست. خرشید چون کلاه‌گوشه نوشیروان از کوه شه‌وار 
طلوع کرد. مهر چون ورق بزرجمهر از مطلع شرقی برتافت. زاهد پگاه‌خیز صبح بر قسیس 
سیاه گلیم شب استیلا یافت. عروس شام جهاز زر از طاقچه‌های اسمان درهم چید. ناظم قدرت 
جوهر شب‌افروز با شبه برآمیخت. دست استیلای روز عقد کواکب از هم فروریخت» (همان: ۴۲). 
ساختار توصیف را نمی‌توان صرفاً به ظاهر آن وابسته دانست اگرچه صرفاً محتوایی و 
معنامحور هم نیست. در ساختار بیشتر «ارتباط» بین سازه‌ها اهمیت دارد. این پیژوهش 
نمی‌تواند با پیروان مکتب نقد نو که «ساختار» را با «شکل(فُرم)» یکی می‌انگارنده موافق باشد و 
در این خصوص, نظرش بیشتر به پیروان مکتب شیکاگو نزدیک است. آنها معتقد بودند که 
ساختار و فرم دو مقوله مجزا هستند: ساختاره ریسمانی‌است نامرتی که عناصر سازنده اثر را به 
یکدیگر متصل می‌کند اما فرم بر شکل ظاهری اثر تأکید دارد. 
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۱- موقعیت توصیف (آغازین» میانی » پایانی) 
۲- اتصال توصیف (پیوسته. گسسته) 
ساختار توصیف ۳- پویایی توصیف" (ایستاء پویا) 


۴- پسینی و پیشینی (گسترشی معمایی. خودانگیخته) 


تقودار شماره۵(:۵) 


در این خصوص پیش از این توصیف‌شناسان علی‌الخصوص فیلیپ هامان غوررسی فراوان 
نموده‌اند 9 اقسام توصیف از منظر شیوه ارتباط واژزهای سازنده توصیف با یکدیگر با اختصاص 
گدهای ویژه و کشف قواعد جاری بین آنها از سوی توصیف‌شناس اخیر طرح ارائه شده بود 
لیکن تمرکز پژوهش‌های مذ کور بر شاخه دوم و چهارم تقسیم ارائه‌شده در این مقاله است 
157 :2008 ,۵51060 107 :2007 ,86۲03۲). در بررسی ساختار توصیف مهم‌ترین عامل 
تمايزدهنده. جایگاه توصیف در متن انتتت و دومین غامنلن اساسی. پیوستگی 9 گسستگی 
توصیف از متن ات توصیف به لحاظ جایگاه ممکن ادنت: ار نی میانی 9 با باسای باشد. 
بسیاری از توصیف‌های آغازین را می‌توان توصیف‌های تمهیدی يا بسترساز نامید. نمونه خاص 
روایت پا خرده‌روایتی را تجسم کرد که بدون گستردن بستری برای وقوع رخداد رخ دهد. 
در قصاید فارسی (خواه قصایدی که با روایت آغاز می‌شوند و خواه قصاید غیرروایبی) هم 
توصیف‌های آغازین, پیش از ورود به تنه شعر غالباً توصیفی آغازین از طبیعت يا معشوق یا عشق 
به چشم می‌خورد. آغاز نفته/لمصدور از نمونه‌های موفق توصیف‌های آغازین است: «در این 
ایام که تلاطم امواج فتنه کار جهان بر هم شورانیده‌است 9 سرهای سروران ر جفای خود 
گردانیده [...]» (خرندزی»۱۳۷۰: ۱). 
دسته دوم توصیف‌ها از لحاظ ساختار و در ارتباط با جایگاه آن در متن» توصیف‌های 
میانی هستند. این توصیف‌ها ضمن روایت یا گفت‌وگو يا توصیف می‌آیند و در میان متن ظاهر 
می‌شوند. منظور از میان متن» وسط اثر نیست بلکه منظور. ضمن متن است. نویسنده ضمن 
۳۵50 ۲[۵100ع5ع0 :1 


م06 ۵۴ 0۷۳۵۳۵6 .2 
056۲0 8۱00۱6 .3 
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بیان رخداهای داستان, يا با توقف ناگهانی متن, به توصیف می‌پردازد (توصیف میانی گسسته). 
پا توصیف را با متن» خواه روایی و خواه غیرروایی در هم می‌آمیزد؛ نفثه/لمصدور نمونه‌های 
فراوانی از این نوع توصیف دارد؛ مانند توصیف قلم. در میان بیان عزم نویسنده بر نوشتن: 
«باز گفته‌ام از قلم که چون بر سیاه نشیند سپید عمل کند و بر سپید سیاه جز نفاق چه کار 
آید. دوزبانست سفارت ارباب وفاق را نشاید. هرچند به سر قیام نماید سیاه‌کار است. اگرچه 
اندرون‌دار است نتوان گفت که رازدار است [...]» (همان: ۲). 
توصیف پایانی.پس از بدنه متن -خواه کلیت متن و خواه متون جزثی با خرده‌متن‌ها- 
می‌آید؛ .پایان نفنه‌المصدور توصیبف حال نویسنده در دوری مخدومش است که از لحاظ وضوح» 
توصیفی پنهان به حساب می‌آید و از لحاظ مقدان خلاصه. 
«خطاب من با هر سحاب که بدان طرف کشیده‌است: هنیثا لک يا سحاب. و جواب با هر 
غراب که از آن جانب آمده‌است «یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب واللّه اعلم 
بالصواب» (همان: ۱۲۵). 
دومین نمود ساختاری توصیف در متن ارتباط توصیف با ساير اجزای متن است. از این منظر 
ممکن است توصیف‌ها -خواه آغازین» میانی يا پایانی- گسسته یا پیوسته باشند. گسستگی متن 
منجر شود. توصیف گسسته نوعی استقلال از متن را در خود دارد. ترکیب زیرشاخه‌های 
ساختاری توصیف» یعنی جایگاه و ارتباطات متن به تحلیل ساختارشناختی متن می‌انجامد؛ 
مانند بررسی توصیف‌های میانی گسسته پا پیوسته. توصیف‌های میانی پیوسته در متون روایی 
متون داستانی داشته باشند. شتاب قلم نویسنده نقثه/لمصدور کمتر مجال ایجاد توصیف گسسته 
را به او داده‌است با این‌همه توصیف او را از قلم (نک. همان: ۷ و صبح (نک. همان: ۴۲) می‌توان 
موضوع بعدی درباره ساختار توصیف‌ها در متن» رابطه «پیش و پسی» توصیف و موضوع 
توصیف است. همانطور که هامان دریافته بود. توصیف‌ها از نظر ساختاری و شیوه و ترتیب 
(48 :2008 ,605/61060). عبارت «کوران بدان راه برند» در توصیف «جاده مصلحت» در عبارت 
زیر از ساخت موضوع توصیف + توصیف استفاده کرده‌است: «تا جاده مصلحت که کوران بدان 


راه برند بر اهل بصیرت بیپوشانید» (خرندزی»۱۳۷۰: ۱۷). 
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از این منظر توصیف‌ها بر سه دسته‌اند: توصیف‌هایی که به‌مثابه گسترش موضوع توصیف 
هستند و در موقعیت مکانی پس از ذکر موضوع قرار دارند؛ این توصیف‌ها را می‌توان توصیف‌های 
معمایی برعکس توصیف‌های گسترشی» پیش از موضوع توصیف می‌آیند؛ مانند توصیف آندوه با 
عبارت «صدرنشین دلگیزی»: «از این صدرنشین دلکیری بعنی اندوه حکایت شکایت‌آمیز 
فروخوانم» (همان: ۳)؛ آما در این میان توصیف‌هایی هم هستند که ناظر به خود هستند. این 
توصیف‌ها را می‌توان توصیف‌های خودانگیخته نامید. همچنین می‌توان در این زمینه از 
توصیف‌هایی یاد کرد که موضوع توصیف به قرینه لفظلی یا معنوی ذکر نمی‌شود البته بدیهی 
است که این نوع توصیف با توصیف پنهان متفاوت است. نمونه‌ای از توصیف با حذف موصوف: 
«نیم‌شب فی امان من لباس الظلام بر آن حدود گذشتم و پخته‌خواری چند که هم از این نمد 
کلاه کرده بودند و هم بر این راه چاه کنده» (همان: ۲۲). 

مبحث مهم دیگر درمورد ساختار توصیف. ایستایی با پویایی توصیف است. توصیف‌های 
ضمنی 9 پنهان و پیوسته و کوتاه 9 خلاصه 9 ی توصیف‌هایی پویا هستند؛ مانند «کارساز» 
«چون پدران» و همچنین «دلنواز »> در عبارت ذیل که وقفه‌ای در روایت به وجود نیاورده‌اند: 
«جد کارساز چون پدران دلنواز ارشاد و هدایت لازم شمرد» (همان: ۲۴)؛ تنها توصیف‌های 
تقسیم‌بندی آنبوه پژوهش‌های مرتبط با توصیف تنها بر پایه دو نوع از توصیف‌ه | از میان انواع 
گوناگون و متنوع توصیف. نهاده شده بود. چراکه توصیف تنها در خدمت روایت و نه امکانی 
مستقل تصور می‌شده‌است. 
زبان (در مفهوم اخص) است. نیونینگ نیز به اهمیت زبان در مفهوم اخص به عنوان معیاری 
برای بررسی توصیف‌ها پی برده بود اما از دید او تنها استعاری بودن یا پیچیدگی توصیف ذیل 
بررسی زبانشناسانه توصیف. قابل طرح بود. اما چنانجه در ادامه خواهد آمد. بررسی سادگی و 
پیچیدگی متن توصیفی و بلاغت توصیف. به خصوص با توجه به متون ادبیات فارسی مستلزم 
بررسی مفصل و در عین حال دقیق‌تری است (115 :2007 ,0۱00108 

«سبک عبارت است از شیوه کاربرد زبان در یک بافت متن معین به وسیله شخص معین 


برای هدفی مشخص» یچ به نقل از فتوحی, ۱۳۹۲: ۳۴). 
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۱- سادگی و پیچیددگی 
سبک و زبان توصیف تن 
۲- بلاغت ۲ تزیین 
۳- تصویر 


تمودار شاوی( 


بارزترین نمود زبان در ارتباط با متون توصیفیء دشواری یا سادگی آنهاست. مشکل اساسی 
در این تقسیم» نسبی‌بودن امر دشواری و آسانی است. اين دو معیار مفاهیمی متغیرند و در طی 
زمان و بسته به توان و سواد ادبی افراد تغیبر می‌کنند. با این همه سنجه‌هایی را می توان در 
جهت تشخیص توصیف‌های دشوار و توصیف‌های ساده پیشنهاد کرد از جمله بسامد کاربرد 
واژه‌های کمکاربرد یا نحو پیچیده یا افراط در تزئین کلام. 

میزان استفاده از شگردهای بلاغت و کاربرد انواع گوناگون مجاز در زبان یکی دیگر از عناصر 
تحلیل ویژگی‌های سبکی است. منظور از بلاغت توصیف یا زیبایی‌شناسی توصیف سنجش 
شیوه‌ها و بسامد کاربست دو عامل است. نخست استفاده از تصویر (به معنای عام و نه در معنی 
اختصاصی ایماز) و دوم استفاده از مجاز. بر این اساس, از منظر بلاغت. پنج نوع توصیف وجود دارد: 

۱- مجازی تزئینی: این توصیف‌ها از شگردهای کاربرد مجاز همراه با تزئینات ظاهری کلام 
بهره هن هلا هدف از این گونه توصیف‌ها نشان دادن مهارت در کاربرد صناعات ادبی 
انسته که بتضاه طلب از اطلاب ملاغین اتار کاتها ارکان پذیل او هضاب شام ایند سخاب کته 
لواقح لواحق آن را بسوابق دررساند یا سیلاب که تواتر امداد صواعق آن را از شواهق سوی هامون 
راند لیکن سحابی حشو آن عذاب و میغی رش آن تیغ و غیثی قطر آن عیث و غیمی رشح آن 
ضیم و ابری حمل آن کبر بر قصد لشکر از حدود ارمن گذشتند» (خرندزی»۱۳۷۰: ۳۲). 

۲- مجازی تصویری تزئینی: توصیف‌هایی هستند که به‌واسطه تزئیین و آرايش کلام. تصویر 
ایجاد می‌کنند؛ «جواب تاتار چگونه به لشکری دهند که به دست خویش جناح آن شکستاند و 
قلب آن به تعدی بی هیچ موجبی که از آن جانب باعث شود خسته؟» (همان: ۲۸). 

۳- توصیف‌های غیرتزئینی تصوبری: توصیف‌هایی هستند که بدون استفاده از شگردهای 
آرایش کلام یا با بهره‌گیری نسبتاً کمتر از این امکان؛ ایجاد تصویر می‌کنند. منظور از «نسبت» 


نسبت به سایر بخش‌های همان اثر یا در مقام قیاس» نسبت به اثری است که متن اساس با آن 
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قیاس می‌شود؛ «چشم‌ها چنانکه مجرب است برف زده بود و از هفت کس من و اتباع من یک 
کس بیش فرا دوست خود نمی‌دید برسم کوران دست در یکدیگر زدیم و آن یک کس را 
عصاکش خوبش کردیم تا خویشتن را بهزار کوری به پرگری انداختیم» (همان: ۱۰۸). 

۴- توصیف‌های تزئینی غیرتصوبری: تزئین افراطی زبان به استفاده از جناس و واژه‌های 
بیگانه و دشوار مانع تصویرآفرینی می‌شود؛ «کو آن پادشاهی که از سربازی به گوی بازی 
نپرداختی و از ابکار و عون ابکار و عون حرب بازشناختی» شهوات عشق بر صهوات عتاق 
برنگزیدی» مهفهفات ترک را از مرهفات هند خوشتر ندیدی» خدود بیض را بر حدود بیض 
ترجیح ننهادی» (همان: .)۱٩‏ 

۵- توصیف‌های غیرمجازی غیرتزئینی و غیرتصویری: مانند توصیف‌های شناختی 
(آموزشی, تعلیمی, تأویلی» نتبجه گیری. جهان‌شناختی). 

تک تیک این این کش کت اس تک که قاسسن #فت ق شتا ههام 
است که می‌تواند جداگانه به عنوان دانشی سودمند در عرصه دانش‌های ادبی مطرح شود و 
سویه‌های گوناگون سبک‌شناسی اعم از تاربخی و اجتماعی و غیره با توصیف‌شناسی ترکیب گردد. 

در آغاز مبحث کلی انواع توصیف و در نخستین گام. گفته شد که متون توصیفی را می‌توان در 
دو ساحت سازه و محتوا بررسی کرد. ساخت توصیف از دیدگاه‌های گوناگون شکل و ساختار و 
غیره تبیین شد. اما به نظر می‌رسد محتوای توصیف‌ها غیرقابل شمارش باشد. با این‌همه می‌توان 
گفت: محتوای توصیف ذیل دو عنوان کلی بحث می‌شود. نخست اینکه توصیف‌ها به توصیف مور 
عینی می‌پردازند يا ذهنی و دیگر اینکه چه کارکردهایی را در متن به عهده می‌گيرند. 

۱- عینیت و ذهنیت 
محتوا 


۲- کارکردها 


نمودار شماره )۷ 


کارکردها خود از سه منظر قابل بررسی هستند: شعری, داستانی و شناختی. برخی از 
کارکردهای توصیف به طور پراکنده توسط توصیف‌شناسان پیش از این بیان شده بود. البته در 
آثار روایت‌شناسان به اقسام گوناگون توصیف در داستان و کارکردهای داستانی توصیف و 
همچنین کارکردهای شعری توصیف اشاره شده‌است من جمله در مقاله کارکردهای توصیف 
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در شعر از والتر برنهارت (2007 ,86۳۳0۳02۲ از میان توصیف‌های شناختی نیز که از دید 
نگارنده شامل توصیف‌های علمی -آموزشی» جهان_ناختی» تأویلی- نتیجه گیرانه است. 
بصیرزاده و میرجعفری به توصیف‌های آموزشی توجه نموده بودند (بصیرزاده و دیگران» :۱۳٩۱‏ ۷۷؛ 
میرجعفری و خزانه‌دارلو ۱۳۹۵: ۱۲۲۸). 


۱- عینیت و ذهنیت 


محتوا و کارکرد ۱- کارکردهای شعری 
۲- کارکردها ۲- کارکردهای داستانی 


۳- کارکردهای شناختی 


نمودار شماره / 


تجزیه و تحلیل انواع توصیف براساس سه سویه مذکور می‌تواند علاوه بر تکمیل دستگاه دانش 
کارکردهای معطوف به شناخت. مبحث گسترده و متنوعی است. 

تقسیم کارکردهای شاعرانگی و داستان‌واری و شناختی به زیرشاخه‌هایش براساس ماهیتی 
خبال بعواسطه شگردهای بلاغ استفاده من کنیه ممکن است قیاسا در ی هاسفانی» تیش از 
متنی شعری از این عناصر و شگردها استفاده شود اما از آنجا که این عناصر ارتباط مستقیم‌تر و 
تزیین. هرچند در متون غیرشعری باشند؛ اما موضوع طنز جداست. طنزء همواره خواننده را به 
خنده وانمی‌دارد بلکه نوعی غافلگیری ایجاد می‌کند که نتیجه مکالمه‌ای درونی است. طنز احساس 
را برمی‌انگیزد اما تجربه روایتگونه‌ای را بازگونه می‌کند. طنز, فرایندی توصیفی و درعین‌حال روایی 
است و از همه مهمتر اینکه حتی در متون غیرداستانی, اگرچه در یک بیت یا یک مصراع. از 
الگویی روایی پیروی می‌کند. نمونه‌ای از کارکرد طنزآمیز توصیف: «روی به خوی نهادند. 
چهارروزه راه تا مقصد خراب‌آباد خوی که چندی معماران تاتار بتازگی بنا نهاده بودند و گل 
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آن تا بیشتر پاید بخون دل سرشته و اساس آن تابسیار ماند بر استخوان نهاده» 
(خرندزی»۱۳۷۰: .)٩۲‏ 


۲- ایجاد تخیل و تصویر 
کارکردهای شعری توصیف ۲- حماسه(؟ 
۴- ستایش 


۵- تزیین 


نمودار شماره 9 


ایجاد تخیل و تصویر معمولاً با استفاده از شگردهای بلاغی مانند تشبیه و استعاره و غیره. 
صورت می‌پذیرد؛ زیرا ژرف‌ساخت زبان مجازی» توصیف است اما محدود به این هم نمی‌شود و 
استعاره و غیره استفاده کنند. در نمونه زیر توصیف زمان (بهار) و مکان (طبیعت) که از 
کارکردهای داستانی توصیف است با شگردهایی از کارکردهای شعری توصیف یعنی تخیل و 
تصوير و تزئین. صورت گرفته‌است. 

«در اول بهار که غزاله و بره در یک مرتع اجتماع یابنده عیار را‌نشین برف با سر کوه رود. و 
فراش نسیم بساط جهان سپیدگلیم در هم پیچد. کوه دامن پیراهن گازری تا کمرگاه 
درنوردد و سائس ابر بشمشیر برق قاطع طریق برف ر ماده قطع کند. سیید کاران برف در 


۳ 


آن هفته از فرط حیا آب شوند. خفتگان زمین در آن وقت ببانگ رباب از خواب درآیند» 
(همان: .)8٩‏ 
بر انگیختن احساس به عنوان یکی از کارکردهای توصیف سنجه‌ای دشوار است. اینکه متن 
تدای وهی یات و ات اما وشات تایب ای سا 
توصیف‌هایی که برای برانگیختن احساسات و عواطف و با این هدف ایجاد می‌شوند هرچند در 
این امر کمتر موفق باشند با تحلیل توصیفی متن از توصیف‌هایی که چنین کارکردی ندارند یا 
هدف اصلی و محورشان, انگیختن احساس نیست. قابل تشخیص‌ند. نمونه زیر که شاید. شاملو 
در سرایش «مرگ نازلی» از آن الهام گرفته باشد. توصیف است با کارکرد برانگيزندگی 
ی 
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«آفتاب بود که جهان تاریک روشن کرد پس بغروب محجوب شد. نی سحاب بود که 

بود بیدار گشت پس بخفت. چرخ آشفته بود بیارامید پس برآشفت. مسیح بود جهان مرده ۳ 

زنده گردانید پس بافلاک رفت. کیخسرو بود از چینیان انتقام گرفت پس در مغاک رفت. چه 

می‌گویم و از این تعسف چه می‌جویم. نور دیده سلطنت بود چراغ‌وار آخر کار شعله‌ای برآورد و 

بمرد. نی» نی» بانی اسلام بود بدا غریبا و عاد غریبا» (همان: ۴۷). 

اگرچه متون حماسی. سرشار از توصیف‌های حماسی هستند متون غیرحماسی نیز بعضا از 
توصیف‌های حماسی استفاده می‌کنند. کا رکرد حماسی توصیف بیشتر با توصیف‌های حماسی 
پهلوانان و صحنه‌های رزم در متون جلوه‌گری می‌کنند اما منحصر به آنها نیستند. شجاعت و 
بشری» غلو و اغراق. جنگ‌های غیرعادی» حضور نیمه‌خدایان و حتی خدایان. حضور موجودات 
غیرمعمولی مانند پری و دیو و غیره مقولاتی هستند که در حوزه قاموسی حماسه هستند. در 
نفثه/لمصدور که جای‌جای آن شرح پیشروی‌ها و خونریزی‌های تاتار است کمتر می‌توان سراغ 
بنابراین می‌توان به چنین نمونه‌هایی با کاربرد واژه‌هایی نظیر «مردان کار» و «گردان نیزه‌گذار» 
کفایت کرد؛ «پادشاه سرأن لشکر را جمع کرده بود و هل آن الموت الذی تفرون منه فانه 
ملاقیکم» بگوش همگنان فروخوانده و جهت احتیاط بر سبیل يزک چهار هزار سوار از مردان کار و 
گردان نیزه گذار روانه گردانیده» (همان: ۲۷). 
درباره کارکرد ستایشی متن هم» گفتنی‌است. جدا از متون مدحی مانند قصاید که به 

توصیف ستایش ‌آمیز ممدوح می‌پردازند و برش‌هایی از متون مانند در ستایش خرد با در نمست 
وتو کل مختیی .کار کرد کار تن خمتیین کر عون که شتهه کار کرد عاطفی توصیف است. 
معشوق معمولاً با زبانی ستایشی توصیف می‌شود. در متون داستانی هم توصیف‌های ستایشی 
حضور می‌یابند. در نفته/لمصدور نویسنده در چند موضع از آثرش به ستایش مخدوم پرداخته 
است؛ «روی به در ؟ [ این خاندان مبارک. خدایگان کریم. سلطان رحیم» ملک مظفر لازال ملکه 
قربن الدوام ماقرنت الیالی بالایام و تکاملت القرون بالاعوام و مدت علی اللیل جلابیب الظلام 
نهادم» (همان: ۱۱۶). 
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کارکردهای تزیینی توصیف یعنی توصیف در خدمت تزئین متن نه تزئین در خدمت 
توصیف؛ که نفته/لمصدور نمونه‌های فراروانی از این کاربرد را دارد؛ «روباه خداع را بر شیران 
مصاع و دلیران قراع فرمان روایی و کارفرمایی اثبات کرده و يا بوقس اسد ذللت للثعالب و بعد از 
آن بتثقیف نیزه و تیر و تحدید و محادئت سنان و شمشیر مشغول شده و از مطاولت که می‌نم ود 
بازآمده و مساورت بر مصابرت اختیار کرده 

هما خطنتا اما اسار و منه و اما دم و القتل بالحر اجدر» (همان: ۳۷). 

دومین دسته از کارکردهای توصیف کارکردهای داستانی آن است. مهمترین توصیف‌های 
داستانی عبارت‌اند از: ترسیم مکان» ترسیم زمان» ترسیم شخصیت. ترسیم حالت ترسیم رخداد» 


ترسیم وضعیت و طنز. 


کارکردهای داستانی توصیف 


نمودار شماره (۰ 6 


۱- ترسیم زمان: بخشی از کارکردهای اصلی توصیف در داستان مانند ایجاد تعلیق و 
همچنین ایجاد فاصله زمانی بین فواصل رخدادها و نیز تمهید و بسترسازی, بیشتر توسط این 
دست از توصیف‌ها در متن به وجود می‌آید؛ مانند توصیف صبح سرد زمستان: «سحرگاهان که 
نفس سربمهر صبح سردمهری آغازید. سپیده دم‌سرد بتدریج دهن باز کرد خویشتن بخرابه‌ای 
انداخته بودم» (همان: .)٩۲‏ 
مغول است؛ به عبارت دیگر در این نمونه. برانگیختن احساس که از کارکردهای شاعرانگی 
توصیف است با توصیف مکان که از کارکردهای داستانی توصیف آتتت همراه شده‌اند؛ 
«می‌پنداشتم که خوی همانست که بگذاشته ام و آذربیجان که دوستی آن با جان آمیخته بود 
همجنانست که دیده‌ام. تا بدیدم مروجی که غزال آفتاب‌چهره در آن وطن داشتی» غراب 
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تاریک‌روی در آن نشسته؛ مراتع آهوان مرابض گرگان شده. گفتم: لا انت انت و لالدیار دیار [.] 
ممالک همه مهالک گشته». مسالک بیکبار معارک شده» (همان: .)٩۴‏ 

۳- شخصیت‌پردازی: از آنجا که شخصیت یکی از عناصر داستان است و متون غیرداستانی 
هم دست کم یک شخصیت دارد» پژوهش‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام یافته‌است. بند ذٍیل 
نمونه‌ای از توصیف‌های صریح صریح شخصیت پردازانه( نفثه/لمصدور است: «خانه از مال کسان 
که از مروت دور است- آراسته کرد و خزینه بمال بی‌کسان -که در مذهب مروت محظور 
ها ان کدرا ]ارس یی اه ی مان واه ی بات تسه 
ری کشت 6 ب(ها 4۱۵ لو وضف وا اعلتی غرانی کته اریسی کاریره الفتاظو اتاتات 
رکیک نمی‌توان نقل نمود» (همان: ۷۶. 

۴- توضیح حالت: منظور از ترسیم حالت. ترسیم حالت‌هایی نظیر غم و شادی و سایر 
اخوالی انم کب اشخاص وا شام و ماه عا یی اس شوه) قفی ال رن این تفش ده 
و نه زنده فراز و نشیب با هزار بیم و فریب و آندوه و نهیب می‌برید.» (همان: ۵۶). 

۵- اما پویاترین وزنده‌ترین توصیف‌هاء توصیف رخدادهاست زیرا روایت و توصیف را در هم 
می‌آمیزد. رخداد صرف را با توصیف رنگامیزی می‌کند و جان می‌بخشد و توصیف ایستا و 
متوقف کننده را با گنش‌ها و رخدادها پویا می‌کند؛ گاهی چند نوع توصیف دست به دست هم 
می‌دهند تا یک توصیف واحد را بسازند. در نمونه زیر توصیف حالت و رخداد. یک توصیف 
وضعیت را ساخته‌اند؛ «تاتار بشسبخیز راه گریز گرفته بود و در آن وقت که دیگران عشق 
می‌باختند اسپ تاخته تا بهر جانب که دوانیدم بلا را گرد خویش درآمده دیدم «لهم من 
فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ذلک یخوف به عباده يا عباد فاتقون» مرگ را با همه 
ناخوشی با دل خوش کرده و به قضا از بن گوش رضا داده و کار دور از همه دوستان چنان 
تنگ شده بود که از تاتار در تاتار می‌گریختم.» (همان: ۵۲). 

۶- ترسیم وضعیت: منظور از وضعیت يا فضا نه زمان صرف و نه مکان صرف است. 
منظور» ترکیبی است از موقعیت و شرایط يا صحنه؛ «سر از بالین برداشتم ملاعین دوزخی 
را «وجوه یومثذ علیها غبره ترهقها قتره اولئک هم الکفره الفجره به حوالی خرگاه پادشاه 
یط بان شالت بعیف مین ما هب فیو بالتواشی و الاقدام شاهته کووه ول 
این دست سنان چون راز در دل خهم آواز جای گرفته از آن روی تیر چون نور حدقه در 
دیده دوست پسندیده نشسته, بر طرفی پالهنگ چون زه گریبان در گردن جمعی بی کسان 
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و غریبان و از جانبی شمشیر چون بار گناه بر گردن نیکخواه. هم کار از دست رفته هم 
دست از کار» (همان: ۵۲. 
توصیف‌های شناختی را به آنها اطلاق کرد. توصیف‌های شناختی. خود شامل سه گروه 


۱- آموزشی و تعلیمی 
توصیف‌های شناختی -أ] ۲- جهان‌شناسی 
ظ تأویلی و نتیجه‌گیری 


نمودار شماره (۱۱) 


۱- در تعریف دقیق و کامل توصیف‌های آموزشی باید گفت: بیان اطلاعات علمی در 
میان داستان یا شعر. همچنین, تقریر ضرب‌المثل‌ها و استفاده از آیات و احادیث در غالب 
موارد توصیف‌هایی آموزشی و تعلیمی‌اند؛ مانند: «عاقل از دیگی که در او توابل صبر و علقم بر 
هم آمیخت حلوای صابونی توقع نکند و خردمند از زمینی که در او تخم خرزهره ریخت نیشکر 
درودن چشم ندارد. من یزرع الشوک لا بحصد به عنبا» (همان: ۲۸). 

۲- جهان‌شناسی. مانند توصیف جهان فانی یا هر گزاره‌ای که به توصیف جهان یا نگرش 
خالق اف تسیت به:جهان نمی برکاء ده هدر آنن خاک نوده غذاز اطول اعماز بافند گیع::عافیسش 
روی در خاک لحد نهادنیست؛ کاملتر شربتی از جام حیات خورده گیر. سرانجام شربت مرگ 
چشیدنی است» (همان: ۲۵). 

۳- نتیجه گیری و تأویلی که توسط شاعر یا نویسنده از اثر ارائه می‌شود توصیفی درون‌متنی 
است. بخشی از متن به توصیف بخش دیگری از متن می‌پردازد. بسیاری از نتیجه گیری‌ها و 
تأویل‌ها در عین حال. جزو توصیف‌های جهان‌شناسی نیز هستند؛ «از ارتفاع خرمن سپهر 
برخورداری مجوی که ناپایدار است. از عين مزیف مهر کیسه برمدوز که جوزایی کم‌عیار 
است. کره تند فلک را هیچ رایض بر وفق مرام رام نکرده‌است. توسن بدلگام چرخ را هیچ 
صاحب‌سعادت عادت بد از سر بیرون نبرده‌است. گردون دون‌پرور هیچ کسری را بی کسری 
نگذاشته است ... » (همان: ۴٩‏ و ۵۰. 
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عینیت و ذهنیت ۱- توصیف‌های عینی 


۲- تو صیف‌های ذهنی 


نمودار شماره (۱۲) 


در این پژوهش. برداشت‌های ساده‌تری از مفهوم عینیت و ذهنیت نسبت به آنچه در 
بحث‌های تخصصی فلسفه مطرح می‌ شود مد نظر است: توصیف‌های ذهنی. به ترسیم 
فضای ذهنی می پردازند. ممکن ات ذهن متعلق به نو پسنده» شاعره شخصیت‌های 
داستان يا راوی باشد. گفتوگوهای ذهنی شخصیت‌هاء اگرچه در قالب توصیف نیستند 
اما توصیف گر حالت درونی شخص هستند و از نظر وضوح توصیف. توصیفی پنهان به 
حساب می‌آیند. استفاده از تشبیه‌های خیالی و به‌طورکلی موصوف یا توصیف کننده قرار 
گرفتن مفاهیم انتزاعی نیز. توصیف‌های ذهنی به شمار می‌روند. 

۱-توصیف عینیات: «قوت که ماده قوت مردم. خصوصا پیاده‌رو تواند بود از دست 
رفته؛ و تن را جامه ای که بی آن بر چنان سردسیر بنتوان گذشت نمانده و منزلی چون 
عقبه پرگری «و ما ادریک مالعقبه» در پیش» (همان: ۱۰۵ و ۱۰۶). 
روان و توصیف سایر پدیده‌های غیرعینی مانند مفاهیم؛ «دل که با مصائب پای در گو 
نهاده بود پای بر کران نهاد «لا تحملنا ما لا طاقه لنا به» جان که با نوائب پهلو می زد. 


پهلو تهی کرد» (همان: ۰۱۱۱ 


۳- نتیجه گیری 

از آنجا که هدف پژوهش حاضر فهم چیستی توصیف و انواع آن است و نفثه/لمصدور به 
عنوان بستری برای ارائه نمونه‌ها و شواهد گونه‌های مختلف توصیف؛ نتیجه گیری این 
مقاله در قالب جدول شماره(۱). خلاصه شده‌است. بااین‌همه می‌توان چنین 
پژوهش‌هایی را مقدمه و ابزار و دستگاهی برای تحلیل‌های توصیف‌شناختی بند به بند 
هر متنی ازجمله اثر مزبور دانست. این چشم‌انداز می‌تواند. تطبیقی بین دو یا چند متن؛ 
علی حده و همچنین از منظر رویکردهای چندگانه مانند توصیف‌شناسی و سبک‌شناسی, 
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توصیف شناسی و روایت شناسی. توصیف شناسی و هرمونتیک. توصیف‌شناسی و 
بینامتنیت و غیره صورت پذیرد. دستاورد پژوهش حاضر ارثه طرحی کلی و پیش‌نویسی 
برای ایجاد چنین دستگاهی است. 

توصیف و استفاده از شگردها و انواع آن -همراه و آميخته با سایر عوامل ایجاد متن 
ادبی - توسط شهاب‌الدین محمد در نقثه/لمصدور. گزارشی صرف را به متنی ادبی بدل 
کرده‌است. به طوری که می توان گفت توفیق نویسنده در به کارگیری وسیع و هنرمندانه 
توصیف. توفیق او را در خلق آثری موفق تضمین می کند. 

از لحاظ ظهور توصیف در متن» غلبه با توصیف‌های ضمنی است. یعنی عبارت 
توصیفی در دل عبارتی دیگر و جمله‌های معترضه با محتوای توصیف» ضمن بیان ماجرا 
و گاه ضمن توصیف‌های صریح. از نظر مقدار. به‌ندرت می‌توان توصیف طولانی (اطنابی و 
ممل) در آن پافت. به لحاظ ساختا توصیف‌های اپستاء النادر کالمعدوم؛ و قریب به 
اتفاق آنها پویاست. توصیف‌های پیشبردی. نسبت به توصیف‌های تمهیدی فراوانی 
چشم گیری دارند و به‌جز مورد توصیف آغازین متن. سایر توصیف‌های تمهیدی نیز غالبا 
کوتاه یا خلاصه هستند. برای همین علی‌رغم استفاده فراوان نویسنده از توصیف‌های 
تزئینی» خواننده در خواندن متن. دلهره. شتاب و بی‌قراری نویسنده و بی‌ثباتی و 
آشفتگی و ننامنی فضا و مقطع تاریخی را درمی‌یابد. 

از نظر کارکرد توصیف در متن. اگرچه این اثر نه داستان است و نه شعر اما 
توصیف‌های به کاررفته در آن» ویژگی‌های داستان و شعر را به وی بخشیده‌است زیرا 
نویسنده از کارکردهای داستانی (اعم از ترسیم مکان و زمان و شخص و فضاو نظایر 
آن) و کارکردهای شعری توصیف (اعم از برانگیختن احساس و ایجاد حماسه و تخیل و 
مانند اینها) بهره فراوانی جسته‌است. 

زبان با توجه به کاربرد واژگان دشوار عربی برای فارسی‌زبانان» پیچیده است. اما این 
پیچیدگی ناظر به نحو نیست و مهارت نویسنده در استفاده از توصیف‌های تصویرساز و 
به لحاظ کاکرد عاطفی و شاعرانه و به لحاظ نحو روان بیگانگی مخاطب از متن را کم 
می‌کند ولیکن همین کاربرد فراوان واژه‌های نامأنوس در کنار توصیف‌های تزئینی و 
مجازی و درج عبارات و ابیات و اشعار عربی و فارسیء فهم و درک و لذت ادبی از متن 


توصیف و انواع آن بر پایه نظریه ... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم. دوره دوم. پاییز و زسستان ۱۳۹۹ ۰ ۲۱ 


اثر را منحصر به گروهی از اهل زبان می‌کند که آشنایی کافی و گاه تخصص در فهم 


چنین متونی را داشته باشند. 


توا کوتاه/ خلاصه/ مفصل/ طولانی 

وضوح صریح! ضمنی | پنهان 
آغازین (تمهیدی و غیرتمهی دی امیانی (پیشبردی و 
غیرپیشبردی) پایانی اگسسته و پیوسته اایستا و پوبااپسین و 


۳۲ 


زبان | ساده و پیچیده 


بلاغت | مجاز اتصویراتزیین 


عینی و ذهنی 
ترسیم: زمان امکان/ شخصیت احالت/ رخدادا 


۳ ۱ ایجاد: عاطفه و احساساتخیل/ تصویر/حماسه/ 
شعری ۱ 


داستانی 


ستایش اتزیین 
شناختی | آموزش, تعلیم /جهان‌شناسیاتأویل. نتیجه گیری 
جدول شماره (۱) انواع توصیف 


پی‌نوشت 

۱- توصیف مفصل ممکن است از چند توصیف کوتاه تشکیل شده باشد. ملاک بلندی و کوتاهی 
توصیف. بلندی و کوتاهی توصیف است و تعریف توصیف پیشتر گذشت. در این ارجاع» موضوع 
توصیف. اوضاع و احوال نویسنده در گنجه است. 

رمق یاه آوری: اف که وف ای بر اش تس که تسف شمان و اطتاتی 
نیست بلکه معتقد است هر توصیفی ممل و اطنابی نیست. توصیف خادم روایت نیست بلکه 
گاهی همراه با روایت. اثری ادبی می آفریند؛ مثلاً خبر یا گزارش صرف را تبدیل به متنی ادبی 
می‌کند؛ گاهی مستقل از روایت ایجاد متن ادبی می‌کند؛ مانند متون صرفاً توصیفی. گاهی 
محور متن ولو متن داستانی است و روایت از توصیف استنباط می‌شود و گاهی اساسا از روایت 
قابل تفکیک نیست به علت خصيصة ماهوی و ذاتی‌اش و البته گاهی در خدمت روایت است. 


۳۳ احمد احمدی شیخلر نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


۳- «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند». به عبارتی در اینجا منظور از کارکرد حماسی توصیف. 
این نبوداست که حماسه فقط کارکرد توصیفی دارد. بلکه یکی از کارکردهای شعری توصیف در 
حوزه محتواء کارکرد حماسی قلمداد شده. 

۴- البته منظور از شخصیت‌پردازی. در اینجا معنای خاص آن به نحوی که روایت‌شناسان 
قائلند. نیست و از آنجا که در متون تاریخی نمی‌توان سراغ شخصیت‌پردازی رفت لیکن برای 
ایجاد قابلیت استفاده از این دستگاه در نقد متون داستانی» تسامحا از وصف شخص, با عنوان 


شخصیت پردازی یاد شد. 
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صفحات ۳۵-۵۶ 


هرمنوتیک: از نظریه تا نقد ادبی؟ 
دکتر فرزاد ال" 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱/۲۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۳/۱۱ 


چکیده 

ترش کیت که تفای مقاق رم نکن ان زک سل یه ما آیف سای اتفه ای ابا ایا 
هرمنوتیک می‌تواند گامی فراسوی نظریه بگذارد و در عرصه نقد ادبی هم به کار آید؟ شلایرماخره 
موّسس هرمنوتیک موّلف‌محور در عالم نظر بر آن است که در مقام تحقق. هرمنوتیک مقدم بر نقد 
است و نقد پس از هرمنوتیک می‌آید. التزام شلایرماخر به روش تأوبل دستوری و تأویل فنی در 
عمل, میان هرمنوتیک مولف‌محور و نقد پیوند برقرار می‌کند. هرش نیز با تفکیک میان دو نوع نقد. 
معتقد است پیوند وثیقی میان هرمنوتیک مولفمحور و نقد درونی وجود دارد. علاوه بر آن؛ 
معیارهای چهارگانه هرش برای اثبات محتمل بودن یک تفسیر به ارزشگذاری تفسیر معتبر از 
نامعتبر منجر می‌شود. اما از نظر صاحب‌نظران. هرمنوتیک فلسفی درآمدوشدی میان نظربه و نقد 
قرار دارد. ما برآنیم با توجه به دو معیاری که گادامر برای درستی تفسیر برمی‌شمرد. یعنی پیش 
داشت کمال یافتگی و فاصله زمانی. هرمنوتیک فلسفی تا مقام نقد بر کشیده می‌شود. در این میان؛ 


هرمنوتیسین‌های ادبی با تاکید بر روش در خوانش متن, وارد قلمرو نقد می‌شوند. 


واژگان کلیدی: هرمنوتیک مولف‌محور. هرمنوتیک فلسفی. هرمنوتیک ادبی نقد ادبی. 


۱. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 00۵۱ * 


۶ فرزاد بالو نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
تعاریف متعدد و متنوعی از هرمنوتیک شده‌است. شاید بتوان گفت تعریفی که ریکور در 
مقاله رسالت هرمنوتیک به دست داده. تعریف نسبتاً جامعی است: «هرمنوتیک نظریه عمل 
فهم است در جریان روابطش با تفسیر متون» (ریکور. ۱۳۶۸: ۲۶۳). در عين حال. باید یادآور 
شد هرمنوتیک قلمرو وسیعی را در برمی‌گیرد و متون گفتاری و نوشتاری بخشی از این 
گستره بیکرانه را تشکیل می‌دهند: «به گونه‌ای که نه فقط متون نوشتاری و گفتاری بل 
کنش‌هاء رویدادهاء خواست‌ها و حتی حالت‌ها (لحن صدا نگاه‌هاء اشارات و غیره) نیز در این 
دایره قرار می‌گیرند » (احمدی, ۱۳۸۲: ۶۱). 

در کلء دیدگاه‌های تاریخی به هرمنوتیک در دو دسته عمده قرار می‌گیرند: از یک سو 
عالمان هرمنوتیک نظری و عملی, غالبا مدعی‌اند که اشراف به مسائل تأویل. خاص عصر 
مدرن است. چنانکه خانم وارنگ معتقد است هرمنوتیک به‌مثابه یک رشته مستقل و مجزا 
در قرن نوزدهم ريشه دارد و به وسیله عالمان هرمنوتیک رمانتیک. یعنی شلایرماخر و 
دیلتای شکل گرفته‌است. از سوی دیگر. جمع بزرگی از متخصصان هرمنوتیک قرار دارند که 
پيشینه طولانی‌تری برای سنت هرمنوتیکی قائلند و جزئیات نقش تآویل را ابتدا در سنت 
نحویون یونان و سپس در فن بیان رومی جستجو می‌کنند (شرت. ۱۳۸۷: ۴۱-۳۹). 

در کتاب‌های مربوط به نظربه‌های ادبی» از هرمنوتیک به عنوان نظریه‌ای مستقل سخن 
به میان آمده و نظریه‌پردازان در این‌باره هرمنوتیک را به عنوان نظریه‌ای مستقل 
پذیرفته‌اند. از اين‌روء در نظریه ادبی معاصرء هرمنوتیک را به عنوان قلمرو تا حدی منسوخ 
مطالعات انتقادی مورد توجه قرار می‌دهند و در مواجهه با پراگماتیسم. نظربه واکنش 
خواننده. یا نقدهای ایدتولوژیکی» هرمنوتیک به‌مثابه خزانه فراموش شده آشکار می‌شود. 
مفاهیمی قدیمی که یکپارچگی هژمونیک خواندن و ایده بنیادین یک تفسیر واقعی را ترویج 
می‌دهند (1 :2015, 621282). اما یکی از مسائلی که کمتر توجه پژوهشگران حوزه نقد و 
نظریه را به خود مشغول داشته چالش با این پرسش بوده‌است که آیا رویکردهای مختلف 
هرمنوتیکی صرفاً در مقام نظربه امکان طرح و شرح می‌یابند یا پا را فراتر از آن توانند گذاشت 
و به کار نقد نیز می‌آیند؟ پژوهش حاضر در جهت تأملی گذرا به این پرسش فراهم آمده‌است. 
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۱-- پیشینه و روش پژوهش 
با توجه به بررسی‌هایی که داشته‌ايم کتاب يا مقاله مستقلی به نسبت میان هرمنوتیک و 
نقد نپرداخته‌است. اما از میان پژوهش‌های انجام‌شده. یکی در قالب کتاب و دیگری در قالب 
ال میتغلات‌های شرمتویرک فلنی را سیر کزان فرعه ط ره میم و عوسل ناخ 
داده‌است و درباره نسبت هرمنوتیک و نقد ادبی سخنی نرانده‌اند. از آن جمله می‌توان به این 
موارد اشاره کرد: کتاب واینسهایمر(۱۳۸۱» با عنوان هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی؛ 
واینسهایمر به این موضوع می‌پردازد که چگونه تأملات هرمنوتیکی گادامر. فهم مارا از 
نظریه ادبی و تاویل دگرگون ساخته است اما در همان فصل اول کتاب که به تاثیر 
هرمنوتیک فلسفی بر نظریه ادبی مربوط می‌شود جز اشاره‌ای بسیار کوتاه به گادامره محور 
بحث بر روی پیشینیان می‌چرخد و عملاً به تأثیرگذاری گادامر بر اندیشمندان پس از وی 
اعتنایی نمی‌شود. 

مقاله ای از بهشتی. محمدرضا و زهرا داوری (۱۳۸۸. در این مقاله. نویسندگان با وجود 
تأکید بر نسبت ضروری میان هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی» به ویژه نظریه‌های معطوف به 
خواننده. بیشتر بر تفاوت رویکردهای گادامر به متن و تفسیر تمرکز کرده‌اند. 

دیوید کوزنز هوی (۱۳۸۵)» در فصل پنجم کتاب حلقه انتفادی, با عنوان هرمنوتیک و نقد 
عملی» صفحاتی را به نسبت میان هرمنوتیک (فلسفی) و نقد می‌پردازد. اما رابطه هرمنوتیک 
مولف‌محور با نقد ادبی مورد توجه نویسنده قرار نگرفته‌است. 

درمیان پژوهش‌های خارجی. می‌توان به کتاب جرالد برانز 1982 با نام /بداعات اشاره 
کرد که به گفته سوزان نوکز, از معدود آثاری است که می‌کوشد آرای هرمنوتیک گادامر را 
وارد نقد ادبی کند (واینسهایمر ۱۳۸۱: ۸). 
هدر انیا پتوهشی: تلا ی کنیونا زوفن توفیشی» بیان میت مرشوک (عها: 

روش‌محور و فاسفی) را با عرصه نقد ادبی مورد بررسی دهیم و امیدواریم باب تأملات تازه را 
درباره نسبت میان هرمنوتیک و نقد ادبی بگشاییم. 
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۲- بحث و بررسی 
۱1-۳- نسبت میان هرمنوتیک و نقد ادبی 
اصطلاح هرمنوتیک به اعتباری فن است و از جهتی نظربه فهم و تفسیر بیان‌های زبانی و 
غیرزبانی (رمبرگ و گسدال. ۱۳۹۳: ۱۱) از ایین روء رابطه هرمنوتیک با بوطیقامبتنی بر 
تکمیل‌کنندگی است. تأویل, در واقع» هم پیش‌درآمد بوطیقا و هم پس‌آیند آن است (تودوروف. 
۲ ما نقد ادبی. همان‌طور که از معنای آن برمی‌آید. پیوندی ناگسستنی با 
داوری‌های ارزشی دارد. گرچه «لازم نیست که این داوری‌ها به این صورت کلی باشند که ( 
خهب است ۷ بذ. است). همکن است چنین داوری‌ای در نتیجه تحلیلی دقیق و مفضل اضلا 
به طور ضمنی پیدا شود. در مورد آثار تثبیت‌شده -آثار معیار- این‌گونه داوری کلی به‌ندرت 
لازم می‌شود. فقط هنگامی که آثار معتبر به چالش کشیده می‌شوند یا آثار بیرون از 
مجموعه آثار اصیل و معتبر مجدداً ارزیابی می‌شوند. به نظر می‌آید بیان داوری صریح بجا و 
تایب ای و کرابم لها اف ,مرش که رفپایی ورد 
کارهای ادبی «فعالیتی است که مستلزم میان کنشی پیچیده بین مژلفه‌های توصیفی و 
مولفه‌هایی ارزشی است» (همان: ۵۲۰). 

برای نحله‌های هرمنوتیکیء به اعتبارهای مختلف. تقسیم‌بندی‌های متفاوتی صورت 
گرفته‌است. فی‌المثل به اعتبار دوره‌های مختلف تاربخی (کلاسیک - مدرن» به اعتبار قلمرو 
(عام» خاص, فلسفی» به اعتبار رویکرد (روش‌شناختیء پدیدارشناختی, فلسفیی ادبی»؛ و غیره . 
ما در اینجا به اعتبار رویکرد. نسبت میان هرمنوتیک و نقد ادبی را مورد واکاوی قرار می‌دهیم. با 
توب آمحیوذیت عم الا گر ظرج وتیل مانب به سووت احیالی و کدرا ده 


۲-۳- نسبت هرمنوتیک و نقد ادبی در هرمنوتیک روش‌شناختی (موّلف‌محور) 

شلایرماخر دیلتای» بتی» و هرش ۰ چهره‌های شاخص هرمنوتیک روش‌محور (مولف‌محور) 
محسوب می‌شوند و کانون تأملات هرمنوتیکی‌شان» وصول به نیت موّلف متن است. شلایر 
ماخر بنیان گذار هرمنوتیک روشی است. «مهم‌ترین کمک او پیشبرد عملی مطالعات ادبی در 
زمینه تعبیر و تفسیر» یعنی در علم تأویل بود؛ و در اين کار او و شلگل از جمله نخستین 
نظریه‌پردازان بودند. نظربه پردازی‌های او در مورد علم تأویل به موازات نظریه‌اش درباره 


زیبایی‌شناسی پیش می‌رود و آن را با توسل به مثال‌های عینی روشن می‌سازد» (ولک ۱۲۷۳: 
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۲ نظریه‌های شلایرماخر بر بوک و دیلتای تأثیر شست اروا نت وه ارت دوهی تیه 
ساختارهای مبسوط نظریه‌پردازی روش‌شناختی از آنها استفاده کرده‌اند (همان: ۳۶۰). وی. 
درگام نخست بر آن شد تا با گذر از هرمنوتیک خاص, که صرفاً به کار تأویل شاخه‌های 
اس ان ی او کت ی ی ام رم هعاشا شیاه یه که 
هدف از آن تمهید اصول و قواعدی بود تا در پرتو آن بتوان گستره وسیعی از علوم را زیر 
یک چتر قرار داد و با روش‌هایی جهانشمول, به تأویل و تفسیر آنها اقدام نمود. چنانکه خود 
به این امر اشاره می‌کند: «هرمنوتیک به عنوان هنر فهم. به‌صورت یک شیوه عام وجود 
ندارد. در عوضء شکل متنوعی از هرمنوتیک خاص موج ود است» ( ,500۱616۲۳۵6۳6۲ 
5 :1998)؛ همچنین» پیش از این هنگامی التزام به «علم هرمنوتیک» ضرورت پیدا می‌کرد 
که ابهامات موجود متن! اقتضا می‌کرد. یعنی تا زمانی که اصل رسانگی معنا به‌سهولت 
امکان‌پذیر می‌نمود نیازی به علم هرمنوتیک احساس نمی‌شد. از این رو شلابرماخر بر 
خلاف اسلاف خود مانند کلادینوس, قلمرو هرمنوتیک را به صرفاً رفع ابهام متن محدود 
نکرد (گروندن؛ ۱۳۹۵: ۸۷). در چشم‌انداز جدید. همواره سوء فهم در کمین مفسر و خوانش 
وی از متن ابراز وجود می‌کرد. از این رو مفسر مکلف بود «علم هرمنوتیک» را نصب‌العین 

خود قرار دهد و با این عینک به جرگه فهم متون قدم بگذارد. 
شلایر ماخر در بحثی تئوریک در دیباچه همگانی" هرمنوتیک و نقد اشاره می‌کند در 
مواجهه با متن نوشتاری» سه شاخه هرمنوتیک. نقد. و دستور زبان سه مقوله جدا از هم 
نیستند» بلکه با هم پیوستگی دارند. اما در این میان» هرمنوتیک در مقام تحقق, مقدم بر 
نقد قرار می‌گیرد: «هرمنوتیک و نقد دو رشته فقهاللغه" دو آموزه هنر تأویل با هم 
پیوسته‌اند زیرا کاربست یکی پیش‌فرض کاربست دیگری است. اولی (هرمنوتیک»» به طور 
ی هنر فهم. به‌ویژه هنر فهم درست گفتمان نوشتاری فرد دیگری است؛ و دومی (نقد). 
هنر ارزیابی درست. و اثبات و تایید اصالت متون و درستی عبارات براساس شواهد و 
داده‌های کافی است. زیرا نقد تنها بر بازشناسایی و تصدیق ارزشی تواناست که ارتباطش با 
قطعه‌ای از نوشتار یا بخشی از متن مورد نظر, آن هم پس از فهم مناسب درست متن؛ بر 
شواه تک اهب کازس قه مس نم هرطوتیک انس از طرف کیگی با فرش رکه 
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شرح و تفسیر» تنها زمانی می‌تواند به تأیید معنایش اطمینان داشته باشد که صحت و 
اصالت متن یا بخشی از متن بتواند پیش‌فرض قرار گیرد. از این رو. کاربست هرمنوتیک 
خود پیش‌فرض (مستلزم) نقد است (3-4: 1998 ,500۱616۲۳۳۵66۲). شلایرملاخر تقدم 
هرمنوتیک بر نقد را ريشه در استمرار و بی‌کرانگی هرمنوتیک و پایانی بسته برای نقد 
می‌داند: «اما هرمنوتیک را به‌درستی مقدم قرار داده‌اند؛ زیرا آن (هرمنوتیک) زمانی ضرورت 
پیدا می‌کند که نقد هرگز صورت نمی‌بندد؛ زیرا» اساسا نقد را پایانی است: (انگاه که اصالت 
متن تأیید شد)؛ اما هرمنوتیک را (پایانی) نیست» (10طا). 
از طرف دیگر. شلایرماخر هرمنوتیک و نقد را با دستور زبان در پیوند و پیوستگی 
می‌بیند: همان گونه که هرمنوتیک و نقد به هم پیوسته‌اند؛ به همان ترتیب (هرمنوتیک و 
نقد) با دستور زبان پیوستگی دارند. ولف" و آست آپیشتر این هر سه را به‌منابه شاخه‌هایی از 
دانش فقه‌اللغه به شمار آوردند. نخستین را به‌متابه دانش مقدماتی برای فقه‌اللغه و دومی را 
فزوده‌ای بر فقه‌اللفه. با این حال. هر دو آنها را به گونه‌ای بسیار خاص. تنها در رابطه با 
زبان‌های کلاسیک از دوران باستان در نظر می‌گيرند. پیوند این سه شاخه به طور دایم 
معتبر است (۱010:3-4). 
در کنار این بحث نظریء شلایر ماخر به طور عملی و عینی نیز برای فهم متن, قواعد و 
روش‌هایی تدوین می‌کند. این قواعد. مکانیسم غایت‌مندی را دنبال می‌کند. به این صورت که پس 
از اعمال دو راه حل پیشنهادی وی برای فهم متون» یعنی: ۱- تأویل دستوری" ۲- تأویل فنی؟ 
(روانشناختی)؛ -که بر اصلی به نام «دور هرمنوتیکی»" استسوار است- آنگاه نوبت به نقد فرا 
می‌رسد تا هم التزام به قواعد و روش‌ها و هم نتایج خوانش متن را به بوته نقد بیازماید. 
پس از شلایرماخره ویلهلم دیلتای به شرح و بسط هرمنوتیک روش‌محور پرداخت. وی 
«نظریه‌پرداز تفکری تاربخی است که در سراسر عمرش به فراهم‌کردن نقد جامع خرد 
تاریخی پرداخت و کوشید تا علوم تاریخی را از علوم طبیعی جدا کند و برای آن روشی 
مستقل به وجود آورد» (ولک. ۰۱۳۷۳ ۴/۲: ۱۱۱). اگر شلایرماخر به دنبال ایجاد اصولی عام 
برای فهم و تفسیر علوم بود. دیلتای در پی بنیاد روش‌شناسی خاصی برای فهم و تفسیر 
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بویژه در علوم انسانی بود. ولک البته از بوطیقای متقدم و متأخر دیلتای درحوزه شعر نیز 
سخن می‌گوید «همان: ۱۱۴- ۱۱۵). «دیلتای نقد عملی نمی‌نوشت تابه داوری معاصرانش 
بپردازد. بلکه از سویی, در چارچوب تاریخ تفکر» مورخ ادبیات بود. و از سوی دیگر واضع 
بوطیقایی روان‌شناختی بود که فرآیند آفرینش اثر هنری» و تجربه موجود در پس شعر شاعر 
و واکنش خواننده در کانون آن قرار دارد» (همان: ۱۱۳). دیلتای در مقام منتقد عملیء تقریبا 
هميشه به محتوای اثر ادبی. به توانایی شاعر در ارائه کمال مطلوب زندگی. و به تعبیر و 
تفسیر واقعیت علاقه‌مند است. و این امر او را به صورت فیلسوف يا بیینده راز متجلی 
می‌کند (همان: .)۱۱٩‏ اما با وجود این» ولک در تاریخ نقد جدید اشاره می‌کند که «دیلتای در 
اواخر حیاتش از لحاظ نظری به ضرورت نقد پی برد. بنا بر اصل تفکیکناپذیری لذت و 
داوری» نقد ادبی ناگزیر با فرایند تأویل پیوند دارد و داخل ذاتی" آن است. بدون احساس 
ارزشء درک وجود ندارد. اما به تنها به مدد مقایسه می‌توان به عینیت و کلیت ارزش تحشق 
بخشید» (همان: ۱۲۹). 

هرمنوتیک کلاسیک (مولف‌محور- روش‌محور) در قرن بیستم به وسیله دو تن از 
هرمنوتیسین‌های برجسته -امیلیو بتی" و اریک هرش- همچنان به حیات خود ادامه داد. 
اثر معروف بتی, نظریه عام تفسیر" است که براساس نگره معرفت‌شناختیء در پی ارائه 
روش‌شناسی عام برای مطلق علوم انسانی است. دو کتاب عمده هرش در زمینه هرمنوتیک 
یکین افتیار دز تقشیر ۱۹۶۷(۰) و دیگر ی اهتافت تفستر ۰ (۱۹۷۶) استه اما در این مبان. آرای 
هرش و دفاع او از هرمنوتیک عینی‌گرا و دیدگاه‌های او درباب تفسیر و نقد حائز اهمیست 
بیشتری است. هرش در هرمنوتیک عینی گرای خود. میان معنای لفظی" و معناداری" 
تفاوت قائل می‌شود. وی معتقد است تفاوت میان معنا (معنای لفظی) و معناداریء اهمیت 
بسیاری در نقد ادبی دارد «هرش. ۱۳۹۵: ۱۷۰). هرش میان تفسیر و نقد تفکیک قائل می‌شود. 
در نظر اوه تفسیر مربوط به معنای لفظی است و نقد به حوزه معناداری اختصاص پیدا 
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می کند. اما با و جود این. به عقیده وی» در هر شرح و تفسیری» تفسیر و نفد توامان وجود 
می‌کند که کدام هدف باید مورد تأکید اصلی قرار گیرد» (همان: ۱۸۵). هرش معتقد است که 
«مهم‌ترین کار کرد نقد. به عنوان امری متمایز از تفسیر این است که نشان دهد یک اثر از 
جنبه‌ای خاص ارزشمند است یا بی‌ارزش» (همان: ۱۸۹-۱۸۸). 

هرمنوتیک هرش اگرچه در ذیل نظریه عام هرمنوتیک قرار می‌گیرد اما برخلاف 
شلایرماخر مدعی ارائه روش و قواعدی برای وصول به نیت موّلف نیست در نظر او «عمل 
فهم در وهله نخست از سنخ حدس است که يا مطبوع است یااشتباه؛ برای حدس‌زدن 
نیازمند روش نیستیم. فعالیت روشمند در فرآیند تفسیر زمانی آشکار می‌شود که به مرحله 
نقد و ارزیابی حدس پا نهاده باشیم» (واعظی. ۱۳۸۵: ۴۶۰). 

هرش حوزه و کارکرد دو نوع نقد را از هم متمایز می‌کند: نقد درونی و نقد بیرونی. در 
نظر او «نقد درونی به درک معنای لفظی 9 سنجش صحت و اعتبار ان محدود می‌شود. اما 
نقد بیرونی براساس معیارهای بیرونی و خارج از متن شکل می‌گیرد. ایده نقد درونی. اساسا 
ایده‌ای مربوط به زمینه و چارچوبی خاص 9 ارجح است که در درون ن متشون ادبی باید 
مورد بررسی قرار گیرند» (هرش, ۱۳۹۵: ۱۹۲). هرش با تمایز میان نقد بیرونی مناسب و نقد 
چنین نقدی, نقد بیرونی نامیده می‌شود. اما مناسب بودن چنین نقدی به اين دلیل است که 
بسیاری از معیارهای مورد نظر منتقد. یکسان با معیارهای مورد نظر مولف است. اگرچه 
نحوه ارزیابی و جهت گیری آنان متفاوت است (همان: ۲۰۸) از این‌رو مباحثی نظیر نقد و 
داوری درباره معنای مثن» پاسخ متن به پرسش‌های مفسر تعامل متن با افق معنایی مفسر 
دخالت دادن سویه کاربردی در فرایند فهم و تطبیق متن با موقعیت هرمنوتیکی و شرایط 
9 تعیین ن ندارد (واعظی. ۵ ۴۷۶). بنابراین. تأکید عمده هرش بر نقد درونی انسته وی 
در این‌باره می‌نویسد: «داوری حقیقتاً درونی» کاملا مبتنی بر اهداف و معیارهای مورد نظر 


مولف است و امروزه غالباً ارزش و اهمیت چنین داوری‌ای به عنوان شیوه مهمی از داوری, 


ر 1 
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نشوم ایده‌هایم را به وضوح بیان نمایم» در این صورت شیوه بسیار ارزشمند نقد. که هم من 
به عنوان مولف و هم برای خوانندگان اثر من مفید باشد. این است که منتقد نشان دهد من 
چگونه و در کدام بخش از اثر. توانسته‌ام هدف خود را متحقق سازم يا در تحقق هدف خود 
موفق نبوده‌ام (هرشء ۱۳۹۵: ۱۹۸). اگر چه تأکین و تصریح به نقد درونی در ظاهر حیطه نقد 
۳ محدود می‌کند اما هرش معتقد است از این طریق. تنها فایده نقد درونی محقق می‌شود و 
آن «نشان دادن مغایرت بین خواست و عمل نویسنده است» (همان: ۲۰۱-۲۰۰). 

با توجه به آنجه که بازگفتیم در تلقی هرش, تفسیر دست کم دارای یک متعلق شناخت 
معین تنعل معتای: لقظی موه نظر مولفاشت:ه ین شتتاعتی, اساسا فاسل تفای 
است: اعتباربخشیدن» فرآیندی استه. که در آن نشان:داده می‌شود. که ذر یک فورد (تفنسیر) 
خاص احتمالا چنین شناختی قابل دستیابی است (همان: ۲۱۲). چراکه «از منظر شناخت. 
نقد معتبر مبتنی بر تفسیر معتبر است» (همانجا). آنگاه هرشء ضوابط و معیارهای چارگانه‌ای 
تناسب از نظر جنس و مطلوبیت یا سازگاری (همان: ۲۱۳ - ۲۶۵ واعظیء ۱۳۸۵: ۴۸۴-۴۸۳). در 
برآیندی کلی. و درباب نسبت میان نقد و تفسیر در هرمنوتیک هرش می‌توان اینچنین 
گفت: «در تفسین بعد از مرحله پیش گویانه (حدس)». مرحله نقادانه است. مرحله 
استت که‌ندون آن تم توان دشت به: کار تغشییر وه مفسررگر مره دوم تفسیر بعتین در 
مرحله انتقادی» آنچه ۳ در مرحله اول حدس زده‌است. به یک معیار عقلانی خوب تسلیم 
دارای این کارکرد ضروری و غیر قابل اجتناب است که حدسیات تفسیری را به مرتبه 
شناخت ارتقا می‌دهد» «هرش. ۱۳۹۵: ۱۹-۱۸). 
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۳-۲- هرمنوتیک فلسفی از نظریه تا نقدادبی 
گادامر بنیان گذار هرمنوتیک فلسفی است. اهتمام گادامر به تفسیر متنء که در هرمنوتیک فلسفی 
هایدگر چندان مورد توجه نبود» هرمنوتیک فلسفی را کاربردی‌تر کرده‌است. تأثیر گادامر بر فلسفه 
معاصر و نظریه ادبی بسیار حایز اهمیت است و ابعادی گسترده دارد (3 :2015 ,62138 
فان ی که بیس اما هکره وتو کستاست سم رش آینکه کنسسه هواس 
چندین رشته را در بر می‌گیرد تلاش‌های اندکی برای وارد کردن آرای او در نقد ادبی صورت 
گرفته‌است. کتاب جرالد برانز با نام ابداعات را باید در میان این آثار اندک‌شمان اثری چشمگیر به 
شمار آورد (واینسهایمر ۱۳۸۱: ۸). 

واینسهایمی در کتاب هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی بر آن است که «به بررسی 
مساعدت‌های هرمنوتیک فلسفی به نظریه ادبی و تاویل بپردازد و دامنه این مساعدت‌هارا 
گسترش دهد» (همان: ۸). وی در پاسخ به پرسش «رشته مشترکی که در مساعدت‌های 
هرمنوتیک فلسفی به نظریه ادبی وجود دارد چیست؟ از قول وردزورث آن را به گونه‌ای 
کاملا دقیق بیان می‌کند: او (وردزورث) در مقدمه‌ای که به سال ۱۸۵۰ بر ترانه‌های غنایی 
نوشته‌است می‌گوید که در میان دلایل عمده لذت يا بهجتی که از شعر به ما دست می‌دهد 
«باید اصلی را به شمار آورد که به‌طورحتم برای کسانی که هنری از هنرها را موضوع تأمل 
دقیق قرار داده‌اند به‌خوبی آشنا و آشکار است: و آن عبارت است از بهجتی که ذهن از 
ادراک همانندی در ناهمانندی حاصل می‌کند؛ این اصل. آبشخور مهم فعالیت اذهان 
ماست». وردزورث در اینجا عنصر بارزی را که تأمل هرمنوتیکی همواره بدان بازمی‌گردد 
بیان می‌دارد: تنش چندسویه میان واحد و کثیر تعامل فروکاست‌ناپذیر همانی و تفاوت در 
استعاره و کاربرد يا اطلاق در مکالمه پیجیده میان گذشته و حال. میان تاویل و موضوع 
تأویل به طور کلی» در همه اینها مشاهده می‌شود» (همان: ۱۳). 

از آنجا که بنیاد هرمنوتیک فلسفی بر توصیف واقعه فهم استوارست و ادعایی در جهت 
ارائه روش برای خوانش متن ندارد؛ چنین نتيجه گرفته شده که هرمنوتیک فلسفی صرفاً 
تا مرز یک رویکرد پیشتر نمی‌رود و جایگاهی در نقد نمی‌یابد. از معدود نوشته‌های 
پراکنده‌ای که در باب نسبت میان هرمنوتیک فلسفی و نقد. وجود دارد می‌توان چنین 
نتیجه گرفت: نه هرمنوتیک فلسفی در حد یک نظریه فرو کاسته می‌شود نه در مقام یک 
نقد عملی تام و تمام. پذیرفته. تسامحاً می‌توان گفت: ریکور. دیوبدکوزنز هموی, ایگلتون 
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پالمر. و دیگران در این رای همداستانند. اما همگی در مواجهه با پرسش میان هرمنوتیک و 
نقد. پاسخ روشن و دقیقی ارائه نمی‌کنند. این پاسخ‌ها هرچه هست در آمدوشدی میان 
هرمنوتیک در مقام نظریه و عمل قرار دارد. 

ریکور -فیلسوف فرانسوی- پس از گادامر برجسته‌ترین نظریه‌پرداز هرمنوتیک فلسفی 
محسوب می‌شود؛ عمده‌ترین تفاوت‌های ریکور در مقایسه با هایدگر و گادامر در اینجاست 
که وی. برخلاف هایدگر و گادام بین حقیقت و روش جدایی مطلق قائل نمی‌شود. وی در 
پی تلفیق فهم با تبیین ساختار متن است و معتقد به لزوم این تلفیق. از نظر وی» درک و 
تفسیر هر متنی نیازمند روشی است که آمیزه‌ای از این دو عنصر باشد. به نظر ریکور با 
اينکه علوم انسانی با فهم سروکار دارد و موضوعاتش با موضوعات علوم طبیعی یکی نیست؛ 
ما مقولات علوم انسانی نیز از جهات تبیینی غالی نیستند و یکسره از قلمرو تبیین برکنار 
نیستند. بدین ترتیب. ریکور با طرح این دید تلفیقی هم با هرمنوتیک رمانتیک به مخالفت 
برمی‌خیزد. هم با گادامر و هم با پوزیتیویسم (واعظیء ۱۳۸۵: ۳۶۸-۳۶۷). 

ربکور» در ذیل پرسش‌هایی که با عنوان پدیدارشناسی و نظریه ادبی از او به عمل آمده. 
در پاسخ به این پرسش که چه نظری درباره کارکرد سه گانه ناقد: روشن‌کردن» توضیحدادن؛ 
و داوری (براساس دیدگاه میکل دو فرن در زیبایی‌شناسی و فلسفه) دارد؟ پدیدارشناسی را 
عاری از ارزش گذاری می‌داند و در عین حال ارزش گذاری‌های موجود از آثار کوچک و بزرگ 
ول تفا تاقوا یرو شون ادا شاوی کف که یت میت مش 
برای قضاوت‌های ارزش گذارانه است: «پاسخ کامل وی به پرسش بالا اینچنین است: «به باور 
من پدیدارشناسی فقط با دو مورد نخست سر وکار دارد. یعنی با روشن‌کردن (شناخت 
ساختار درونی اثر) و توضیح‌دادن (نسبت آن با مولف. مخاطبان. و جهان اثر). اما احساس 
می‌کنم داوری از زمینه دیگری می‌آید» زمینه‌ای که می‌توان آن را زیبایی‌شناسی نامید [..] 
به نظر من پدیدارشناسی دراستانه داوری می‌ایستد. در پدیدارشناسی گرایش به عدم داوری 
است. مثلا چیزی را زیباء زشت. کامیاب. ناکامیاب نمی‌یابد. خلاصه جداست از هر ارزیابی‌ای 
که در نهایت قضاوت ارزشی باشد. شاید بعدها پدیدارشناسی این کنش ارزیابی» در حد آنچه 
من کوشیده‌ام با پدیدارشناسی نقد مطرح کنم. پدید آید. اما فکر می‌کنم که همواره کارکرد 
ناقد این خواهد بود که به عامه مخاطبان یاری کند تا از راه آن داوری‌ای که به ایشان ارائه 


می‌شود خود به داوری بیردازند. این کارکرد مطلقاً 9 ۱ آموزشی است: به این دلیل اصلی 
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ما آموخته‌ايم که آثار بزرگ را از آثار کوچک تمیز دهیم. زیرا در نهایت ناقدان آنها را مورد 
داوری قرار داده‌اند. می‌شود گفت آنجه ما سنت می‌نامیم. نوعی داوری مداوم است. سنت به 
نوعی تصدیق می‌کند که مثلاً تراژدی‌های بونانی با عظمث هستند. مختصر آنکه» پذیرش 
عظمت. صرفاً کار یک ناقد تک نیست؛ بل گونه‌ای نقادی مداوم است در طول سده‌ها. البته 
این نکته نیز حقیقت دارد که آثاری در روزگار خاص همچون آثار بزرگ ارزیابیء اما بعدها 
فراموش 9 تحقیر شدند. تاریخ این داوری‌های نقادانه نیز شناخته شده‌است. این تاریخی 
است یکسر خاص که قوانین ویژه خود را دارد» (ریکور ۱۳۸۶: ۲۹-۲۸). 

دیوید کوزنز هوی از یکسو به دلیل آنکه نظریه هرمنوتیک یک رشته علمی خاص نیست 
9 نمی تواند معیارهایی برای تفسیر 9 نفد تدوین کند دست هرمنوتیک ۳ از دامن نفد کوتاه 
می‌بیند «به طور کلی چون نظربه هرمنوتیکی نه یک رشته علمی خاص (برای مثال نظیر 
زمینه‌های تفسیری فراهم کند. نظریه هرمنوتیکی نمی‌تواند با عمل گره بخورد و از این‌رو 
نمی تواند مجموعه‌ای از معیارهای تفسیری یا آموزه «مکتب» یا «روشی» خاص برای نقد 
تدوین کند» (هموی. ۱۳۸۵: ۲۸۰). اما از طرف دیگر اشاره می‌ کند که هرمنوتیک با 
«مع هذا نظریه هرمنوتیکی پیوندی اساسی با عمل دارد. زير این نظریه با گروه ویژه‌ای از 
زیر مورد بحث قرار می‌دهد: چگونه می‌توانیم از معرفت یقینی برخوردار باشیم؟ صدق 
(همانجا). همچنین ارسطو هرمنوتیک را همچون دانش عملی. نه تخنه می‌داند و نه آموزه. 
بلکه به‌مثابه یک نقد فلسفی برمی‌شمارد: «آن نوع معرفت یا فهمی که در تأمل هرمنوتیکی 
هرمنوتیک نیز چون دانشی عملی ارسطو نه تخنه است و نه «آموزه» (به مفهوم هرمنوتیک 
شلایرماخر) بلکه هرمنوتیک اساسا نقد فلسفی است. اما هرمنوتیک نباید طیف مفروضاتی را 
که بواقع عمل می‌کنند پا انواع زمینه‌های تفسیری متون را به صورت پیشینی تدوین کند. 
بلکه باید هرگونه تغییر و تحول را همچنان که رخ می‌دهد. مورد بررسی قرار دهد» (همان: 
۲۸۱۰ دیوید کوزنز هوی در ادامه گامی جلوتر می‌نهد و فلسفه هرمنوتیکی را یک نظریه 
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عمل در نظر می‌گیرد و در عين حال که آن را از ارائه روش برای نقد ادبی ناتوان می‌یابد 
پیوند وثیقی میان نقد ادبی و سایر رشته‌های علوم انسانی از جمله هرمنوتیک قائل می‌شود: 
«اگرچه فلسفه هرمنوتیکی یک نظریه عمل (پراکسیس) است. ولی هنوز نظریه‌ای فلسفی 
است و نمی‌تواند روش‌های نقد ادبی عملیء از جمله انتساب درونماندگاری به آثاری خاص را 
تضمین کند. اما از سوی دیگر نظریه هرمنوتیکی برای برخورد با ادبیات. اهمیتی در حد 
یک الگو و یک سرمشق قائل است. نقد ادبی فقط رشته‌ای در میان دیگر رشته‌های علوم 
انسانی نیست. بلکه عملیات اساسی. این رشته‌ها را به نحوی یکجا گرد می‌آورد که 
دشواری‌های روش‌شناسانه را بارز و متمرکز می‌سازد» (همان: ۳۴۹ 

پالمر اماء نقطه مشترک نقد ادبی و هرمنوتیک را در رمزگشایی اثر انسانی می‌داند: «نقد 
ادبی باید روش يا نظریه‌ای را طلب کند که به‌ویژه متناسب با رمزگشایی اثر انسانی در اثره 
یعنی در معنای آن باشد. این عمل رمزگشایی این فهمیدن معنای اثر. کانون علم 
هرمنوتیک است. بدین ترتیب علم هرمنوتیک متضمن دو کانون توجه متفاوت و دارای 
کنش متقابل است. ۱- واقعه فهم متن و ۲- برداشت پرشمول‌تر از آنچه فهم و تأویل ماهیتاً 
هستند (پالمر ۱۳۸۴: ۱۴). در نظر وی انجه امروز نقد ادبی رایج در امریکا بدان نیازمند است 
[...] بازسنجی دقیق پیش‌فرض‌هایی است که اساس تلقی آن بر تأویل قرار گرفته‌است. در 
فلسفه گادامر علم هرمنوتیک میان پدیدارشناسی و نظریه فهم پیوند پرئمری ایجاد می‌کند 
و اساس بازسنجی خلاقی از نظریه تاویل ادبی را می‌گذارد. پالمر معتقد است نقد 
پدیدارشناختی در هرمنوتیک پدیدارشناختی مضمر است (۱۳۸۴: ۲۴۲ - ۲۴۴). 

تری ایگلتون» برای هرمنوتیک به جهت مواجهه با سوالات اساسی. جایگاهی بیش از 
صرفا تفسیر ادبی قایل می‌شود. وی در این باره می‌نویسد: «با اثر اصلی گادامر به نام 
«حقیقت و روش» وارد عرصه مسائلی می‌شویم که سیلان آن به قلمرو نظریه ادبی جدید 
هرگز قطع نشده‌است. معنای یک متن ادبی چیست؟ قصد موّلف تا چه اندازه با این معنا 
مربوط است؟ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم آثاری را که به لحاظ فرهنگی و تاربخی باما 
بیگانه‌اند درک کنیم؟ آيا ادراک «عینی» میسر است یا همه ادراکات مابه موقعیت 
تاریخیمان وابسته است؟ چنانکه خواهیم دید در این: قضایا مسائلی بسیار بیش از «تفسیر 


ادبی» صرف در معرض مجادله قرارمی گیرند» (۱۳۸۰: .)٩۲‏ 
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۴-۲- هرمنوتیک ادبی و نقد ادبی 
در یک نگره کلی. علی‌رغم تفاوت‌های ماهوی که نظریه‌پردازان حوزه نظریه‌های واکنش 
خواننده. نظریه‌های معطوف به خواننده» زیبایی‌شناسی دریافت و غیره با هم دارند. می‌توان 
آنها را در ذیلی با عنوان «هرمنوتیک ادبی» تعریف و طبقه‌بندی کرد. از عمر حوزه 
مستقلی با عنوان «هرمنوتیک ادبی»که متکفل بازخوانی متون ادبی از چشم‌اندازهای 
مختلف باشد. چندان نمی‌گذرد. هرمنوتیک ادبی. از یک‌سو مرهون انقلاب هرمنوتیکی 
است که شلایرماخر انجام داد و علم هرمنوتیک عام را مطرح ساخت و با توسع حوزه تأویل 
به عرصه‌های مختلف معرفتی و شناختی» شرایط را برای روبکرد تأویلی به آثار ادبی فراهم 
نمود؛ از سوی دیگر, تحت تأثیر فلسفه پدیدارشناختی هوسرل و دستاوردهای پربار 
هرمنوتیک فلسفی (هایدگری و گادامری) است. هوی ضمن اشاره به این نکته که 
«هرمنوتیک گادامر به منزله نظریه‌ای فلسفی درباب ماهیت فهم و تفسیر دربرگیرنده هیچ 
وشن عملی بر ای نفد« عملی کیست:.مع‌هدا آرای دام تر فان ادنی که هه پورسشی 
روش‌شناسی توجه دارند. تأثیر گذارده است. در واقع موثرترین جنبه نظریه هرمنوتیکی, 
تاکید آن بر امر تاثیرگذاری و برسنت دریافت آثار ادبی است» (هویء ۱۳۸۵: ۳۱۶). بعضی از 
تاقذان ادیی مقلا امیل اشتایگر به صورت مسستقیمتر از این ستت تاثیر پذیرفته‌انده اما ترختی 
دیگر نیز مانند منقدان آمریکایی استانلی فیش و هارولد بلوم باید در زمینه همین سنت 
هرمنوتیکی فهمیده شوند (همان: ۳۱۷). 

رای غالب درباره هرمنوتیک ادبی و هرمنوتیسین‌های ادبی حاکی از آن است که چون بر 
ی 
نیروی بالقوه آگاهی هرمنوتیکی برای نقد عملی را می‌توان در پیشنهاد امیل استایگر 
مشاهده کرد که پیوندهای مهمی را میان پرسش‌های دقیقاً زیبایی‌شناختی و پرسش‌های 
تاریخی تر ترسیم می‌کند. استایگر کسی است که می‌کوشد یک آثر هنری را بیشتر به 
نحوی هنری به معنای دقیق کلمه ارزیابی کند تا به شکلی سیاسی. اخلاقی يا دینی. مع‌هذا 
اش رازن ات مر کت تساه مش اهات وا شاوی ها 
دهد. بدین ترتیب استایگر علاوه بر معیارهای معمولی تعیین محاسن و کیفیت زیباشناختی 
اثر هنری (نظیر هماهنگی, فردیت. یکتایی زبان و وفاداری به نوع ادبی) شرایط دیگری چون 
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وزن کار ادبی در ترازوی تاریخ و قدرت خلق نوعی حس گوپای اجتماع (یعنی حس یا حال 
و هوای یک عصر و سنت) را هم در نظر می‌گیرد (همان: ۳۲۰) . 

روبرت یاس برای تثبیت تاربخ مبتنی بر زیبایی‌شناختی دریافت. تنظیم قواعد/ اصول نقد 
ادبی را به عنوان یک ضرورت مطرح می‌کند «باس اصرار و پافشاری هرمنوتیک بر اهمیت 
سویه فهم- نفس در تفسیر را به یک اصل هنجاری صریح و ریشه‌ای بدل می‌کند و مقام و 
رتبه یک تاربخ مبتنی بر زیبایی‌شناسی دریافت. وابسته به درجه و میزان توانایی آن در 
مشارکت فعالانه خواهد بود؛ یعنی مشارکت در کلیت‌بخشیدن! مداوم به گذشته از خلال 
تجربه زیباشناختی این امر از یکسو تقابل با عینیگرایی تاریخ ادبی پوزیتیوبستی مستلزم 
خواست آگاهانه تنظیم قواعد/ و اصول نقد ادبی/ است و از سوی دیگر در تقابل با کلاسیسیم 
نهفته در تحقیق راجع به سنت. نیازمند تجدیدنظری انتقادی یا شاید حتی مخرب. در قواعد 
ادبی از پیش پذیرفته و مرسومی است که میراث گذشته‌هاست» (همان: ۳۱۹). 

فیش که خود منتقد ادبی است. از موضعی دفاع می‌کند که احتمالاً رادیکال‌ترین شکل 
نظریه‌ای در نقد ادبی است که بر مفهوم پاسخ تأکید می‌کند. فیش در مقاله مشهور و 
تعیین کننده خویش «ادبیات در خواننده: سبک‌شناسی تأثری» نقش خواننده در تشکیل 
متن را مورد تاسخ قرار می‌دهد؛ اما به شیوه‌ای عامدا حق مطلب را در مورد «مجموعه عوامل 
تعیین کننده سیاسی. فرهنگی و ادبی» نهفته در پس هر فرائت. بیان می‌کند. و در نتیجه 
مساله «شرایط محلی/ از جمله/ تصورات محلی و بومی از مفهوم ارزش ادبی» را نیز ندیده 
نمی‌گیرد (همان: ۳۲۲ . 

به زبان هرمنوتیکیء نکته مورد نظر فیش آن است که فروکاستن ادبیات به داستان 
خیالی و ندیده گرفتن موضوع " و محتوای آن. به سوء تعبیر و فهم نادرست از فعالیت فهم و 
تفسیر متون ادبی منجر می‌شود (همان: ۳۲۷). پاسخ فیش در مواجهه با این تردید که نتیجه 
نقد ادبی مبتنی بر واکنش چیزی جز نسبیگرایی نیست این است که فرائت‌های متفاوت 
آثار ادبی در سطح توصیف آنها از لحاظ واکنش تفاوتی ندارند» بلکه تفاوت‌ها فقط در سطح 
ارزیابی آثار بروز می‌کنند (ممان:۳۳۰). تأکید فیش بر زبانمندی (و نه روانشناسی)»» گام‌های 
ارزشمندی در تحول نوعی نظریه دریافت در باب نقد ادبی به شمار می‌آیند (همان: ۳۲۲). 
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۵-۲- اعتبار بابی تفسیر در انديشه هرمنوتیکی گادامر؛ گذاراز نظریه به نقد ادبی 

اگراین تعریف از نقد ادبی را بپذیریم که «نقد ادبی تلاشی نظام‌مند و مبتنی بر نظریه به 
منظور تبیین معانی تلویحی انواع متون از جمله متون ادبی است» (پاینده. ۱۳۹۱: ۰۱۰ 
هرمنوتیک فلسفی نیز بنا به رسالتی که دارد. پعنی تلاش نظامند در جهت تبیین رخداد یا 
واقعه فهم بر پایه نظریه‌ای فلسفی, تا مقام نقد ادبی برکشیده می‌شود و پیوند معناداری با 
آن پیدا می‌کند. چنانکه تعریف ریکور از هرمنوتیک این ادعا را تأیید می‌کند: «فعالیتی 
فکری که مبتنی است بر رمزگشایی معنای پنهان در معنای ظاهری و آشکار ساختن سطوح 
دلالت ضمنی در دلالت‌های تحت اللفظی» (ریکور, ۱۳۸۶: ۱۲۴). امری که پالمر از آن به نقطه 
مشترک نقد ادبی و هرمنوتیک در رمزگشایی آثر انسانی تعبیر می‌کند (پالمر ۱۳۸۴: ۱۴). این 
تلازم ناگستنی میان نظریه و نقد تا جایی هست که هارلند یادآور می‌شود: «نخستین 
دیدگاهی که در سال‌های اخیر به صورت معیار درآمده‌اند آن است که نقد ادبی غیرنظری 
وجود ندارد و حتی در پشت عملی‌ترین شکل‌های نقد و متن‌مدارترین تفسیرها یا ارزشیابی‌ها 
همم انگاشت‌ها و دلالت‌های ضمنی نظری پنهان شده‌است» (هارلند» ۱۳۸۲: ۱۱) (. 

از این روء برخلاف عده‌ای که چنین می‌پندارند: هرمنوتیک فلسفی فاقد متر و معیاری 
برای درستی يا نادرستی تفسیر است. گادامر برای درستی يا نادرستی تفسیر دو معیار ارائه 
می‌کند. به نظر نگارنده یکی از حلقه های اتصال نقد و هرمنوتیک فلسفی درست همین 
جاست. جایی که معیار و میزانی برای داوری و ارزشگذاری مطرح می‌گردد و هرمنوتیک 
فلسفی در مقام نقد عملی ظاهر می‌شود: 

1-۵-۳- اولین معیار درونی درستی تفسیر این است که متن. به‌مثابه یک تمامیت 
یکپارچه و کمال‌یافته در نظر گرفته می‌شود و ماهیت موضوع متن» مرجعیت و هدایت 
خواننده را بر عهده دارد بی آنکه لزومی در ارجاع به عقاید و افکار نویسنده متن احساس 
گردد: «در حلقه هرمنوتیکی فلسفی. گادامر بنیاد و شرط هر فهمی را پیش‌داشت 
کال پاک( مت فان بیش خافت ما پاشگی بان آن است فنط اه کم تحت مق ها 
تثبیت می‌کند قابل‌فهم است. بنابراین. زمانی که متنی را می‌خوانیم همواره کمال‌یافتگی آن 
را مفروض می‌گیریم. صرفاً زمانی که ثابت شود این فرض اشتباه است یعنی متن قابل‌فهم 
نیست. ما نسبت به متن شک می‌کنیم و تلاش می‌کنیم برای کشف اینکه چگونه می‌توانیم 
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آن را اصلاح کنیم. به چیز مهمی که باید توجه داشت این است که استفاده از آنها به‌درستی به 
فهم محتوا بستگی دارد. پیش‌فهم کمال‌یافتگی تمامی فهم ما را هدایت می‌کند. از ایبن رو 
هميشه به وسیله متنی خاص تعیین می‌شود. نه تنها خواننده یک وحدت ماندگار معنا را 
مفروض می‌گیرد. بلکه علاوه بر آن» فهمی‌دنش به وسیله انتظارات فرارونده استوار هدایت 
می‌شود که از ارتباط با حقیقت آنچه که گفته می‌شود ناشی می‌شود (294 :6202۳۳6۲,2004). 

مطابق با مفهوم پیش‌داشت کمال‌یافتگی باید حقیقت متن را به عنوان شرط آزمودن 
پیش‌داوری‌ها فرض کرد و از پیش‌داوری‌هایی که فهمی ذهنیت گرایانه و فرصت‌طلبانه را به 
بار می‌آورند دست کشید. پس فهم هرمنوتیکی مناسب مستلزم پذیرش مرجعیت متن یا 
دیگری است و فهم هرمنوتیکی به طور موقت می‌پذیرد که موضوع يا متعلق آن دارای حقیقت 
ممکن با مرجعیت هنجاری است. از این رو به ما اجازه نمی‌دهد که هر چیزی را بر متعلق 
فهم خود تحمیل کنیم بلکه تفاسیر ما باید متناسب با این حقیقت باشند و فهم ماباید با 
وحدت و تمامیت متن سازگار باشد (87-88: 1987 ,۷۷3۲۳06 به نقل از ایزدی‌نیا و و اعظی. 
۳ + 

هد دونین فعیاری آتبه که در اتهایت اعتبان درون تقسیر وا درنستت مبان فی 2 
موضوع فهم تأیید و تجویز می‌کند یکی از مفاهیم اساسی هرمنوتیک گادامری است. یعنی 
نقش فاصله زمانی! در تشخیص پیش‌داوری‌های درست از پیش‌داوری‌های نادرست. در نظر 
گادامر از انجا که تاریخ‌مندی با ذات بشری پیوند خورده و آدمی بدان تشخص پیدا می کند. 
غلبه بر فاصله تاریخی امکان‌پذیر نیست (301 :2004 ,6203006۲)). براساس دیدگاه گادامر 
هر فهمی در بستر تاریخ اثرگذار قرار دارد؛ آنجا که افق گذشته و آینده با هم در می‌آمیزد. 
گادامر با اشاره به فاصله زمانی میان موضوع و مفسر معتقد بود حاصل فهم کسانی که در 
آن فاصله تاریخی. در پی فهم آن متن با اثر بوده‌اند. تاریخ متن را ایجاد می‌کند و اين تاریخ 
در فهم مفسر آن نیز اثر می‌گذارد؛ آنجه او تاریخ اثرگذار يا «آگاهی به لحاظ تاربخی اثر 
پذیرفته» خوانده‌است (واعظی. ۱۳۸۵: ۲۵۵). 

یکی از مولفه‌های مهم در فرآیند فهم از نگاه گادامر که با فاصله زمانی و تاریخی ارتباط 
پیدا می‌کنند. پیش‌داوری است. در نظر وی. هیچ‌گاه مفسر خالی‌الذهن و بدون پیش‌داوری 
باانری مواجه نمی‌شود؛ از این رو فهم. همواره با پیش‌داوری همراه است 
(272 :6303۳06۲,2004). اینجاست که دور هرمنوتیکی مطابق با تلقی آن در هرمنوتیک 
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فلسفی عینیت پیدا می‌کند؛ یعنی» دور میأن پیش‌فهم و فهم برای هر مفسری در رخداد 
فهم حاصل می‌شود و هیچ مفسری از آن گریز و گزیری ندارد. 

حال که پیش‌داوری» امری گریزناپذیر در هر واقعه فهم محسوب می‌شود. پرسش مهمی که 
در اینجا مطرح می‌شود. این است که آیا هر مفسری با هر پیش‌داوری می‌تواند به سراغ متن 
برود؟ در این راستاء گادامر پیش‌داوری‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: پیش‌داوری‌های درست 
و پیش‌داوری‌های نادرست. اولی را منشأً فهم و دومی را موجب سوء فهم می‌داند. اما برای حل 
مشکل تشخیص و تمییز پیش‌داوری‌های درست از نادرست. فاصله زمانی را مطرح می‌کند. 
گادامر در این‌باره می‌نویسد: «اغلب فاصله زمانی است که می‌تواند مساله «نقد» را در هرمنوتییک 
حل کند؛ یعنی اينکه چطور می‌توانیم پیش‌داوری‌های درست را -که مولد فهم هستند- از 
پیش‌داوری‌های نادرست که موجب سوء فهم‌اند- تمیز دهیم» (298 :010؛ از این‌رو فاصله 
زمانی از نظر گادامر هم نقش منفی ی نقش مثبت. «فاصله زمانی نه تنها رخصت می‌دهد 
که آن پیش‌داوری‌هایی که واجد طبیعتی خاص و محدود هستند. محو گردند بلکه باعث 
می‌گردد آنهایی که فهمی اصیل را به وجود می‌آورند. ظهوری شفاف آن‌طوری که هستند. پیدا 
کنند» لایشر ۱۳۸۰: ۲۳۵۱ از اين روه مفسر باید پرسش‌ها و پیش‌فرض‌های خود را با متن 
تطبیق دهد. نه آن که متن را بر علایق. انتظارات» پیش‌دانسته‌ها و پرسش‌های خود منطبق 
سازد؛ چرا که در غیر این صورت «اگر این سلسله‌ی به‌هم‌پیوسته‌ی پیش‌دانسته‌ها و علایق و 
انتظارات و ضرورت منقح کردن آن‌ها را جهت تفسیر و فهم درست از نظر دور بداریم آنگاه 
ناممکن و دور از واقع نخواهد بود که کسی از متن فلسفی پاسخ تاریخی بخواهد و پا در 
متن تاریخی پاسخ فلسفی بجوید» (شبستری, ۱۳۷۵: ۲۴). 


۳- نتیجه گیری 

آنچه که از تأمل در باب نسبت دو رویکرد اصلی هرمنوتیکی با نقد ادبی در این پژوهش 
برمی‌آید این است که هم رویکرد هرمنوتیکی مولف‌محور. و هم رویکرد هرمنوتیکی فلسفی 
و هم رویکرد هرمنوتیک ادبی با حوزه نقد ادبی و ارزش گذاری قرابت و نزدیکی بسیاری 
دارد. در هرمنوتیک موّلف‌محور و ادبیء با توجه به ارائه روش‌های برای تفسیر یا روش‌هایی 
برای تعیین اعتبار تفسیر و با تصریحی که هم شلایرماخر و هم هرش و هم 
هرمنوتیسین‌های ادبی به نقد ادبی دارند پیوند هرمنوتیک و نقد ادبی صراحت و شفافیت 
بیشتری پیدا می‌کند. اما از آنجا که در هرمنوتیک فلسفی کانون توجه توصیف واقعه فهم 
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است به‌ظاهر نقد جایگاهی نمی‌یابد. اما نشان دادیم که علی‌رغم آنکه هرمنوتیک فلسفی در 
پی آرائه روشی برای خوانش متن نیست اما گادامر با نگاهی تیزبین و دقیق -همچون کانت 
که فرایند شناخت از شناخت را ترسیم می‌کند- فرایند واقعه فهم را گام‌به گام هنرمندانه 
تبیین و توصیف می‌کند. ژرف‌ساخت تبیین واقعه فهم» حاکی از آن است که به تعبیر 
گادامر بر فرایند فهم همچون بازی. قواعد. و بایدها و نبایدهایی مترتب است جدا از اینکه 
دو معیار درونی یعنی پیش‌داشت کمال‌پافتگی متن و فاصله زمانی. مولفه‌های مهمی برای 
قضاوت درباب تفسیر معتبر و نا معتبر محسوب می‌شوند. 


پی‌نوشت 

ا-پیتر سوندی» یکی از بزرگان حوزه هرمنوتیک ادبی. در مواجهه انتقادی با هرمنوتیک فلسفی 
-که درگیر تحلیل فهم است- آن را فاقد قواعد و معیاری برای تأویل و کارکردی کاربردی می- 
داند: «تأویل‌شناسی نوین, نه تنها باید. چنانکه ملاحظه شد انتقادی و تاریخی باشد. بلکه باید 
باشد و عمل تأویل را هدایت کند» (۱۳۹۷: ۲۶. از نظر سوندی» تأویل‌شناسی چنان درگیر 
تحلیل فهم شده‌است که جیری نمانده‌است که خود ر مقدم ببر‌چیری بداند که روزگاری 
کارکردش بوده‌است. یعنی خود را بالاتر از آن بداند که نظریه‌ای مادی برای قواعد و معیاری 
تأویل باشد (همان: ۲۰-۲۹. 

۲- جالب است که تایسن در کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر به تأکید اشاره می‌کند حتی در نقد 
واکنش خواننده هم خواننده فعال مایشاء نیست و هر تفسیر و خوانشبی که مطابق با انتظارات و9 
توقعات با او باشد. موجه و مورد تأیید نیست؛ یعنی سنجه و معیاری برای ارزشگذاری فهم درست و 
خواننده می رسند» احساس آسودگی و9 خوشحالی می‌کنند. شاید چون از تصور اينکه واکنش‌های آنیا 
آن‌قدر مهم هست که کانون توجه تفسیر ادبی قرار گیرد» به وجد می‌آیند؛ يا شاید می‌پندارند که نقد 
واکنش خواننده یعنی «ممکن نیست اشتباه کنم چون تفسیر من - به هر شکل- واکنش من است؛ 
پس استاد نمی‌تواند آن را رد کند». بگذارید خبر بد را همین حالا به شما بدهم. واکنش شما به یک 
متن ادبی» بسته به نوع نظریه واکنش خواننده که مورد بحث ماست. می‌تواند ناقص یابه نسبت 
واکنش‌های دیگران ناقص‌تر تشخیص داده شود. حتی هنگامی که شکل خاصی از نظربه واکنش 
خواننده بر عدم وجود چیزی نحت عنوان واکنش ناقص ربا نادرست با نامناسب) اصرار می‌ورزد» 
وظیفه شما در مقام پژوهنده آن نظریه صرفاً براز واکنش نیست. بلکه باید واکنش خودتان با 
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واکتش‌های دیگران را تحلیل کنید و این تحلیل است که می‌تواند ایراد داشسته باشد (تایسن, ۱۳۸۷: 
۲۶۵ 

۳- واینسهایمی فصل پنجم کتاب هرمنونیک فلسفی و نظریه ادبی را به بیان تمایزگذاری 
گادامر میان تأویل صحیح و تأویل غیر صحیح اختصاص می‌دهد که به‌روشنی وارد قلمرو 
ارزش گذاری و نقد می‌شود. در نظر او «هر تاوبلی به معنای دقیق کلمه. با آنچه تاوبل می‌کند 
متفاوت و در عین حال همسان است. تأویل, تأویل نیست الا در صورتی که به این هر دو صفت 
متصف باشد. اگر با انچه تاویل می‌کند (به معنایی) همسان نباشد. تاویل نیست بلکه متنی 
اش او ری همه کر اه اورلای که (سسسا سارت تاش 
تأویلی از متن نیست بلکه رونوشتی از آن است. پس مفهوم تأویل جامع دو قطب است» 
(واینس‌هایمر ۱۳۸۱: ۱۳۵). اگر بخواهیم اشاره کوتاهی داشسته باشیم به قضاوت و 
ارزش گذاری‌هایی که گادامر خود به عنوان بزرگ‌ترین چهره هرمنوتیک فلسفی انجام داده‌است 
می‌توان به رای و نظر او در حفیقت و روش پرداخت. آنجا که به تبارشناسی ویژگی‌های اثر 
کلاسیک در آرای وینکلمان و درویزن می‌پردازد و با نقد و داوری ارزش‌شناختی. علاوه بر 
تشخص سبکی و قدمت زمانی از عنصر سومی سخن می‌گوید که عبارت است از حالت 
قابل توجهی از هستی تاریخی بودن (0150۲16۵1 06108 0۴ ۲۵۵6 ۱01۵016 2 40), که در هر 
عصری سویه‌های متفاوت و متنوعی از آن آشکار می‌گردد (287 :2004 ,6303۳06۲). البته این 
هستی تاربخی چنان ظرفیتی دارد که در برابر نقدهای گوناگون پایداری می‌ورزد. چنانکه 
واینسهایمر اشاره کرده‌است اثر کلاسیک مانند سایر متون نیست که همچون پنیر سویای زبانی؛ 
به طور منفعلانه به عمل‌آوری انتقادی هر توصیفی تن در دهد بلکه قدرت تأمل انتقادی را زیر 
سوال می‌برد و مهمتر آنکه «بازجویان خویش را به پرسش می‌گیرد» (واینسهایمر ۱۳۸۱: 1۹۴). 
به تعبیر دیگره حقیقتی در این دسته از متون هست که مواجهه با آن. سرچشمه مکالمه و در 
تاهاب اس رای ۴یا تخاطی باام تا ای ف یا شنوو9اه 
دگرگون شده از این گفتگو خارج می‌شود (گروندن. ۱۳۹۳: ۱۰۲). می‌توان نقد و تحلیل‌های 
هرمنوتیکی گادامر از اشعار ریلکه, هولدرلین و گوته در کتاب ادبیات وفلسفه د رگفتکو را 
شاهد دیگری از ورود هرمنوتیک فلسفی به حوزه تفسیر و نقد دانست (نک. گادامه ۱۳۸۸). 
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چکیده 

فسانه گردانی ريشه در افسانه گرایی رمانتیست‌ها در اواخر سده هجدهم میلادی دارد. در واقع 
رمانتیک‌ها بودند که افسانه گرایی را که گونه‌ای از بازنویسی و بازآفرینی افسانه‌ها بود» آغاز کردند. 
ما سمبولیست‌ها در ارائه افسانه گرایی و حتی افسانه گردانی جدی‌تر عمل کردند. میان افسانه‌گرایی 
و افسانه گردانی تفاوتی بنیادی به چشم می‌خورد؛ بازآفرینی افسانه و افسانه‌گرایی توجهی آشکار به 
فسانه داشت. درحال ی که افسانه گردانی به دگردیسی بینامتنی و مبهم افسانه می‌نگریست که گاهی 
خواننده نمی‌توانست رد پایش را در افسانه بجوید. در ایران نیما یوشیج نخستین شاعری است که 
فسانه گردانی ر آن‌هم با طرز کار ویژه خود قر قنعو اراذنه کار تا هدف این مقاله معرفی روایت 
فسانه‌ای در لایه‌های درونی شعر نیمایی است و از نتایج آن ورود زنانگی و سرپیچی از زبان 
سرسخت مردانه است. این مقاله به بررسی ساختار شعر آزاد نیما بویژه شعر «برف» از دیدگاه 
فسانهگردانی می‌پردازد. 


۱. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان 06و * 
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۱- مقدمه 
نظریات نیما پراکنده و مبهم است. او خود بارها گفته‌است اگر تهی‌دستی و گرسنگی بگذارد به 
آنها انسجام می‌دهم. فشرده سخن‌های نیما درباره طرز کار و کلیدواژه‌های پیرامونی‌اش چون 
تکنیک, فرم سبک قالب. ترکیب. توصیف طرح و روایت. موضوع. میدان زندگی» ذوق و 
احساس که مقدمه افسانه‌گردانی او هستند. بدین قرار است: 

نیما تشبیه را به شیوه کلاسیک و دست‌کم با آن سنت‌های ادبی به نقد می‌کشد. «تشبیه 
برای قوت دادن به مقصود است. تشبیهات مکرر. بسیار زننده واقع شده ذهن را دور می‌کند» 
(یوشیج. ۱۳۹۴: ۱۸۶). شیوه کار این است که از یک عنصر چون تشبیه به گونه‌ای دیگر بهره‌برداری 
کنیم؛ از تشبیهات کهن و تکراری خودداری کنیم و حتی از ندازه تشبیهات تازه ب‌اهیم و اگر 
تشبیهی به کار می‌بریم» هم‌نشین‌های متفاوتی داشته باشد. «کلمات به خودی خود. 
کارصورت‌بده نیستند. نباید فریب خورد. اثری که ما درمي‌يابيم در ترکیب است [..] باید دانست 
این مقررات را در کجا و چطور و برای چه به کار می‌بریم و من باز همان طرز کار را به شما 
گوشزد می‌کنم» (مسان: ۳۱۷). این سخن نیما به کارکردواژگان در جمله و متن بازمی‌گردد که 
شیوه‌ای فرمالیستی و ساخت‌گرایانه دارد؛ همنشینی اندام‌وان اثرگذار و برجستس از واژگان. هر 
واژه‌ای باید واژه دیگری را پوشش دهد و همگی در سمت‌وسوی درون‌مایه شعر باشند. وازگان 
باید با هم با موضوع و مضمون و معنی و با وزن هماهنگ باشند. خانلری» توللی و بسیاری وزن 
و معنی را نمی‌شناسند و «اصالت طرز کار را از دست می‌دهندا...]. کار هیچ‌کدام از این اشخاص 
در قالب اصلی بعنی سازگار با معنی نیست» «بوشیج. ۱۳۸۸: ۲۳. تنها تازگی یکی از آنها هم شرط 
نیست» همگی با هم با طرز کار پیوند می‌پابند. «شما موضوع و مضمون را تازه گرفته‌اید. اما طرز 
کار همان طرز قدیم است» «یوشیج. ۱۳۹۴: ۱۸۲). 

از شیوه‌های پرداختن به درون‌مایه تازه. وصف و روایت تازه است. توصیف بیان گر حالات 
و صفات شخصیت‌ها و فضای اثر است که از سرعت روایت می‌کاهد. در برابر آن» روایست. 
معمولا با فعل‌هايش متن را به پیش می‌راند. ولی وصف در جمله‌های اسنادی خودنمایی 
می‌کند و خواننده را منتظر نگاه می‌دارد. این انتظار گاهی اثرگذار است و نباید به‌سادگی از 
آن گذشت. نیما در نامه‌ای به هدایت گونه‌ای از وصف را انکار و گونه دیگرش را می‌پذیرد: 
«گر بنا بر سلیقه من باشد من این وصف را هم نمی‌پسندم: (در باز شد. دختر رنگ‌پریده‌ای 
هراسان بیرون آمد). از روی همه‌چیز به واسطه بی‌حوصلگی جستن شده‌است. حس انسان 
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اصطکاک پیدا می‌کند به تنسیق صفات قدیمی‌هاء نه به دقت مرتب و با مدارای نویسنده 
امروزی» (یوشیج. ۱۳۹۳: ۵۳۹). وی توصیف در داستان‌های رثالیستی را مناسب می‌داند که 
آنها معمولاً تشبیهات کمتری دارند. اگرچه گاهی وصف را به شیوه فرمالیستی در حرکت 
داستان نمی‌پسندد. ولی در شعر به آن گرایش نشان می‌دهد (نک. یوشیج. ۱۳۹۴: ۱۳۰). 
تخیل و ابهام در واژگان. ترکیبات و مفاهیم افسانه‌ای و اسطوره‌ای طرز کار بنیادی 
نیماست که نتیجه آن سمبولیستی‌شدن اثر است؛ او بر اين باور است که ابهام هر کشوری 
در افسانه‌ها و اساطیر آن ريشه دارد. اگر اساطیر آنها مجسم. بت گونه و عینی باشد. نویسنده 
و شاعر باید در ابهام‌سازی‌اش بیشتر تلاش کند. 
در یونان چون از اول خدایان اساطیری آنها دارای اشکال ظاهری و معین بودند. مثلا پرومته که 
در کوه‌های قفقاز مقید و عقابی از کبد او تغذیه می‌کرد و هرکول قوت عضلات خود را می‌بایست 
نشان بدهد. اولین قلم هنری هم تمثال معین را از آنها به وجود آورد. طرز کار آنهابه هیچ 
ابهامی برنمی‌خورد. کوچک‌ترین خطی معنی معین داشت. در موسیقی با صدا تعبیر می‌شد» در 
نقاشی با رنگ. با این نظر آپولون خدای شعر و هنرهای زیبا هميشه به روی پا ایستاده و بر بالای 
سر حیواناتی قرار گرفت (..]. در صورتی که برای ما از قدیم‌ترین گذشته‌های تاریخی به عکس 
بوده‌است. اهورامزدا بر تخت روشنایی خود و فرشتگانش در پیش روی او صورت‌های ظاهری و 
معین‌تر از این نمی‌توانستند داشته باشند. و اهربمن» آن جنس بدکار با شکل دیده‌نشدنی خود 
در دنیا آواره ماند. از همین رهگذر همه‌چیز سمبول واقع شد. آهنگ‌های موسیقی. احساسات 
شعری. تصویرهایی را که نقاش‌های ما (مینیاتورسازها) زمینه برای کار خود قرارددند. با ابهام و 
وه را تیدا کر دارم و 
البته نیما ذوق و احساسات شاعر را معیار کار دانسته و در ارزش احساسات در زندگی 
هنرپیشگان بارها اشاره کرده و نیز همه این شیوه‌ها را در نقد و نظرات خود از جمله درباره 
اسماعیل شاهرودی و شین پرتو ارائه داده‌است. 
این مقاله به ترکیب نظریات خودآگاهانه (طرز کار) و ناخودآگاهانه نیما که من آن را 


افسانه گردانی می‌نامم. می‌پردازد 9 آنگاه شعرهایش را از این دید گاه مرور می کند. 


۱-۱- پیشینه تحقیق 
درباره آثار نیما مقالات. کتاب‌ها 9 رساله‌های فراوانی نوشته شده‌است که یادآوری آنها مفید 


به نظر نمی‌رسد. زیرا در میان آنها هیچ کدام با نام و مقصود افسانه گردانی» نه در آثار نیما و 
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نه در آثار دایگران دیده نمی‌شود. اما می‌توان پيشیته عملی افسانهگردانی نیما را تا حندی.در 


۱1-۱-۱- فرایند تاریخی افسانه‌گردانی 
در اواخر سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم رمانتیک‌ها به افسانه گرایی رو آوردند و گاه 
نامستقیم به افسانه گردانی نزدیک شدند. افسانه گرایی گونه‌ای از بازنویسی و بازآفرینی 
قصه‌های پریان است. نمونه‌اش روایت‌های متفاوت افسانه‌های فاوست است. اما گوته تا 
حدی از افسانه گرایی جدا شده‌است. گوته در فاوست خود قصه‌هایی را که سینه‌به‌سینه 
درباره شخصیت فاوست گفته شده‌است به روایت می‌کشد اما فاوست او وارونه آنجه 
گفته‌اند. نجات می‌یابد. تا خوش‌فرجامی افسانه‌وارش رقم خورد. گوته در اینجا همان کاری 
را می‌کند که نیما با مانلی کرده‌است. گونه روایات شفاهی را هنرمندانه ارائه داده و تا حدی 
به افسانه گردانی رو آورده‌است. 

سمبولیست‌ها و اکسپرسیونیست‌ها در اواخر سده نوزدهم به همه‌چیز از جمله افسانه‌ها 
گوشت و پوست تخیل دادند و در شعر به افسانه گردانی روآوردند. آنها تخیل و نماد را از 
نظریه‌پردازان رمانتیک اخذ کردند و عملا به نمادپردازی» تخیل. ابهام و ذهنیت نیرومندتری 
رو آورند(. مسخ کافکا دیگر یک افسانه‌گرایی از مس آوید یا قصه‌های هزار و یک شب با 
افسانه‌های محلی نیست. در اینجا افسانه گردانی با تخیل و ابهام همراه است. این اثره مسخ را 
وارد حیطه‌های ادبی. اجتماعی. خانوادگی. محیط کار و سیاست می‌کند. تمثیل‌های آن 
دیگر یک تمثیل ساده‌ای که رمانتیک‌ها در برابر نماد می‌گذارند» نیست. الیوت یک مفهوم 
مذهبی سترون را در سرزمین بی‌حاصل با بسیاری از اسطوره‌ها و افسانه‌ها می‌آمیزد؛ با 
قصه‌های مسیحی. کلاسیک و افسانه‌های محلی با زبانی نمادین. گرایش بیشتر نویسندگان 
برجسته سمبولیسم. سرایش شعر بود. بودلر رمبوء ورلن و مالارمه در شعر افسانه گردانی 
می‌کردند (گاهی کسانی چون موریس مترلینگ در نثر نیز همین کار را می‌کردند). «رمبو 
قصه‌های پربان را به طور گسترده در شعر روایی تجربی‌اش به تصویر می‌کشد تااین ژانر 
سنتی را دگرگون سازد» (302 :2002 ,5هاه6). 

چدویک درباره شعری از رمبو تحلیلی ارایه می‌دهد و در آن از جهان آرمانی و افسانه‌وار مرد 
و زنی» با جهان مردانه و زنانه هر یک سخن می‌گوید و بیان می‌دارد که این شعر نماد آشکاری 
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ندارد. وی می‌گوید: شاه و ملکه در واقع خود رمبو و دوستش, یا آنچنان که بعدها می‌گفت. 
«همراهش در دوزخ» ورلن‌اند که می‌کوشند جهانی آرمانی بسازند و کوتاه‌مدتی هم موفق 
می‌شوند و آن هنگام بهره‌مندی‌شان از موفقیت‌هایی است که پرده‌های ارغوانی و نخل‌ها نماد 
آزائن []یادآوری لحظه کتاری موفتی کههو آقبان بسیار متفاوته بکن. پراز ضلابت و اعشیتاده 
دیگری با سرشتی مردد و تاش زنانه پس از تقلایی طولانی به آن دست يافتند. اما حتی در این 
سطح هم باز خواننده مختار است که نمادهای شعر را تأویل کند و درپابد که مضمون آن فقط 
وصلت شاهی و ملکه‌ای در سرزمینی دور نیست (چدویک. ۱۳۷۵: ۴۱-۴۰). چدویک در اینجا 
تقریباً به همه ویژگی‌هایی که برای افسانه گردانی برمی‌شماریم اشاره کرده‌است؛ جهان آرمانی» 
امیته‌های خانگی وروستانی؛ فضاهان افقسانه‌اش بتنانه و آبهاما و تساه گر ناویل ان کتاب‌هایی 
چون پرنده آبی» سوءتفاهم. صد سال تنهایی. صید قز لا د رآمریکا. اگر شب ی از شبهای زمستان 
مسافری و پا ککن‌ها و نیز بسیاری از شعرهایی که گاه مانند آنها سمبولیستی, 
اگزیستانسیالیستی. مدرنیستی رمان نویی پا موج نوییء پسامدرنیستی و پساساختگرایانه‌انده 
نیز آثار افسانه گردانند که نمونه‌وار به نمایش‌نامه سوءتفاهم اشاره خواهم کرد. 


۲-۱- چارچوب نظری 

چارچوب بنیادی بحت با دریافت افسانه گردانی 9 کلیدواژه‌های وابسته به ن جون 
«افسانه گویی». «افسانه گرایی». «افسانه- زنانه» و «ناهمجنس کشی زنانه» روشن می‌شود. 
بازنویسی نزدیک است. «افسانه گرایی» را که برای فهم بیشتر به بازآفرینی مانند می‌کنیم. 
آن است که قصه‌اش را گسترش دهیم و حتی آن را در اندازه‌های فیلم سینمایی کودکان, یا 
داستان 9 شعری تازه بنویسیم. منال دیگر برای افسانه گویی 9 افسانه گرایی» اوراشیما ست. 


اندازه‌هایی افسانه گرایی کرده و در برخی موارد به افسانه گردانی نزدیک شده‌است؛ برای 
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نمونه. شخصیت در پایان روایت مانلی به گونه‌ای ابهام‌آمیز به دریا می‌نگرد. اما اوراشیمای 
ژاپنی به دریا بازنمی‌گردد و در ساحل می‌میرد و البته اين تفاوت برای افسانه گردانی کافی 
نیست. از همین‌رو باید اين کار را میانجی افسانه گرایی و افسانه گردانی و نقطه‌عطفی برای 
افسانهگردانی دانست. این منظومه اگر به آوراشیما وفادارتر می‌شد. عنصر غالبش 
افسانه گرایی بود. اما افسانه‌گردانی به معنی واژگون کردن و دگرگون‌ساختن افسانه و غیر 
افسانه و حتی اسطوره در اثر ادبی است؛ به‌گونه‌ای که یادآور افسانه و ی آنها در 
عین داشتن ابهام باشد. اين کار با بازنویسی و بازآفرینی قصه‌ها که گونه‌ای از افسانه‌گرایی 
است. تفاوت دارد. اسطوره گردانی نیز همین کار را انجام می‌دهد. به شرطی که یادآور 
بینامتنی اسطوره‌ها باشد و همچنین به روایت افسانه‌ای بدل نشده باشد. اگر اسطوره‌ها نیز به 
روایت افسانه‌ای نزدیک شوند. باز هم افسانه گردانی است. ادبیات به‌ویژه شعر توانایی این کار را 
دارد» تا آنجا که با دید غیر زرفنگر نمی‌توانیم بسیاری از آنار افسانه گردان را 9 باید 
تکرارکنيم که افسانه‌گردانی» هم افسانه‌ها را با شسگردهای فرمالیستی؛ سمبولیستی و 
پساساختگرایی و به زبان کریستواء نشانه‌ای و انقلابی (23 :1984 ,516۷۵ .۷۱02 دگرگون 
می‌کند( و هم غیرافسانه‌ها را به افسانه‌ها نزدیک می‌سازد. در هر حال. نشانه‌هایی از افسانه‌ها 
چون روایت زنانه. خانگی؛ زندگی عملی و مانند آن در متن باقی می‌ماند. بنابراین افسانه گردانی, 
نه افسانه گرایی و نه افسانه‌زدایی است. افسانه گردانی سه شکل دارد؛ ۱- شعرهایی که به‌روشنی 
از افسانه‌ها گرفته شده‌اند و گاه به بازآفرینی نزدیک می‌شوند. مانند «مانلی» و «خانه سریویلی»؛ 
۲- آثاری که عناصر افسانه‌وارش نامستقیم به چشم می‌خورد؛ مانند «مادری و پسری» و 
«خانواده سرباز»؛ ۳- آثاری که افسانه‌وار بودنشان دیریاب است. مانند «ری‌را» وی با بینامتنیت 
پیچیده. دگردیسی. واژگونی واسازی و انهدام و بازسازی ابهام‌آمیز افسانه‌ها و نیز با واژگون‌کردن 
مفاهیم دیگر به سوی افسانه و برعکس به این کار دست می‌زند. چگونه می‌توان گفت که 
شعرهای پیشرفته نیما چون «برف» بی‌هیچ وازگونی و ابهامی به افسانه‌های برادرکشیء 
پسرکشی و ناهم‌جنسکشی اشاره دار؟ واژگونی افسانه در شعرهای نیمایی گاهی به حدی 
است که بسیاری از خوانندگان درنمی‌یابند که افسانه‌ای در میان است. 

افسانه‌ها زنانه‌اند. زیرا افسانه‌ها بیشتر در خانه‌ها بازگو می‌شوند. از نشانه‌های آن نیز 
خانگی‌بودن زمینه‌هاء سادگی ماجراهای تربیتی» کمرنگی میدان‌های جنگ و قهرمانی. بومی 
بودن فضاها و ساده بودن خط روایت‌ها در آن‌ها است. در برابر آن اسطوره‌ها هستند که 
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تلا به قلم مردان نوشته می‌شد. در افسانه‌ها مردان کم‌رنگ هستند و زنان بازیگر 
میدان‌اند و اگر روایتی علیه زنان (نامادری و مادرشوهر) شنیده شود آن هم از دیدگاه 
عروس, نادختری و هوو ست نه مردان. زیرا مردان خود عامل پیدایی مادرشوهر و نامادری 
هستند (شوهر چهبسا با مادرش جنگی ندارد و همین شوهر است که هوو و نامادری به خانه 
می‌آورد) و بدگویی از آنان جز از زبان زنان نیست. برای گذر از این بحث در این فرصت 
اندک از خود نیما کمک می‌گیرم: 

هیچم نرود ز یاد کان‌جا 

پیره‌زنکی رفیق خانه 

نقلی به پسند بچگانه 

تا دیده من به خواب می‌رفت (یوشیج. ۱۳۹۰: .)۸٩‏ 

نیما هیچگاه در نوشته‌هایش به راوی یا نقال مرد در افسانه‌ها و قصه‌های پریان اشاره 
نکرده و در این باره تنها از روایت زنانه یاد کرده‌است. در نامه‌ای به خواهرش می‌نویسد: 
«شب‌ها مادرم برای این دختر کوچک نقالی می‌کند» («یوشیج. ۱۳۹۳: ۸۵). در جای دیگر 
تأثیر از زبان زنانه است. هنگامی که زبان زنان گویاست. مردان اهمیتی ندارند. چنانکه در 
قلم مردان که اسطوره‌ها ۳ می‌نگارند. زنان کم‌اهمیت هستند. بنابراین به گونه‌ای 
ناهمختس کش با تاهمجس ستباین شکل می‌گیرد. بادمان باشد که شوهران سبتب بای 
از نامادران هستند. 
ناهم‌جنس کشی در برابر هم‌جنس کشی فرویدی قرار دارد؟. فروبد در کشتن مادر به 

فروید در این‌باره از عشق الکترا به پدر یاد می‌کند و عقده الکترا را پیشنهاد می‌کند. اما این 
مقاله از منظر اورست. به «عقده اورست» می‌پردازد. فروید عشق 9 نفرت را در رقابت با 
هم‌جنس طرح می‌کند و نتیجه آن را هم‌جنس کشی به شمار می‌آورد؛ نویسنده این مقاله 
همان رقابت را با هم‌جنس در نظر می‌گیرد؛ علت هر دوی این کار میل به محارم است؛ در 
هم‌جن س کشی» کشتن هم‌جنس برای رسیدن به ناهم‌جنس است. به‌خاطر عشق به او و در 
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خاطر تصاحب دیگران بر اوبژه ناهم‌جنس. سوژه‌بودن و تصاحب خود را از دست می‌دهد. 
بسیاری ظاهربینانه می‌گویند که در اين افسانه‌ها هیچ میلی به محارم دیده نمی‌شود. همگی 
از سر ناشناختگی است. اما نمی‌پرسند که چرا این افسانه‌ها شکل می‌گیرند و چگونه میل 
ناخودآگاه در این افسانه‌ها ناگفته می‌ماند. نغز آنکه ناهم‌جنس کشی در داستان سیاوش به 
نامادری نسبت داده شده است تا زشتی این میل در جامعه و خانواده پنهان ماند. هرجا که 
پای میل جنسی به محارم خونی و نسبی در میان است. به‌گونه‌ای میل جنسی‌اش ناگفته 
می‌شود و هرجا که میل جنسی به ی ن نگفته می‌ماند تا پای محارم 
ای و یر خی 4 مان آید و قصه و قصه‌گو مورد انتقاد نباشند. فروید میل به محارم را 
بیان کرده و مطرود شده‌است (نک. هلر. ۱۳۸۹: ۱۲۲). وی این بخش از شعر فاوست گوته را 
از هرچه بگذریم بهترین چیزهایی که می‌دانی 
به بچه گفتن نمی‌توانی (فروید. ۱۳۸۸: ۱۵۲). 

تکرار می‌کنیم که رقابت با هم‌جنس گاهی باعث می‌شود که ناهم‌جنس کشته شود و این 
کار یا پسرکشی» پدرکشی و هم‌جنس کشی تفاوت دارد. عنصر غالب اسطوره‌ها ناهم جن سکشی 
مردانه است. اما در افسانه‌ها بیشتر به ناهم‌جنس کشی زنانه برمی‌خوریم؛ نام پدر محو و گاهی 
پدر کشته می‌شود. بعضی از فمینیست‌ها تا حد ستیزه‌جویی و سرپیچی در برابر مرد پیش 
می‌روند. شاید ناهم‌جنس کشی زنانه نیز با بدی پایان می‌یابد اما گاه چاره نیست. بهویژه آنجا 
که پدران تبهکار باشند. در افسانه‌ها زنان و دختران به ناهم‌جنس ستیزی پرداخته‌اند. 
درافسانه گیلانی «حلقه ازدواج» (نک. تسلیمیء ۱۳۹۰: ۱۸۰) یا ورسیون مازن درانی‌اش, «دختر 
بهودی» پدر که می‌خواسته با دختر ازدواج کند. دختر می‌گریزد و با شاهزاده ازدواج می‌کند 
تا پدر مجازات و کشته شود (نک. سادات اشکوری. ۲۲۷-۲۲۳). ناهم‌جنس کشی زنانه در برابر 
«عقده اورست» قرار دارد. اما در افسانه‌هاء برخلاف اسطوره‌ها که معمولا دختران نام ندارند تا 
ناهم‌جنس کشی زنانه به نام‌شان باشد. چه باید کرد؟ نام این عقده را در اینجا «عقده افسانه» 
باید گذاشت. زیرا افزون بر اينکه «افسانه» در ايران نام زنان است. قصه زنانه نیز افسانه نام 
دارد. از سویی منظومه «افسانه» نیما نیز نام زن و معشوقی است که در آن گاهی به معنی 
قصه هم اشاره می‌شود: «تو یکی قصه‌ای؟» / افسانه: «اری اری». 

برای روشن‌تر شدن مطلب بازگو می‌کنم که افسانهگردانی باید این ویژگی‌ها را داشته باشد: 
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۱- افسانه را ناافسانه نشان دهد و هرچه افسانه را کم‌رنگ‌تر و نامستقیم‌تر به نمایش 
بگذارد» هنری‌تر است تا آنجا که گویی افسانه‌ای در میان نیست. خواهیم دید که «او» در شعر 
«در شب سرد زمستانی» زنی است که خود «قصه» و افسانه است: «تو یکی قصه‌ای؟ افسانه: 
آری آری». راه دیگر این است که ناافسانه را به افسانه نزدیک کند؛ شعرهایی چون «مادری و 
افسانه گردانی» گردش و چرخش افسانه به ناافسانه و نیز وارونه آن است. 
ایهام کلاسیک یی من آرن به سادگی بسته نمی‌شود و چه‌بسا همواره باز است و از سوبی 
فقط یک نماد کلی و منفرد نیست که در ارتباط با واژه‌های دیگر متن سرسختی نشان دهد و 
همه‌جا دارای یک مفهوم يا مفاهیم نزدیک به هم باشد. خواهیم دید که زرد و قرمز در شعر 
برف در همنشینی با ازاکوء وازنا و مانند آن» یک مفهوم دیگری هم پیدا می‌کند و شاید از 
دیدگاهی دیگر مفهوم دیگری نیز داشته باشد. ابهام فرمالیستی و پساساختگرا هم می‌تواند 
جانشین آن باشد. 

۳- بینامتنیتی که کریستوا می‌گوید داشته باشد؛ بینامتنیت از دیدگاه کریستوا دگردیسی 
یک متن دیگر در متن حاضر است (60 :1984 ,516۷ .0۷102 نه بهره‌گیری صرف از متنی 
«اوراشیما» و از آن مهم‌تر آنجه در شعر «برف» می‌بینیم است؛ بینامتنیت دگردیسی‌یافته آن 
افسانه مازندرانی و نمایشنامه کامو که خود متأثر از متون کلاسیک دانسته می‌شوند» در شعر 
برف به چشم می‌خورد. 

۴- زنانه بودن شعرها به تأثیر از گرایش نیما به افسانه؛ افسانه‌ها از آنجا که روایت زنانه و 
خانگی دارند. زنانه‌اند و شاعری که بدان می‌گراید» به افسانه‌گرایی و افسانه گردانی رو می‌ کند. 
از ویژگی‌های زنانه بودن افسانه‌ها ناهمجنس کشی زنانه است. در اسطوره‌ها که مردان و زبان 
مردانه راوی آنها هستند. ناهمجنس کشی مردانه غالب است. مانند عقده آورست است که 
مادرش ۳ می کشد. اما چنانکه نشان داده‌ایم» در افسانه‌ها وارونه‌اش غالب است؛ زنان 9 دختران 
محارم مذکر را می‌ کشند. 
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این مفهوم را عملی‌تر روشن می‌سازيم. 


۳- نگاهی به شعرهای نیما و بررسی شعر برف 

آثار نیما به شیوه‌های گوناگون به افسانه‌ها نظر دارند. این آثار گاهی به زبان نیما گوشت و 

پوستی چندان بر قصه‌ها نداده‌اند؛ «روباه و خروس» «خریت». «کچبی» و حکایات تمثیلی 

دیگر چون برخی از «انگاسی»ها. در قصه نخست. روباه خروس را با ریاکاری می‌فریبد. در دومی 

خر نمی‌تواند مانند فیل از آب بگذرد و در سومی کچبی که می‌خواست راه عقاب را به آشیانه‌اش 

قطع کند. پل را خراب می‌کند و راه خودش قطع می‌شود. آثار یادشده هرچند نتایج اجتماعی و 

سیاسی دارند. معمولاً افسانه گویی به شیوه‌های کلاسیک‌اند و گاه به افسانه‌گرایی‌هایی 

می‌انجامند. اما افسانه گردانی نیما همراه با فرم‌گرایی و نمادگرایی به سه شیوه است: 

شیوه نخست. شعرهایی را در بر دارد که مستقیم از افسانه‌ها و قصه‌ها بهره می‌گیرند؛ 

مانند «خانه سریویلی». «مانلی»» «پی دارو چوپان». «پریان» و «ققنوس». شعر «خانه 

سریویلی» که نیما این گونه شعرهای روایی را گاه داستان می‌نامد. روایتی افسانه‌وار است. 

نیما می‌گوید: 
سریویلی شاعر با زنش و سگش در دهکده ییلاقی ناحیه جنگلی زندگی می‌کردند. تنها 
دل‌خوشی سریویلی به این بود که توکاها در موقع کوچ‌کردن از بیلاق به قشلاق در صحن 
خانه باصفای او چند صباحی اتراق کرده می‌خواندند. اما در یک شب توفانی وحشتناک. 
شیاه با تشرد اه ای آ موف مت راهن شمان ما تسا هه شیطان 
راه می‌یابد و در دهلیز خانه او می‌خوابد و موی و ناخن خود را کنده. بستر می‌سازد [..1 صبح 
از هر روز دلگشاتر درآمد. ولی موی و ناخن شیطان تبدیل به ماران و گزندگان می‌شوند و 
سریویلی به جاروب‌کردن آنها می‌پردازد. او همین‌طور تمام ده را پر از ماران و گزندگان 
می‌بیند و برای نجات ده می‌کوشد ...] خانه سریویلی خراب می‌شود و سال‌ها میگذرد. 
مرغان صبح. گل با منقار خود از کوه‌ها آورده خانه او را دوباره می‌سازند. سریویلی دوباره با 
زنش و سگش به خانه خود بازمی‌گردد. اما افسوس دیگر توکاهای قشنگ در صحن خانه او 
نخواندند و او برای هميشه غمگین ماند (یوشیج. ۱۳۹۰: ۳۶۱- ۳۶۲). 

این شعر جنبه افسانه‌واری دارد» اما بیش از یک بازآفرینی است. از جمله به اين دلیل که 
سریویلی شاعر استعاره‌ای از خود نیماست. شعر «مانلی» ريشه در افسانه‌ای دیگر دارد که 
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اوراشیماست؛ مردی ساعاتی از شب نزد یک پری دریایی می‌ماند و هنگامی که برمی‌گردد. 
می‌بیند که قرن‌ها از عمر زمین سپری شده‌است. مرد همانجا می‌میرد (نک. هدایت ۱۳۵۰ 
اما شعر نیماء آن بدفرجامی را ندارد. شعر «پی دارو چوپان» که قصه چوپانی کماندار و 
جوان رعناست. جوان چوپان. آهویی را با تیر زخمی می‌کند و آهو به زنی زخمی تبدیل 
می‌گردد که چوپان ناچار می‌شود او را درمان و از او نگهداری کند. اين افسانه باوری ایجاد 
کرده‌است که می‌گوید: اگر کسی آهو (شوکا) شکار کند. باید دربی درمانش باشد. امااین 
زن در شعر نیما دستیار چوپان می‌شود و داستان» شاعرانه و نیمه‌تمام به پایان می‌رسد. 
«پریان» یادآور فاوست است و نیما ادعا دارد که آن را بر پایه انديشه خیامی ساخته‌است؛ 
شیطان می‌خواهد پریان را کامیاب کند. اما پربان غمگین‌اند و در آن باقی می‌مانند. 

شیوه دوم شامل شعرهایی است که عناصر افسانه‌وار را نامستقیم می‌توان در آنهادید؛ 
شعرهای «محبس» «خانواده سرباز» «مادری و پسری» و «قلعه سقریم» از اين گروه‌اند. 

نیما در شعر «محبس» از فقیری زندانی به نام گرم با دو بچه که یکی از آنها دختر دم‌بخت 
بوده سخن می‌گوید. او از ستم قاضی طغیان می‌کند و سخنان تندی به او می‌گوید و به محبس 
گرفتار می‌شود. اين نشانه بی‌پدری و زنان بی‌شوهر در افسانه‌ها با مسائل اجتماعی درمی‌آمیزد. 
در خانه «خانواده سرباز» نیز خبری از مرد خانه نیست؛ مرد به سربازی رفته و زنی تنها در برابر 
جهانی مردسالار و بی‌تفاوت به او ۳۹ شده و در خانه مانده‌است؛ زنی با دو فرزند» که یکی 
شیرخواره و دیگری ده‌ساله است. این خانواده هم مانند خانواده شعر «محبس» است. اما 
فضاهاه اقانهوا ارو فتاهای وشات ه ای و کاحه وه بش اخساب‌آور اف 
گفت‌وگوی زن و شوهر در رژبای زن که با این کار به این افسانه‌وارگی» پوست و گوشت آمروزی 


داده می‌شود. شعر «مادری 9 پسری» نیز همین سمت وسو ر دارد؛ وجود مادر و پسر که پایه 
قصه‌های پریان است. مادر در جست‌وجوی «نان» و «نقشه زندگی» روستایی است؛ همان 
زندگی روزمره و عملی. همچنین منظومه کلاسیک و بلند قلعه «سقریم» را باید از کارهای 
شنک فان بش افای واشیت که شمان خاکایل با شام اسان کامل معرفی کنه: 

شیوه دیگر دربردارنده شعرهایی است که در لایه‌های درونی 9 ابهام‌ها 9 سمبول‌هایش پیدا 
اسطوره گردانی می‌کند. اما کیفیت‌ها و کمیت‌های آن متفاوت است. شعرهای «پادشاه فتح». 
«و به رژیایش». «گل مهتاب» «امید پلید» «چراغ» «در شب سرد زمستانی» و «ری‌را» از 
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این گروه‌اند. شعر «ری‌را» هنوز از برترین شعرهای معاصر است که فضایی افسانه‌ای دارد؛ 
صدایی که می‌گوید: «ری‌را» که روشن نیست از آدم است یا طبیعت. فضایی پری‌وار و 
افسانه‌ای پدید می‌آورد. ری‌را هرچه باشد. دست‌کم زنی است که آن روز در قایق با ترانه‌های 
محلی او را صدا می‌کردند يا به دنبالش بودند و آمروز افسانه درون نیماست که در رژیای 
بیدارش خودنمایی می‌کند. «ری‌را» کفه ترازویی است که این سویش نیماست. ری‌را هم‌وزن 
نیما و نیمه دیگر وی و همواره زنگ و صدایش با اوست. برخی از نویسندگان پافشاری 
می‌کنند که ری‌را زن نیست. اما اين واژه را آنیما يا زن درون گوینده شعر می‌دانند (نک. فلکی. 
۶ این فضاها در شعرهای دیگر نیما از جمله «در شب سرد زمستانی» نیز دیده 
می‌شود: «و شب سرد زمستان بود/ باد می‌بیچید با کاج»/ در میان کومه‌ها خاموش/ گم شد او 
از من جداء زین جاده باریک./ و هنوزم قصه بر یاد است./ وین سخن آویزه لب:/ که می‌افروزد؟ 
که می‌سوزد؟/ چه کسی این قصه را در دل می‌اندوزد؟» (یبوشیج. ۱۳۹۰: ۷۳۴- ۷۳۵). هنگام ی که 
باد می‌پیجد. رویدادی روایت می‌شود. روایتی از دل توصیف. فقط نیماست که این گونه با 
توصیف روایتش را آغاز می‌کند. در سطر بعدی هم توصیف است هم روایت: «گم شد او از من 
جداء زین جاده باریک». باد اسطوره ویرانی و مرگ و نیز افسانه زندگی و زناشویی است؛ افسانه 
عشق و زندگی دیگر پایان خوش ندارد؛ زنی که باید در شب سرد و دراز زمستانی خانه گوینده 
را گرم کند و برايش قصه‌ای باشد. در تاریکی‌ها ناپدید می‌شود تا افسانه این‌بار بدفرجام باشد. 
این قصه که می‌تواند. هم افسانه شب‌های دیگرش باشد و هم داستان این جدایی. از روان 
گوینده پاک نمی‌شود. پس اکنون که آن زن از قصه گوینده رفته‌است. «که می‌افروزد؟ که 
می‌سوزد؟» فقط چراغ خانگی اوست که می‌سوزد» حتی خورشید و ماه هم نمی‌توانند احساس 
آن شب سرد زمستانی را زنده کنند. شعر «برف» (۱۳۳۴) را از این دیدگاه مي‌خوانيم: 

زردها بی‌خود قرمز نشده‌ند 

قرمزی رنگ نینداخته است 

بی‌خودی بر دیوار 

صبح پیدا شده از ان طرف کوه «ازاکو» اما 

«وازنا» پیدا نیست. 

گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب 

بر سر شيشه هر پنجره بگرفته قرار 


وازنا پیدا نیست 
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من دلم سخت گرفته‌ست از این 

میهمان‌خانه مهمان کش روزش تاریک 

که به جان هم نشناخته انداخته است: 

چند تن ناهموار 

چند تن ناهشیار (یوشیج» ۱۳۹۰: ۷۷۸). 

کامو نمایشنامه‌ای به نام سوءتفاهم دارد که ادای دینی است به تراژدی‌های اسطوره‌ای 
کلاسیک. ژان که بیست سال از مادر 9 خواهرش دور بوده» به مهمان‌خانه آنپا برمی گردد 9 
آنها او را که خوابآلوده است می‌کشند. مادر پس از دیدن مدارک فرزند و شناختن او 
خودکشی می‌کند و خواهر با همسر ژان روبه‌رو می‌شود و سرانجام او نیز خود را می‌کشد. 
این روایت علاوه بر فضاهای افسانه‌ای به ناهم‌جنس کشی نیز اشاره دارد. گفته‌ام که این 
رهیافت در ادامه اندیشه‌های فروید در میل به محارم و رقابت با هم‌جنسان است. نیما 
خودآگاهانه با این میل فرویدی میانه‌ای ندارد و دریادداشت‌هایش بیان می‌دارد که «به جای 
اشتهای فروید باید همه زندگی را گذاشت» (۱۳۸۸: ۲۶) و خواستش از این سخن. ناکارآمدی 
امر جنسی بر همه امور زندگی است. این مقاله نیز نظری به این سخن دارد اما هنگامی که 
به ناخودأًگاه به افسانه‌هایی که قرن‌ها بر ما و نیما اثر گذاشته‌اند. توجه کنیم. ناچاریم در 
این‌باره درنگ بیشتری داشته باشیم. چنانکه خود نیما در ارزش احساسات فقط باتعمیم 
این امر مخالفت می‌ورزد و می‌گوید: «طالبات بدنی که فروید با اطمینانی کامل به آن وارد 
شده‌است و پس از آن یک‌دنده در خصوص آن فکر کرده و نتیجه می‌گیرد. از لوازم لاینفک 
هنرمندان بتوان در نظر گرفت» (۱۳۹۴: ۳۹-۳۸). افسانه نیز از اسان عامی و نه هنرمندان 
پدید آمده‌است. البته بر ناخودآگاه هنرمندان نت نیست. افسانه به صورت پنهانی و مبهم 
در نهاد انسان نفوذ می کند. در تفسیر نمایش‌نامه کامو نیز ابهامی افسانه‌وار به چشم 
می‌خورد؛ مادر و خواهر به‌ظاهر برای دزدیدن پول مرد ناشناس او را می‌کشند. اما لایه 
افسانه‌ای 9 اسطوره‌ای‌اش این تفسیر نمادین ۳ پذیراست که مرد ناشناس. بیست سال به 
مادر و خواهر بی‌توجه بوده و اکنون با زنی دیگر آمده‌است. 
گمان می‌رود که نیمااین نمایش‌نامه را خوانده و در شعر «برف» با نشانه‌های 

«ناشناخته». «خواب‌آلود». «مهمان‌خانه» و «به جان هم افتادن» نشان کرده‌است. شاید این 
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دو گونه بینامتنیت دارد؛ با افسانه مازندرانی و نیز با اثر افسانه گردان کامو. این شعر را نباید 
فقط مانند شعر دهه‌های پیش و روزگار نیما خواند و با این تفسیر از طرز کار شعر نوی نیما 
بیگانه بود؛ مرگ برادر در مهمان‌خانه به‌گونه‌ای نمادین ناهم‌جنس کشی زنانه دارد. پیشتر 
همان‌ها ناگفته‌ای دارند که نمی‌خواهد میل به محارم را که ناپسند است. افشا کند. فروید 
می‌داند که در افسانه‌ها و اسطوره‌هایی چون اودیپ در قتل پدر و رستم و کاووس در کشتن 
گفتن نمی‌توانند. افسانه اما خوب می‌داند که چه اندیشه و کار نابه‌هنجاری پنهان شده‌است. 
ناهم‌جنس کشی‌ها نیز ناشناخته صورت می‌گیرد و دست‌کم پای هم‌جنسی دیگر مانند «زن 
ژان» در میان اتیتت: واژه‌های ناشناخته 9 خوابآلود به ما پاری می‌ دهد که این دو اثر را به 
شیوه فرویدی بنگریم. زیرا چنانکه گفتیم و باز هم جهت توجه بیشتر تاکید می‌کنیم. فروبد 
به ناخودآگاه افسانه‌ها و اسطوره‌ها می‌نگرد. با این حال اینکه اودیپ ناشناخته پدرش را 
کشت. ناهوشمندان را بدان واداشته است که میل به محارم فرویدی را نفی کنند. آنهابه 
ناخودأًگاه روایت اهمیت نمی‌دهند. اما فروید همان ناشناخته را ناخودآگاهی می‌داند که در 
نهاد انسان نیرومندتر از خوداآًگاه است. نعز آنکه نیما واژه «ناهشیار» ر که واژه دیکزی برای 
ناخودآ گاه اننتت: به کار می‌برد؛ ولی نمی‌تواند واژه روان کاوانه ناخودا گاه را نه فقط برای وزن» 
به خاطر شاعرانه نبودنش در بافت این شعر به کار گیرد. در برابر آن» ناهشیار همنشینی 
پسندیده‌ای با خواب‌آلود و ناهموار دارد و در همین حال «نشناخته» را در فرایندی لغزنده 
به ناخودآگاه گره می‌زند؛ چرا مهمان‌کش و مهمان کشته‌شده همگی ناهشیارند؟ زیرا افسانه 
تأکید نیما بر واژه جنگ ناشناخته و ناهشیان, نشانه آن است که شعر فقط اجتماعی و 
سیاسی است؛ زیرا بسیارند که از جنگ‌های بی‌سبب بیزارند. ولی باز این یک روی تاس 
فروید می‌خواهد از ناهشیاری نقبی به هشیاری بزند تابیماری را درمان کند و 
هوختئیی کی و گاهمس کش را ریه کین سار این است سوه کاره کهنما مسذعین ان 
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بنابراین چرا با شعر «برف» تنها به سراغ کشور چین برویم که قرمزی کمونیسم شوروی 
بر دیوارش افتاده باشد؟ شعر به این مفهوم نیز اشاره دارد» اما به معنای ضد کمونیستی‌اش. 
زیرا نیما با لینین و کمونیسم شوروی به‌ویژه استالین دشمنی داشت و میل داشت پوست 
لینین و استالین را بکند. وی آنها را ناهشیار می‌دانست. حکومتی که بیهوده به جان همه و 
حتی مردمش افتاده بود؛ به زبان دیگر زمانی این انديشه را حاکم کرده بودند که این شعر 
پشتیبانی از کمونیسم است؛ اما نیما خود می‌گوید که هیچگاه کمونیست نبوده و توده‌ای 
بودن من تهمت بزرگی است. بنابراین اگر با نیت احتمالی نویسنده و نیز چین و شوروی 
بودن نشانه‌های زرد و سرخ به این متن بنگریم» باید گزارشی خنثی پا مخالف کمونیسم 
عرضه کنیم. این گزارش با بهره‌گیری از همان نمادها داده می‌شود. اما می‌توان با بهره‌گیری 
ازافسانه گردانی» نمادهای زرد و سرخ را در همنشینی با وازنا و ازاکو گونه‌ای دیگر دید. ازاکو 
(آزاد کوه) در فرایندی لغزنده و سمبولیستی می‌تواند زنی منتظر و از همین رو زردچهره 
باشد. زردی نشانه دوست داشتن است و این رنگ تنها یک نماد کلی کلاسیک نیست. بلکه 
با هم‌نشینی با ازاکو و سرخی عشق وازنا وارد یک فاجعه شده‌است. ازاکو در افسانه‌های مردم 
پیرامونش خواهر کوهی دیگر به نام دماوند است. «ازاکو همچون خواهری کوچک‌تر از 
برادره گردنش را کج کرده و با ابراز محبت و بیان احساسات مفارقت و هجران با 
دل‌شکستگی و اندوه از این مفارقت و فاصله مظلومانه به برادر بالابلندش چشم دوخته‌است 
و او را به خود می‌خواند» (علی‌اکبر مهجوریان نمازی به نقل از مسیح. ۱۳۹۲: ۱۴۱۴). در اینجا 
«وازنا» برادر «ازاکو» تواند بود و «ازاکو» به این برادر عشق می‌ورزد که بادآور نفرتی است که 
پس از آن می‌آید. چنانکه در سوعتفاهم مادر و دختر زردگون و خسته‌اند و منتظر برادر و مردی 
که در ناخودا گاه نشان عشق به ناهم‌جنس دارند. عشق و نفرت هر دو قرمزند که بر چهره زرد 
منتظران خواهد نشست. برادر بهره خواهر و ماد این دو ناهم‌جنس نیست و کار باید با نفرت 
خونین مرگ پایان یابد. بامدادان که عشق واقعی (همسر) ژان به مهمان‌خانه می‌آید تا شوهرش 
را ببیند» خواهر ژان» همچون «ازاکو»ی ابری و خشمگین هست. اما برادرش «وازنا» پیدا نیست. 
نیما می‌گوید: «هر وقت قله آزادکوه را ابر بگیرد وازنا پیدا نیست» (بوشیج. ۱۳۸۸: ۳۲۲. نیما باید 
نمایش‌نامه سوءتفاهم را خوانده باشد و تکرار می‌کنم که وی با این بینامتنیت خودآگاه یا 
ناخودآگاه از نمایش‌نامه و اسطوره‌ای که در آن است افسانه گردانی ژرفی کرده‌است. وی به این 
افسانه گردانی. چاشنی افسانه‌ها و چشم‌اندازی‌های روستای خود را زده‌است. این شعر نه افسانه 
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گرایی و نه بازآفرینی است. بلکه افسانه‌گردانی است(. زیرا همه نشانه‌های آن را دارد؛ ۱. افسانه 
ازاکو را به صورت ناافسانه نشان داده‌است. ۲. زرد و سرخ را به سمبول‌های مبهم بدل کرده‌است. 
۳ بینامتنیتی واژگون‌ساز و متفاوت از آثار کلاسیک و افسانه‌های مازندرانی ساخته‌است. ۴. اثری 
زنانه از جمله ناهم‌جنس کش آفریده‌است. 


۳- نتیجه گیری 

هنگامی که شگردهای سمبولیستی و فرمالیستی وارد ادبیات و شعر گردید. ابهام‌هایی با حضور 
پیچیده سنت‌ها و روایت‌های کهن پدید آمد. سنت‌ها و افسانه‌هایش در زبان مدرن دیگر 
به‌سادگی بازآفرینی نمی‌شوند بلکه آنها با واژگونی و دگردیسی بینامتنی خویش گاهی چنان 
در لایه‌های درونی و ژرف‌ساخت متن پیوند قطبی می‌یابند که نمی‌توان به‌اسانی استخراجشان 
کرد. حتی چه‌بسا خود شاعر يا نویسنده اندازه‌های بهره‌برداری از آنها را نمی‌داند. زیرا انها در 
ناخودآگاه و نیمه‌خودآگاه‌شان نهفته‌اند. به زبان دیگر این روایات در درون متن نامرئی 
قینمازیه وزرا سای کون سین وی که با رواب تارف پیسین بجتحینای اط رز 
نمی‌رسند. خواننده تنها با رف‌نگری خود می‌تواند آنها را تشخیص دهد و با این کار از متن 
لذت بیشتر و متفاوت‌تری ببرد. طرز کار نیما از جمله در این شیوه خودنمایی می‌کند. شیوه‌ای 
که زنان و روایات زنانه از لایه‌های درونی به پیش‌زمینه می‌آید و زبان مردانه به پس‌زمینه 
می‌رود و آن یکی از نشانه‌های تحول ادبی و در نتیجه اجتماعی است. اما برخی از خوانندگان 
و شاعران ارزش شعر نیما را با ظاهرنگری کاهش داده و نقدهای کم‌مایه نوشته و به تقلید 
شعرهای شبه‌نیمایی گفته‌اند. نیما راه افسانه گردانی و نه افسانه گرایی را در ایران گشود و 
کسانی نیز هستند که این طرز کار نیما را ادامه دادند تا خود را به جنبه‌هایی از جهانی‌اندیشی 
و ادبیات جهانی نزدیک کنند. 


پی‌نوشت 

۱- نماد و تخیل (۳0281091100) در برابر خیال (6200۷) قرار دارد که در متنی پیچیده. 
درهم‌تنیده و مبهم به چشم می‌خورد. اگر بتوان تک‌تک نشانه‌ها را به‌سادگی درک کرد. خیال 
است نه تخیل. ابتدا رمانتیست‌ها بودند که به این امر اشاره کردند. کولریج مس کویبکا: آفریننده 
اثر ادبی «لحن و محتوای یکپارچه‌ای می‌آفریند که با ترکیب گر جادویی همه‌چیز را با هم 
درمی‌آمیزد که من آن را تخیل می‌نامم» 84 :1964 ,اا۲۱2). 
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۲- منظور از امر نشانه‌ای. دال‌های لغزنده است که مدلول‌ها و معناهای شناور و مبهمی دارد. 
۳- فروید مستقیماً به هم‌جنس کشی اشاره نمی‌کند. بلکه اودیپ و الکترا که به ترتیب به کشتن 
پدر و مادر پرداخته‌اند» به هم‌جنس کشی رو آورده‌اند. 
۴- بازآفرینی قصه. گونه‌ای از افسانه گرایی است نه افسانه گردانی. زیرا در بازآفرینی» رد پای 
قضه:پیشین آشکار است. آسا هر افسانه گزذانی با سار و کارهای انهام: تخیل».ظر: کاره 
پیچیددگی دیریاب است. چه کسی می‌تواند بگوید شعرهای یادشده در نوع سوم از نیمایااین 
بخش از شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد: من/ پری کوچک غمگینی را/ می‌شناسم که در 
اقیانوسی مسکن دارد 1..]/ و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد (فرخزاد. ۱۳۷۳: .)۴۱٩‏ 
بازآفرینی قصه خاصی نیست؟ 
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صفحات ۷۵-۹۶ 


تاریخ مفهومی؛ آشکارسازی نزاع‌های ایدئولوژیک و فهم معنای نوین از متن 


محدثه جزائی ! دکتر سید محمد علی تقوی " 
دکتر سپد حسین اطهری ‏ دکتر مهدی نجف‌زاده؟ 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۶/۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۴/۱۱ 


«تاریخ مفهومی» نظریه و روشی به‌نسبت جدید است که متأثر از سنت فلسفه قاره‌ای و تاریخگرایی نوین 
می‌باشد. این نظربه و روش با نقد تاریخ‌گرایی سنتی برای «مفهوم» جایگاه و نقش ویژه‌ای قائل بوده و بر 
آن ات که با مطالعه خی تضول و تطور معافیم ی تون یبه بازتسایی سازضات ای او زنک دینک 
ساختار سیاسی پرداخت. تاریخ مفهومی ازانجاکه به سرگذشت تاریخ می‌پردازد» تاریخی, و به این سبب 
که منازعات گفتمانی را میان نیروهای دخیل در رقابت‌های سیاسی آشکار می‌کند. به سیاست مرتبط 
می‌شود. در این نوشتار, تلاش می‌شود تا به جایگاه و نقش این نظربه در فلسفه قاره‌ای با تاکید بر ارای 
راینهارت کوزلک. نامدارترین پژوهشگر این حوزه پرداخته شود. کوزلک در پروژه فکری خود با عنوان 
تاریخ مفاهیم به چیستی مفهوم. تمایز آن با کلمه و چگونگی تأثیرگذاری مفاهیم بر رخدادهای سیاسی 
پرداخته‌است. او بر این باور است بدون مفاهیم. جامعه و همچنین عرصه‌های سیاسی کنش, موجودیت 
نخواهند داشت و معتقد است هر مفهوم در نظام اندیشگانی دارای پاد-مفاهیمی است که با غلبه بر آنها 
می‌تواند واجد معنایی خاص باشد و حضور خود در عرصه مفهومی انديشه سیاسی را تثبیت کند. 
براساس این ایده. جهان پر است از جفت‌هایی که در جبهه مخالف هم قرار دارند و هر مفهومی با استناد 
وه وتا عرقاس رهم تا کزرآک رافاهییآ در ال سناهیم فارسی 2 
دهد و از وجود میدان‌های معنایی سخن می‌گوید که می‌تواند تلاش نیروها و گروه‌های سیاسی برای 
غلبه گفتمانی خاص را توجیه و تبیین نماید. تاریخ مفهومی به عنوان روش نیز می‌کوشد تابه کشف 
معنای مفاهیم در پس لایه‌های انباشته‌شده در طی زمان نائل آید. 

واژگان کلیدی: تاریخ مفهومی. مفهوم. پاد-مفهوم راینهارت کوزلک تاریخ‌گرایی نوین. 


1 دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 
۲و "و۴. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 61۴ 82۷1 * 
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۱- مقدمه 
مفهوم » ابزار ساخت انديشه و معنابخشی به جهان هستی است. مفاهیم در برساختن 
جامعه, کنش و کنشگر و همچنین نحوه رخ‌دادن تعامل میان آنهانقفش محوری ایفا 
می‌کنند؛ آزاین‌رو شکل گیری. گسترش, نفوذ یا حذف مفاهیم اتفاق ساده‌ای نیست. اگر علوم 
انسانی به‌طورکلی و علم سیاست به‌گونه‌ای خاص در پی طرح پرسش‌های بنیادین و 
پاسخ‌گویی دقیق و علمی باشد. به ناگزیر باید به «مفهوم» و سرگذشت آن به عنوان 
مساله‌ای محوری بپردازد. برای هر مفهوم معنا و کاربرد متعارف و پذیرفته‌شده‌ای وجود دارد 
که سبب می‌شود مفاهیم زمانمند. موقعیت‌مند. موقت. اتفاقی و مشروط بوده و براساس 
منطق تفاوت و جابجایی عمل کنند. بر همین اساس. همواره تعربف و بررسی تحول 
مفاهیم. یکی از دل‌مشغولی‌های اصلی پژوهش گران بوده‌است. 

یکی از پیش‌فرض‌های اساسی زبان‌شناسی ساختاری و نو تاریخ‌گرایی این است که به 
همان ترتیبی که پدیده‌های اجتماعی. سیاسی و تاربخی به صورت مداوم در حال تغییر و 
تحول هستند. مفاهیم هم‌راستا با آنها نیز متحول می‌شوند. اما ازانجاکه تفسیر غالب و معنی 
یک مفهوم. به واسطه وجود ساختارهای محکم زبانی دیرتر و ندتر از رخدادها و وقایع 
تغییر می‌کنده پس می‌توان با بررسی آنها نسبت به چگونگی وقوع و تأثیرگذاری معانی بر 
رخدادها آگاه شد. البته دنباله روی مفاهیم در پی تحولات سیاسی. اجتماعی و تاریخی به 
معنای این نیست که جهت تأثیرگذاری یک‌طرفه است و تحولات تنها بر مفاهیم و 
ساختارهای زبانی موثر است. بلکه افزون بر آن شاید بتوان مدعی شد در برهه‌هایی از تاریخ» 
این رابطه نه تنها به صورت متقابل تعریف‌شده بلکه اثرگذاری مفاهیم بر تحولات تاریخی نیز 
قابل‌توجه و تامل بوده‌است. به‌عنوان‌مثال مفاهیمی همچون آزادی و برابری به‌مثابه 
مفاهیمی که از دیرباز در تاریخ اندیشه سیاسی در بطن نظربه‌پردازی‌های سیاسی بوده‌اند. با 
توجه به بافتار پدیدآورنده آنها طبیعی است که در هر موقعیت مکانی و زمانی. واجد معانی 
متفاوتی باشند. اما به نظر می‌رسد این مفاهیم. معنای بارشده بر آنها و تفسیرهای ارائه‌شده 
از آنها توانسته‌است به بروز رخدادهای سیاسی و اجتماعی منجر شود. مثال کلاسیک 
دراین‌باره انقلاب کبیر فرانسه است که با ارائه معنای متفاوتی از آزادی از سوی انقلابیون. 


تواسنت به وقوع یک رخداد عظیم سیاسی منجر شود. 
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با توجه به برجستگی و اهمیت مفاهیم در انديشه سیاسی می‌توان مجموعه‌ای از 
پرسش‌ها را مطرح کرد. پرسش‌هایی از قبیل: مفاهیم چگونه به وجود آمدند؟ چگونه معنی 
تا تین فا وه بت انتای با شراخ سا ها رشن تن چگ تور عون باس 
انز کذاشته و می گذارند؟ چرا مفاهیم مه عون وختدهای ارز شم خجز یه وتخلیل اهر 
شون ۲ و وه مقاشیم ماسیا تتاوما سس اعتا رها تراسی» خی ایو 
فرهنگی مرتبط می‌شود؟ پاسخ‌گوبی به اين پرسش‌ها. می‌تواند گنه و جان‌مایه منازعات 
درونی در یک نظام سیاسی را اشکار سازد. 

در این نوشتار پس از تعریف و بررسی چیستی تاریخ. مفهوم و تاریخ مفهومی تلاش 
می‌شود تا به نظریه و روش تاریخ مفهومی به‌ویژه از دربچه آثار کوزلک پرداخته شود. 
بهره‌گیری از نظریه و روش تاربخ مفهومی می‌تواند تفسیری نوین از تحولات سیاسی و 
تاریخی به دست دهد که بر درک و دریافت کنونی از تاریخ و متون اثر بگذارد. 


۲- تاریخگرایی نوین؛ نقطه آغاز تاربخ مفهومی 
تاریخ مفاهیم» تاریخ مفهومی یا تاریخ مفهوم‌ها همگی ترجمه واژه آلمانی 
6 می‌باشد که در زبان انگلیسی به ۱۱50۳۷ اوننا0ع60۴06 و 0۴ ۱5۵۲۷ 
۹ ترجمه شده‌است. تاریخ مفاهیم در ساده‌ترین برداشت. بررسی سرگذشت مفهوم‌ها 
و متشکل از دو جزء «تاریخ» و «مفهوم» تعریف شده‌است. 

«تاریخ» از واژه بونانی 12 گرفته شده‌است. در قرن چهاردهم این کلمه به معنای 
ارتباط وقایع و زنجیروار روایت کردن وقایع قلمداد شده‌است. شاید ریشه مشترک واژه 
تاریخ" و داستان " از این همین معنا گرفته شده‌است. در زبان انگلیسی برای مدت‌ها میان 
داستان و تاریخ تمایزی وجود نداشته‌است. اما در اواخر دوران میانه این کلمه به ضبط و 
گزارش وقایع گذشته اطلاق شده‌است و در معنای پژوهش, دانش» شرح نوشتاری پژوهش‌ها 
گزارش‌ها روایت و تاریخ رویدادها گرفته شده‌است ( 6۳۷۳۱۵۱۵8۷ 00۱۱۸۵ ,۷۱0 
۷ در زبان آلمانی تا قرن هیجده از همین واژه استفاده می‌شد. امااز سده 
هیجدهم واژه 66516016 جایگزین آن شد. اولین بار تمایز میان تاریخ و گيشيشته " توسط 
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موضوع تاریخیء و مسیح. به‌مثابه یک امر ایمانی تفاوت قائل شد. بعدها بارت و بولتمان» 
هرکدام از جهتی با تأکید بر اينکه تاریخ مسیحیت مربوط به مطالعه علمی و نقادانه گذشته 
است. بر این جداسازی صحه گذاشتند (86 :2004 ,۱800). در اين تمایزگذاری» گيشيشته 
بر به‌هم‌پیوستگی تاریخ. روایت. داستان و اسطوره دلالت دارد درحالی که «تحت تائیز هردر 
تاریخ» پژوهش نظام‌مند و انتقادی رویدادهای گذشته دانسته شده‌است» احمدی. ۱۳۹۶: ۴). 
تاریخ به‌طور کلی در دو معنا به کار رفته شده‌است: در معنای نخست تاریخ به روند حوادث و 
وقایع» یعنی آنجه عملا اتفاق افتاده‌است. اشاره دارد و معنای دوم تاریخ به نظرگاه‌هاء 
دیدگاه‌ها و اعتقادات بیان‌شده یا نوشته‌شده درباره حوادث و وقایع مذکور بازمی‌گردد. این 
دو معنا را می‌توان تحت عنوان «تاریخ به‌متابه واقعه» و «تاریخ به‌متابه ارزیابی» یاد کرد. 
(6 :1998 ,618080۲0). 

مفهوم از ريشه ۵0 به معنای فرا چنگ آوردن و فهمیدن است. با تحول در شکل این 
واژه -0۳0) و بعد از آن 60۳06106۲ به معنای باردار و آبستن بودن و یا تصور کردن در زبان 
لاتین رایج گشت. 00066۳0۲۳ در لاتين به معنای خلاصه. چکیده. فشردن معنا در چیزی 
بعدها به 600660 تغییر شکل داد (016110020۷ 6۳۷۲۳۱۵۱۵8۷ 0۳0۱106 .۷106). مفهوم» از 
اجزای اصلی انديشه و تفکر است. اهمیت مفهوم به‌اندازه‌ای است که فلسفه را هنر 
صورت‌بخشی و ساخت مفاهیم دانسته‌اند «دلوز و گتاری. ۱۳۹۳: ۱۱). مفهوم» عقیده‌ای کلی 
درباره چیزی است که معمولاً به صورت واژه‌ای تنها يا عبارتی کوتاه بیان می‌شود. مفهوم 
چیزی بیش از یک اسم خاص يا نام چیزی است. در حقیقت مجموعه‌ای از ایده‌ها درباره 
چیزی است و به دلیل اینکه قابل انطباق با مصادیقی هستند که با ایده کلی مطابقت داشته 
باشد. کلی" به شمار می‌آیند (هیوود. ۱۳۸۷: ۵-۴). در حقیقت مفاهیم ابزارهایی هستند که 
توسط آنها تفکر بحت. استدلال و تجزیه‌وتحلیل می‌کنیم. مشاهده صرف جهان خارج هیچ 
دانشی به ما نمی‌دهد. به عبارتی» برای درک جهان باید معنایی را بر آن بارکنیم و این کار 
را از طریق ساختن مفاهیم انجام می‌دهیم (همان‌جا. 

ازآنجاکه هیچ مفهومی بسیط نیست. تعریف ان نیز با دشواری‌هایی همراه انئنت‌نت: تتا هن 
تعریف «مفهوم» از دو جنبه ایجابی 9 سلبی می‌توان استفاده گرد. از جنبه ایجابی می‌توان 
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مفهوم را دارای اجزائی دانست که با یکدیگر دارای ارتباط هستند. اجزا درون یک مفهوم 
یایاده هه گام او انیا تک او وه وتات هسام 
است که هر مفهوم دارای تاریخی است و مفاهیم از هیچ پدید نمی‌آیند؛ بلکه همواره از 
درون مفاهیم دیگر زاده می‌شوند. علت این امر را می‌توان در انحصاری نبودن ارتباط مفاهیم 
با یکدیگر دانست. به عبارت‌دیگر اجزای یک مفهوم منحصر به آن مفهوم نیستند. من 
می‌شوند و به سوی مفاهیم دیگر کشیده می‌شوند. بر همین مبنا می‌توان مدعی شد اغلب 
مفاهیم انتزاعی و مبهم هستند. 

از جنبه سلبی. مفهوم. واژه" نیست. اما از واژگان تشکیل شده‌است. واژه. کوچک‌ترین 
واحد جمله. فاقد جزء معنایی. بدون تاریخ و بدون ابهام است. از سوی دیگر مفهوم. سازه " و 
یا گفتمان " نیست. اما ممکن است به سازه یا گفتمان تبدیل شود. سازه را می‌توان 


مجموعه‌ای از مفاهیم تعریف کرد که از نظر انتزاع در جایگاهی بالاتر از مفهوم قرار می‌گیرد 
(شومیکر و دیگران. ۱۳۸۸: ۴۲). گفتمان نیز مجموعه‌ای هم‌بسته از مفاهیم است که می‌تواند با 
مفصل‌بندی دال‌های گوناگون, بر آگاهی یک دوره تاریخی اثرگذار باشد. نکته مهم آن است 
که وقتی از مفهوم سخن می‌گوییم منظور قسمتی از یک گفتمان و سازه است که از واج و 
واژه و کلمه گسترده‌تره عمیق‌تر و دارای بار مفهومی بیشتر است و درعین‌حال تنها به عنوان 
نطفه یک گفتمان يا سازه اندیشه‌ای می‌تواند در نظر گرفته شود. 
با توجه به تعاریف تاریخ و مفهوم باید به این نکته توجه نمود که نگاه این نظریه به 
تاریخ فراتر از دیدگاه‌های سنتی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر به تاریخ می‌توان از نظرگاه‌های 
متفاوتی نگریست و با توجه به گسترش نظریه‌های جدید می‌توان تعریف‌های گوناگونی از 
آن ارائه داد. در اين تعاریف متفاوت از یکدیگر» می‌بایست میان دو نوع تاریخ‌نگاری تمایز 
قائل شد. تاریخ به معنای سنتی و تاریخ‌گرایی نوین. 
تاریخ گرایی نوبن که در اوایل دهه ۱۹۸۰ به‌مثابه رهیافتی بدیل به تفسیر متن ظهور 
کرد. تصریح می‌کند که کل تاریخ واجد کیفیتی ذهنی است؛ زیرا تاریخ توسط افرادی نوشته 
شده‌است که جانبداری‌های ذهنی و شخصی‌شان در تفسیر آنها از تاریخ تاثیر گذاشته‌است. 
در تاریخ گرایی قدیمی تاریخ مکتوب تصویری دقیق از رخدادهای واقعی است و چنین 
۱۳۹ 
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دیدگاهی مسلم می‌پندارد که مورخان قادرند راجع به هر دوره تاریخی بی‌طرفانه دست به 
نگارش بزنند و حقیقت مربوط به آن دوره را به‌طورقطع بیان کنند (برسلر. ۱۳۸۹: ۲۴۳). یکی 
از مهم‌ترین گزاره‌های تاریخی سنتی اتخاذ موضع درست و واقعی در خصوص فاکت‌هایا 
رخدادهای درآمده‌است. نوتاریخ‌نگاران در مواجهه با پرسش درباره وثاقت متون تاریخی این 
گزاره را پیش می کشند که اساسا هیچ متنی بر متنی دیگر از منظر انطباق با واقعیت 
ارجحیت ندارد. همه متون پیچیده در ایدئولوژی‌های مسلط عصر خود هستند و بخشی از 
منازعات درون گفتمانی همان عصر را نمایندگی می‌کنند. از این منظر همه متون عصر 
قابلیت مطالعه و استخراج گزاره‌های تاریخی و سیاسی را دارند. متون تاریخی, ادبی؛ 
داستانی» سفرنامه‌هاه زندگینامه‌ها و غیره از آن جمله هستند. این متون همچون ساير متون 
دیگر عمیقاً زمان و مکان پرورده هستند (284-287 :1993 ,۸۷0۱۴ و می‌تواند برای کشف 
آشکارسازی لایه‌های پنهان معنا مورداستفاده قرار گيرند. 

به طور خلاصه هسته اصلی تاریخ‌گرایی نوین, اعتقاد به تاریخ به‌مثابه امری غیرمنجمد. 
تاه هی یکسا و یراع اف اه تلف و هی اش آ دنه ظرفو زان این واست 
از تاریخ» هیچ تاریخی یگانه نیست. بلکه براساس گفتمانی که به طور ناخودآگاه در تبیین 
متن تأثیر می‌گذارد متفاوت می‌شود. تاریخ فرزند روایت است (رابرتزه ۱۳۸۹: ۱۹۷). تاریخ گرایی 
نوین بر این باور است که تاریخ را باید به شیوه‌ای تاريخ‌مند نگریست. تاریخ‌مندی متون 
رها تا ار اف شا اشامن فره ی ۵ تساو سای 
خلق می‌شوند. و از برخی جهات نیز توسط شرایط مذکور تعیین می‌گردند. در مقابل 
متن‌مندی تاریخ بیانگر ان است که تاریخ را تنها می‌توان به‌مثابه مجموعه‌ای از بازنمایی‌ها 
تلقی نمود که در معرض بازاندیشی» بازسرایی و تفسیر و تأویل‌های بی‌شماری قرار دارند 
(نوذری. ۱۳۸۷: ۵۲۰). رویکرد تاریخ گرایی‌نو که از درون نظریه‌های پساساختارگرا برمی‌آید. نه 
مانند رویکرد سنتی موّلف را بر صدر می‌نشاند و نه مثل رویکرد ساختارگرا متن را جدا از 
مولف می‌بیند؛ بلکه مولف و اثر هم برآیند فضای گفتمان فرهنگی و ایدئولوژیک دوره خود 
هت .هم بخشی اد فرانته ان کمان ملظ را شکل مي دهنهه فتی قوف وان تواماق 
پاره‌ای از گفتمان و درنهایت. پاره‌ای از تاریخ‌اند. از این نظرگاه است که می‌توان تاریخ 
مفهومی را در ذیل نو تاریخ‌گرایی بررسی کرد. تاریخ مفهومی نیز با نقد تاریخ سنتی و نگاه 
گاه‌شمارانه به تاریخ می‌کوشد تا با برجسته‌سازی نزاع‌های ایدئولوژیک به آشکارسازی معنای 
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مفاهیم یاری رساند. یکی از مزایای تاریخ مفهومی نسبت به تاریخ به معنای سنتی آن این 
است که تنها به دنبال ریشه‌یابی مفاهیم نیست بلکه خواندن متن به منظور جستجو و 
کشف گسست‌های تاریخی بیان‌نشده. یا مغفول واقع‌شده را تشویق می‌کند ( ,03۵۱0060 
0 :2013). بر همین اساس مفهوم از درون تاریخ و به منظور آشکارسازی گفتمان فرهنگی 
و ایدئولوژیک و تحول آن به سبب نشان دادن عملکرد این گفتمان موردتوجه و بررسی قرار 
می‌گیرد. 

تاریخ مفهومی در سنت آلمانی انديشه. در ذیل عنوان فلسفه قاره‌ای" به تاریخ به عنوان 
یک فرایند تفسیری از رخدادهاء ساختارها و روندها جایی که فلسفه تاریخ می‌تواند به عنوان 
ابزار تفسیر به خدمت گرفته شود. نگاه می‌کند. این رویکرد فراتاریخی " می‌کوشد تا علی‌رغم 
گذارد که با استفاده از آن بتوان به تفسیر تاریخ پرداخت. اما تاریخ مفهومی تنها یکی از 
برداشت‌های موجود در فلسفه قاره‌ای است. 

در ذیل فلسفه قاره‌ای و رویکردهای تفسیرگرای. نظریه‌های هرمنوتیک و گفتمان جایگاه 
ویژه‌ای دارند. هرمنوتیک به عنوان دانش. هنر يا فن تفسیر (215 :1986 ,00۵020) به معنای 
تفسیرکردن» به زبان خود ترجمه‌کردن» روشن و قابل‌فهم کردن و شرح‌دادن است (8055 به 
نقل از مکاریک. ۱۳۸۸: ۴۶۱). هرمنوتیک که مهم‌ترین وظیفه خود را تأویل می‌داند. به دنبال از 
میان‌برداشتن فاصله تاریخی است. «وقنتی تأویل‌کننده» ۳۳ اه کاش اه بات میا 
می‌کند او این کار را با ذهنی خالی انجام نمی‌دهد یا زمان حال را مطلقاً ترک نمی‌گوید؛ او 
آن را با خودش حمل می‌کند و در مواجهه دیالکتیکی افق خودش را با افق اثر ادبی برای 
فهم آن استفاده می‌کند» (پالمر ۱۳۹۰: ۲۷۷). از نظر هرمنوتیست‌ها تاریخ به معنای تفسیر 
اقدامات 9 شیوه‌های معنادار رفتار انسانی اننبتت: در ان رویکرد هدف از مطالعه تاریخ کشف 
دنبال کشف نیات و ذهنیات انسان‌ها و همچنین اقدامات و اعمال ارادی و ناخودآگاه آنان 
اتب در سین تا کی نات و دهسات رای در کشت متا اتیر که از سارنم 
مفهومی متمایز می‌شود. همچنین برداشت از زبان در نظریه‌ها هرمنوتیک بیشتر 
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پدیدارشناسانه است که مطابق با آن زبان ابزار ارتباط نیست بلکه تجلی‌گاه هستی است. 
برخلاف نظریه تاریخ مفهومی که معتقد است از دریچه تحول مفهومی می‌توان به کنه و 
واقعیت اتیاعین تفیش هرشک با اماله بی ب سق بت یه اس ارت 
هدف نهایی فهم است. بر همین مبنا آنچه اهمیت می‌یابد تجربه هرمنوتیکی و نه شناسایی 
مفهومی صرف به عنوان چیزی ایستا و تصویری بیرون از هر زمان و زمانه است (همان: ۲۶۸). 
اما آن چیزی که روش تاریخ مفهومی را از سایر روش‌های هرمنوتیک و تفسیری متمایز 
می‌کند پاسخگویی به این پرسش است که آيا تاریخ مفاهیم به دنبال معنای متن است. 
ازآنجاکه معنای مفاهیم معمولاً بر مبنای زمان بعد از خودش نظم می‌یابد درروش تاریخ 
مفهومی تعیین کنندگی معنای گذشته بر معنای امروزین مفاهیم. بیشتر از کشف معنای 
آنها موردتوجه می‌باشد. به عبارت ساده. یک نگاه تاریخی و فرایندی به مقوله مفاهیم نه 
تنها معنای آنها بلکه چگونگی تغییر و تحول آنها را نیز نشان می‌دهد. 

نظریه‌های تحلیل گفتمان" نیز در زمره نظریه‌هایی است که شباهت زیادی به تاریخ 
مفهومی دارد. رویکردهای نظری گفتمان ازانجاکه معتقد است «شیوه سخن گفتن ما درباره 
جهان هویت‌ها و روابط اجتماعی آنها را به شکلی خنثی بازتاب نمی‌دهد بلکه نقشی فعال 
در ایجاد آنها و تغییرشان دارد» (بورگنسن و فیلیپس. ۱۳۸۹: ۰۱۸ به تاریخ مفهومی نزدیک 
می‌شود. هدف رویکردهای مختلف در نظریه‌های گفتمان» تجزیه و تحلیل مناسبات قدرت 
در جامعه و صورت‌بندی دیدگاه‌های هنجاری که از منظر آن بتوان این رابطه را نقد کرد. 
عنوان شده‌است (همان: .)۱٩‏ به‌طور خلاصه گفتمان بر نقش ساختارها در شکل گیری مفاهیم 
و تبدیل نام‌ها به نشانه‌های معنایی تأکید می‌کند. هم گفتمان و هم تاریخ مفهومی درباره 
زبان بر شانه‌های زبان‌شناسی ساختارگرا ایستاده و در ارتباط با واقعیت اجتماعی متاثر از 
پساساختارگرایی می‌باشند. با این تفاوت که در نظریه گفتمان عامل تحول تاریخی را 
می‌توان از طریق حضور دال‌های شناور و تحول گفتمانی سنجید و از منظر تاربخ مفهومی 
این امر از دربچه تحول مفهومی و تأکید بر پادمفاهیم و تقابل‌های پیشازبان‌شناختی 
قابل‌درک و دریافت است. افزون بر این نظریه گفتمان به ساختارهای کلان چه در متن و 
چه در حاشیه تأکید می‌کند. درصورتی که تاریخ مفهومی در سطحی خرد و در قالب مفهوم 
به ساختارها نزدیک می‌شود. از دگرسو تاریخ مفهومی در یک رفت و برگشت نظری نه تنها 
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تأثیر ساختار بر نام‌ها و نشانه‌ها بلکه همچنین تأثیر مفاهیم شکل گرفته بر ابژه‌ها را نیز 


مطمح نظر قرار می‌دهد. 


در جدول زیر می‌توان اشتراک و افتراق تاریخ مفهومی با هرمنوتیک و گفتمان را 


مشاهده نمود: 


تاریخ 


مفهومی 


گزاره‌همای 
معنایی در 
یک گفتمان 


مفهوم 
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مار از 
پساساختا رگرایی. 
ز طریق زبان و 
به‌ویژه تأکید بر 
تحول مفهومی 
بازتاب می‌یابد. 


دال‌های شناور 


تقابل‌های 
پیشازبان‌شناختی 
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۳- تاریخ مفاهیم؛ نظریه‌ای برای آشکار ساختن نزاع‌های ابدئولوژبک 
با درنظرگرفتن معنا و پیشینه «تاریخ» و «مفهوم» تاریخ مفهومی. مطالعه و بررسی 
چگونگی تفییر و تحول مفاهیم سیاسی و اجتماعی در گذر زمان و در ارتباط با تحولات 
نهادی و ساختاری است. برخی از متفکران تاریخ مفاهیم را آلمانی‌شده تاریخ ایده" و تاریخ 
روشنفکری " دانسته و آن را گرایش جدیدی در میان رویکردهای تفسیری دانسته‌اند که 
می‌تواند به عنوان ابزاری خاص برای تئوری‌پردازی سیاسی به شمار رود ( :2008 ,۵۱006۳ 
9 در حقیقت در این گرایش جدید هدفه فهم سیاست از طریق دنبال‌کردن تغییرات 
مفهومی است. این امر مبتنی بر این ایده است که مفاهیم نه تنها در طول زمان تغییر 
می‌پذیرند» بلکه نمی‌توانند چیزی جز یک‌رشته چشم‌اندازهای تغییرپذیر درباره جهانی که 
در آن به‌سر می‌بریم و هستی خود را از آن داریم فراهم آورند (اسکینر. ۱۳۹۳: ۲۹۷). نظریه 
تاریخ مفاهیم در درون رویکردهای تفهمی و تفسیری قرار می‌گیرد و اگرچه ساخته و 
پرداخته‌شده و همگن نیست. اما می‌توان دو دسته نظریات را در آن مورد شناسایی قرارداد: 
نخست تاریخ مفاهیم؛ تمایز میان تئوری و عمل. در این نظریات» پرسش از رابطه مفهوم و 
غفل تین انست که ی کوتدا زر بیگیری قلب وصول موجه لاش یرای کستردن 
سرکوب و طرد ایدئولوژی‌ها را نشان دهد. در حقیقت در این نظریه‌هاه پیش‌فرض اصلی این 
است که مفاهیم به شیوه‌های مختلفی برای رسیدن به اهداف بازیگران سیاسی. آنها را یاری 
می‌کنند. کشف و استخراج تحوه استفاده بازیگران سیاسی و اجتماعی از مفاهیمه هدف اصلی 
این نظریات است. اتو برونره یکی از نظربه‌پردازان اولیه تاربخ مفاهیم است که از این نظریه به 
عنوان یک ابزار برای ایجاد پیوند تاریخ مدرن و پیش‌مدرن از یکدیگر و تأکید بر استمرار تاریخی 
استفاده کرده‌است. او در کتاب زمین و قدرت " تمایز افراطی و قاطعی را که تاریخ‌نگاران میان 
قبل و بعد قرن نوزدهم ایجاد کرده بودند. موردانتقاد قررداد. وی با نظریه تاریخ مفاهیم به نقد 
لیبرالیسم پرداخته و معتقد بود اتفاقی که در قرن نوزدهم رخ داده‌است یک جابجایی میان نظطم 
نوين لیبرالی به‌جای مناسبات پیشین است. در حقیقت پروژه او استفاده از تاریخ مفاهیم به 
عنوان ابزار نقد محافظه کارانه رادیکال از دولت قانونی ؟ است که به بورژوازی لیبرال انجامیده‌است 
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(22 :1996 ,۷16۱100). علاوه بر برونر قوکو و به‌ویژه تبارشناسی تاربخی او نیز می‌تواند در زمره 
این نظریات قرار بگیرد. تبارشناسی تاربخی فوکو تا کید بر روابط معرفت و پیدایش گفتمان‌ها در 
تلافی قدرت و دانش است که در آن هدف از تعقیب خاستگاه» رسیدن به ماهیت چیزها یا 
جستجو برای یافتن شکل راکدی که در طول تاریخ پیش آمده نیست (هوی. ۱۳۸۰: ۶۶. علی‌رغم 
این مشابهت. تاریخ مفاهیم با تبارشناسی سراسر متفاوت است. در تبارشناسی بر پراکندگی و 
گسست تاریخی و بر ساختارها و نهادها تأکید می‌شود. فوکو در آثار خود با تاکید بر ساختارها و 
نهادهایی که در طی تاریخ توسط نهادهای مسلط (دولت) به حاشیه رفته‌اند» بر این پراکندگی 
قدرت و نقش این نهادها در ایجاد گفتمان‌های مسلط تأکید می‌ورزد. این در حالی است که 
تاریخ مفاهیم بیش از عمل سیاسی» نحوه تحول و دگرگونی مفاهیم که در نتیجه توجیه. 
گسترش پا سرکوب یک ایدئولوژی از سوی بازیگران سیاسی صورت پذیرفتهاست را موردتوجه 
قرار می‌دهد. 

دوم تاریخ مفاهیم؛ کشف معنای مفاهیم. در این دسته نظریات با تاکید بر درهم‌تنیدگی 
تاریخ و مفهوم به این پرسش که چگونه باید مفاهیم را مطالعه کرد تا آنها را فهمیده پرداخته 
می‌شود. در این نظریات تمام ایعاد معنای یک مفهوم از طریق تحلیل همزمانی و تحلیل درزمانی 
در یک زمینه مشخص موردبررسی قرار می‌گیرد. دراین‌میان می‌توان از نظربه‌پردازان بزرگی 
هو کال میا پوس میرم بای ی کاب فیس ی( ۱۱۳۵۱۳ 
جورجواگامبن با مفاهیم هوموساکر امر مقدس» زیست‌سیاست و توپیکا! (آگامبن. ۱۳۹۱: ۱۷۸- 
۲ و کوتّینتین اسکینر بررسی مفهوم‌شناسانه مفاهیم آزادی و فضیلت" اسکینر ۱۳۷۵: ۵) یاد 
کرد. 

بااین‌همه مهم‌ترین متفکر تاریخ مفاهیم که اين نظریه با نام او گره‌خورده» راینهارت کوزلک 
است. کوزلک در پروژه فکری خود با عنوان تاریخ مفاهیم" به چیستی مفهوم. نقطه تمایز آن با 
کلمه و چگونگی تاثیرگذاری مفاهیم بر رخدادهای سیاسی پرداخته‌است. او بر این باور است 
بدون مفاهیم. جامعه و همچنین عرصه‌های سیاسی کنش, موجودیت نخواهند داشت 
(410 :1982 ,6عا056۱). البته او به دنبال فرو کاهش امر سیاسی و امر اجتماعی به عرصه 
مفاهیم انتزاعی و مجرد نیست. بلکه او معتقد است «ناریخ مفاهیم افزون بر اطلاعات 
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زبان‌شناسانه و مجرد. می‌بایست بر داده‌های تاریخی. اجتماعی و سیاسی که معنابخش این 
مفاهیم هستند. نیز متکی باشد» (414 :۱010). نظریه‌ای که کوزلک آن را ساخته و پرداخته کرده 
و براساس روش آن به بررسی مفاهیم اساسی پرداخته‌است. نشان می‌دهد که او چگونه با 
پذیرش گفتمان‌های مختلف به برداشت خود جهتی داد که ۳ از تجارب شخصی. 
محدودیت‌های اجتماعی و البته عوامل سیاسی می‌باشد (3 :2012 ,560ا0)؛ و همین مساله او را 
از تاریخ‌نگاران صرف متمایز می‌سازد. کوزلک با نقدمطالعات صرف زبان‌شناسانه. تلاش‌های اغلب 
مو سافت تم بل تسه پرای ریت هی را هیام این فقنه مدای که شام ریک کلسف | 
می‌شود به طور دقیق با تعربف‌شده تعیین کرد اما مفاهیم را تنها می‌توان تفسیر کرد» 
(23 :1972 ,056۱۱66). او معتقد است برای انجام پروژه‌هایی مبتنی بر تاریخ مفهومی دو مورد 
را باید در نظر گرفت. نخست اجتناب از درنظرگرفتن مفاهیم بدون بافتار و دیگری تاریخ‌نگاری 
سیاسی وقایع بدون در نظر گرفتن معنا (309 :1989 ,0561601 از نظر او آن‌چیزی که یک 
کلمه را به مفهوم تبدیل می‌کند اين است که بافتار سیاسی- اجتماعی که آن کلمه به آن اشاره 
دارد» از طریق همان کلمه. (که حالا مفهوم شده‌است) قابل درک و دریافت باشد. اگرچه کوزلک 
را هرگز نمی‌توان یک متفکر سیستماتیک یا قطعی درنظر گرفت؛ با این‌همه رویکرد نظری او 
منشاء روش‌های جدید تفکر درباره «تاریخ مفهوم‌ها» و «واقعیت» بوده است ( :2019 ,61۱06۳1 
83 ۱ 

رویکرد نظری کوزلک به تبعیت از نظام ساختارگرای سوسوری قائل به دو نوع تحلیل 
هم‌زمانی و درزمانی است. سوسور بر این باور بود زبان (لانگو) را از دو طریق می‌توان بررسی کرد: 
همزمان و در زمان. زبان‌شناسی همزمان به بررسی زبان در یک دوره مشخص می‌پردازد 
درصورتی که موضوع زبان‌شناسی در زمان بررسی زبان در مدتی طولانی است «کنوبلاخ. ۱۳۹۱: 
۰ این دو نوع تحلیل در زبانشناسی پس از سوسور نیز ادامه یافت. تحلیل درزمانی به بررسی 
خاستگاه و تحولات مفاهیم منفرد می‌پردازد. به نوعی تحول خطی یکی مفهوم. ورود. تحول و 
تثبیت معنایی آن را در نظر می‌گیرد. اما تحلیل هم‌زمانی» تحلیل بافتار یا به عبارت دیگر 
میدان‌های معنایی است که مفاهیم در آن پدیدار می‌شوند و با دیگر مفاهیم مرتبط می‌شوند و 
معنایی ویژه می‌بابند. کوزلک معتقد است تحلیلی که تنها بر یکی از دو مبتنی باشد, ناقص و 
بی‌مایه است (241 :1997 ,۸006۲560). او به طور خاص معتقد است هر مفهوم در نظام 
اندیشگانی دارای پاد-مفاهیمی است که با غلبه بر آنها می‌تواند واجد معنایی خاص باشد و بتواند 
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حضور خود در عرصه مفهومی آنديشه سیاسی را تثبیت کند. این ایده کوزلک بان از 
ساختارگرایان و منطق تضادهای دوگانه است. در این منطق جهان پر است از جفت‌هایی که در 
جبهه مخالف هم قرار دارند و هر مفهومی با استناد و تعریف مفهوم مخالفش تعریف می‌شود. بر 
همین مبنا کوزلک پاد-مفاهیم را در مقابل مفاهیم قرار داده و از وجود میدان‌های معنایی سخن 
می‌گوید که می‌تواند در معنای بارشده بر مفاهیم مدنظر قرار بگیرد. 

علاوه بر مفهوم و پادمفهوم» کوزلک از گونه‌ای دیگر از مفاهیم. تحت عنوان مفاهیم متقارن و 
بر «دیگری» موّثر است. اما «دیگری» آن ۳ برای خود به رسمیت می‌شناسد. در هر صورت این 
جاری می شود که «دیگری» آن را نمی‌تواند برای خود به رسمیت بشناسد. از نظر کوزلک در 
مدل از آنها؛ یعنی: تضاد بین «هلنی‌ها و بربرها» «مسیحیان و بت‌پرستان» و انسان یا 
غیرانسان»" (212 :1995 ,6056661) را مورد بررسی قرار داده‌است. کوزلک این تقابل‌های 
تاربخی را از سه جنبه ارتباط میان تاریخ و مفهوم. جنبه تاربخی و جنبه ساختاری پادمفاهیم 
بررسی کرده‌است. از نظر او هر دوگانه مفهوم- پادمفهومی یا متقارن- نامتقارنی» تجربیات و 
انتظارات خاص خود را دارد که از یک ساختار مشخص برخوردار است. از نظرگاه کوزلک. 
آن‌چیزی قابل‌تکرار است که در تاریخ ساختار معنایی باشد که در گنه این تناقض‌ها وجود دارد. 
بر همین مبنا اگرچه کلمات در هر دوره زمانی می‌توانند تکرار شوند اما تنها در یک ساختار 
مبتنی بر تضاد است که می‌تواند بازتولید شود (216 :۱010). به عقیده کوزلک وقتی از این ساختار 
معنایی پرسش می‌شود این امکان به وجود می‌آید که مفهوم از میداً منحصربه‌فرد خود و بافت 
انضمامی و عینی " خود جدا شود و از لحاظ تاربخی قابل انتقال شود. این تغییر مجموعه‌ای از 
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کوزلک با عنوان کردن پادمفاهیم نامتقارن » آن را به معنای انتساب چیزها به افرادی می‌داند 
که متعلق به «گروه ما» نیستند و از طریق یک مفهوم دودویی " به‌شدت یک‌طرفه و منحط است 
که آنها را به یک حوزه معنایی کاملا منفی می‌راند. به باور کوزلک. در اینجا چیزی شبیه بناهای 
تاربخی رخ می‌دهد؛ همان اندازه آشکار و در عین حال ساکت (126 :2005 ,/6056//66). نظام 
مفاهیم و تأکید بر این دوگانه‌ها اگرچه توسط کوزلک برای نخستین بار ارائه شدند؛ عی‌رغم 
استفاده در پژوهش‌های بسیار تأکنون به‌ندرت توسعه یافته‌اند (9 :2011 ,ع8نال). 

کوزلک با در نظر گرفتن دو سطح تحلیل درزمانی؛ که به بررسی خاستگاه» تداوم و تحول 
مفاهیم منفرد می‌پردازد و سطح تحلیل هم‌زمانی؛ که تاریخ ساختاری روندها, با تأکید بر 
برساختن و جابه‌جایی میدان‌های معنایی را در دستور کار قرار می‌دهد از سطحی پیشازبانی " یا 
فرا تاریخی ؟ نیز ید می‌کند. بهاعتقاد کوزلک این سطح پیشازبان‌شناختی مقدم بر مفصل‌بندی 
تاریخی مفاهیم است و «هیچ اجتماع انسانی فعالی نیست که خود را به گونه‌ای زبان‌شناختی 
تعین نبخشد. درواقع توانایی تسلط بر یک شیوه گفتاری خاص معین می‌کند یک فرد در عرصه 
اجتماع چه موقعیتی داشته باشد» (652 :1989 ,6عااع06). او تحت تأثیر هایدگر از چندگونه 
قابل پیشازبان‌شاختی یاد می‌کند که دوست! دشمن, بالا/پایین» قبل/ بعده درون/ بیرون» تولد/ 
کی رای تیا سس انش هیا فهای مان ان فان اد 

در این بررسی‌هاء مفاهیم کمتر به منزله گزاره‌هایی درباره جهان و بیشتر به منزله ابزارها و 
جنگ‌افزارهایی برای مشاجرات ایدئولوژیک تلقی می‌شود (اسکینر ۱۳۹۳: ۲۹۹) از این چشم‌انداز 
نظریه تاریخ مفاهیم» به پرکردن حفره‌های دلالت و هموار کردن گسست‌های میان‌زبانی به 
منظور تسهیل درگذر تاریخ و وحدت بخشیدن به زبان در بستر زمان گاه‌شمارانه نمی‌پردازد. 
پلک ضیف سیم ار اس زاف مکانيت ها اصلی دی ار تکار شیاه و تون 
توجیه و تبیین آنديشه غالب است. به باور کوزلک مفاهیم در فرایند تاربخی دچار تبدیل و تغییر 
می‌شوند. علت این تغییر را باید در وجود عناصر گوناگون همچون نام‌هاء نشانه‌ها» ارجاع‌ها به 
ابژه" در مفاهیم دانست که هرگاه هرکدام از این عناصر در جهت متفاوتی تغییر کند؛ کل مفهوم 
تغییر می‌کند (235 :1972 ,60561166). 
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۴- تاریخ مفاهیم؛ روشی برای فهم معنای تاریخ 
تأکید بر معنا و اهمیت آن در رویکرد تفسیری در برابر رویکرد پوزیتیویستی و رویکرد انتقادی 
قرار دارد. در رویکرد تفسیری» «فهم»" مفهوم کلیدی است. رویکرد تفسیری در مطالعه سیاست 
درک کرد؛ زیرا آنان از هر عملی قصد و نیتی را دنبال می‌کنند» دستخوش احساسات و عواطف 
می‌شوند. با طرح و نقشه عمل می‌کنند و آن را در صورت لزوم تغییر می‌دهند و بر پایه تفسیری 
که از هنجارها و ارزش‌های جامعه دارند» عمل می‌کنند (امامی,۱۳۹۰: ۴۳). در تفسیرگرایی بر 
«دگرگون شوندگی فرهنگی معانی انسانی» «لیتل. ۱۳۸۸: ۱۳۱ تأکید می‌شود و بر همین اساس 
با روش‌های کیفی ملازمت دارد. ازآنجاکه پژوهش‌های کیفی رسالت خود را در فهعم معانی. 
مفاهیم. تعاریف تمثیل‌هاء نمادهاء و هر آنجه دنیای اجتماعی را می‌سازد» می‌بیند» زیست جهان 
انسان‌ها را تنها می‌توان بر پایه معانی‌ای که آنان در بین خود خلق کرده‌اند و مدام تفسیر و 
بازتفسیر می‌کنند و به اعمال و کردار خویش نسبت می‌دهند» درک کرد (امامی» ۱۳۹۰: ۴۶). 
ازآنجاکه واقعیت‌های اجتماعی در فرآیند تعامل‌های انسانی ساخته. بازسازی و به کار برده 
می‌شوند برای کشف معنای مفاهیم که در گذار تاریخی خود دچار تغییر و دگرگونی شده‌اند و 
بخشی از معنای خود را در آزای دریافت معانی تازه در لایه‌های زمان ازدست‌رفته. جا گذاشته‌اند. 
رهیافت‌های کیفی مورداستفاده قرار خواهند گرفت. اگرچه گفته می‌شود تاریخ مفهومی را ابتدا 
هگل. در معنای موسعی استفاده کرده است؛ اما در معنای روشبی می‌بایست ۳ ۳ محدود به 
دهه ۱۹۵۰ و ۶۰ در آلمان کرد (807 :1971 ,667/). روش تاریخ مفهومی روشی خاص و ویژه 
است که در بین روش‌های مرسوم چندان شناخته‌شده نیست. این روش که در بستر تاریخ‌گرایی 
جدید قرار دارد در ذیل جامعه‌شناسی تاریخی قرار می‌گیرد و کوزلک نیز در مقاله خود از آن 
ذیل عنوان تاریخ اجتماعی" یاد می‌کند. به باور کوزلک تاریخ مفاهیم از منظر روش‌شناسانه یک 
حوزه مستقل تحقیق است که یک مفهوم و تغییراتش ر در یک محتوای زبان‌شناسانه که در 
بستر تاربخی رخ داده‌است را بازتاب می‌دهد (417 :1979 ,60561160). ایین روش در ابتدا از 
انتقال بی‌دقتانه مفاهیم از یک بافتار به بافتار دیگر آغاز شد و یک روش خاص برای نقد منابع 


بود؛ ریشه‌شناسی اصطلاحات مربوط به عناصر سیاسی و اجتماعی و به‌ویژه ارتباط مستقیمی 
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اتتشا سای باخار با مقاهیع ساره ماع مشود دارق 424 )یهافر رتاک 
روش تاریخ مفهومی بر حوزه‌هایی از تاریخ فلسفی. واژه‌شناسی و فیولولوژی تاربخی» 
نشانه‌شناسی و به‌طورکلی رویکردهای تفسیری استوار است (409 :0ن0), 

کوزلک در مقاله تاریخ اجتماعی چگونگی تبدیل «6اعا5عه» به «216ا» را موردتوجه قرار 
داده‌است. او معتقد است تبدیل و تحول دولت را نمی‌توان صرفاً در چرخش واژگانی و درواقع 
ریشه‌شناسی آن موردتوجه قرارداد؛ بلکه مهم‌تر از آن تغییر و تحول در جامعه و رابطه این دو 
اتکی گری ق هب تما ماس رل 4 99اطا )ان سا رکف تس بش کات 
روش تاریخ مفهومی بر این باور است که «مفاهیم به خدمت گرفته‌شده کمک تعیین‌کننده‌ای در 
پاسخ به سوالات تاریخ اجتماعی که فراتر از درک و فهم امروز ما است. ارائه می‌کند. به‌عنوان‌مثال 
برای فهم 5عاهاکه ناگزیر از توجه به مفاهیمی همچون طبقه و شهروندان هستیم پا وقتی از 
مفهوم «شهروند» صحبت می‌شود؛ بررسی تاریخ مفهومی آن نشان می‌دهد این شهروندان با 
آنچه در قانون مدنی پروس بعدها آمد متفاوت است. در این دوران مفهوم دولت در سایه‌ای از 
معانی سیاسی, اقتصادی, حقوقی و اجتماعی و یک ابهام غیرقابلرفع که از خود کلمه گرفته 
شده‌است پنهان است» (412 :010). به عبارت بهتر از منظر روش‌شناسانه تاریخ مفهومی بر آن 
است تا منازعات سیاسی و اجتماعی گذشته را تفسیر کند. بگشاید و محدودیت‌های مفهومی 
امروز ماء از این لحاظ که درک متقابل زبان‌شناختی میان کاربران زبانی ! نقش تعیینکنننده دارد؛ 
تحص کنداه انظا که هي تاک شوه اي کی اکن 
آن‌چیزی را که می‌دانیم» می‌دانیم؟ (384 :2010 ,221۵۲6 در نتبجه نقش کسانی مهم 
می‌شود که از زبان و به عبارت دقیق‌تر مفه وم استفاده می‌کنند. از منظری روش گونه تاریخ 
مفاهیم بر اين نکته تاکید دارد که ما باید تاربخ و کاربردهای مفاهیم اساسی را بدانیم تا بتوانیم 
رواسط سیاسی فرهنگی واجتماعی را در گذشته و خال درک کنیم. از آنجا که مفافيي 
تشکیل‌دهنده مواضع سیاسی هستند. استفاده از مفاهیم خاص به جای دیگران به خودی خود 
سیاسی خواهد بود (153 :2011 ,۱۱6۱۳۴۵۳۴ 6 ۵۲۵۳6[۴0ل. 

از نظر کوزلک تاریخ را تنها زمانی می‌توان نوشت که «یافته‌هایی که قبلاً مفهوم‌سازی 
شده‌اند. با توجه به درگیرشدن با یافته‌های واقعی مورد پرسش قرار بگیرند» ( :1995 ,056۱/60 
4 به باور کوزلک یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های روش تاریخ مفهومی این است که تنها 
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بخشی از توالی‌های مفهعومی 9 ساختارهای معنایی ۳ می‌توان نشان داد. او درباره جفت‌های 
نام‌های دیگر ظاهر شده‌است و در دوگانه مسیحی | کافر بخش‌هایی از این تضاد 9 دوگانگی 
گنجانده شده‌است. اما آخرین دوگانه‌سازی مفهومی, انسان/ غیرانسان. همه دقایق تناقض‌های 
قبلی را در برگرفته‌است» (217 :0:0). از نظر کوزلک دوگانه مفهومی «انسان/ غیرانسان» آنجنان 
عام است که به نظر نمیرسد بتوان غیریتی را مستثنا کرد. او در این رابطه به دوگانه «آریایی/ 
غیرآریایی» در دوران نازیسم اشاره می‌کند که چگونه یک نام آریایی» که تا پیش از آن یک نام 
خنثی از لحاظ سیاسی به شمار می‌رفت در مرکز منازعه‌ها قرار گرفته و تبدیل یه یک ابرانسانی 
شد که هدفش از بین‌بردن غیرآریایی بود (257-258 :010)). 

یکی از مهم‌ترین انتقادات به روش تاریخ مفهومی. گردآوری و توضیح مفهوم‌ها به صورت 
واژه‌شناسانه 9 فرهنگ لغتی انتیتت: کوزلک در این‌باره معتقد است حتشی ار روش تاریخ مفهومی 
به‌گونه فرهنگ‌لغت باشد از آنجا که به سمت حال هدایت می‌شود و به مفهوم‌سازی کمک 
همچنین در پاسخ به اين سوّال که اين مفاهیم چگونه به افزايش آگاهی زبانی منجر می‌شوند, 
می‌گوید: مفاهیم از طریق گسست در تجربیات گذشته می‌تواند به افزایش آگاهی‌های معاصر 
کمک کند و این خود از طریق شفاف‌سازی تاریخی به ابهام‌زدایی سیاسی منجر می‌شود ( :۱010 
3 

در حقیقت ایده اصلی روش تاریخ مفهومی این است که مفاهیم. تحمعات تجربیات تاربخی 
هستند. حتی 1 مفهومی از نظر آوایی 9 واجی به یک شکل تتافی بماند». می‌تواند نشان‌دهنده 
تجربه‌های متفاوت کاربران آن در دوران‌های متفاوت باشد و این همان چیزی است که تاریخ 
مفهومی را جذاب می‌کند (156 :2011 ,۱۱6۲۱۵0۳ 6 10۲061۳0). بر همین اساس یکی از 
وظایف اصلی تاریخ مفهومی تحلیل همگرایی. تفییر یا اختلاف در رابطه بین مفهوم و 
واقعیت‌هایی است که در طول تاریخ رخ داده‌است (59 :2003 ,0561۱66). تاریخ مفهومی در 
درجه اول به طرح این پرسش می‌پردازد که این مفاهیم از «کجا». «چه‌زمان». «برای 
چه‌کسانی» و با «چه هدف» ارائه شده‌اند و «چگونه»؟ اگرچه بازیگران سیاسی اغلب می‌کوشند 
معنای خود را از مفاهیم مسلط سازند. اما این مسأله به ابهام درهمفهوم» و البته غنای آن 
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می‌افزاید (100 :2015 ,۹6066106۲ 8 ۵0۱ 2 2686۳ این مسأّله سبب می‌شود تابتوان به 
روش تاریخ مفهومی» به عنوان یک پروسه «در حال شدن» توجه نمود. 
ازانجاکه امروزه. بیش از هر زمانی بر فرایندی بودن واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی تاکید 
می‌شود (کالینگوود. ۱۳۹۵: ۳۹۴» همان گونه که کوزلک نیز به آن باور دارد؛ در پی‌جویی و پیگیری 
معنای یک مفهوم چیزی به عنوان روند وجود دارد. دانستن این که یک مفهوم چه هست به 
معنای دانستن اين است که آن مفهوم چه شده‌است. درک اینکه یک مفهوم چه هست نیز 
هک ای ات که مه یل اس تاه تیا اشنا 
تاریخی و درنتیجه تحلیل محتوای آن به میان می‌آید. 
آهمیت مفهوم به عنوان واحد تحلیل در این پژوهش, روش زمینه‌زدایی را که مهم‌ترین 
ادعای روش‌شناسانه تئوری تاریخ مفاهیم کوزلک است. ضروری می‌سازد (43 :1997 ,0310060). 
زمینه‌زدایی» روشی است که در هنگامه تبادل مفاهیم. افراد. باورها و فرهنگ‌ها از یک 
بسترزمانی-مکانی به بستری دیگر مورداستفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت مفاهیم ازجاکنده شده. 
برای ربشه‌گرفتن در مکان جدید نیازمند مکانیسمی هستند که می‌توان نام آن را بافتارزدایی یا 
زمینه‌زدایی گذاشت. به منظور اجرایی نمودن این روش محقق می‌بایست نه تنهابر مفاهیم. 
بلکه بر افرا. زمینه و بافتار پذیرنده مفهوم نیز تأکید کنند. باین‌حال, باید نسبت به رفت‌وآمد در 
متن گرایی و زمین گرایی دقت لازم را به عمل آورد (8 :2013 ,ع[-۷۳)) که پژوهش به 
تقلیلگرایی و باگزینشگرایی متهم نشود. در حقیقت تاریخ. به‌مثابه (چسب و قیچی» (کالینگوود. 
۰ 0۳۴ مسأله‌ای است که به عنوان مهم‌ترین محدودیت این روش می‌توان به آن اشاره کرد. 
علی‌رغم اینکه کوزلک از روش زمینه‌زدایی نام برده اما به توضیح آن و نحوه استفاده از آن 
نیرداخته‌است. آن چیزی که روشن است. آن است «اين مفهوم از ادبیات وام گرفته شده‌است و 
به منتزع ساختن مفه وم از طریق جداسازی از محیط و ریشه‌شناسی اطلاق می‌شود» 
(231 :2011 ,۱۳۱۳۲6۲). بر همین اساس. با استفاده از این روشء مفاهیم مدنظر جدا از بستر 
تاریخی» سیاسی و اجتماعی و منتزع‌شده از بافتار جدید خود و در حقیقت اتیمولوژی آنان 
موردبررسی قرار خواهد گرفت. روشن است که در بررسی ریشه‌شناسانه نمی‌توان به‌طورکامل 
بافتار را حذف نمود؛ اما تلاش می‌شود تا بر خود واژه به عنوان پدیده‌ای منفرد و يکه توجه شود. 
باید توجه نمود روش زمینه‌زدایی تنها به جداسازی یک مفهوم از کانتکس خود نمی‌پردازد؛ بلکه 
به «جایابی» آن مفهوم در بافتار جدید نیز توجه می‌کند. در این گام. جایگاه روشنفکران و 
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کسانی که مسئولیت حمل و البته آشناسازی و آشنازدایی مفاهیم را بر عهده‌دارند بسیار مهم 
است. چراکه او حامل انتقال یک مفهوم از یک بستر به بستر دیگری است. استراتژی تحلیلی 
کوزلک در پی‌گیری این دو پرسش. که روش تاربخی بر آن مبتنی است. متجلی می‌شود: 
نخست اینکه معنا چگونه در مفاهیم فشرده می‌شود و بدین سبب فضای لازم را برای امکان‌پذیر 
شدن جدال معنایی فراهم می‌سازد؟ و دیگر اینکه مفاهیم چگونه در ارتباط با پادمفاهیم ظاهر 
می‌شوند و بدین شکل میدان معنایی را به وجود می‌آورند. 

برای پاسخگویی به این پرسش‌ها می‌بایست با انتخاب مفاهیم معنادار و به عبارتی آبستن که 
در طی زمان معانی زیادی در آنها فشرده شده‌است. به منازعات شکل گرفته پیرامون آنها 
پرداخت و توجه نمود که این جدال‌های گفتمانی و ایدئولوژیک چگونه به تغییر مفهوم منجر 
شده‌اند. سپس با بررسی پادمفاهیم که در نتیجه جدال‌های کلامی ظاهرشده‌اند به نجوه 
شکلگیری میدان‌های معنایی پرداخت. در این میدان‌های معنایی است که از میان معناهای 
متفاوتی که یک مفهوم می‌تواند داشته باشد. برخی از آنها معنادار تلقی شده و آن معنا برای آن 
مفهوم تثبیت می‌شوند. به نظر می‌رسد از طربق چنین بررسی می‌توان از دربچه بررسی تاریخ 
مفهومی. چشم‌اندازی دقیق. تاربخی و معتبر از تحولات سیاسی و اجتماعی به دست آورد. 


۵- نتیجه گیری 

تاریخ مفهومی در سنت فلسفه قاره‌ای و در بستر نو تاریخ‌گرایی می‌کوشد تاریخ را ازنقطه‌نظر 
مفهوم موردتوجه قرار می‌دهد و بر آن است از دل کنکاش در یک مفهوم که در چنبره زنجیره‌ای 
از مفاهیم دیگر گرفتار است روایتی تازه از تاریخ ارائه کند. نظریه تاریخ مفهومی که در فرایند 
سنت آلمانی انديشه در غرب ساخته‌وپرداخته شده‌است. بیش از هر اندیشمندی بانام کوزلک 
ِ یافته‌است. کوزلک نه‌تنها به پردازش نظریه تاریخ مفهومی مبادرت ورزیده بلکه با طرح 
روشی موسوم به همین نام به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی از دربچه مفهوم نیز 
پرداخته‌است. کار سترگ کوزلک این است که نشان می‌دهد مفاهیم. و بررسی تحول ۳ 
طریق کنکاش در لایه‌های زمانی و جاگیری آنها در میدان‌های معنایی خاص هر دوران» می‌تواند 
نظرگاهی برای بررسی دقیق‌تر رخدادهای سیاسی و اجتماعی و اجتماعی باشد. در این روبکرد 
مبهم‌بودگی یک مفهوم دلالت بر دال‌های متفاوتی است که تنها در بررسی جدال‌های معنایی 
پیرامون آن می‌توان به معنای قابل‌قبول در آن بافتار دست‌یافت. تاریخ مفهومی چه در قالب 
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نظربه و چه به‌مثابه روش می‌تواند پرده از معانی خرد و مکنون در پس ساختارها و روایت‌های 
کلان بردارد و روایتی تازه از آمور نادیده و مغفول در تاریخ ارائه کند و به عنوان رویکرد نظری 
بدیعی در خوانش متون ادبی» سیاسی و تاریخی مورد استفاده قرار گیرد. 


پی‌نوشت 

۱- در این نوشتار, از میان برابرنهادهای موجود از واژه تاریخ مفهومی استفاده می‌شود و منظور از این 
واژه اسم خاص آن می‌باشد و نه صرفاً تاریخ یک مفهوم. 

۲- منظور از نظریه‌های گفتمان (/1060۳ 1۲56ا01560)» رویکردهای نظری مبتنی بر منازعه, انتقادی 
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الم نت روزسن ۱۳۹ ما۱ 


صفحات ۹۷-۱۲۴ 


بررسی و تحلیل نقدهای فمینیستی ادییات کودک و نوجوان درنشریه تخصصی 
کتاب ماه کودک و نوجوان(۱۳۹۲-۱۳۷۶) 


دکتر عاطفه جمالی * 
الهام جمشیدی ۲ 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۷/۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۸/۲۱ 


چکیده 

نقد فمینیستی, بخشی از گفتمان فمینیستی است که در پی تجدید نظر در معیارهای نقد و ایجاد سنتی 
زنانه در ادبیات است. بررسی نقدهای فمینیستی نشربات تخصصی, نقش مهمی در شناسایی مسیر این 
گرایش در ادبیات کودک و نوجوان و تبیین نقاط قوت و ضعف نقد و نظربه فمینیستی در آرای منتقدان 
دارد. در این مقالهه در ضمن پژوهشی کیفی و با روش توصیفی و تحلیل محتوای قیاسی استقرایی» مقالاتی 
که در فاصله سال‌های ۱۳۷۶تا ۱۳۹۳د رکتاب ماه کودک و نوجوان با رویکرد فمینیستی نقد شده‌اند 
بررسی می‌شود و تلاش می‌شود نمایی از وضعیت نقدهای فمینیستی در این نشریه به تصویر کشیده شود. 
در مجموع از میان ۱۰۷۳مقاله. ۲۷ مقاله با این رویکرد نقد شده‌اند. زمان, به لحاظ کمی و کیفی, بر نقدها 
تأثیرگذار بود‌است. منقدان زن پرکارترند. پرکاربردترین مژلفه‌های فمینیستی برگرفته از گرایش‌های لیبرال 
و تا حدی رادیکال هستند. گرایش به نقد انگلیسی- آمریکایی بیش از دیگر گرایش‌ها است. پرتکرارترین 
مضمون, نقد مردسالاری و جنبه‌های آن است. برگزیدن عنوان و مقدمه مناسب برای بحث. توجه به نام و 
تصویر روی جلد آثر دسته‌بندی موضوعی و درنهایت نتیجه‌گیری همسو با اهداف و ارائه پیشنهاد به 
مخاطبان و نویسندگان آثار خلاقه از نقاط قوت نقدها است. بی‌توجهی به نظریه‌های نقد فمینیستی ادبیات 
کودک» عدم استناد به رویکردهای فمینیستی در تحلیل آثار عدم ارجاع به متن خلاقه برای تأّیید مباحث 
نظری» سود نجستن از منابع دست‌اول و پرداختن به موضوعات نامرتبط با موضوع اصلی از عمده‌ترین 
اشکالاتی است که در مقالات دیده می‌شود. 


واژگان کلیدی: نقد فمینیستی, ادبیات کودک و نوجوان» نشریات تخصصی کتاب ماه کودک و نوجوان. 


۱. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان ۳ ۱۱ 2 7 6 ]2۳9.216[ * 


1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان, دانشگاه هرمزگان 


۸ عاطفه جمالی و الهام جمشیدی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
فمینیسم به عنوان جنبش اجتماعی و فکری, داعیه حمایت از حقوق زنان و ارتقای موقعیت آنها 
رابه عنوان یک گروه در جامعه دارد. انتقاد درونی فمینیسم راه خود را در اندیشه‌های 
نظریه‌پردازان و منتقدان ادبی نیز گشوده‌است. منتقدان فمینیست. به دنبال بازنگری کلی در 
نهاد ادبياتند. آنها اتفاق نظر دارند که «نقسیم‌بندی زیبایی‌شناختی سنتی در نقد ادبی با پیش 
فرض‌ها و شیوه استدلال مردانه آميخته شده‌اند؛ به عبارت دیگر شیوه‌های نقد ادبی ۳ از 
فرهنگ جنسیتی هستند» (آبرامن ۷۹۰:۱۳۸۵). 

در حوزه نقد ادبیات» فمینیست‌ها در تلاشند بگویند چگونه متن ادبی از نابرابری‌ه او 
اختلاف‌های شدید جنسی در یک فرهنگ حمایت کرده. یا آنها را منعکس نموده. و یا به مبارزه 
طلبیده‌است (حسن‌آبادی» ۱ «نقد ادبی فمینیستی به بررسی کمبود کاراکترهای واقعی زنان 
در آثار نویسندکان مرک می پردازد و درعین‌خال» استفاده زنان از فرهتک مردسللار را یز در نظطر 

دامنه جنبش‌های نقد فمینیستی ادبی. به ادبیات کودک و نوجوان نیز کشیده شد. نقد 
فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان که از گرایش‌های نقد پساساختارگراست. در جریان موج 
دوم فمینیسم شکل گرفت. در دهه‌های بعد با تثبیت نقد ادبیات کودکان و به‌طورخاص نقد 
فمینیستی» تلاش برای بررسی ادبیات کودک و نوجوان از منظر این نوع نقد و حذف کلیشه‌های 
تبعیض جنسی از آثار آغاز شد. 

در ایران در دهه ۱۳۷۰ شاهد نقدهای پراکنده با موضوع تحلیل و نقد فمینیستی ادبیات 
کودک و نوجوان هستیم؛ اما در دهه ۱۳۸۰ این روند سرعت بیشتری یافت. در این دهه 
پژوهشنامه ادبیات کودک ونوجوان شماره تابستان و بهار را به‌طورویژه به موضوع فمینیسم و نقد 
فمینیستی اختصاص داد و با طرح جدی این موضوع. توجه جامعه ادبی حوزه کودک و نوجوان را 
به این مشاه معطوف کرد. در ادامه» چه د رکتاب ماه کودک ونوجوان و چه در دیگر نشریات 
تخصصی کودک و نوجوان. شاهد چاپ مقالات متعدد درباره مباحث نظری فمینیسم و نقد 
فمینیستی و نقد محتوای آثار ادبی فارسی و ترجمه‌شده کودک و نوجوان از این منظر هستیم. 

نقد فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان, از حوزه‌های تازه و نوین نقد ادبی در ایران است. 
معرفی و تحلیل این نوع نقد می تواند منجر به شناخت ضعف‌های نقدهای پیشین و راهگشای 
منتقدان برای نقد و تحلیل علمی و دقیق آثار ادبی کودک و نوجوان شود. نقدهای زن‌محور 
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منسجم می‌تواند زمینه آگاه‌سازی فعالان حوزه ادبیات کودک و نوجوان در نگرش به جنس‌ها 
و شیوه انعکاس تصویر روشن و برابری‌طلبانه را فراهم کند. 

این پژوهش کیفی و با تأکید بر روش توصیفی و تحلیل محتوای قیاسی استقرایی 
نگاشته شده‌است؛ به این ترتیب که پس از گرداوری شاخصه‌های نقد ادبی فمینیستی در 
ادبیات کودک و نوجوان. مقاله‌های مبتنی بر رویکرد فمینیستی د رکتاب ماه کودک و 
نوجوان با توجه به این شاخصه‌ها نقد و بررسی شده‌است. در این نشریه -که از نسریات 
تخصصی ادبیات کودک و نوجوان است و از سال ۱۳۷۶ منتشر شده و اکنون با نام فصلنامه 
نقد کتاب کودک و نوجوان به فعالیت خود ادامه می‌دهد- در مجموع ۲۷ مقاله در فاصله 
سال ماه ۱۳۱ ۱۱۳ و شوم تک شون یه جات سوبس 

با بررسی این مقالات. تلاش می‌شود به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود: کدام یک از 
گرایش‌ها و نحله‌های فمینیسم و نقد فمینیستی بیشتر مورد توجه منتقدان است؟ نقدها بیشتر 
نوشته منتقدان زنند يا مرد؟ پرتکرارترین مضامین به‌کاررفته در این نقدها چیست؟ در مجموع 
چه نقاط ضعف و قوتی در نقدهای فمینیستی این نشریه دیده می‌شود؟ 


۱-۱- پیشینه پژوهش 
درباره مباحث نظری نقد فمینیستی و تصویر زنان در ادبیات کودک و نوجوانان» چندین 
رساله. مقاله 9 کتاب نگاشته شده‌است. اما در زمینه فرانقد نشریات کودک. پژوهش‌های 
انگشت‌شماری به چشم می‌خورد. 

رضوی و مسنن فارسی (۱۲۸۹) به بررسی شیوه‌های استناد در نقدها و مقالا ت کتاب ماه 9 
کرده‌اند. صدیقی 9 دیگران (۱۳۹۵) به بررسی مقاله‌های ی 9 ترجمه 9 نفد شعر 9 
داستان‌های منتشرشده د رکتاب ماه کودک و نوجوان در فاصله سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۷۶ 
پرداخته‌اند. آنها رویکردهای نفد سننی ر پربسامدتر از دیگر رویکردها ارزیابی کرده‌اند 9 
بازنویسی و بازآفرینی را موضوعی قابل‌توجه در مقالات تألیفی عنوان کرده‌اند. کلشوم صالحی 
(۱۳۹۲) در پایان‌نامه خود. کارنامه‌ای توصیفی-تحلیلی از مقاله‌های پژوهشنامه ادبیات کودک و 
نوجوان ارائه کرده است. او در بخش توصیفی با آوردن چکیده مقاله‌ها به معرفی آنها 
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شده‌است. 


۲- مباحث نظری 
۱1-۳- فمینیسم و نقد فمینیستی 
به‌دست‌دادن تعریفی موجز از فمینیسم دشوار است. زبرا فمینیسم مفهومی چندوجهی و 
مجموعه از عقاید و کنش‌های متفاوت است؛ اما بنا به رسم متعارف و برای ایجاد پایه‌ای در 
بحث, فمینیسم را می‌توان چنین تعریف کرد: 
«فمینیسم از اين نقطه آغاز می‌شود که زنان مورد ستم قرار می‌گیرند و سرکوب می‌شوند و 
فتکوتی تفا لهس اه هه فیس ان ات ی هام رال 
چون‌وچرا و مخالفت می‌داند. این مخالفت مستلزم بررسی انتقادی موقعیت کنونی و گذشته 
زنان. و چالش با ایدئولوژی‌های مردسالارانه حاکم است که فرودستی زنان را طبیعی و 
فانی مساات اععانا بای وس هه ولا ۳۳ 
گستره زمانی و جغرافیایی فمینیسم. منشاً پیدایش گرایش‌های مختلف و انواع نظریات 
فمینیستی است که در تبیین علل فرودستی زنان زاوبه دید خاص خودشان را دارند و برای 
رهایی زنان از فرودستی راهبردهای وبژه‌ای مطابق بانوع نظربه‌شان پیشنهاد می‌کنند. 
آندیشمندان فمینیستی برای توصیف نگرش‌ها و مواضع نظری و عملی‌شان از هفت رویکرد 
عمده بهره می‌گیرند: فمینیسم لیبرال. فمینیسم مارکسیستی, فمینیسم رادیکال. فمینیسم 
سوسیالیستی» فمینیسم اگزیستانسیالیستیء فمینیسم روانکاوانه» فمینیسم پست مدرن (نک. 
تانگ. ۱۳۹۳: ۲۵-۱۶). علاوه بر گرایش‌های مشهور نامبرده» در چند دهه اخیر شاهد شک لگیری 
نحله‌های دیگری از فمینیسم هستیم که ريشه در اعتراض به ذات‌گرایی فمینیسم و توجه به 
مسأّله تفاوت در میان زنان دارند. فمینیسم اسلامی سیاه. اکوفمینیسم. صلح‌طلب و خانوادهگرا 
از جمله این نحله‌ها هستند. 
نقد ادبی فمینیستی, که بخشی از گفتمان کلی‌تر فمینیسم است. به دنبال تجدیدنظر 
در معیارهای سنتی نقد و تاریخ ادبیات. از میان برداشتن زبان مردسللارانه و ایجاد سنتی 


زنانه در ادبیات است. هدف نقد فمینیستی این است که ادبیات را در راستای خدمت به 


آزادی زنان به کار گیرد. در واقع «نقد فمینیستی نوعی عرض‌اندام جدی در مقابل نهاد 
ادبیات است» (هام وگمبل. ۱۳۸۲: ۲۵۲). در این نوع نقد. منتقدان بر شیوه‌های متفاوت نوشتن 
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و خواندن زنان و عوامل موّثر بر نوع نگارش زنان تمرکز می‌کنند. «منتقدان فمینیست 
می کوشند با برملا کردن شالوده‌های مردسالار انه آثار معتبر» ملاک‌های فرا جنسینی برای 
تعیین این آثار و فهم تاریخ ادبیات پیشنهاد کنند تادر نتیجه ادیبان زن این به 
رسمیت شناخته شوند 9 جایگاه شایسته خود ۳ در پیکره ادبیات به دست آورند» (پاینده. 
۷ آنها معیارها و ساختارهای مردسالار را مورد تردید قرار می‌دهند و تلاش 
می‌کنند رهیافت‌های چندگانه‌ای به متون داشته باشند و ادبیات زنانه را مشروعیت بخشند 
(برسلر ۱۳۸۹: ۲۰۷ -۲۰۸). 

به دلیل تکثر در دیدگاه‌های فمینیستی سه دسته نقد فمینیستی که به لحاظ جغرافیایی از 
یکدیگر متمایز می‌شوند به وجود آمد‌خانینت: انگلیسی-آمریکایی. فرانسوی 9 اقلیت (سیاه). 

در نقد انگلیسی- آمریکایی که به نقد زن‌محور یا نقد وضعی نیز مشهور است. فمینیست‌ها 
ارزیابی کردند» (کلیگز ۱۳۸۸: ۱۴۲). شووالتر ! که مشهورترین نظریه‌پرداز نقد زن‌محور است. در 
بوطیقای نقد فمینیستی دو مرحله اصلی برای نقد زن‌محور مطرح می‌کند: در مرحله اول به زن 
در نقش مصرف‌کننده ادبیات مردان و در مرحله دوم به زن به عنوان نویسنده و تولیدکننده متن 
توجه می‌شود (برتنس,ء ۱۳۹۱: ۱۱۴-۱۱۳). شووالتر در ادبیات یا زآن خودسان» تاریخ ادبیات زنان 
نویسنده را در سه مرحله زنانگی» فمینیستی و زنانه تقسیم‌بندی می‌کند (نک. سلدن و ویدوسون, 
۲ 0۲۷۴-۲۷۳ 

در نقد فمینیستی فرانسوی» تأکید بر نوشتار زنانه است. نوشتاری که پیوند و مشابهتی 
خاص با پیکر زنانه دارد و در تلاش است سلطه نوشتار مردانه را کنار بزند. بنا به دیدگاه این 
منتقدان» باید امکاناتی در زبان زنان فراهم شود تادیگر ناچار نباشند برای نوشتن بر 
چارچوب‌های مردانه متکی باشند. به اعتقاد الن سیکسو "«نوشتار زنان همواره از سخنی که 
نظام مردسالار تعیین می‌کند فراتر می‌رود [..] اين نوشتار زبان نمادین مردانه را واژگون 
می‌کند و به زنان هوبتی تازه می‌بخشد» (همان: ۲۸۳). او لوس ایریگارای " و جولیا کریستوا؟ 


از سردمداران این نوع نقدند. 
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۲-۳۲- نقد فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان 
نقد فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان, با تئوری پساساختارگرا همراه شد. جریان امروزی 
حاکم بر نقد ادبیات کودکان. همزمان با موج دوم فمینیستی آغاز شد. و در دهه بعد. هم 
نقد ادبیات کودکان و هم نقد فمینیستی. در دانشگاه‌ها به رشته‌های تثبیت‌شده بدل شدند 
و نهادهای ضروری نظیر مجلات تخصصی, انجمن‌های حرفه‌ای و رشته‌های دانشگاهی برای 
حمایت از پژوهش‌های فمینیستی در ادبیات کودک شکل گرفتند. 

تا اوایل شا های ۱9/۳ مدای فمیتیستی بر انن باور بوفتد: که فرضیه‌های ارافهشتده 
درباره ادبیات خوب شامل داستان‌هایی می‌شود که مردان سفیدپوست نویسنده‌اش هستند. 
در این دیدگاه جنس مذکر سفیدپوست. به عنوان الگوی هنجار معرفی می‌شود و دیگر 
افراد. نابهنجار و فرعی هستند؛ همان‌گونه که پل" به‌درستی اشاره کرده‌است تا این زمان هم 
ادبیات زنان و هم ادبیات کودکان کم‌بهاست و هر دو از سوی جامعه ادبی و تربیتی به 
حاشیه رانده شده. فرعی تلقی می‌شدند «پل. ۱۳۸۱: ۵۶). 

نظریه فمینیستی در مسیر تحقق خود. در پی پافشاری بر این موضوع است که همه 
کودکان باید موضوع این مطالعات قرار گیرند. منتقدان فمینیست بااستفاده از روش‌های 
ساختارشکنی مأخوذ از دریدا"؛ مباحث ایدئولوژیک برگرفته از آلتوسر و بوردی و" و 
ذهنیت‌گرایی اقتباس‌شده از لکان * تکنیک‌هایی را برگزیدند تا نشان دهند که فرضیه‌های 
ایدتولوژیک نهفته در متون ادبیات کودک به چه شکل عمل می‌کنند. 

منتقدان و محققان فمینیست ادبیات کودک همچون کلارک* کید" مایرز" پل و 
دیگران» برای تحقق‌بخشیدن به یک سنت فمینیستی در ادبیات کودکان به جست‌وجو در 
داستان‌های مربوط به دیگری (یا غیرخودی) پرداختند؛ یعنی داستان‌هایی که مفاهیمی 
چون مادره دختر و خواهر را پوشش می‌دادند. آنها در این داستان‌ها به دنبال برجسته‌کردن 
مفاهیم بیشتر زنانه مثل کثرت‌گرایی. نگاه چندوجهی و به پرسش کشیدن تمایزات قطعی 


میان جنسیت مذ‌کر -موّنث بودند. 
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منتقدان ادبیات کودک و نوجوان. همسو با منتقدان آمریکایی- انگلیسی ادبیات بزررگسال به 
دو حوزه زن به عنوان خواننده و زن به عنوان نویسنده متمرکز شدند. در بحث زنان به عنوان 
خواننده. بررسی آثار ادبی نشان می‌دهد که خواننده مطلوب انترج نویسندگان. خواننده‌ای اشتیخ 
که بی‌چون و چرا سخنان آنها را بپذیرد و با خوانش پیشنهادی آنها متن را بخواند. در بحث زنان 
به عنوان نویسنده, منتقدان دریافتند برخی از نویسندگان کلاسیک. شخصیت‌های دختر 
تأثیرگذار و توانمند و به‌طورخاص نویسنده راء به عنوان شخصیت اصلی داستان برگزیده‌اند. 
شخصیت‌هایی مثل «جو» در زا کوچک و «آن» در گری نکیل از طریق نوشتن در پی ابراز 
فردیت خود هستند (نک. تکر و وب. ۱۳۹۱: ۴۹-۴۴) در کنار آن در برخی متون کودکان زنان 
شخصیت‌های موّنثی را به تصویر می‌کشند که در مواجهه با مشکلات. به‌جای عکس‌لعمل‌های 
خشن فیزیکی. از راه نیرنگ و حفه به جنگ مسائل می‌روند. 

منتقدان معتقدند: نویسندگان زن ی لا به‌جای استفاده از پیرنگی که یک نقطه اوج 
دارد از پیرنگ ایپزودیک با شاخ و برگ فرعی استفاده می‌کنند. یکی از شگردهای مورد 
استفاده این نویسند گان» بهره‌گیری از ساختار روایی تودرتو -شیوه داستان در داستان است- 
که بنا به گفته روبرتا تریتز! «چنین ساختاری خواننده را به یاد بدن حامله مادر می‌اندازد» 
(161 :2003 ,6۱۲6۲ 6۶ ۱۱۵606۱۳۲۵۲). 

برخی از منقدان نیز, به تفاوت جسمی دو جنس و تأثیر آن بر شیوه روایت و ضرباهنگ 
پیرنگ توجه نشان داده‌اند. منتقدانی هم چون گیلبرت و گوبار" بر اين باورند که زنان در 
نتیجه تفاوت‌های زیست‌شناختی. تجربه فرهنگی. تجربه نویسندگی متفاوتی با مردان را از 
سر م ی گذر انند. زنان نو پسنده از استعاره‌هایی استفاده می کنند که لایه درونی» لابه بیرونی 
را می‌سازد. استعاره‌هایی که بر پایه تجارب جسمانی زاد و ولد. زایمان و قاعدگی پایه‌ربزی 
شده‌اند (سلدن. ۱۳۷۵: ۲۷۱). 
شیوه نگارش خاص زنان دریافتند. درون‌مایه آثار بسیاری از نویسندگان زنی که برای جوانان 
می‌نویسند. کشف خود و سکوت است (252 :2001 ,۲30167). 

درنهایت. پژوهش جامع لیزا پل که از منتقدان شناخته شده حوزه نقد ابیات کودک و 
نوجوان است. قابل‌توجه است. او سه موضوع گسترده نقد دانشگاهی ادبیات کودک را که 
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تحت‌تأثیر تلوری فمینیستی شکل گرفته‌اند ذیل عناوین بازخوانی متن‌ها برای رسیدن به 
تفسیرهای تازه. بازیافتن و احیای متن‌هایی که مورد بی‌توجهی و کم‌توجهی قرار گرفته‌اند و 
ساماندهی دوباره نظریه‌های فمینیستی بررسی کرده‌است (142-150 :2004 رالاه۳ .۷106 


۲-۳۲- جنسیت و ادبیات کودک 
له یت لیات کوه کی متانی از تگری‌مای تیذا رشن کرفانیته وگ باه 
تطویی تطیفه نمی مها و وف رهای واه زیت نز امری اتقو که وی از 
دل‌مشغولی‌های همیشگی منتقدانی است که در حوزه مطالعات فمینیستی و حوزه‌های 
وابسته به آن پژوهش می‌کنند. این منتقدان تلاش می‌کنند نشان دهند که متون ادبیات 
کودک چگونه کنش‌ها. شخصیت‌ها» رویدادها و پیامدهای خود را جنسیتی می‌کنند. آنها در 
بررسی‌های خود به این پرسش‌ها می‌پردازند که آیا ادبیات کودک جنسیتی خنثی دارد یا 
نه؟ و اگر خنثی نیست. مذکر است يا مونث؟ مردانه است يا زنانه؟ به گفته شووالتر «نظریه 
جنسیتی بر این موضوع تأکید دارد که همه نوشته‌هاء نه تنها نوشته‌های زنان. جنسیت 
دارند. هنگامی که نقد فمینیستی هدف خود را تحلیل جنسیت در گفتمان ادبی قرار 
می‌دهد. تمامی عرصه‌های متنی مورد توجه قرار می‌گیرد و به کار گرفتن این نظریه امکانی 
فراهم می‌کند تا پیش‌فرش‌های جنسیتی را از دل نظریه ادبی که خود را خنشی یا بدون 
جنسیت جلوه می‌دهد بیرون بکشیم» (۱۳۸۹: ۱۲۵-۱۳۴). 

منتقدان فمینیستی در پرداختن به موضوع جنسیت در ادبیات کودک. میان دو واژه 
جنس و جنسیت تمایز قائل می‌شوند. گاهی مراد از جنس جنس فیزیکی و زیست‌شناسی 
افراد است. در نقطه مقابل گاهی مراد از جنس. نه ویژگی‌های فیزیکی. بلکه مجموعه‌ای از 
ویژگی‌ها و صفت‌های روانی. فرهنگی و اجتماعی افراد است که جنسیت در این معنا به دو 
دسته مردانه و زنانه ریا نگاه مردانه و زنانه) تقسیم می‌شود (آبوت و والاسء ۱۳۹۳: ۳۱۵). 
منتقدانی که ادبیات کودک را بر مبنای جنسیت جسمی بررسی می‌کنند. معتقدند که 
ادبیات کودک. ادبیاتی موّنث است؛ یعنی ادبیات کودک به عنوان یک حرفه و سایر 
حرفه‌های وابسته به آن در سلطه جنس موّنت قرار دارد. منتقدان دسته دوم که به ادبیات 
کودک از منظر جنسیت اجتماعی توجه می‌کند. دریافتند در متون ادبیات کودک» تگرش و 
جنسیت مردانه بر نگرش و جنسیت زنانه غلبه دارد. 
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منقدان برای تشخیص مردانه بودن متون ادبیات کودک سنجه‌های متفاوتی ارائه می‌کنند 
که یکی از رایج‌ترین آنهاه نحوه بازنمایی شخصیت‌های مذکر و مونث در آثار است؛ بدین ترتیب 
با بررسی نجوه بازنمایی شخصیت‌های مذکر و مونت در ادبیات کودک 9 شکل انعکاس 
ویژگی‌های شخصی و اجتماعی. می‌توان به مردانه یا زنانه بودن این متون پی برد. در پژوهش‌ها 
و تحقیقات متعددی که برای تعیین جنسیت محتوای ادبیات کودک صورت گرفته همگی بر 
این نتیجه که ادبیات کودک. ادبیاتی مردسالار است اتفاق نظر دارند (نک. شیخرضایی» ۱۳۸۶: ۵۶ 

ادبیات جنسیت یافته با موضوع کلیشه‌های جنسیتی ارتباط مستقیم دارد؛ از این رو 
بسیاری از منتقدانی که در حوزه‌های مطالعات فمینیستی فعالیت می کنند به کلیشه‌های 
جنسیتی و نمود و کارکرد آن در ادبیات کودک توجه نشان داده‌اند. در کلیشه‌های جنسیتی 
به خوار شمردن جنسی و بزرگداشت جنس دیگر می‌پردازند. به عبارت دیگر «اشخاص 
مذکر و مونث چنان کلیشه‌بندی شده‌اند که ارزش‌بافتگی گروه نخست از ارزش‌باختگی گروه 

در ایران نیز برخی محققان تلاش کرده‌اند کلیشه‌های جنسیتی را در ادبیات کودک و 
نوجوان واکاوی کنند و راه‌حل‌های مختلفی را برای مبارزه با تبعیض جنسی ارائه کنند؛ زیرا 
معتقدند کلیشه‌های جنسیتی در ادبیات کودک. نتایج و عواقب زیان باری را برای مخاطبی 
که به همذات‌پنداری با متن می‌پردازد. خواهد داشت. کلیشه‌های جنسیتی به کودکان 
آموزش می‌دهند که برای رعایت ترم‌ها و قواعد اجتماعی در باب جنسیت. باید به چه 
رفتارهایی پایبند بود (نک. انصاریان؛ 99۹۴ جمالی. ۸۹ - 

یکی اد تاثیر گذارترین نظربه‌ها در باب جنسیت در ادبیات کهدک راء جتان استیونو ارانه 
کرده‌است. او در مقاله «جنسیت و نوع ادبی»" بر کارکرد الگوی خوانش. گفتمان. داستان و معنا 
که توان جنسیت‌پذیری دارند. تاکیق می‌کند. به اعتقاد استیونز «جنسیت‌بخشی» در ادبیات 
داستانی با شمار شخصیت‌های موّنث يا مذکر یا حتی چگونگی رفتار این شخصیت‌ها تعیین 
نمی‌شود, بلکه جنسیت‌بخشی بر تمام جنبه‌های تولید و دریافت متن تأثیر می‌گذارد. به عقیده 
او تمام جنبه‌های گفتمان (سخن. کلام) و داستان و معنا (دلالت) در کنار الگوی خوانش دارای 
بار جنسیتی هستند. به گفته استیونز گفتمان‌های معاصر ادبیات کودک. تلاش می‌کنند با 
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دیدگاه‌ها و گفتمان‌های سنتی و پدرسالارانه متون ادبیات کودک. با تکیه بر خوانش‌های متفاوت 
و ایجاد طرحواره‌های نو مقابله کنند. گام برداشتن در مسیر جنسیت‌زدایی از ادبیات کودک تنها 


زمانی محقق می‌شود که مردانگی و زنانگی به گونه‌ای بازتعریف شوند که در مقابل هم نباشند 
(نک. استیونن ۱۳۸۷: ۱۱۲-۹۱). 


۳- نقدهای فمینیستی نشریه کتاب ماه کودک و نوجوان 

۳-- مجموع نقدهای فمینیستی نشریه 

از میان ۱۰۷۳ مقاله نقد (که به نقد آثار داستانی. شعر و تصویرگری پرداخته‌اند) که در 
فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۳ در۲۰۰ شماره نشریه کتاب ماه کودک و نوجوان چاپ 
شده‌است. ۲۷ مقاله به شکل صریح يا ضمنی به نقد فمینیستی آثار پرداخته‌اند که این 
تعداد ۲/۵۱ درصد از کل مقالات را شامل می‌شود. در سال‌های ۱۳۷۶و ۱۳۷۷ و سال‌های 
۵ تا ۱۳۸۸ نقدی که با موضوع پژوهش ارتباط داشته باشد دیده نشد 


نمودار(۱) 
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۲-۳- تآثیر عنصر زمان بر شیوه کار منتقدان 

بیشترین نقدهای فمینیستی نشریه. در دهه هشتاد و در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نگاشته 
شده‌اند. که نسبت به مقالات دهه ۷۰ هم به لحاظ کمی افزايش یافته‌اند و هم در شیوه و روش 
نقد منتقدان تغییر چشمگیری حاصل شده‌است. آگاهی از مباحث فمینیستی و روش‌مندی در 
کار منتقدان این دوره بیشتر دیده می‌شود. بررسی تعداد نقدهای منتشرشده در هر سال و دهه 
نشان از آن دارد که در دهه نود و در سال‌های اخیر تعداد نقدهای فمینیستی به نسبت دهه 
هشتاد کمتر است. اما در نقدهای این دهه. تنوع موضوعی, آگاهی از مباحث و نظریات 
فمینیستی, استناد به منابع دست‌اول و انسجام و روشمندی بیشتری در کار منتقدان دیده 
می‌شود. به عنوان نمونه به مقالات «چگونگی نبرد و شکست آرمان برابری» از نگین صدری‌زاده 
(۱۳۹۱) و «چند ساحره ویکتوریایی» از ابوذر کریمی (۱۳۹۱) رجوع و این مقالات با مقالات دهه 
۰ این نشریه مقایسه شود. 


۵ 
۲ ۱۴ 
تعداد مقالات 8 ۳ 
میزان قراواتی 0 
۲ 
رل 9 و چا بط با 
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نمودار (۲) 
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۲-۳- رویکردهای فمینیستی درنقدها 

در مجموع. در نقدهاء از بازده رویکرد فمینیستی در تحلیل مقالات استفاده شده‌است. 
فمینیسم لیبرال در ۱۱ مقاله مورد توجه قرار گرفته‌است. بنابراین این رویکرد فمینیستی در 
۹ درصد مقالات دیده می‌شود. فمینیسم لیبرال «اولین و شناخته‌شده‌ترین شکل 
آتذیشه فمیتیستی است و غالبا معرادف حوه فمیتیسم داستته می شوه توسلی: 0۵2۱۳۸۹ 
لیبرال فمینیست‌ها در پی رفع هرگونه تبعیض و ایجاد برابری کامل بین دو جنس هستند؛ 
واين کار را نه ازطریق تغییر و دگرگونی ساختارها که از طریق اعمال اصلاحات در 
ساختارهای موجود انجام می‌دهند. آنها با اعتقاد به برابری زن و مرد. خواهان کسب حقوق 
شهروندی یکسان برای زنان و مشارکت آنها در تمام نهادهایی هستند که عرصه فعالیت 
مردانه قلمداد می‌شود. انصاریان در مقاله «دختری در طوفان سنت» به فمینیسم لیبرال و 
مولفه‌های آن نظر داشته‌است (نک. ۱۳۸۳ج: ۳۸-۳۵). در ٩‏ مقاله از مقالات -که ۲۰/۹۴درصد 
از نقدها را در برمی گیرد- از مولفه‌های فمینیسم رادیکال در تحلیل مقالات استفاده 
شده‌است. مثلا سنگری در مقاله «وقتی سنت دست‌وپاگیر می‌شود» به این نوع فمینیسم 
نظر داشته‌است (نک.۱۳۸۰: ۵۳-۵۲. در پنج مقاله» از دغدغه‌های فمینیست‌های مارکسیست 
در نقد و بررسی مقالات سخن گفته شده‌است که حدود ۱۱/۶۲ درصد از رویکردهای 
فمینیستی را شامل می‌شود. اکرمی در مقاله «حدیثت دردزایی تبار پابرهنه موره شین» به 
این نوع فمینیسم توجه کرده‌است (نک.۱۳۸۰: ۴۸-۴۴). در چهار مقاله با فراوانی ۹/۳۰ درصد. 
از مولفه‌های فمینیسم روانکاوانه سود جسته شده‌است. انصاریان در مقاله سیاره ناشناخته» 
داستان را با توجه به مولفه‌های این نوع فمینیسم تحلیل کرده‌است (نک. ۱۳۸۳). در چهار 
مقاله دیگر» رویکرد فمینیسم اگزیستانسیالیستی مورد توجه قرار گرفته‌است. در مقاله 
«جنس‌دوم» از شهره کاندی. همان‌گونه که از نامش پیداست. به این رویکرد توجه 
شده‌است (نک.۱۳۸۰). به فمینیسم پست‌مدرن نیز به همین میزان توجه شده‌است. در مقاله 
«تقابل‌ها در داستان‌های هانس کریستین‌اندرسن» انصاریان با نظر به اين رویکرد داستان‌ها 
را نقد کرده است (نک. ۱۳۸۳الف: ۱۱۹-۱۱۶). رویکرد فمینیسم زیست‌بوم گرا در دو مقاله با 
فراوانی 6/۶۵ به کار رفته‌انست. در مقالةتشاندهای توگرانی در کتان‌های کزدک و جوا 4 
نک اک متس وه سب فاست (نکه تفای ۰۱۳۸۲ ۲۳۰۴ فستیسم یواست "یه ره 
همین میزان مورد توجه قرار گرفته‌است. کائدی در مقاله «آویز و گریز از سنت» به این 
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رویکرد نظر داشته‌است. (نک.۱۳۸۱الف: ۱۰۵-۱۰۳) گرایش‌های فمینیسم صلح‌طلب 
وخانواده گرا در یک مقاله مورد توجه قرار گرفته که ۲/۳۲ درصد از رویکردها را شامل 
می‌شود. مقاله «سهم زنان در صلح» نمونه خوبی برای توجه به این رویکردها است (نک. شیخ 
رضایی. ۱۳۹ ۲۱۷-۶). به فمینیسم سیاه 9 اسلامی. به دلیل خاص بودن این رویکردها 


تو جهی نشنده‌استت: 


دفعات کاربرد ۷ 


فراوای ۷ 


نمودار )۲( 


۴-۳- گرایش‌های نقد ادبی فمینیستی در نقدها 

منتقدان در ۲۰ مقاله از مجموعه مقالات فمینیستی نشریه. به نقد فمینیستی انگلیسی- 
آمریکایی توجه داشته‌اند که در مجموع ۷۶/۴ درصد نقدها را شامل می‌شود. مثلا در مقاله 
«رویکرد دخترانه به ادبیات کودک و نوجوان». انصاریان به این نوع نقد توجه داشته‌است 
(نک. ۱۳۸۲: .)٩۵-۹۳‏ در هفت مقاله که ۲۳/۶ درصد از نقدهای فمینیستی را شامل می‌شود. 
منتقدان به نقد فمینیستی فرانسوی توجه داشته‌اند. مرتضایی و مهربخش در مقاله «مستقل 
نبودن. مسأله این است». داستان را با نظر به مولفه‌های این نوع نقد» بررسی کرده‌اند (نک. 
۹ ۲۶-۲۰). نقد فمینیستی اقلیت به دلیل موضوع خاص آن. مورد توجه قرار نگرفته‌است. 


۰ عاطفه جمالی و الهام جمشیدی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


دقعات کاریرد 9 


۴ 


قراوانی 0 


نمودار (۴) 


۵-۳- مضامین پر کاربرد فمینیستی نقدها 
مضامین فمینیستی به‌کاررفته در مقالات نقدشده را در ذیل دو دسته اعتراض و روشنگری و 
پيشنهادها و راهکارها می‌توان بررسی کرد: 


1-۵-۳- اعتراض و روشنگری 

درهشت مقاله از مقاله‌های بررسی‌شده به موضوع مردسالاری و ساختار مردسالار در جامعه 
(جوامع قبیله‌ای» سنتی و روستایی) و خانواده توجه شده‌است. مردسالاری به نظام سلطه 
مردانه‌ای گفته می‌شود که از طریق نهادهای اقتصادی. سیاسی و اجتماعی‌اش زنان را 
سرکوب می‌کند. در نظام مردسالار مردان سهم بیشتری از مزایای اجتماعی همچون 
قدرت»ثروت و احترام دارند (ابوت و والاس. ۱۳۹۳: ۳۲۴). مردسالاری در ضمن ۸ نقد از نقدهای 
نشریه دیده می‌شود که ۱۴/۵۴درصد از مضامین را شامل می‌شود. مثلا در مقاله «پدر 
عصبانی است. فاصله بگیرید» پدرسالاری نقد شده‌است (نک. شیخرضایی» ۱۳۷۸: ۲۵-۲۴). 
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منتقدان در ۷ مقاله به شکل صریح به نقد کلیشه‌های جنسیتی (کلیشه گرایی) پرداخته‌اند 
که ۱۲/۷۲ درصد از کل مضامین مطرح‌شده را به خود اختصاص می‌دهد. به عنوان منال 
فرانک ذاکر در مقاله «آدم کوچولوها» به نقد کلیشه‌ها پرداختهاست (نک.۱۳۸۰: ۳۵-۳۲). 

در چهار مقاله به مسأله خشونت و آزار جسمی و روحی زنان اعتراض شده‌است که ۶۱۲۵ 
درصد از مضامین را در برمی‌گیرد. در «حدیث دردزایی تبار پابرهنه موره‌شین» به این 
خشونت‌ها اعتراض و واکنش نشان داده شده‌است (اکرمی,۱۳۸۰: ۴۸-۴۴). 

مقوله بازتولید مادری و نقش‌پذیری دختر از مادر. در یک مقاله از نشریه مورد توجه قرار 
گرفتة که ۱۸۱ درضد از نقدهای نشریه را شامل می‌شود. این مسله را فمیئیسث‌های رواتک او 
مطرح کرده‌اند. بازتولید مادری از نخستین رابطه مادر/کودک در مرحله پیشاادیپی رشد آغاز 
می‌شود. تفسیم جنسی و خانوادگی کار که طبق آن زنان مادری می‌کنند و بیش از مردان 
درگیر روابط بین افراد و عاطفی‌اند. منجر به تقسیم ظرفیت‌های روانی دختران و پسران و 
بازتولید تقسیم کار جنسی و خانوادگی توسط آنها می‌شود. دختر با مادرش همانندسازی و 
نقش‌های خاص او را تکرار می‌کند» درحالی که پسر با پدر تعیین هویت می‌کند. پسر برای 
این‌همانی جویی با پدر و برقراری ارتباط با دیگران به عرصه عمومی متوجه می‌شود اما دختر 
بیشتر متمایل به درون و عرصه خصوصی است تا ظرفیت مادرش را برای ارتباط بادیگران 
تغذیه کننده بودن و مادری کردن بازتولید کند (فریدمن. ۳۸-۳۷:۱۳۸۹). انصاربان در مقاله «سیاره 
ناشناخته» این مساله را نقد کرده‌است (نک. ۱۳۸۳د: ۱۰۲-۹۹). 

در سه مقاله. توجه مخاطب به عدم تعارض عقل گرایی مردانه با احساسات زنانه جلب 
شده‌است که ۵/۴۵ درصد از مضامین را در بر می‌گیرد. به عنوان نمونه در مقاله «خرد جنسیت 
ندارد. احساسات نیز» منتقد به این موضوع پرداخته است (نک. انصاریان. ۱۳۸۳ب: ۲۸-۲۵). 

در دو مقاله بر موضوع تقابل‌های دوگانه و ارتباط آن با مقوله زن/ مرد تمرکز شده‌است. 
این مسالة ۳ درصد از موضوعات رادر نقدها در بر می‌گیرد. فمینیست‌های پست‌مدرن از 
محصولات پساساختارگرایی و شالوده‌شکنی -به‌ویژه مسأله تقابل‌های دوگانه و 
سلسله‌مراتبی- به سود نظریه‌های خود بهره گرفتند. به نظر سیکسوء همه تقابل‌ها مبتنی بر 
تقابل میان مرد/ زن است که به یک ارزیابی مثبت/ منفی می‌انجامد. او معتقد است در همه 
این تقابل‌ها زن همواره در سویه انفعال قرار دارد. از نظر سیکسو با حذف تقابل اصلی خود/ 
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دیگری همه تقابل‌های دیگر فرومی‌ریزد (نک. سیکسو ۱۳۸۷: ۱۶۴-۱۵۱). شهره کائدی در مقاله 
«جنس‌دوم» این نوع تقابل‌ها را زير سوّال برده‌است (نک.۱۳۸۰: ۴۲-۴۰). 

۱ درصد از موضوعات فمینیستی مطرح‌شده به مساله اخلاق مراقبتی در زنان 
اختصاص دارد. کارول گیلیگان" از فمینیست‌های روانکاوی است که به مخالفت با نظر فروید 
فروید مبنی براین که زنان درک رشدنیافته‌تری از اخلاق دارند. برخاست. به اعتقاد او درک 
زنان از این مساله با مردان متفاوت است. تفکر اخلاقی در مردان بیشتر به تصور از عدالت 
بستگی دارد. درحالی که اخلاقیات در زنان بیشتر ارتباطی است و پیرامون نظام اخلافی 
مسئولیت و مراقبت متمرکز است. به اعتقاد او: «اخلاق در زنان و مردان مفاهیم متفاوتی 
دارد که هر دو به یک اندازه کمال‌یافته و منسجم و معتبرند» (تانگ. ۲۶۳:۱۳۹۳). این مقوله 
در یک شماره مورد توجه قرار گرفته‌است. در اين مقاله منتقد کوشیده‌است در ضمن نقد. 
موضوع اخلاق زنانه را برای مخاطب تشریح کند (نک. انصاریان. ۱۳۸۱: ۴۹-۴۵). 


۲-۵-۳- راهکارها و پبشنهادها 
در پنج مقاله کلیشه‌زدایی و مقابله با کلیشه‌های تبعی ض‌آمیز به عنوان شاخصه منبت 
داستان مورد توجه منتقدان قرار گرفته‌است که ۹/۰٩‏ درصد از مقولات را در بر می‌گیرد. 
مثلاً در مقاله «دختری در طوفان سنت» این راهکار مثبت در ضمن نقد کتاب گواتی اراشه 
کتقوانشت رتیه اضاریان ۲ ۳۲۵ 
خود در آثار نویسندگان توجه نشان داده‌اند که از کل موضوعات مطرح‌شده ۹/۰٩‏ درصد را 
به خود اختصاص داده‌است. به عنوان نمونه در «وقتی سنت دست و پاگیر می‌شود» به این 
مساله پرداخته شده‌است (نک. سنگری. ۱۳۸۰: ۵۲-۵۲. 

در چهار مقاله از نشریه به چگونگی پردازش شخصیت‌های موّنث و کنش‌های آنها توجه 
شده‌است که ۱۷/۲۷ درصد از موضوعات فمینیستی ۳ شامل می‌شود. انصاریان در «رویکرد 
دخترانه به ادبیات کودک و نوجوان» شیوه شخصیت پردازی و کنش‌های دختران را در آثار 
مژگان کلهر مورد توجه قرار داده‌است (نک. ۱۳۸۲: .)4۵-٩۳‏ 
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مقوله اند رون در چهار مقاله مطرح شده‌است که ۷/۲۷ درصد از اکن موضوعات 
فمینیستی را در بر می‌گیرد. «آندروژنی از دو واژه آندرو به معنی مذکر و ژن به معنی مونث 
ساخته شده‌است» (هام 9 گمبل. ۲ )0 «در وجود افراد رن زر کن کی از خصلت‌های 
ابتکار رهبری و سبقت‌جویی دیده می‌شود» (تانگ» .4۵٩۹:۱۲۹۲‏ حسینیون در نفد کتاب 
ماده‌شیر سرکش با برگزیدن عنوان «من شوالیه‌ام يا دخترک؟» نشان می‌دهد که در این 
مقاله به موضوع آندروژنی توجه دارد (نک. ۱۳۸۹: ۲۳-۱۹). 

در چهار مقاله دیگر نیز به مقوله نگاه زنانه در نقد آثار توجه شده‌است که ۷/۲۷ درصد از 
موضوعات فمینیستی را به خود اختصاص می‌دهد. به‌عنوان‌منال در مقاله «نشانه‌های نوگرایی در 
کتاب‌های کودک و نوجوان » به موضوع زنانه نویسی توجه شده‌است (انصاریان. ۱۳۸۴: ۴۲-۴۰). 

از میان مقالات بررسی‌شده در سه نقد» منتقدان به نقش زنان به عنوان مشکلگشاو 
یاریگری آنها توجه نشان داده‌اند. که حدود ۵/۴۵ درصد از کل موضوعات را شامل می‌شود. 
صاعلی در مقاله «هلی فسقلی در سرزمین غول‌ها چه می‌خواهد؟» به نقش پررنگ زنان در 

مقوله مولف زن در دو شماره از کتاب ماه کودک و نوجوان مورد توجه قرار گرفتهاست 
که ۳/۶۳ درصد از کل موضوعات را در بر می‌گیرد. در مقاله «مستقل نبودن» مت این 
است» به این موضوع توجه شده‌است (نک. مرتضایی و مهربخش, ۱۳۸۹: ۲۶-۲۰). 

در دو مقاله از نشریه به مقوله فردیت‌یابی. کشف خود و استقلال و هویت‌یابی زنان و 
دختران در نقد آثار توجه شده‌است. که حدود ۳/۶۳ درصد از کل موضوعات نقدشده را 
شامل می‌شود. به عنوان مثال در «دختران دشت. دختران انتظار» این مسائل در نقد 
داستان مورد توجه قرار گرفته‌اند (نک. کائدی. ۱۳۸۱ب: ۲۹-۳۸). 
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دقعات کا! 
یرجه ۱۶ 


قراوانی 7 


نمودار(۵) 
۶-۳- جنسیت منتقدان و نوبسندگان 
در مجموع ۱۶ منتقد زن و ۱۱ منتقد مرد» به نقد آثار کودک و نوجوان پرداخته‌اند که 
فراوانی آنها به ترتیب ۵۹/۲۵ درصد و ۴۰/۷۴ درصد است. 
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نمودار (۶) 


جنسیت منتقدان- نویسندگان را می‌توان در یک دسته‌بندی چهارگانه جای داد: ۱- منتقد زن- 
نویسنده زن؛ 7۲ منتقد مرد-نویسنده زن؛ 7۳ منتقد زن-نویسنده مرد و 7۴ منتقد مرد-نویسنده مرد. 

در ۰ امقاله جنسیت منتقد و نویسنده با فراوانی ۳۷/۳ درصد هر دو زن است. در هفت 
مقاله جنسیت منتقد. مرد و جنسیت نویسنده اثر مورد نقد» زن است که ۲۵/۹۲ درصد را 
شامل می‌شود. در شش مقاله. یعنی حدود ۲۲/۲۲ درصد. آثار نویسندگان مرد. توسط 
منتقدان زن» بررسی شده‌است. در ضمن چهار نقد. جنسیت منتقد و نویسنده با فراوانی 
۱ درصد هر دو مرد است. در میان مقاله‌های بررسی‌شده مقاله‌ای که در شماره ۱۵۵ 
نشریه کتاب ماه کودک و نوجوان چاپ شده است. دو مولف زن و مرد دارد و به نقد اثری از 


نویسنده زن پرداخته‌اند. 
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نمودار (۷) 


۷-۳- منتقدان پر کار 

معصومه انصاربان» بیش از دیگر منتقدان به نقد و تحلیل آثار ادبی کودک و نوجوان پرداخته‌است. 
بیشترین نقدهایی که در یک سال از یک منتقد به چاپ رسیده‌است متعلق به همین پژوهشگر 
است. او در سال ۱۳۸۳ چهار نقد در کتاب ماه کودک و نوجوان منتشر کرده‌است و در مجموع ۷ 
نقد فمینیستی برای این نشریه نگاشته‌است. شهره کائدی با سه مقاله و حسین شیخ‌رضایی بادو 
مقالهه پس از انصاریان» از پرکارترین منتقدین نشریه در بازه زمانی پادشده هستند. 


۸-۳- گونه آثار نقد شده و مخاطبان 
تمامی آثار نقدشده در دسته ادبیات داستانی کودک و نوجوان جای می‌گیرند و هیچ شعری 
از شاعران کودک و نوجوان با تصویری از متن کتاب‌های تصویری از این منظر نقد 
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نشده‌ان د(. نقد زن‌محور آثار داستانی را می‌توان در دو دسته بررسی کرد: ۱- نقد 


داستان‌های فارسی کودک و نوجوان؛ - نقدآتار ترجمه شده برای کودک و نوجوان. 


1-۸-۳- نقد داستان های فارسی کودک و نوجوان 

چهارده اثر داستانی (رمان. داستان کوتاه) کودک فارسی در هفت مقاله از این نشریه با 
رویکردهای فمینیستی نقد شده‌اند که ۲۲/۵۰ درصد از کل نقدهای فمینیستی آنار داستانی 
کودک و نوجوان را در بر می‌گیرد. در شماره ۸۰ این نشریه. هشت داستان کودک افسانه 
شعبان‌نژاد در مقاله «سیاره ناشناخته» از این منظر مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در شماره ۹۵ 
دو اثر داستانی در یک مقاله نقد شده‌اند. در مجحموع در ٩‏ مقاله (۲۰ درصد از کل نقدهای 
فمینیستی نشریه) منتقدان به نقد آثار نوجوان فارسی پرداخته‌انده در این مقالات هشت اثر نقد 
شده‌است. در شماره ۴۸ این نشریه دو نقد بر رمان نوجوان «پابرهنگی تبارم» نوشته شده‌است. 


۲-۸-۳- نقد آثار ترجمه‌شده برای کودکان و نوجوانان 

٩‏ نقد به داستان‌های کودک ترجمه‌شده اختصاص دارد. البته اين تعداد نقد در ضمن سه 
مقاله گنجانده شده‌است و ۲۲/۵۰ درصد از نقد فمینیستی کل آثار داستانی نشریه را شامل 
می‌شود. در شماره ۸٩‏ هفت قصه از اندرسن! در ضمن یک مقاله از انصاریان نقد شده‌است. 
ده آثر نوجوان ترجمه‌شده در ضمن ۸ مقاله نشریه نقد شده‌اند که حدود ۲۵ درصد از کل 
نقدهای فمینیستی آثار داستانی کودک و نوجوان را در بر می‌گیرد. در شماره‌های ۴۴ و ۵۷ 
و ۵۸ داستان «شپربانو» در دو مقاله نقد شده‌است. در شماره ۱۷۲ مجموعه سه‌گانه 
«دختران کابلی» و در شماره ۱۸۵ دو داستان «یم. بهترین اتفاق زندگی» و «ورث. دختری 
که دوست نداشت جادو گر شود» در یک مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌است. 


1. ۲۱۵5 0۳0۲۹2۱ 
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۴- تحلیل نهایی 

ازمیان ۱۰۷۳ مقاله نقد آثار داستانی. شعر و تصویرگری که از آغاز انتشا ر کتاب ماه کودک و 
نوجوان تا سال ۱۳۹۲ در ۲۰۰ شماره چاپ شده‌اند. ۲۷ مقاله به شکل صریح یا ضمنی به 
نقد فمینیستی آثار مختلف پرداخته‌اند (در ۱۷ مقاله نقد زن‌محور موضوع اصلی نقد و در 
۰ مقاله در ضمن موضوعات محوری دیگر به این موضوع نیز پرداخته شده‌است). بررسی‌ها 
حکایت از آن دارد که در سال‌های نخست چاپ نشریه. نقد فمینیستی چندان موردتوجه 
منتقدان نیست. اما در ادامه و با گسترش توجه منتقدان به نحله‌های مختلف نقد. تعداد نقد 
زن‌محور نیز فزونی یافته‌است. در دهه ۸۰ تعداد نقدها به لحاظ کمی بیش از دهه پیش 
است و به موازات آن در شیوه و روش نقد منتقدان نیز تغییرات چشمگیری دیده می‌شود. 
در دهه ٩۰‏ تعداد نقدهای فمینیستی به نسبت دهه هشتاد کمتر است اما در نقدهای این 
دهه تنوع و گستردگی موضوعء آگاهی از مباحث نظریات فمینیستیء استناد به منابع 
دست‌اول معتبر فمینیستی و انسجام و روشمندی بیشتری دیده می‌شود. اين مسأله نشان از 
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آگاهی روزافزون و توجه جدی منتقدان ادبیات کودک و نوجوان به پژوهش روشمند و علمی 
در حوزه‌های نقد. از جمله نقد زن‌محور دارد. پس مقوله زمان بر نقدهای فمینیستی 
منتشرشده در نشریه به لحاظ کمی و کیفم تانیه گذار بوده‌است. 

از میان نحله‌های متعدد فمینیسم. توجه به مولفه‌های فمینیسم لیبرال بیش از دیگر 
نحله‌هاست. البته با کمی اختلاف به فمینیسم رادیکال نیز توجه شده‌است. شاید دلیل توجه 
به فمینیسم لیبرال به عنوان قدیمی‌ترین نحله. معتدل بودن ان امیت در این نوع فمینیسم 
تلاش ه من قمیئیست‌ها بر رهاسازی زنان از نقش‌های محدود کننده 9 جایگاه فروتر ۳ پیس 
مساوات‌طلبی شعار آنهاست و تلاشی برای تغییر ساختاری و زیربنایی که خود عامل ایجاد 
نابرابری و مشکلات زنان است. دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد منتقدان ادبیات کودک. 
پرداختن یا عدم تساوی دو جنس و نقش‌های محدودکننده و خاص زنانه و مردانه را 
در اولویت قرار داده‌اند 9 تدانتک که تمر کز بر این مسائل تاثیر گذارتر از موضوعاتی استت که در 
نحله‌های نوتر ة فمینیسم مطرح شده‌است. 

گرایش منتقدان به نقد ادبیات انگلیسی- آمریکایی بیش از دو گرایش دیگر نقد 
فمینیستی است. توجه به نوع انعکاس شخصیت‌های موّنث و شیوه شخصیت‌پردازی آنها در 
ادبیات کودک. کلیشه‌های محدود کننده» تقابل‌های دوگانه. و تلاش برای توانمندسازی 
به نسبت نقد فمینیستی فرانسوی که در ارتباط با روانکاوی است و مسأله نگارش زنانه را 
موردتوجه قرار می‌دهد ساده‌تر و همه‌فهم‌تر است. به نظر می‌رسد منتقدان با آگاهی نسبت 
به پیچیدگی و ابهام نقد فرانسوی و دشواری تبیین وجوه آن در ضمن یک نقد کوتاه 
چندصفحه‌ای» بیشتر توجه خود را معطوف به مولفه‌های نقد آمریکایی- انگلیسی کرده‌اند. 

بررسی‌ها نشان داد منتقدان زن نسبت به منتقدان مرد پرکارترند. به همان نسبت تعداد اسان 
بررسی‌شده از نویسندگان زن نیز دی بیشتر اینتت: 2 منطقّي است که نقد ٩‏ ینب قمینیست توجه پژو ُ هشگر آن 
زن را بیش از مرد به خود معطوف می‌کند» علاوه بر آن منتقدان با نظر به مولفه‌های نقد 
فمینیستی ترجیح داده‌اند بیشتر کار توت کان ن را نقد و بررسی کنند. در این میان 
معصومه انصاریان بیش از دیگران دغدغه بررسی آثار مختلف را از این منظر دارد. البته این 
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پژوهشگر از طرح پژوهشی خود با عنوان «بازتاب نفش زن در آنار شاخص ادبیات کودک و 
نوجوان» برای سامان‌دادن به اين نقدها سود جسته‌است. 

آثار کودک بیش از آثار نوجوان از این منظر بررسی شده‌اند. به نظر می‌رسد منتقدان از این 
موضوع آگاهند که هرچه سن کودک کمتر باشد بیشتر کلیشه‌های جنسی را درونی می‌کند. 
جنسیتی را فراهم می‌کنند؛ یکی از کاربردی‌ترین این نهادها کتاب‌ها هستند. پس منتقدان با 
نظر به این موضوع بیشتر بر نقد آثار کودکان تمرکز کردهاند تا بتواتند زمینه‌های آگاهسازی 
نویسندگان کودک را فراهم کنند. 

از میان نوزده مقوله فمینیستی پرتکرارترین مضمون در نقد مقالات» مردسالاری و ساختار 
مردسالار در جامعه و خانواده است. یکی دیگر از مضامین فمینیستی پرتکرار در نقد مقالات. 
توجه به کلیشه‌های تبعیض جنسی در آثار داستانی است که به دو صورت کلی در نقدها نمود 
یافته‌است: ۱- مقالاتی که کلیشه‌گرایی در کتاب‌های کودک و نوجوان را نقد کرده‌اند 9 ۲ 
آثاری که کلیشه‌زدایی و مقابله با کلیشه‌های تبعیض‌آمیز در آنها به عنوان شاخصه مثبت کار 
نویسنده مورد توجه قرار گرفته‌است. با توجه به اينکه انن موضوعات از موضوعات مورد توجه 
فمینیست‌های لیبرال و رادیکال بوده و در نقد فمینیستی انگلیسی- آمریکایی کاربرد دارد. و با 
نظر به اینکه منتقدان نقدها بیشتر بر این نحله‌ها تمرکز کرده‌اند. طبیعتاً واکاوی این موارد را 


بیشتر موردتوجه قرار داده‌اند. 


۵- نتیجه گیری 
بررسی و تحلیل مقالات نشربه کتاب ماه کودک و نوجوان از منظر نقد فمینیستی نشان از 
آن دارد که با وجود تنوع و وسعت و شمار فراوان مقالات. تعداد نقدهای زن‌محور اندک 
است و پرداختن به این نوع خاص از نقد. دغدغه تعداد کمی از منتقدان ادبیات کودک در 
برهه زمانی مورد پژوهش است. خوانش همین تعداد اند ک شمار نقدهای فمینیستی حکایت 
از آن دارد که پژوهش‌ها با گذر زمان از نظر شمار و محتوا کاربردی‌تر و منسجم‌تر شده‌اند. 
فمینیسم معتدل لیبرال و مولفه‌های آن و در درجه بعد فمینیسم رادیکال بیش از انواع دیگر 
فمینیسم. که دغدغفه‌ها و مباحث تازه‌تری را در حوزه زنان مطرح می‌کنند» موردتوجه قرار 
گرفته‌اند. توجه به این گونه‌های ساده و قابل فهم در نهاییت سبب روی آوری بیشتر به نقد 
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فمینیستی آمریکایی- انگلیسی شده‌است که بیشتر به تبیین مباحثی همچون دوگانگی و تفاوت 
در شخصییت‌پردازی زنانه و مردانه و کلیشه‌ها می‌پردازد. توجه به این‌گونه از نقد باعث شده‌است که 
مضامینی چون ساختار مردسالار در فرهنگ و پیش‌داوری‌های تبعیض‌آمیز تکرار و فراوانی غالبی 
در مقالات داشته باشند. 

کارنامه منتقدان زن در مقایسه با منتقدان مرد درخشان‌تر است و این منتقدان بیشتر توجه 
و تمرکز خود را بر نقد و بررسی آثار نویسندگان زن معطوف کرده‌اند. از میان گونه‌های ادبی تنها 
نقد آثار داستانی موردتوجه است و اشعار کودک و نوجوان و تصویرگری کتاب‌ها (به‌جز تصویر 
روی جلد) از اين منظر بررسی نشده‌ند.آثار داستانی کودک در مقایسه با آثار نوجوان بیشت از 
سوی منتقدان برای نقد و تحلیل برگزیده شده‌اند. انتخاب عنوان مناسب و مرتبط با موضوع نقد. 
آغاز و مقدمه مناسب برای ورود به بحث اصلی توجه به نام و تصویر جلد کتاب و ارائه نقد 
فمینیستی از آن» ایجاد دسته‌بندی موضوعی در پرداختن به موضوعات مورد بحث و نتیجه گیری 
همسو با اهداف پژوهش و ارائه راهکار و پیشنهاد به مخاطبان و نوبسندگان در نقد فمینیستی از 
نقاط قوت این نقدهاست. بی‌توجهی به روش‌ها و نظریه‌های نقد فمینیستی- به وبژه نقد 
فمینیستی ادبیات کودک- و در نتیجه ارائه نقدهای ذوقی و سلیقه‌ای» عدم استناد به گرایش‌ها 
و رویکردهای فمینیستی در تحلیل و نقد آثار عدم ارجاع درون متنی و شواهدی از آثار مورد 
بررسی در تأیید مطالب فمینیستی مطرح‌شده سودنجستن از منابع دست‌اول معتبر فمینیستی, 
نپرداختن به مطالب کلیدی و محوری نظری به دلیل محدودیت در حجم مقاله از جمله 
اشکالاتی است که در مقالات به شکل جسته و گريخته دیده می‌شود. 

در دوره‌ای که این منتقدان به نقد فمینیستی آثار کودک و نوجوان پرداخته‌انده نظریات 
تخصصی و خاص فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان دست‌کم در ایران مطرح نبوده‌است و 
بیشتر تمرکز منتقدان این نشریه از اغاز تا سال ٩۳‏ بر سودجستن از نظریات نقد فمینیستی 
ادبیات بزرگسال بوده‌است؛ آغازگران این حوزه از نقد در ادبیات کودک» رسالت آگاه‌سازی 
خالقان آثار ادبی را با سودجستن از نظریه‌های عام نقد فمینیستی برعهده گرفته‌اند. اکنون 
با گذر زمان با توجه به گسترش و تدوین نظریه‌های ویژه ادبیات کودک و نوجوان, از جمله 
ربا کف نشف مش افیا کنو که سایق ات ناس شاه حریان 
منسجم و روشمندی در نقد فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان ایجاد کنند. نوع نقدهای 
فمینیستی ادبیات کودک همچون دیگر نقدها تحت‌تاثیر عوامل مختلفی است. به نظر 
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می‌رسد میان نوع نقد و تغییرات کمی و کیفی آن با تحولات اجتماعی نسبت مستقیه 
وجود دارد. می‌توان این نقدها را از این منظر نیز واکاوی و تحلیل کرد. 


پی‌نوشت 

۱- لازم به ذکر است که این نشریه ازسال ۱۳۷۴ آغاز به کارکرد و انتشار آن تاسال ۱۳۸۶ ادامه 
داشت و پس از یک دوره توقف چهارساله (در فاصله سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۷) از سال ۱۳۹۰ دوباره 
فعالیت خود را از سرگرفت. 

۲ در برخی از نقدهاء تنها تصویر روی جلد این منظر واکاوی شده‌است. 
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نشانه‌های هو یت‌شناسانه در تصویر گری‌های شاهنامه برای کودکان 


دکتر مریم حیدری 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۶/۱۴ 


چکیده 

در بازنویسی‌های مصور از شاهنامه برای کودکان. سبک‌های متفاوتی از تصویرگری ملاحظه می‌گردد. اینن 
سبک‌ها که طیف گسترده‌ای را در برمی‌گيرند» با بهره‌گیری از نشانه‌های بصری به تقویت یا گاه تضعیف 
مفاهیم زبانی پرداخته‌اند. یکی از کارکردهای نشانه‌های دیداری در روایات شخصیت‌پردازی یا شناساندن 
هویت قهرمانان است. این علامات به خواننده کمک می‌کنند تا شخصیت داستان ر با توجه به ویژگی‌هایی 
حالات چهره. اندازه شخصیت. محل قرارگیری او در صحنه. و سایر نشانه‌های مرتبط با وی هستند. در این 
طبقه‌بندی و تحلیل می‌گردند. سه‌گانه پیرس (شمایل نمایه» نماد) میزان فاصله دال از مدلول را می‌نماياند. 
نشانه‌های شمایلی دارای بیشتربن حد مشایهت با مدلول هستند و نشانه‌های نمادین دارای کمترین. 
نشانه‌های نمایه‌ای در میانه قرار می‌گيرند. از رهگذر این بررسی به اهمیت تصویر به عنوان امری روشنگر 
در افزايش درک شناختی کودکان پی می‌بریم و درمی‌يابيم اين نشانه‌ها در عين این که موتیف‌هایی برای 
تصویرگران همواره مخاطب کودک و پندارهای فرهنگی و تجربه‌های پیش‌آموخته او در درک تصویر را 
اساس تصوی رگری متون قرار نداده‌اند؛ بلکه پسند عمومی و سبک فردی ر لحاظ کرده‌اند. از میان سه سبک 
بررسی‌شده رواقع‌گر؛ انتزاعی» و نگارگرانه) سبک واقع‌گرا دارای بیشترین» 9 سبک نگارگرانه دارای کمترین 
نشانه‌های شمایلی و نمایه‌ای جهت شناسایی هویت شخصیت‌های داستان هستند. 


۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور رشت ۵۳/۵0۵۷۲۵۵۳ + 


۶ مریم حیدری نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
تصویرگر خلاق می‌تواند با دستکاری» ترکیب‌بندی و کاستن و افزودن نشانه‌های تصویری, نظام 
نشانه‌ای زبانی را با چنان کیفیتی به نظام نشانه‌ای بصری ترجمه کند که میان واژه و تصویر 
پیوندی بیش از «بازنمود» برقرار گردد. در متون روایی» نقش تصویر در القای حس, شناسایی 
محیط و تجسم رخدادهاء اهمیتی بسزا دارد. آثار بازنویسی شده که روایتی نو از داستانی کهن 
هستند. نیز از این قاعده مستثنی نیستند. «بازنویسی» بازگویی و بازنوشتن اثری است با حفظ 
ویژگی‌های اثره بدون اندک دخل‌وتصرف در آن. بازنویسی فقط زبان را ساده‌تر کرده و آن را 
متناسب توان خواننده می‌نماید (هاشمی‌نسب. ۱۳۷۱: ۴۳). در بازنویسی احساس و عقیده جدیدی 
تولید نمی‌شود؛ بلکه کنش بازنویسی بیشتر در خلق عمل‌ها و عکس‌العمل‌های موجود در متن 
باز نوشته است. بازنویسی انواع نامحدودی دارد. توصیف متن بازگرفته. دگرنگری متن. استفاده از 
مواد متن. ادامه‌دادن متن سابق. تقلید محتوایی و ادبی. دزدی شاعرانه. بازبینی و غیره جزو 
بازنویسی شمرده می‌شود. بازنویسی همان حرف دیروز را که به کار امروز هم می‌آید. دوباره با 
زبان و ساختاری نو می‌گوید (پایو. ۱۳۸۸: ۲۶). 

اولین بازنویسی داستان‌های نناهنامه برای کودکان و نوجوانان» مقارن با آماده‌سازی کتسب 
درسی برای ایشان بود که در مکتب‌خانه‌ها مورد استفاده قرار میگرفت. نامه خحسروان وتاریخ 
معجم از جمله این کتب هستند. نامه خسروان در ۱۲۸۵ قمری توسط جلال‌الدین میرزا و به خط 
میرزا حسن خداداد تبریزی به صورت چاپ سنگی ابتدا در آتتریش و سپس در تهران به چاپ 
رسید. هرچند این کتاب بازنویسی کامل شاهنامه نیست و در آن بیشتر از منابع دساتیری استفاده 
شده‌است؛ اما از بخش پیشدادیان به بعد با اندک اختلافاتی با روایت شاهنامه منطبق است (شیرازی 
و دیگران, ۱۳۹۴: ۶۴-۶۳). عمده‌ترین و نخستین کار در زمینه بازنوبسی و تصوبرگری شاهنامه به 
شیوه واقع گرایانه» نان احسان پارشاطر با عناوین داستان‌ها یایران باستان (۱۲۲۳۶الف), و9 
تصویرگری آنها پرداخت. از اواخر دهه چهل بازنویسی‌های دیگری از شاهنامه صورت گرفت و 
به‌تدریج رشد کمی چشمگیری حاصل شد که تا سال‌های اخیر نیز ادامه دارد. شیوه‌های مختلف 
تصویرگری در آثار بازنویسی‌شده شاهنامه طیف گسترده‌ای از سبک‌ها و سلایق را در بر می‌گیرند 
شامل تصاویری با ویژگی‌های تزئینی 9 نگا رگرانه ایستاه چهره‌هایی یکنواخت 9 فاقد تشخص» آثار 
نیمه‌انتزاعی 9 نمادگرا. 9 تصاویری که چهره شخصیت‌های کارتونی ۳ به عاربت گرفته‌اند. ایجاد 
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نشانه‌های هویت‌شناسانه در اين آثار به مدد نشانه‌های بصری ملهم از متن یا نشانه‌های برساخته 
تصویرگر انجام می‌پذیرد که پیوستاری از وضوح تا ابهام را شامل می‌شود. دو مفه وم «نشانه» و 
«هویت» تعابیر کلیدی این پژوهش هستند که در ادامه به تبیین آنها خواهیم پرداخت. 

نشانه چیزی است که از جهتی با ظرفیتی به جای کسی يا چیزی می‌نشیند. به این ترتییب 
هر نشانه سه بخش دارد: خود نشانه. نشانه در ارتباط با ابژه‌اش و نشانه آن‌گونه که در حکم 
بازنمود ابژه‌ای تعریف می‌شود (لکینز, ۱۳۸۵: ۲۳). نشانه‌ها معمولاً به شکل کلمات تصاویر اصوات؛ 
بوهاء طعم‌ها. حرکات و اشیاء ظاهر می‌شوند؛ اما این چیزها ذاتاً معنی‌دار نیستند و فقط وقتی که 
معنایی به آنها منسوب می‌کنیم. تبدیل به نشانه می‌شوند. در واقع هر چیزی که به عنوان 
«دلالت‌گر». ارجاع‌دهنده» يا اشاره‌گر به چیزی غیر از خودش تلقی شود. می‌تواند نشانه باشد 
(چندلر, ۱۳۹۷: ۴۱). نشانه‌شناسی علمی است که به مطالعه چگونگی تولید معنادر جامعه 
می‌پردازد؛ از این رو نشانه‌شناسی به یک اندازه به مساله فرایندهای دلالت و ارتباط؛ یعنی به 
مطالعه شیوه‌های تولید و مبادله معنی می‌پردازد (کالر ۱۳۷۹: ۱۰۴). پژوهشگران آرای مختلفی 
درباره نشانه‌شناسی دارند. سوسور الگویی دووجهی از نشانه ارائه می‌دهد که دال در یک سو و 
مدلول در سوی دیگر آن قرار دارد؛ اما پپرس الگویی سه‌وجهی را پیشنهاد می‌کند؛ نمود: صورتی 
که نشانه به خود می‌گیرد (و الزاما مادی نیست)؛ تفسیر: نه تفسیرگر بلکه معنی‌ای که از نشانه 
حاصل می‌شود؛ موضوع (ابژه): که نشانه به ۵ ارجاع می‌دهد. براساس الگوی پیرسی از نشانه. 
چراغ قرمز «نمود» است. توقف خودروها «موضوع» آن است. و اين فکر که چراغ قرمز به معنی 
آن است که خودروها باید متوقف شوند» «تفسیر» آن است. پیرس این تفسیر را تفسیر نشانه 
نخست می‌نامد و اضافه می‌کند که مدلول خود می‌تواند در مقام دال قرار گیرد و تفسیری دیگر 
در پی داشته باشد؛ لذا برابری معنی و محتوا را نمی‌پذیرد (سجودی. ۱۳۸۱: .)۸٩-۸۷‏ 

سوسور بر اختیاری بودن نشانه و به‌وبژه اختیاری بودن رابطه میان دال و مدلول تأکید 
داشت و معتقد بود رابطه‌ای ذاتی. مستقیم و بدیهی میان دال و مدلول وجود ندارد (چندلر ۱۳۹۷: 
۵۱ آما بعضی از مفسرین. اختیاری بودن کامل رابطه دال و مدلول را مورد انتقاد قرار داده‌اند و 
ار زا «نسبتا قراردادی» دانسته‌اند؛ زیرا حتی در مورد نشانه‌هایی قراردادی نظیر چراغ قرمز برای 
توقف رابطه‌ای تقریباً طبیعی وجود دارد که بیانگر خطر است (نک. همان: ۶۰-۵۱ 
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پیرس براساس اصل فوق. رابطه دال و مدلول را براساس میزان طبیعی یا فرادادی بودنشان 
طبقه‌بندی کرده‌است؛ نماد!: دال مطلقاً اختیاری یا قراردادی است و شباهتی به مدلول ندارد. 
مثال‌ها: حروف الفباء ارقام. علائم رانندگی. شمایل : مدلول طوری درک می‌شود که به دال 
می‌ماند یا آن را محاکات می‌کند. با در برخی از صفاتش شبیه به مدلول است. مثال‌ها: چهره‌نما 
(پرتره)» ماکت هواپیما. نمایه 7 دال اختیاری نیست؛ بلکه از جهتی پیوندی مستقیم (مادی یا 
علّی) با مدلول دارد» به نحوی که می‌توان آن پیوند را دید با حدس زد. مثال‌ها: عوارض در 
پزشکی (نمایه بیماری» دود (نمایه آتش)؛ جای پا (نمایه عبور کسی)» عکس‌ها و فیلم‌ها (نتیجه 
مستقیم اثر نور روی سطحی حساس) (سجودی. ۱۳۸۱: .)٩۰-۸۹‏ از آنجا که دربازنویسی‌های مصور 
شاهنامه متن همواره مقدم بر تصویر است؛ در این پژوهش. متن به عنوان دال. 9 تصویر به 
عنوان امری پس‌آیند و محصول متن در مقام مدلول قرار می‌گیرد. با این حال؛ برهم‌کنش‌های 
متن و تصویر قابل توقف نیستند و چنانکه خواهیم دید. مدلول‌ها ارجاعاتی به برون متن می‌بابند 
و خود به دالی برای مدلول بعدی بدل می‌شوند. 
فرهنگی» روانی. فلسفیء زبستی و تاربخی که به رسایی و روایی بر ماهیت باذات گروه. به 
معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن بر یکدیگر دلالت کند و آنان را در یک ظرف زمانی و 
مکانی معین. به طور مشخص قابل‌قبول 9 آگاهانه از سایر گروه‌ها 9 افراد متعلق به آنها متمایز 
سازد (الطایی. ۵ یس» هویت از سویی موجب همبستگی افراد همگروه. 9 از سویبی 
موجب افتراق آنها از گروه یا افراد دیگر می‌شود. بنابراین» هویت می‌تواند از «ما» آغاز گردد و 
در مفهوم خاص به «من» منتهی شود. اصطلاح «شخصیت پردازی » در ادبیات ۳ می‌توان 
معادل هویت فردی در تصویرگری قرار داد. نویسندگان جهت شناساندن اشخاص داستان به 
خوانندگان, آنها را نامگذاری يا توصیف می‌کنند؛ یا در برخی داستان‌ها مانند رمان کوری اثر 
ره سا راکو با اسنتفاده از تخصیف: نامگذاری می‌کننده مقلا پیرفرد یک جشی دختر با غینکت 
آقتابی..این غتاضر نشاندهایی هستند. که پسن از تخستین ذکر آنها در داستتان: تیدیل فده 
نشانه‌های قراردادی میان مولف 9 خواننده می‌ شوند. به همین ترتیب» در تصویر گری نیز 
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نشانگان طبیعی يا قراردادی خاص که موجب تمایز فرد از سایرین می‌شود. جهت شناسایی 
افراد آورده می‌شود. 

مقضود ار نشانه‌های هویت‌ختاسانه در این :مقاله: موتیف‌ها با عناضر تکرازشونده برای بازشتاسی 
شخصیت‌های داستان هستند. برخی از این نشانه‌ها در متن موجودند و برخی دیگر از روایات 
شفاهی یا سایر عوامل برون‌متنی گرفته شده‌اند. در سبک‌های مختلف تصویرگری بیش از آنکه به 
متن و توصیف‌های یادشده از شخصیت‌ها در آن عنایت شود محیط فرهنگی یا اوضاع سیاسی 
تصویرگر نگاره ملاک است. ابداع نشانه پا حذف نشانه موجود در متن نیز حائز اهمیت است. 

با توجه به نکات یادشده مسأله اصلی در این پژوهش نقش مفسر نشانه (در اینجا کودک) در 
رمزگشایی است. بر همین اساس» پرسش‌های اساسی در این پبژوهش بدین شرح‌ند: از منظر 
جریان‌شناسی تاریخی نشانه‌های هویت‌شناسانه در بازنویسی‌های شاهنامه از چه نوعی 
هستند؟ (شمایلی, نمایه‌ای. یا نمادین)؛ ایجاد شکاف میان نشانه‌ی زبانی (متن) با نشانه‌ی 
بصری (تصویر) چگونه می‌تواند به رشد شناختی کودک و تقوبت تخیل او پاری برساند؟ 
همچنین در راستای همین بحث پرسش‌های فرعی عبارت خواهند بود از: رابطه متن و تصویر 
در نمونه‌های بررسی‌شده از چه نوعی بوده‌است؟ برون‌متن چگونه بر ترجمان بصری متون 
بازنویسی‌شده تأثیر گذار بوده‌است؟ 

نمونه‌های پژوهش در این مقاله شامل ۳۶ بازنویسی مصور از شاهنامه است. با توجه به رشد 
کمی بازنوبسی‌های شاهنامه در سال‌های آخیر نتایج حاصل از این مجموعه می‌تواند استقرایی 
ناقص تلقی گردده؛ با این حال. نگارنده سعی کرده‌است تا با گزینش آنار از دوره‌ها و سبک‌های 
گوناگون» این اشکال را مرتفع سازد. سبک هر اثر با توجه به نحوه بازنمایی‌ها و میزان انطباق با 
سبک‌های نقاشی تعیین گشته‌است. مرزبندی سبکی برای گروهی از آثار (مثلا آثار واقعگرا) 
به‌سهولت امکان‌پذیر بود؛ اما برخی از آثار قابلیت انتساب به دو یا چند سبک را داشتند (مثلا 
نگارگرانه با نشانه‌هایی از انتزاع و نوگرایی). در مورد آثار اخیر وجه غالب در نظر گرفته شد. 
کتب گردآوری‌شده بدین شرح. دسته‌بندی نمود: 

الف- سبک واقع گرایانه با واقع‌گرایی کودکانه: امه خسروان . بازنویس: جلال‌الدین میرزای 
قاجار(۱۲۸۵» تصویرگر: عبدالمطلب اصفهانی؛ رستم و اسفندیار بازنویس و تصویرگر: سیروس راد 
(۱۳۵۴؛ ضحاک وکاوه آهنگر بازنویس: حسین فتاحی (۱۳۸۵و» تصویرگر: محمد رضا دادگر؛ 
سیاوش, بازنویس: حسین فتاحی (۱۳۸۹» تصویرگر: مرتضی سهی؛ گرد/فرید. بازنویس: حسین 
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فتاحی (۱۳۸۹» تصویرگر: مرنضی سهی؛ رستم و دیو سفید» بازنویس: حسین فتاحی (۱۳۸۹» 
تصوبرگر: مرتضی سهی؛ رستم وک وه سیند. بازنویس: حسین فتاحی (۱۳۸۹» تصویرگر: فرهاد 
جمشیدی؛ کیخسرو بازنوبس: حسین فتاحی (۱۳۸۹» تصویرگر: فرهاد جمشیدی؛ سوگ سیاوش» 
بازنویس: حسین فتاحی (۱۳۸۹» تصوبرگر: فرهاد جمشیدی؛ بیژن و منیژه. بازنویس: حسین بابانژاد 
(۱۳۸۹» تصوی رگر: مسلم سرلک؛ داستان‌های شاهنامه, «هفت». سیاوش بازنویس: مرجان محسنی 
(۱۳۹۰» تصویرگر: نسترن رهبری؛گرد/فرید. بازنویس: اعظم نوری‌نیا (۱۲۹۱» تصویرگر: محرم 
اسلام‌نژاد؛ بستور» بازنویس: جمال‌الدین اکرمی (۱۳۹۸الف» تصویر گر: فرهاد جمشیدی» جمشیدشاه. 
بازنویس: جمال‌الدین اکرمی (۱۳۹۸ب» تصوبرگر: راهله برخورداری. 

ب- سبک انتزاعی یا نیمه انتزاعی: جمشیدشاه. بازنویس: مهرداد بهار (۱۳۴۶». تصویرگر: 
فرشید مثقالی؛ برگزیده داستان‌های شاهنامه» بازنویس: احسان یارشاطر (۱۳۵۳» تصویرگر: 
مرتضی ممیز؛ رستم و سهراب. بازنوبس: حسین فتاحی (۱۳۸۵ج» تصوبرگر: محمد رضا دادگر؛ 
زال و سیمرت . بازنویس: حسین فتاحی (۰۱۳۸۵» تصویرگر: محمد رضا دادگر؛ قصه‌های شاهنامه. 
جلدهای اول تا نهم. بازنویس: آتوسا صالحی (۱۳۹۲» تصویرگر: نیلوفر میرمحمدی؛آفریدون, 
بازنویس: آرمان آرین (۵۱۳۹۳» تصویرگر: عطیه مرکزی؛ تهم ور دیویند (۱۳۹۲الف». بازنویس: 
آرمان آرین» تصویرگر: لیلی شادمانی؛ جمشیدشاه. بازنویس: آرمان آرین (۱۳۹۲ب» تصويرگر: 
عطیه مرکزی؛ ضحاک ماردوش ۰ بازنویس: آرمان آرین (۱۳۹۲ج)» تصویرگر: عطیه مرکزی. 

ج- سبک نگارگرانه: رال و رودابه. بازنویس: مشرف آزاد (۱۳۵۴» تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک؛ 
ال و رودابه. بازنوبس: حسین فتاحی (۱۳۸۵» تصوبرگر: محمدرضا دادگر؛ اکوان دیو بازنویس: 
حسین فتاحی (۱۳۸۵الف» تصویرگر: محمدرضا دادگر؛ رستم و /سفندیار بازنویس: حسین فتاحی 
(۱۳۸۵ب)» تصویرگر: محمدرضا داد گر هفت خوان اسفندیار بازنویس: بهرام رحیمی‌نزاد (۱۳۸۹» 
تصویرگران: کریم اسکندری و علیرضا چلیپا. 


۱-۱- پیشینه پژوهش 

فاطمه ماموان (۱۳۹۵) در کتاب خود به چند عنصر تصویری که برای شخصیت‌پردازی استفاده 
می‌شوند (نظیر کلاهخود. پوشش» 9 قرینه متنی) اشاره کرده‌است. همچنین این پژوهشگر به 
همراه یاحقی 9 قائمی (۱۳۹۳۴) در مقاله‌ای بر ارتباط دو سویه متن 9 تصویر به عنوان دو نظام 
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نشانه‌شناسی به‌هم‌پیوسته پرداخته‌است. اولريش مارزلف (۱۳۹۳) در اشاره‌ای چند خطی به مقوله 
هویت‌شناسی در تصویرگری‌ها نگاهی داشته‌است. 

غیر از دو اثر فوق. که البته در حوزه ادبیات کودک نیستند. اثری نمی‌يابیم که به طور 
مستقل به موضوع هویت‌شناسی در بازنوبسی‌های شاهنامه پرداخته باشد؛ فقط برخی 
پژوهندگان به طور ضمنی مباحثی را مطرح کرده‌اند. جمال‌آلدین اکرمی (۱۳۹۵) در مبحث 
«شخصیت پردازی» از اثرش درباره گرايش تصویرگران امروز به نمایش انتزاعی و واقعیت گریزانه 
تصاوبر سخن می‌گوید. گرایشی که منجر به تزاحم نمادها و از میان رفتن کودکانگی تصاویر از 
منظر نشانه شناسی می‌شود. نگارنده این مقاله نیز (۱۳۹۷) نیز در بحث از سبک‌های تصویرگری 
اذعان می‌دارد که در تصویرگری‌های اهنامه شیوه نگارگری کهن و انتزاعی در مرکز توجه قرار 
گرفته؛ اما واقع‌گرایی تقریبا مغفول واقع شده‌است. 

غیر از آثار یادشده می‌توان تحقیقات تقریباً مرتبط به این مقاله را در دو دسته جای داد: 
گروه نخست. پژوهش‌هایی با موضوع کیفیت یا جنبه‌ای خاص از تصویرگری در بازنویسی‌های 
شاهنامه؛ گروه دوم پژوهش‌هایی درباره برهم کنش متن و تصویر در بازنویسی‌ها. 

از میان گروه اول» پایان‌نامه هاشمی سی‌سخت (۱۳۸۳) شایان ذکر است. وی در فصل سوم از 
کار خود به بررسی تصاویر ده داستان شاهنامه پرداخته‌است. الماسی‌زاده (۱۳۹۵) نیز در 
پایان‌نامه‌اش تصویرگری شخصیت‌های اساطیری را در کتب مختلف اساس کار قرار داده و 
شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها را از نظر گذرانده‌است. علی بوذری (۱۳۹۰) به شاهنامه‌های مصور 
بازنویسی‌شده نگاهی داشته و در مقاله مریم مقدم و دیگران (۱۳۹۲) به کیفیت تصاویر کتب (از 
نظر وجود پا نبود تصویر یا سیاه و سفید و رنگی بودن) اشاره شده‌است. این مقاله با وجود 
گران‌سنگی از نظر مشاهده منابع و تهیه آمار و ارقام. پژوهشی صرفاً کمی است. حاصل کوشش 
اکرم احمدی توانا (۱۳۹۴) که کاتالوگی از مجموعه آثار هنری متاثر از شاهنامه -اعم از نقاشی 
تک‌پرده‌ای» تصوبرگری کتاب. و مجسمه- است. می‌تواند نمایی کلی از انواع تکنیک‌ها و 
سبک‌های تصویرگری شاهنامه به دست دهد که شامل «نقاشی آکادمیک» «نگارگری جدید». 
«نقاشی قهوه‌خانه‌ای». و «نقاشی نوگرا» می‌شود. برخی از آثار تصویرگری شده برای کودکان در 
اين اثر به طور مختصر تحلیل گردیده‌اند. 
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پژوهش‌های دسته سوم. بسیار معدود هستند و در همین آندک‌مایه نیز به شاهنامه 
نیرداخته‌اند. از جمله می‌توان به مقاله زهرا ناظمی و مسیح ذکاوت (۱۳۹۴) اشاره کرد که در 
آن سیر تحول تاریخی تصویرگری‌ها در داستان خاله‌سوسکه موضوع کار قرار گرفته‌است. 


۱-- روش تحقیق 

نوع این مقاله به لحاظ هدف. کابردی و از نظر روش کیفی و نظری مبتنی بر قیاس و استقراء 
است. در وهله اول نشانه‌های هویت‌شناسانه از نمونه‌های پژوهش استخراج شده و براساس 
نظریه نظام‌های نشانه‌شناسی چارلز ساندرز پیرس" در سه گروه (شمایلی» نمایه‌ای» و نمادین) 
طبقه‌بندی و سپس با ارائه نمونه تحلیل گردیده‌اند. انتخاب این روش نشانه‌شناسانه به دلیل 
سیالیتی بود که پیرس میان رابطه دال و مدلول قائل است و جهت تبیین دور هرمونتیکی " متن 
و تصویر کاربرد می‌بابد؛ حال آنکه نظام نشانه‌شناسی سوسور تنها بر رابطه‌ی دوسویه دال و 
مدلول استوار است. مضاف بر آن» وی فقط زبان را موضوع مطالعات خود قرار داده‌است. 


۲- نشانه‌های هویت‌شناسانه در تصویرگری‌های شاهنامه برای کودکان 
۱-۲- نشانه‌های نمادین 
۱-۱-۳ قراین متنی 
قربنه متنی رابطه‌ای قراردادی میان زبان نوشتار و تصویر که با یکدیگر هیچ مشابهت ظاهری 
ندارند. ایجاد می‌کند. از اين رو نشانه‌ای نمادین محسوب می‌شود. لزوم داشتن سواد. پیش‌نیاز 
درک کودک از این نشانه است. 

ساده‌ترین شکل برای نشان دادن هویت شخصیت داستان با استفاده از قرینه متنی» نگارش 
نام وی در کنار تصویرش است. در این حالت نشانه متنی همانند برداری عمل می‌کند که رابطه 
میان دال و مدلول (تصویر و متن) را نشان می‌دهد. این شیوه در نخستین کتاب‌های بازنویسی 
شده برای کودکان به کار رفته‌است. با توجه به اینکه مهم‌ترین هدف تصویرگری, توضیح و 
روشن کردن متن مکتوب است و در واژه انگلیسی تصویرگری" نیز مفهوم روشنگری بیش از 
طراحی و نقاشبی مندرج است (نک. فرهنگ معاصر هزاره حق‌شناس و دیگران؛ ۱۳۹۸: ج۰۱ ذییل 
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6 وارد کردن مجدد متن در تصویر ایجاد نوعی دور و تسلسل خواهد بود. اگر متن و 
تصاویر تمامی کمبودهای یکدیگر را پوشش دهند. چیز دیگری برای تخیل خواننده باقی نمانده 
و خواننده تا حدی منفعل خواهد شد؛ اما به محض آنکه تصاویر و متن اطلاعات جایگزین یا در 
برخی موارد متناقض با یکدیگر ارائه کنند» ما با خوانش‌ها و تفسیرهای متنوعی روبه‌رو خواهیم 
شد. بااین‌حال» توجه تصویرگران به مقتضای حال و مقام مخاطب. موجب انتخاب نوع بهره‌گیری 
از نشانه متنی شده‌است. بر همین اساسء در نسخ خطی نفیس که کالاهایی درباری ویژه مطالعه 
اهل فن هستند. درج متن در تصویر به‌ندرت دیده می‌شود؛ ولی در کتب چاپ سنگی عموماً انتین 
روش کاربرد دارد. علّت را می‌توان تغییر مخاطب کتاب از خاص به عام تعبیر کرد. چاپ سنگی 
زمان» به نسخ خطی نفیس دسترسی نداشتند قرار دهد. از این روی با نگاشتن نام افراد. به 
می‌شد. حتی در مواردی که فقط یک شخصیت انسانی در تصویر موجود بود. انتزخ شیوه رعایست 


تصویر (۱). شاهنامه. تصویرگر: مصطفی, مأخذ: مارزلف» ۱۳۹۳: ۰۱٩۳‏ 


در کتب چاپ سنگی موسوم به «کتاب‌های بچه‌خوانی» (به‌طورمثال مثنوی اطفال) درج 


معنای واژگان متن یا شرح تصویر در حاشیه صفحه امری ضروری تلقی می‌شده‌است. در نامه 
خسروان به عنوان اولین بازنویسی شاهنامه برای کودکان» صددرصد تصاویر دارای نشانه متنی 
هستند. در کنار تمامی پرتره‌ها نام صاحب تصویر قید شده‌است (نک. تصویر ۲). 
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در هت : 
تصویر (۲). مأخذ: نامه خسروان» جلال‌الدین میرزاء ۱۲۸۵ق: ۲۳. 

در ب رگزیده داستان‌های شاهنامه (بارشاطر ۱۳۵۲) این شیوه کمابیش به کار رفته‌است. از ۲۵ 

تصویر موجود در این کتاب» در دو مورد نام اشخاص در کنار تصویرشان ذکر شده (تصویر ۲). 

متفه (تصویر ۴)» 9 ۱۰ تصویر باقیمانده فاقد نشانه متنی هستند. 


تصویر (۲). مأخذ: برگزیده داستان‌های شاهنامه» یار شاطر. ۱۳۵۳: ۰۱۷۲ تصویر(۴). همان: ۸۲. 


در قصه‌های شاهنامه (صالحیء ۱۳۹۲) تصویر گر با ارائه یک نمودار درختی در ابتدای هر 
داستان» شخصیت‌ها را معرفی و رابطه آنها با یکدیگر یا نقششان در داستان را به مخاطب 
نمایانده‌است (تصویر ۵). 
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تصویر (۵). مأخذ: قصه‌های شاهنامه» صالحی, ۱۳۹۲: ۴/۳ ۵. 


در صفحات داخلی کتاب نیز قراین متنی به صورت اشعار شاهنامه بانگارش اسم به 
صورت خط دست‌نویس در کنار اسامی درج شده‌اند. بااین‌حال. این نشانه‌ها بیشتر 
شناسا که بر مدلولی دلالت کنند. 

رستم و اسفندیار به تصویر گری سیروس راد را که به شیوه کمیک استریپ نوشته 
شده‌است نیز می‌توان دارای قرینه متنی دانست. هرچند نام شخصیت کتایون به اشتباه 


تهمینه ذکر شده‌است. در سایر آثار بررسی شده قرینه متنی موجود نیست. 


۲ وق 
از دیگر نشانه‌های قراردادی برای شناخت هویت اشخاص داستان» پوشش ایشان است. 
شخصیت‌های به تصویر کشیده شده در نسخه‌های مصور شاهنامه (سوای دیوان و جانوران) 
عبارتند از سه گروه: شاهان و ملازمانشان؛ پهلوانان؛ زنان و مردم عادی. پوشش شاه از 
ملازمانش تنها با افزودن تاج پا ردایی بلندتر مشخص می‌شود؛ زیرا به لحاظ طرح و رنگ و 
آرایه‌های زینتی. معمولا تفاوتی با ایشان ندارد. در نامه خسروان شاهان پیشدادی با 
جامه‌های ساده‌تر با کلاه. پیشانی‌بند يا تاجی نه چندان فاخر نمایش داده شده‌اند؛ ولی 
شاهان دوره‌های متأخر تاج‌هایی مرصع با علایم پرنده, ماه و ستاره دارند که بر فره ایزدی 
ایشان دلالت دارد. تنها اسکندر است که به عنوان فردی خارجی پوششی متفاوت از سایرین 
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دارد. پوشش یا تاج و کلاه نمادین در سایر کتب بازنویسی‌شده برای کودکان نیز کمابیش به 
ایا ۵ کیب ما لهس قوها ما اهر ابص ان ماهس ها خرس 
دریافت‌گران کودک در درک پیام و از بین بردن اختلال پیش‌بینی شده در ممانعت از 
رسیدن پیام به او را در نظر نگرفته‌اند؛ زیرا با وجود سکوت متن در تعبیر و تفسیر نمادها. از 
آن بهره برده‌اند. در جمشیدناه به تصویرگری عطیه مرکزی. درک معنای پرنده روی تاج 
جمشیدشاه که در صفحه بعدی کتاب آن را در حال گریز می‌بینیم» جز با دانش و تجربه‌ای 


پیش آموخته ممکن نیست (نک. تصویر ع۶). 


تصویر (۶) مأخنه جمهیدشاه آرین ۱۳۹۲ب: 3۰ 
گروه دوم شخصیت‌ها یعنی پهلوانان با کلاهخودها و زره‌ها و ساير جنگ‌افزارهای 
عمومی نظیر تیردان و شمشیر که اغلب جنگاوران حمل می‌کنند» گروهی عام را تشکیل 
می‌دهند. گروه سوم. مردم عادیء به‌ندرت در تصاویر حضور دارند. مردان ایشان با جامه‌های 


تک‌رنگ با طرح و نقش ساده و کلاه‌های گرد تخم‌مرغی. 7۳ مشخص می‌شوند. و زنان با پوشش 
ساده بر سر. پوشش این دو گروه نشانه هویت‌شناسانه‌ای ندارد (تصاویر ۶ و ۷ 


تصوير (۷). مأخذ: آفریدون» آرین» ۵۱۳۹۳: ۰۱۱ 
تنها جامه‌ای که در اين میان کمترین گوناگونی در تصاویر را تجربه می‌کند. جامه و 
کلاه ویژه رستم انتتت: از این رو می‌توان از ق به عنوان نشانه‌ای هویت‌شناسانه باد کرد. 
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متن شاهنامه درباره پوشش رستم به «ببر بیان» که جامه‌ای از پوست ببر بوده‌است. اشاره 
قارت ت(قریان تخاس ایی واه تک مارا ۱۱۳۹۲ کف نبا ۵ر امین امین رسه را در 
جامه مشابهی می‌بينيم که زمینه قهوه‌ای روشن با راه‌راه‌های تیره دارد. در کتب فاقد رنگ 
نیز راه‌راه بودن جامه معمولاً رعایت شده‌است. در تصاویری که ویژگی‌های چهره هیچ 
تفاوتی با سایرین ندارد. پوشش خاص رستم. نشانه‌ای تعیین کننده در هویت اوست و 
می‌تواند برای مخاطب کودک. نمادی صریح تلقی گردد (تصویر۸). 
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تصویر (۸). رستم» کیکاووس, و گیو مأخذ: بیژن و منیژه. بابانژاد. ۱۳۸۹ ۸ 

درباره مغفری از کاسه سر دیو سپید. در شاهنامه مطلبی ذکر نشده‌است. اما کلاهخود در 
تصاویر مختلف به اشکال گوناگون ترسیم گشته‌است. «ترسیم کلاهخودی از سر دیو برای 
رستم. از قرن نهم آغاز شده و پیش از قرن نهم نگاره‌ای با این ویژگی به دست ما نرسیده‌است» 
(ماموان, ۱۳۹۵: ۱۵۵). ظاهراً از قرن نهم به بعد روایات شفاهی. جهت تکمیل متن اصلی و تصویری‌تر 
کردن آن, بیشتر اهمیت يافته‌اند. این امر مبین اين نکته نیز می‌تواند باشد که تصویرگران بعدی, 
به نسخه‌ای که در آن نوآوری صورت گرفته‌است نظر کرده و آن را الگو قرار داده‌اند. تقریباً در 
تمامی سبک‌های تصویرگری کتاب کودک. چه واقعگرایانه (تصویر )٩‏ چه نگارگرانه با چهره چینی 
و مغولی (تصویر ۱۰ این نشانه بصری برای شناسایی رستم» موجود است. 
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تصویر .)٩(‏ رستم و سیاوش, مأخذ: قصه‌های تصویر (۱۰). مأخذ: اکوان دی فتاحیء ۱۳۸۵الف: ۱۰. 
تصویری از شاهنامه. فتاحی, ۱۳۸۹: ۳. 


۳-۱-۲- جنگ افزار 
همان که کل خیردن امه فیرسانان یاس ه اساظیری یه انتای است سین ک انان 
نیز از دیگران ممتاز است و می‌تواند به تشخیص هویتشان در تصاویر یاری برساند. یکی از 
جنگ‌افزارهای متمایزی که فقط برخی از پهلوانان تاهنامه از آن برخوردارند. گرزه گاوسر 
است (در این باره نک. جعفری دهقی و پور احمد. ۱۳۹۲). این گرز که از سویی یادآور سلاح 
«ایندرا»" در اساطیر هند است. پتک «ثور»" در اساطیر اسکاندیناوی را نیز به خاطر 
می‌آورد. به روایت متن شاهنامهء بیشتر پهلوانان ایرانی دارای چنین سلاحی هستند. اما به 
طور خاص, فریدون و رستم به داشتن این جنگ‌فزار نامبردارند. در بازنوبسی‌های شاهنامه 
برای کودکان» موتیف تصویری گرز را گاه در اختیار فریدون می‌بینیم (تصویر ۱ او ۱۳) و گاه 
جزو امتیازات رستم (تصویر ۱۳). 
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شاهنامه. یار شاطر, ۱۳۵۳: ۴۶ ۱۰. 


تصویر (۱۳). مأخذ: رستم و سهراب. صالحیء ۱۳۹۲: ۳۴/۸. 


۴-۱-۲- م رکب 

داشتن ۳۹ منحصربه‌فرد و تیزگام» نشانه‌ای دیگر است که می‌تواند هویت شخصیت حماسی 
ییا تسوا سای کب انتاظی شام # شنک ایسه که ام شرس 
برهه‌های دشوار, جدایی ناپذيرند. در شاهنامه از اسب‌های زیادی نام برده شده‌است. از جمله: 
گلرنگ اسب فریدون/ بهزاد پا شبرنگ اسب سیاوش/ شبدیز اسب لهراسب و گشتاسب و بهرام 
گور و خسرو پرویز/ و رخش به طور عام هر نوع اسبی از جمله اسب سهراب و گستهم و به طور 
خاص. اسب رستم. چنانکه ملاحظه می‌شود. نام‌های فوق اغلب بر پایه رنگ است و معمولاء اسم 
خاص محسوب نمی‌شوند؛ بلکه از گونه اطلاق صفت بر موصوف هستند. بر این اساس. 
تصویرگران نیز نوع مرکب‌ها را نشانه‌ای هویت‌شناسانه تلقی نکرده‌اند. به‌طورمنال در قصه‌های 
تصویری از شاهنامه سیاوش گاه با اسب سیاه به تصویر کشیده می‌شود. گاه با اسبی دارای رنگی 
دیگر. تنها رخش رستم است که همواره در یک هیأت (با تفاوت‌هایی جزئی) به تصویر در 
می‌آید. تصویرگران در نگاشتن نقش رخش طبق متن که رنگ وی را «بور آبرش» (زرد با 
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خال‌های سرخ) یا همچون «داغ گل سرخ بر زعفران» توصیف می‌کند. عمل کرده‌اند و او را 
اسبی سرخ قهوه‌ای یا آجری که گاه خال‌هایی ساده با گل مانند از زیر دم تا شکم دارد. 
نموده‌اند. در مواردی هم که امکان رنگ‌آمیزی وجود نداشته‌است او را سفید ترسیم کرده‌اند 
(تصویر ۱۳). غیر از رستم» تهمورث دیوبند را نیز با مرکب خاص وی که در حقیقت دیوی ممثل 
کر هبات سپ شیاه استه می‌بیتنو ۵ امه غسروان تهمرک ها شخصییی است. کف سواره خر 
حال تاخت دیده می‌شود. 


۵-۱-۲- اندازه 
کی فادها میاه هر اقا ها بااحمای‌های کم تاه ششصت‌هتا با 
یکدیگر است. معمولاً همیت شخص با بزرگ‌نمایی وی نمایانده می‌شود. با توجه به اینکه در 
برخی از این تصاویر مسأّله ژرفانمایی منتفی است و بزرگی و کوچکی افراد دال بر دوری و نزدیکی 
آنها نسبت به بیننده نیست. اندازه اشخاص, از پایگاه اجتماعی آنها خبر می‌دهد. این شیوه در 
حجاری‌های پیش از تاریخ» در نقش برجسته‌ها دیده می‌شود. در این تصاویه کوچک‌شماری 
معنوی دشمنان مغلوب با کوچک و برهنه ترسیم کردن آنها نشان داده می‌شود (تصویر ۱۴). 


ویر (۱۳) میات کی باشاه مان ماع کرش ۱۳۱۵ ۱۳۲ 


در بازنویسی‌های مصور شاهنامه برای کودکان. اين ویژگی علاوه بر آنکه نشانه‌ای هویت 


شناسانه چه در بزرگ‌نمایی مثبت (تصویر ۶) و چه در بزرگ‌نمایی منفی (تصویر ۱۵) تلقی 
می‌گردد. خصیصه اینفنتالیسم پا کودک گرایی را نیز می‌نماياید. در این روش تصویرگر از 
ویژگی‌های نقاشی کودکان -نظیر خام‌دستی. عدم رعایت پرسپکتیو و ناتوانی در 
همراستاسازی- بهره می‌برد. 
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تصویر (۱۵). مأخذ: ضحاک مار دوش آرین. ۱۳۹۳ج: ۱۵. 


لایه‌بندی شخصیت‌ها را نیز می‌توان نوعی بهره‌گیری از عنصر اندازه برای شناسایی 
شخصیت‌ها تلقی کرد. بدین ترتیب که شخصیت‌های محوری در نمای نزدیک» شخصیت‌های 


درجه دو در نمای میانه. و گروه عام» در نمای دور دیده می‌شوند (تصویر .)٩‏ 


۶-۱-۲- محل 

مکان قرار گرفتن شخصیت‌ها در مجلس. موتیف تصویری پر کاربردی در شناسایی آنها است. 
شاه پا فرد صاحب منصب. در بالا پا مرکز تصوبر نشسته بر تخت (عموما در فضاهای داخلی و 
به‌ندرت در فضاهای خارجی) نمایش داده می‌شود که در حال جام گرفتن از ساقی و تماشای 
رقص و موسیقی یا بازی شطرنج است. کمتر اتفاق می افتد شاه با یک مخاطب تکبه‌تک 
افتاده باشد و با او رو در رو قرار گیرد و ساير ملازمین حضور نداشته باشند. او در نماهای 
بیرونی اگر در طرفین یا پایین صفحه باشد. يا نشسته بر تخت است يا سوار بر اسب. در این 
شکل او یا در حال گفت‌وگو با وزیر یا ملازم است یا در حال شکار پایگاه سایرافراد با توجه به 


نزدیک یا دور بودن آنها از شاه تعیین می‌شود. 


۷-۱-۳ رنکگ 
بازنمایی شرکت کنندگان به صورت گروهی. بیانگر عام بودن ایشان است. شخصیت‌های 
اصلی. با برجسته‌سازی به کمک رنگ از گروه افراد عادی متمایز می گردند (تصویر ۱۶). 
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تصویر (۱۶). مأخذ: زال و رودابهه مشرف. آزاد» ۱۳۵۴: ۲۷. 


۸-۱-۳- سایر نمادهای مر تبط 

برخی نمادها و اشیای مرتبط با جایگاه و خویشکاری افراد می‌توانند در شناسایی ایشان باری 
برسانند. در نمونه‌های بررسی شده نمادهای فره از جمله «شمسه» در بالای تختگاه. «هاله نور». 
«حلقه قدرت» «تازیانه» «انگشتر» و «نماد شیر». حکاکی شده بر تخت. به صورت زنده یا 


تندیس در کنار شخصیت. نمادی قراردادی برای نمايش شخصیت شاه هستند (تصویر ۱۷). 


تصویر (۱۷). زریر و گشتاسب: مأخذ: بستور اکرمی» ۱۳۹۸الف: ۱۳-۱۲. 
ویژگی منحصربه‌فرد کتاب‌های تصویری به عنوان شکلی از هنر, این است که با دو مجموعه 
جداگانه از نشانه‌های نمایشی (تصویر) و نشانه‌های قراردادی (واژه) رابطه برقرار می‌کنند و تنش 
میان اين دو عملکرد» احتمال‌های بی‌پایانی را برای برهم‌کنشی آنها فراهم می‌کند. 
درباره ارتباط متن با تصویر. دیدگاه‌های مختلف و متضادی مطرح شده‌است. اشکال 
اساسی طرح این نظرات مشخص نبودن مبنای بحث است. به عقیده نگارنده رابطه متن و 
تصویر را از سه جنبه می‌توان بررسی کرد: محل. شمار, محتوا. با اينکه هر یک از این سه 
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مورد به طور مجزا به نحو شایسته‌ای بحث شده‌اند؛ ولی مجموع این بحث‌ها در یک منبع 
یافت نمی‌شود و معمولاً وقتی از رابطه متن با تصویر سخن به میان می‌آید. فقط محتوا مورد 
نظر است. در ادامه سعی خواهد شد به طور خلاصه. تعریفی از هر سه نوع رابطه ارائه گردد. 

الف- محل: نحوه قرارگیری متن و تصویر در کتاب می‌تواند به دو صورت همجا و ناهمجا 
باشد. ملاک این تقسیم‌بندی صفحه نیست. بلکه گستره است. بدین معنا که خواننده همزمان با 
خواندن متن قادر به مشاهده تصویر هم باشد. در روش همجا سه حالت وجود دارد: ۱-متن و 
تصویر در دو صفحه مقابل هم قرار می‌گیرند؛ ۲-متن و تصویر در یک صفحه هستند. یکی در 
بالای صفحه و دیگری در پایین؛ ۳- تصویر و متن در هم تنیده‌اند. گونه‌های مختلف صفحه‌آرایی 
از سر تفنن نیست و هر یک از نظر نشانه‌شناسی گویای پیامی است؛ کرس" و ون‌لیوون " عقیده 
دارند عنصر مأنوس در ابتدا (یا بالا) و عنصر ناموس در ادامه (یا پایین) قرار می‌گيرند. این شیوه 
نوعی نظام ارزش گزاری نیز محسوب می‌شود. به‌طورمثال در کتب انگلیسی که خط از چپ به 
راست است. اگر متن در سمت چپ قرار گیرد و تصویر در سمت راست. متن عنصر معلوم و 
آشناء و تصویر عنصر جدید تلقی می‌شود (۱۳۹۵: ۲۳۹). با وجود تحلیل‌های ارزنده این دو 
پژوهشگر,آنان در پاسخ به ان سول که کودک خردسال فاقدتونایی خواندنء چه برداشستی از 
نوع چیدمان تصاویر خواهد داشت. سکوت می‌کنند. در روش ناهمجا خوانن‌ده متن و تصویر را 
بط روه زان مماهنه کی کق: ویر با پیش متفر کیره کر وش مور اي 
متن پس از خود است. يا پس از متن است که بازگویی و یادآوری آن محسوب می‌شود. 

ب- شمار: تعداد صحنه‌ها و کنش‌هایی موجود در متنء می‌تواند با تصاویر درج‌شده در کتاب 
دارای سه رابطه باشند: ۱-متن و تصوير برابر باشند؛ ۲- متن کمتر و تصویر بیشتر باشد؛ ۳- 
متن بیشتر و تصویر کمتر باشد. در انتخاب تعداد تصاویر, ملاک اصلی گروه‌های سنی هستند. 

ج- محتوا: نوع و مقدار اطلاعاتی که متن و تصوير ارائه می‌دهند» تقریباً انواعی همانند 
مورد پیشین دارد. با این تفاوت که در مورد قبل» شمار کل تصاویر اثر بررسی می‌شد؛ ولی 
در این بحث. رابطه تک‌به‌ تک هر رخداد يا صحنه موجود در متن را با تصویر مربوط به آن 
بررسی می‌کنیم. شاید بتوان آغازگر ارتباط میان شکل و محتوا را گاتولد افرایم لسینگ "در 
قرن هجدهم دانست. او متن و تصوير را در دو قاللب جداگانه طبقه‌بندی نمود و درباره 
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تفاوت کلام و امور بصری بحث کرد (قبالی و رجبی. ۱۳۹۵: ۱۰۶). پس از وی صاحب‌نظران 
دیگری نظیر نودلمن 4 نیکولایو/ " و اسکات " و لوییس" درباره انواع ارتباط دیدگاه‌هایی ارائه 
کرده‌اند. نیکولایوا و اسکات بیشتر بر تشریک مساعی متن و تصویر تأکید ورزیده‌اند؛ حال 
انکه نودلمن و لوییس که بر تفاوت این دو نظام اصرار دارند. بر نظریه ایشان خرده گرفته‌اند 
( 1988 ,۱۵06۱۴۳3۲0 20007 560 6 6۷۵ز۱۱۱۲۵۱8 :20017 ,۱6۷۷/5 .0۷106. 

جمع آراء فوق و رسیدن به نوعی فصل‌الخطاب قطعاً دشوار است؛ اما محال نیست و 
نگارنده طبقه‌بندی ذیل را برای انواع ارتباط متن با تصویر از نظر محتوا پیشنهاد می‌کند: 
تزئینی» قرینه‌ای» غیرقرینه‌ای (کاهشی, افزایشی, تقابلی). 

تزئینی: در رابطه تزتینی معمولاً یا هیچ رابطه‌ای میان متن و تصویر نیست یا به‌شدت 
درونی و مفهومی است؛ مانند تصوبرگری کتب شعر نوجوان؛ 

قرینه‌ای*: واژگان همان داستانی را روایت می‌کنند که می‌توان آن را در تصویر دید. 
گرچه واژگان نمی‌توانند همه جزئیات تصویر را بیان کنند؛ 

غیرقرینه‌ای: در این حالت مصالحه کامل میان متن و تصویر وجود ندارد. گاه مقدار اطلاعات 
تصویر فزونی می‌گیرد (افزایشی) * (رابطه همجواری ۲ (چند روایت در تصویر) نیز در همین گروه 
جای می‌گیرد). گاهی نیز میزان تصویر از متن کمتر می‌گردد (کاهشی)؛ در برخی موارد هم 
توافقی میان متن و تصویر وجود ندارد (تقابلی)* تقابل می‌تواند ناشی از عواسل مختلف باشد 
مثلاً لحن اثر (متن جدی و تصویر کمیک) یا تضاد عملکرد شخصیت‌ها. مورد اخیر در هنرهای 
نمایشی کاربرد زیادی دارد و موجب طنز می‌شود. مثلا بیننده شاهد صحنه‌ای است که راوی 
اف مان ی گنک 

در آثار کودکان طبیعتاً جنبه افزایشی تصاویر باید افزون‌تر باشد. بنابراین» تصویرگر مجاز 
به ابداع نشانه‌های خودساخته‌ای است تا هویت شخصیت‌های داستان را بنماید. نمونه این 
نشانه‌ها را در مجلس حضور ابلیس در نزد ضحاک و کیکاووس مي‌بينيم. در مجلس 


1 0 

2. ۷0۷2 

3.010 

+ ۷۱5 

اهع ۹۷۲۳۳۵1۲ .5 

6۰۲0200108 ۴ ۶۵ 
7-۷6 

8. 00۱۱۲6۲ ۵۵ 


نشانه‌های هویت‌شناسانه در تصویرگری‌های ... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ ۱۴۵ 


نخستین, ابلیس پیکرگردانی کرده و در شکل خوالیگر ظاهر می‌شود. و در صحنه دوم در 
هیأت خنیاگر. در نسخ خطی. ابلیس راء مطابق با متن» همانند دیگر حاضران می‌یابیم؛ حال 
آنکه در کتب کودک. تصویرگران بر آن شده‌اند تا با وارد کردن برخی نقش‌مایه‌های حیوانی 
(دم و شاخ)» به قاعده‌افزایی بپردازند و چهره متفاوتی از دیو ارائه کنند. در قصه‌های 
تصویری از شاهنامه با تصویرگری مرتضی سهی, برای دیو نشانه‌ای ابداع شده که در متن 
موجود نیست؛ هرچند این کار با خام‌دستی صورت گرفته‌است و تمایز دم از پس‌زمینه در 
فهله ال فشوار امس (تصویر 0: 


م ۱۳ 


تصویر (۱۸). مأْخذ: قصه‌های تصویری از شاهنامه, فتاحی» ۱۳۸۹: ٩‏ ۵. 


اما مرتضی ممیز با وجود سبک نوگراء نشانه واضح‌تری برای نشان‌دادن اهریمن به کار 
برده‌است (تصویر ۹ 


تصوير (۱۹). ضحاک و اهریمن, مأخذ: برگزیده داستان‌های شاهنامه» پارشاطرء ۱۳۵۳: ۲۶. 


در نشانه‌شناسی. مدلول گاهی دو معنای صریح و ضمنی دارد. معنای صریح ر باعباراتی 
چون «معنای مبتنی بر تعریف» «معنای تحت‌اللفظی»» «معنای بدیهی» یا «معنای مبتنی بر 
دریافت عام» توصیف کرده‌اند. در مقابل. «معنای ضمنی» به تداعی‌های اجتماعی- فرهنگی و 


۶ مریم حیدری نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


شخصی (ایدئولوژیکی. عاطفی. و غیره ) اشاره دارد (سجودی. ۱۳۹۷: ۷۲-۷۱). نشانه‌های نمادین 
در کتاب‌های مورد مطالعه در این پژوهش گاه دارای دو معنای صریح و ضمنی هستند؛ آن 
هنگام که بیانگر معنای صریح هستند. می‌توان از آنها به عنوان نشانه‌هایی نمایه‌ای یاد کرد که 
نتیجه و مکمل دال خود هستند؛ اما در معنای ضمنی. نشانه‌ای نمادین و قراردادی محسوب 
می‌شوند که نیازمند تعبیر و تفسیرند. به‌طورمنال» سایه نشانه‌ای نمایه‌ای است؛ اما در معنای 
ضمنی به بخش تاریک روح بشر آشاره دارد. از این رو سایه اهریمن و کلاغ نشسته بر آن (نه 


سرشار از نمادها میان متن با تصویر رابطه افزایشی برقرار است. 


تصویر (۲۰). مأخذ: جمشیدشاه» آرین» ۱۳۹۳ب: ۱۱. 


۲-۲- نشانه‌های نمایه‌ای 
در نشانه‌های نمایه‌ای دال و مدلول پیوندی مستقیم با یکدیگر دارند و مدلول اثر دال یا بخشی از 
آن محسوب می‌شود. نشانه‌های نمایه‌ای در تعیین هوبت اشخاص داستان در بازنویسی‌های 
شاهنامه شامل واکنش‌هاء اشارات» حرکات و قيافه می‌شوند. به عبارت دیگر این حوزه شامل دو 
بخش «نحو مفهومی» و «نحو روایتی» می‌گردد. در نحو مفهومی فعلی رخ نمی‌دهد و شناسایی 
افراد با بهره‌گیری از ویژگی‌های ثابت چهره صورت می‌گیرد. و در بخش دوم هر فرد به یک 
فضای پویای نشانه‌ای مبدل می‌گردد که با استفاده از «نشانه- حرکت شناسی» تفسیر می‌شود. 
در آثار واقع‌گرا این نشانه‌ها بیشتر بروز یافته‌اند؛ در آثار نوگرا نیز کمابیش از برخی نشانه‌های 
نمایه‌ای نمودی می‌توان یافت؛ اما در آثار تصویرگری‌شده به سبک نگارگرانه اشخاص کمتر به 
واسطه حالات و حرکات و قيافه شناخته می‌شوند؛ زیرا وجه آرمان‌گرايانه چهره‌پ ردازی در 


نگارگری» همه اشخاص را در قالبی از پیش تعیین شده ریخته‌است. 
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نکته مهم در مورد نشانه‌های نمایه‌ای در کتاب‌های مورد بررسی این است که تصویرگران گاه 
نشانه‌های نمایه‌ای مبهمی برای تعیین هویت فرد به کار برده‌اند. در برخی موارد رآفت. عطوفت. 
حیله‌گری. خشم فروخورده و سایر خصایص فرد که در متن موجود است. در تصوبر به شکل 
دیگری نمایش داده می‌شود. به‌طورمثال بر خلاف سهراب که در تمامی صحنه‌های نبرد نگاهی 
خشماگین دارد و توجهش معطوف به عمل خود است. گردآفرید. دختر جنگاو, با نگاه خیره به 
تماشاگر با غمزه‌ای زنانه نوعی تقاضا و وابستگی اجتماعی را بازنمایی و الق می‌کند (تصویر ۲۱). 


این حالت جهره تقریباً در بیشتر صفحات این کتاب ثابت است. 
تَ 


0" 


تصویر (۲۱). مأخذ: گردآفرید» نوری‌نیا؛ ۱۳۹۱: ۱۵. 
به همین ترتیب سیندخت» همسر باتدبیر مهراب کابلی. دارای چهره‌ای حیله‌گر و فتان 


هنرمندانه نیستند و چیزی بر متن نمی‌افزایند. به‌ویژه برای کودکان که عمده‌ترین زمینه 


ارتباطشان با مخاطب. میمیک چهره است و براساس آن شخصیت افراد را تفسیر می کنند. 


۳۳ 


گمراه کننده خواهد بود. 


تصویر (۲۲). سیندخت و سام مأخذ: برگزیده داستان‌های شاهنامه» یار شاطر. ۱۳۵۳: ۰۱۱۲ 
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۲-۳- نشانه‌های شمابلی 

نک یی رات کر کرایش کارگردان جه موی وافین ثر کتردی زفتر ان سیفن است که 
روی صحنه می‌رود. در حفیقت او و سایر عوامل دخیل در نمایش. به همانند ساختن خود 9 
اجزای تشکیل‌دهنده و پا طبیعت و عالم واقع می‌پردازند. بنابراین. تمام اجزای یک نمایش 
واقع گرا در بنیاد «شمایلی» است؛ یعنی نشانه‌ای که اساس دلالت آن بر شباهت و همانندی 
بین دال و مدلول است. (نصاری. ۱۳۸۷: ۴۸) در آثاری که برای کودکان به نگارش در می‌آید. 
تصوير همان‌قدر اهمیت دارد که دکور برای صحنه نمایش؛ زیرا بخشی از بار انتقال مفاهیم 
در نظر بگیریم» به دلیل وافع‌گرایی تصویرگر در ترسیم چهره‌هاء نشانه‌ی تصویری از گونه‌ی 
شمایلی خواهد بود که رابطه ای کاملاً قرینه‌ای با متن خود برقرار می‌کند. این ویژگی در 
دیگر آثاری که به شیوه واقع گرا تصویرگری شده‌اند. نظیر «بستور» به تصویرگری فرهاد 


جمشیبدی» یا «رستم 9 اسفندیار» سیروس راد دیده می‌شود (تصویر ۳۳ 


که کر حیسم کت عط هه 


آفتیانس از انامه فرد واسی 


تصوير (۲۳). مأخذ: رستم و اسفندیار. راد» ۱۳۵۴. 


اما در آثاری که به شیوه نگارگرانه يا نوگرا تصویرگری شده‌اند. مشابهت میان مصداق 
متنی با تصویری» به‌سختی امکان‌پذیر است. اين امر به ویزگی ساختاری نگارگری ایرانی 
مربوط می‌شود که اساس آن عدم بیان قواعد پرسپکتیو (ژرفانمایی) و دید یک‌نقطه‌ای است 
و فضاسازی تابلوها نوعی فضاسازی چندساحتی است «حسینی. ۱۳۹۱: ۸۰). در برخی از مکاتب 
نگارگری» این نگاه کلیگرایانه منجر به تیپ‌سازی و نه شخصیت پردازی می‌شود. از این رو 
در این مکاتب ویژگی‌های آیکونولوژیک تصویر به حداقل می‌رسند و نکات کلیدی که قادرند 
هویت قهرمان داستان را آشکار سازند» از میان می‌روند. 
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الگوی نژادی چهره در نگارگری‌های ایرانی که در تصویرگری‌های شاهنامه نیز به کار رفته 
سای سا اه ایا ام دس که فیصوت گرم ای 
سای باداش سای با رکه اتدام ظ شیم خاک رها ارم نان نهد 
معمولاً تفاوت پیر و جوان با مقدار محاسن مشخص می‌شود. همین میزان در مورد زنان نیز 
عینا صدق می‌کند» جز آنکه پوشش ایشان متفاوت از مردان است و غالبا گونه‌های 
سرخاب‌مالیده و موهای بافته بلند دارند. با توجه به این ویژگیء نمی‌توان در نسخ خطی. چهره 
را به عنوان مشخصه‌ای فردی برای تعیین هویت شخصیت‌ها در نظر گرفت. نظیر این 
چهره‌های عاری از هوبت فردی در تصویرگری‌هایی که به سبک نگارگری» برای کودکان 
صورت گرفته نیز دیده می‌شود (تصاویر ۲۴ و ۲۵). 


تصویر (۲۴). مأخذ: زال و رودابه» م. آزاد.۱۳۵۴: ۲۷. 


سکم و انتفیدیارن فتاحی» ۳۸۵ »۳ 


«در فلسفه هنر شرقی و مسیحی (دوره میانه) از صورت آرمانی سخن گفته می‌شود. هنرهایی 
که فرم در آنها بسیار اهمیت دارد. لیکن شکل ظاهری" امری خارج از موضوع به شمار می‌رود.» 
(کومارا سوامی. ۱۳۹۳: ۱۸۳-۱۸۲) در نگارگری ایرانی نیز فلسفه صورت آرمانی بارز است و فقط به 
حوزه مینیاتور نیز محدود نمی‌شود. مثلاً در نگارگری‌های عصر قاجار با اینکه دیگر چهره‌های 
چینی و مغولی نمی بینیم؛ اما تمامی شخصیت‌ها (اعم از زن و مرد) به یکدیگر شبیه‌اند. می‌توان 
چنین نتیجه‌گیری کرد که وقتی حد آعلا و کمال مطلوب چهره‌نگاری در میان نگارگران یافت 

می‌شد. تصویرگران - شاید برای رعایت سنت شاگرد و استادی- تا مدت‌ها به الگوبرداری از آن 
می‌پرداختند. تا دوره صفویه خصوصیات غیرفردگرایانه همچنان در چهره‌نگاری دیده می‌شوند. با 
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فرا رسیدن دوره قاجار و تغییراتی که در بافت و ساختار جامعه و به دنبال آن» هنر صورت 
گرفت. الگوی چهره‌های چینی. جای خود را به چهره‌هایی ملموس از واقعیت‌های عینی بخشید. 
مان خامفات به کیشت ۱ خی تکار دام وهای ابران تا سوه کت 
کلیدی شاهنامه. همانند پهلوانان دوره قاجار, با چشمان درشت و نافذ» ریش دو شاخ و سبیل 
پرپشت که نزد مغول بی‌اعتبار بود- به تصویر کشیده شد. الگوی جدید. هم در پرده‌های نقالی» 
هم کتب چاپ سنگی و نهایتا در کتب بازنویسی‌شده برای کودکان (تصاویر ۸ ٩‏ و ۱۳) به 
عنوان الگوی ابتی برای چهره‌نگاری رستم درآمد. بنابراین به صورت نشانه‌ای شمایلی برای 
تشخیص هویت مبدل شد. 

خرده‌ای که بر تصوبرگران بازنویسی‌های شاهنامه می‌توان گرفت. ناهماهنگی در رعایست 
دهاش ای ابتت که بالگ کیعی سا انکار فا رنف اکن ساظی اسف که فیرش 
شده از دقت نظر کمتری برخوردار است. محمدرضا دادگر در تصویرگری ضحاک. در ابتدا 
چهره‌ای اهریمنی را به نمایش گذاشته‌است (تصویر ۲۶) حال آنکه در صفحات بعد به تاسی 
از ضحاک در نامه حسروان (تصویر ۲۷) که اصل مشابهت به شاهان را مد نظر داشته. تصویر 
دیگری ترسیم نموده‌است (تصویر ۲۸) که نشانه‌های نمادین گل و پرنده را نیز همراه دارد و 
در تناقض کامل با تصویر نخستین است. 


تصویر (۲۶). مأخذ: ضحاک و کاوه آهنگر فتاحی» ۱۳۸۵و: ۲. 


نشانه‌های هویت‌شناسانه در تصویرگری‌های مه 


تصویر (۲۷). ضحاک مأخذ: نامه خسروان؛ 


جلال‌الدین میرزاء ۱۲۸۵ق: ۸۳ 


نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


۱۵۱ 


فتاحی, ۱۳۸۵و: ۶. 


جدول شماره ۱- نشانه‌های نمایه‌ای و شمایلی در هویت‌شناسی 


ابستا 
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عدم دخالت تخیل در بازسازی چهره 
و وفاداری به تصویرگری‌های تاریخی 
پیشین, موجب شده نشانه‌های 


نمایه‌ای کمتر مشهود باشند. 


واقعگرا با 


نیمه 


واقع گرا 


رابت 
شکسته شدن فرم‌ها مانع از شناسایی 
افقراد می‌شود. در این سبک. 
نشانه‌های نمادین (نظیر قرینه متنی) 
بیشترین بار شناساندن شخصیت‌ها را 


بر دوش می کشند. 


انتزاعی 


پویا 


نمایش واکنش‌ها و حالات در کمیک 
استریپ. بیش از سایر آثار واقع‌گرا نمایان 
است و در تعیسین هویت افراد یاری 
می‌رساند. 


با وجود مینی‌مالیسم در ارائه خطوط 
چهره. احساسات اغلب از طریق اعمال 


نشان داده می‌شوند. 


«نامه خسروان» به دلیل واقع‌گرایی 
تصویرگر در ترسیم چهره‌هاء نمونه‌ی 
کامل نشانه‌ی تصویری از گونه‌ی شمایلی 


۱۵۲ 


مریم حیدری 


فضاسازی در اين آثار به شکل انتزاعی 
است. ولی چهره‌پردازی به نفع 
واقع‌گرایی است. بهترین نمونه 
تصویرگری‌های میرمحمدی است که 
در آنها چهره افراد نشانگر خلقیات 
ایشان در داستان است. 


نیمه انتزاعی 


کر کسساو - سو‌ دار توا 
اشخاص کمتر به واسطه ویژگی‌های 
چهره شناخته می‌شوند. مگر آنکه 
نشانه نمایه‌ای واضحی چون سپیدی 
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علاوه بر ویژگی‌های ایستای چهره. حالات 
و واکنش افراد به موقعیت‌های باه نیز 
وی بیانگر یت آفراه انس 


هت 


حالات افراد به‌ندرت موجب شناسایی آنها 


می‌شود. بلکه عوامل نمادین چون پوشش 
نشانگر هستند. 


گاه سعی شده‌است تصویرگری افراد با 
نمونه‌های واقعی تاریخی همخوانی داشته 
باشد. مثلاً پوشش ویژه آن عصر استفاده 


مشابهت میان مصداق متنی با تصویری» 
چهره چهره‌های آسیای میانه است. 


يا بلندی مو وجود داشته باشد. 


تکار ک اند 


زال و خدمه‌ا 
زال و س‌‌ اسفندیار و گشتاسب 


۳- نتیجه گیری 

گر بخواهيم از منظر جریان‌شناسی تاریخی به بررسی اناع نشانه‌های هویت‌شناسانه بپردازيم. 
خواهیم دید اولین آثار بازنویسی‌شده برای کودکان» در واقع دنباله‌رو سنت کتاب‌های چاپ 
سنگی یعنی تهیه اثر برای مخاطبی دارای سواد متوسط یا کم هستند؛ بنابراین در این آنار 
توضیحات افزوده شده در کنار تصاویر (نشانه نمادین) با واقع‌گرایی در ارائه چهره‌هاو حرکات 
(نشانه شمایلی و نمایه‌ای) دست به دست هم می‌دهند تا هویت شخصیت داستان را به مخاطب 
بنماینند. حتی اولین تصویرگر نوگرای شاهنامه (مرتضی ممیز) نیز با وجود شکستن فرم‌ها و 
مینی‌مالیسم در ارائه چهره‌ها قرینه متنی را در کنار تصاویر درج می‌کند؛ بر این اساس رابطه 
متن ه تصویر نیز ذر این گونه آثار عمدتا از نوع قرینه‌ای است. در کتب این دوره نمونه‌هایی آندک 
از انواع تقابل هم دیده می‌شود؛ مانند چهره ضحاک در نامه خسروان و سیندخت در برگزیده 
داستان‌های شاهنامه که فاقد ویژگی‌های یادشده در شاهنامه هستند. با پررنگ شدن جریان 


نوگرایی و تصویرگری انتزاعی» نشانه‌های نمادین ضمنی و مفهومی به شکل گسترده‌تری دیده 
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می‌شوند. در عوض, نشانه‌های شمایلی که مبتنی بر شباهت میان دال و مدلول هستند. تقریباً 
به حاشیه می‌روند. 

با اینکه سیر تاریخی و تغییر سلاتق هنری جامعه در نوع نشانه‌ها موّثر بوده‌است؛ اما نمی‌توان 
آن را عاملی تعیین کننده دانست: جرا که غامل اصلی سبک است. شاید بتوان تهیدست‌ترین 
سبک را از نظر دارا بودن نشانه‌های هویت‌شناسانه. سبک نگارگرانه دانست. با این حال خلاقیت 
فردی تصویرگران این سبک نیز با یکدیگر متفاوت است. مثلا زال و رودابه زرین‌کلک و 
محمدرضا دادگر هر دو به شیوه نگارگرانه ترسیم شده‌اند. با این حال زرین کلک با بهره‌گیری از 
نمادین شناخته شده مانند کلاهی از کاسه سر دیو سپید که در متن شاهنامه موجود نیست از 
طریق شیوه سوم وارد تصاویر می‌شوند. 

کب هتسد یرای کید ان انا کاملا متاطتمتور هستن: ( ۵ دش اه ای که 
باشند.) پس لزوم وجود نشانه‌های تصوبری با توجه به محدودیت‌های درک شناختی ایشان از 
متن» بیشتر احساس می‌شود. سرراستی و هماهنگی کامل متن با تصویر بی‌آنکه موجب شکافی 
چالش‌برانگیز در فهم خواننده شود مخاطب ۳ منفعل می‌سازد. اک متن 9 تصویر تمامی 
کمبودهای یکدیگر را پوشش دهند. چیز دیگری برای تخیل خواننده باقی نمی‌ماند. درعین‌حال» 
اطلاعات جایگزین یا در برخی موارد متناقض با یکدیگر ارائه کنند» خواننده با خوانش‌ها و 
تفسیرهای متنوعی روبه‌رو خواهد شد. 

در سبک واقع‌گرا غالبا نشانه‌ها در جهت کاستن از کوشش ذهنی مخاطب گام برمی‌دارند. در 
مقابل» برخی تصویرگران نوگرا در ارائه این نمادها توانش دریافت‌گران کودک در درک پیام و از 
بین بردن اختلال پیش‌بینی شده در ممانعت از رسیدن پیام به او را در نظر نگرفته‌اند؛ زیر با 
وجود سکوت متن در تعبیر و تفسیر نمادهاء از آن بهره برده‌اند. مثلا نمونه‌های بررسی‌شده از 
عطیه مرکزی سرشار از نشانه‌های نمادین هستند که منجر به ایجاد رابطه افزایشی موجود میان 


متن و تصوير می‌گردد. این آمر از سویی ذهن کودک را به چالش برمی‌انگیزد؛ اما از سویی با 
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دشواری‌هایی همراه می‌سازد 9 او ر در جست‌وجوی معنا ناکام می‌گذارد؛ زیر درک نشانه‌هایی 
نظیر پرنده گریزان از جمشید (فره ایزدی) تنها برای بزرگسالی اساطیرخوانده میسر است. 
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الم وبهدوم» رون ۱۳۹ ما۱ 


صفحات ۱۵۷-۱۸۰ 


ه‌ 


تنازع (ستیز) و تعایش (همزیستی) گونه‌ها برای بقا 
امیر سلطان محمدی ۳ 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۵/۲۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۴/۱۱ 


چکیده 

گونه‌شناسی با اينکه در غرب از مباحث مهم نقد و نظریه ادبیات است. در گستره ادبیات فارسی و 
مجامع نقد یا کمتر به انواع پرداخته شده‌است يا بیشتر این نوع مباحث بازتاب ترجمه‌ای دارند. از 
این‌رو اگر پژوهنده‌ای در مباحث انواع به‌دقت بکاود با معضل‌های بزرگ و بی‌پاسخی روبرو 
خواهدشد؛ معضلاتی چون عدم خلوص گونه‌هاء بحث وجه در گونه‌هاء نگنجیدن زیرگونه‌ها ذیل یک 
گونه خاص و اختلاط و آمیزش گونه‌هاء زیرگونه‌ها و ریزگونه‌ها. علت معضلات این‌چنینی تعایش 
(همزیستی) و تنازعی (ستیز) است که گونه‌ها به انحاء گوناگون برای بقا در حیات ادبیات دارند. 
گونه‌ها به علل گوناگون موجودیت می‌یابند. آنها برای بقا گاه زیر گونه‌هایی از ژن خود را در دل خود 
هویت می‌بخشند. گاه خود در دل گونه‌ای غالب به عنوان گونه‌ای مغلوب زیست می‌کنند و گاه با 
گونه‌های دیگر خویشاوندی و هم‌نشینی می‌کنند. زبرگونه‌ها نیز بعد از زاده‌شدن چنین راهی پیش 
می‌گيرند. آنها گاه در ازدواج يا امتزاج با گونه‌ها یا زیرگونه‌ها باعث زایش گونه‌ها و زیرگونه‌های 
جدید می‌شوند. زیرگونه‌ها نیز برای بقای خود تلاشی چنین دارند. گاه برخی گونه‌ها و زیرگونه‌ها 
می‌میرند و گاه ممکن است بعد از مرگ در شرایطی دیگر حشر یابند. بی‌توجهی به این نوع از روابط 
گونه‌ها آن هم به شکل متمرکز بر ادبیات بومی باعث لاینحل بودن برخی از مشکلات در بحث 
گونه‌هاست. 


واژگان کلیدی: بقای گونه‌هاء زايش گونه‌ها و زیر گونه‌هاء خرده گونه‌هاء رستاخیزگونه‌ها. 


۱. دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ۱ ۵۵۱6 * 


۸ امیر سلطان محمدی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
بحث و جنجال بر سر تعیین و تحدید گونه‌هاء تشویش در مرزبندیگونه‌ها و گنجاندن دقیق 
زیرگونه‌ها در ذیل گونه‌ها از مهمترین معضلات بحث گونه‌هاست. هرچند کسانی مثل هنری 
جیمز خواستار تمیز دقیق میان انواع ادبی بوده‌اند و نوشته‌اند: حقیقت. نتیجه شناسایی 
کامل آنها است و خلط کردن نوع‌های ادبی بی‌ذوقی و ضایع کردن ارزش‌هاست (ولک. ۱۳۸۹: 
۴ ۲۳ و کسانی چون پوگیولی" و پل وان تیگم" اعتقاد به تمیز دقیق میان نوع‌های ادبی 
دارند (ولک» ۱۳۸۵: ۶ ۱۰۷) يا افرادی چون ادگار آلن پو که اعتقاد به خلوص زانرها دارد (نک. 
زرقانی و قربان‌صباغ. ۱۳۹۵: ۲۱۰ اما نگاهی به آثار ادبی و بررسی گونه‌ای آنها ذهن را از 
خلوص ژانرها منصرف می‌کند و نتیجه‌ای دیگر حاصل می‌کند. از همین رو رنه ولک"؟ 
به‌شدت به کسانی که اعتقاد به عدم آمیختگی انواع دارند. می‌تازد و ضمن اینکه الگوی 
صوری نوع ادبی را در پهنه تاریخی انکار نمی‌کند. به تداخل و آميزش نوع‌های ادبی اعتقاد 
دارد (نک. ولک. ۱۳۸۵: ۶/ ۱۰۷). اما چه چیزی باعث آمیختگی زانرهاست؟ برای مثال اگر 
شاشایه نیج ماس استعاسان‌هاي غتایی آه کون فایل یه است؟ نک زرقانی و 
قربان‌صباغ» ۱۳۹۵: ۲۹۷). 

توجه به اصالت گونه‌هاء روابط, تنازع» تعایش و شکل‌های متفاوت تفاهم و تلاش گونه‌ها و 
زیر گونه‌ها علت معضلاتی این‌چنینی را تبیین خواهد کرد. حقیقت این است که گونه‌هانه به 
شکل تمثیلی و استعاری بلکه دقیقاً مانند موجودات زنده در شرایطی خاص متولد می‌شوند؛ 
تولدی که محصول محرک‌های اجتماعی, فرهنگی. سیاسی. تاربخی و ذوقی است 
64 :۲۳۵/,2005). البته گونه‌ها در این ولادت پاسخ‌گوی نیازهای محرک‌های خود هستند و 
منفعل عمل نمی‌کنند. هرچند شرایط تاریخی- سیاسی همچون به‌دست‌آوردن استقلال سیاسی 
و ادب و تحکیم نهضت ملی (نک. صفاء ۱۳۸۹: ۱/ ۶۱۰) باعث خلق و سلطه گونه حماسی در قرون 
سوم و چهارم در ادب فارسی شده‌است. اما همین محرک‌های تاریخی- سیاسی نیاز به خلق این 
گونه داشته‌اند. از این رو محرک‌ها و شرایط مذکور با گونه‌ها رابطه‌ای دوسویه دارند. 

به‌هرروی گونه‌ها بعد از ولادت برای ادامه حیات نیاز به انواع روابط با گونه‌های دیگر دارند. اینن 
روابط به شکل ازدواج (درآمیختن دو گونه یا زیرگونه با هم) و امتزاج (درآمیختن بیش از دو گونه 
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پا زیرگونه با هم» زایش زیرگونه‌هایی از جنس خود برای تثبیت بقا و خویشاوندی با گونه‌هاو 
زیرگونه‌های دیگر است. همین روابط است که باعث تداخل گونه‌ها و زیرگونه‌ها و چالش‌هایی در 
بحث انواع شده‌است. اما توجه به مساله همزیستی و تعایش گونه‌ها و زیرگونه‌ها و روابط آنها با 
هم» ربشه برخی از این مشکلات را شناسایی و مرتفع خواهدکرد. وقتی گونه‌های اصلی ولادت 
می‌يابند در دل خود زیرگونه‌ها را به وجود می‌آورند. اين زیرگونه‌ها گاه منل یک گونه مستقل 
هویت می‌پابند. البته می‌توان این نظر را نیز پذیرفت که زیرگونه‌ها مستقل و بدون نیاز به گونه‌ها 
موجودیت یافته‌اند و به قول فاولر «زیر گونه‌ها پیش از گونه‌های اصلی به وجود آمده‌اند» ( 2003 
5 در هر صورت گونه‌ها و زیرگونه‌ها در ازدواج و امتزاجشان باعث زایش زیرگونه‌ها یا خرده 
گونه‌ها می‌شوند. این زیرگونه‌ها و خرده‌گونه‌ها گاه دچار مرگ می‌شوند. گاه برخی از این زیرگونه‌ها 
بعد از مرگ دچار حشر می‌شوند. البته رستاخیز آنها گاه در دنیایی دیگر گاه تناسخ‌وار و گاه حشر 
این‌همانی است. 

در سیر از ولادت تا مرگ گونه‌ها. زیرگونه‌ها و خرده‌گونه‌ها چونان موجوداتی زنده برای بقا 
تلاش می‌کنند(. تلاش آنها برای بقاء متناسب با دلایل مذکور و چنانکه خواهدآمد به یک 
شکل نخواهدبود و گونه‌ها برای حفظ اصالت خود تن به انحاء مختلفی از روابط می‌دهند که 
بقای آنها را ضمانت کند و تحت هیچ شرایطی بقای خود را در معرض تهدید قرار 
نخواهندداد. در این بین ممکن است یک گونه يا زبرگونه حتی هویت اصیل خود را برای بقا 
در دل گونه يا زیرگونه‌ای حل کند تا به حکم تلاش گونه‌ها برای بقاء هستی خود را حفظ 
کند تا شاید دوباره بتواند رستاخیز و هستی یابد. 


۱-۱- سابقه پژوهش 

راجع به انواع در ادبیات جهان بسیار نوشته‌انده به شکلی که ذکر مجمل آن هم در این وجیزه 
نخواهد گنجید. در ادب فارسی نیز بعد از میرزا آقاخان کرمانی که گویا اولین کسی است که 
بحث انواع را با معنای مصطلح مطرح می‌کند. کتاب‌هایی با عنوان انواع ادبی به شکل مستقل 
یا کتاب‌هایی دیگر به شکل غیرمستقل به بحث انواع پرداخته‌اند. برخی از این کتاب‌هاو 
مقالات مباحنشان نزدیک به هم و تکرار مکررات است. در بسیاری از همین کتاب‌ها و مقالات 
سوال‌های بی‌پاسخی مطرح گردیده‌است که ناشی از لایه‌مندی و عمق بحث انواع است. با گرم 


شدن بحث نقد در ادب فارسی بحث انواع نیز بیشتر مورد توجه قرارگرفت و مباحث به شکل 
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دقیق‌تری پی‌گیری شد. برای مثال قدرت قاسمی‌پور در مقاله «درآمدی بر نظریه گونه‌های 
ادبی» (۱۳۹۱: ۵۶-۲۹ و کتاب نظریه ژانر (زرقانی و قربان‌صباغ. ۱۳۹۵). از مطالب مفید و جدید 
است که در متن مقاله از آنها و البته مقالات و آثار مفید و متمتع دیگران بهره برده شده 
است. برخی از این سوال‌ها 9 مشکلات هنوز پابرجاست. نگارنده برخضی از این اشکالات 9 
ابهامات را ناشی از بی‌توجهی به تنازع و هم‌زیستی گونه‌ها و زیرگونه‌ها می‌داند. در نظریات 
برونتیر! در غرب نیز گونه‌ها دارای حیات و مرگند و با نظریات داروین سنجیده می‌شوند اما 
پژوهش حاضر هرچند به لحاظ دید‌گاهی نگاهی زنده‌انگارانه به انواع دارد. اما در این مقال 
به زوایایی غیر از مرگ و زندگی انواع خواهدپرداخت و تحلیل نمونه‌ای بومی از این روابط 


۳- ایضاح چند اصطلاح 

خ این میاه مطلا کون بای یه کرت سیون بعیی گوه‌هان بای سای : لیس 
به کار می‌رود. زیرگونه به مواردی اطلاق می‌شوند که از دل گونه‌های اصلی هویت می‌یابند 
يا هویت آنها را فربه‌تر می‌کنند؛ مثل مدح. هجو راء شکواییه و غیره. خرده‌گونه نیز به 
مواردی گفته می‌شود که از ازدواج يا امتزاج زیرگونه‌ها پا مسیح‌وار زاییده می‌شوند؛ مثل 
احمداء. تزریق» خرزه‌نامه و غیره. 


۳- تنازع (ستیز) و تعایش (همزیستی) برای بقا در میان گونه‌ها و زبرگونه‌ها 

گونه‌ها به حکم مذکور به انحاء گوناگون برای حفظ موجودیت خود تلاش می‌کنند. آنها با 
زاد و ولد خویشاوندی و هم‌نشینی سعی در بقا خواهندداشت. گونه‌ها و زیرگونه‌ها در 
صورت قدرت یافتن در گونه‌های دیگر اعمال سلطه خواهندکرد و لوازم و قوانین خود را بر 
گونه‌های دیگر تحمیل خواهندکرد. موارد مذکور به صورت مشروح در زیر آمده‌است. 


۱1-۳- زایش گونه‌ها با توجه به شرایط تاریخی -اجتماعی 
اولین نمونه‌های تقسیم‌بندی به شکل کلی براساس مباحث گونه‌شناختی گویا به سقراط که 


نظریاتش در آثار افلاطون بر اساس شیوه تقلید بازتاب دارد برمی گردد (نک. افلاطون, ۱۳۶۰: 


1. ۵۲۳۵۱۱۵۴0۵ ۱ ۵ 
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۲ هرچند نمونه‌هایی از تقسیم‌بندی‌های ساختاری در قرن هشتم قبل از میلاد در پونان 
باستان نیز در دست است (ترویک»۱۳۹۰: ۷۰ - ۶۴ و رز. ۱۳۸۵: ۱۲۲). بعد از افلاطون» شاگرد 
برجسته او به شکل رسمی کتابی مستقل در باب انواع با نام غن شعر یا «بوطیقا» می‌نگارد که به 
ارسطو که بسیاری از نظریاتش در جواب يا رد نظریات استادش است در این مورد هم آثار شعرا 
را نه براساس محاکات و تقلید. یعنی دیدگاه افلاطون يا سقراط. بلکه براساس محاکاتی که از 
از حیث سیرت. آنها را فراتر از آنجه هستند توصیف می‌کنند يا فروتس یا آنهارا به حد ميانه 
وصف م ی کنند 9 در این باب شاعران نظیر نقاشانند» (ارسطو ۵ ۱۱۵). پراساس این زاویه نگاه» 
سه نوع ادبی شکل می‌گیرد که نمونه‌هایی را برای آن ذکر می‌کند؛ اول تراژدی (شعری که شاعر 
در آن شخصیت‌ها را از حیث سیرت برتر از آنجه که هستند توصیف می‌کند)؛ دوم کمدی 
(شخصیت‌ها فروتر از آنجه هستند. توصیف می‌شوند) و سوم حماسه (شخصیت‌ها به شکل میانه 

چنانکه مشهور است. تقسیم‌بندی دیگری از ارسطو عرضه می‌شود و گونه‌های ذکرشده از 
نشده‌است. عموما توجیهاتی نیز برای فقدان تشریح گونه غنایی در آنار او هست. برخضی گمان 
اراده جامه عمل بپوشاند. برخی نیز معتقدند که نمی‌خواسته به صورت متمرکز به قالبی بیردازد 
که با اصل محاکات او رابطه‌ای مغرضانه داشته‌است «دوبرو ۱۳۸۹: ۷۲-۷۱ مظنه برخی نیز این 
است که چون این گونه با موسیقی همراه بوده ان ۳ جزء گونه‌های ادبی نیاورده‌است (ارسطو 
۵ ۱۸۳ اما گویا اصلاً تقسیم‌بندی مذکور از گوته شاعر مشهور آلمانی است. این مطلبی 
است که زرارژنت آن را به طور مفصل مطرح کرده‌است (3 :2000 :۴]ا0). اما هر که این سه 
یا چهار گونه را به عنوان طرحی کلی برای گونه‌ها پی‌افکنده باشد. باید تابع یک منطق 
عقلی بوده‌باشد که خارج از این سه یا چهار نوع کلی نمی‌توان تقسیم‌بندی دیگری ارائه کرد. 
از همین رو شفیعی اعتقاد دارد. طرح این انواع به این شکل حصر عقلی دارند (شفیعی 
کدکنی. ۱۳۵۲: .)۹٩‏ به‌هرحال این گونه‌ها به دلایلی متولد شده‌اند. اما تشخیص تاریخ تولد 
آنها به دلیل مکتوب نبودن بسیاری از مسائل نقد ادیی حقیقتاً دشوار است. این نظری است 
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که برخی محققان انواع در غرب نیز به آن اعتقاد دارند (86 :1982 ,۲0۷/6۲). هرچند 
قدیمی‌ترین اثر جهان یک اثر تعلیمی (تعالیم پتاح حوتپ) در مصر باستان بودهاست (نک. 
تراویکء۱۳۹۰: ۴), اما به لحاظ منطقی باید گفت: انسان از بدو خلقفت خود درگیر عواطف و 
روابط عاطفی با هم‌نوعان خود بوده و همین عامل. بقای انسان را تضمین کرده‌است. از این 
رو چون بسیاری از آثار قدیمی ماهیت غنایی دارند و بعید نیست نمونه‌های دیگری از آن از 
بین رفته باشف بای گفت: گونه عناشی: با اینکه بررسی کونهای هنگام لتق آن آقار مطنرخ 
نبوده است. نسبت به گونه‌های اصلی در ادبیات جهان قدمت بیشتری دارد. زیرا گونه‌های 
دیگر در بستر اجتماع شکل می‌گیرند ولی گونه غنایی می‌تواند در دوره پیشاتمدنی نیز 
شمیت بافناشی. گنه عمالنیی عربقط به دو رهام تیانع لها گونه کون سر امن بعامست و 
اصولاً گونه حماسی بازتاب شکل‌گیری ملت‌ها و مدنیت‌های مختلفی است و حماسه‌ها و 
جنگ‌ها برای حفظ همین ملت‌ها و مدنیت‌هاست. از این رو باید بر این ادعای شفیعی 
کل کت مسا انکلیت نم نها که متیر کو هقی اه | رامش ی اسیک‌های 
ملت‌ها و نتیجتاً مربوط به دوره‌ای بعد از ادبیات حماسی است (شفیع یک دکنی» ۱۳۵۲: ۱۰۳۲). 
زیرا چنانکه آمد. حتی قبل از شکل‌گیری ملت‌ها. انسان درگیر عواطف انسانی و روابط 
عاطفی بخصوص از نوع عشق بوده‌است. ولو اينکه این عشق از نمونه عالی آن نبوده باشد. 
طبعاً چنین روابطی عامل آثاری از لون غنایی خواهدبود. پس از آن خواهدبود که با ظهور 
ملت‌ها و تقابل آنهاء حماسه شکل خواهدگرفت و آثار حماسی به وجود خواهدامد. گونه 
تعلیمی که در ادبیات غرب بیشتر به خاطر فرهنگ غربی به شکل نمایشی نمود پیدا می- 
کند. گویا حاصل دوران بعد از جنگ‌ها است. یا حتی در اننای تحکیم مبانی اخلاقی- 
فرهنگی مدنیت‌ها و حتی قبل از حماسه‌ها شکل گرفته‌است. اصولاً جنگ و تبعات آن در 
بسیاری موارد می‌تواند جامعه و لوازم فرهنگی جامعه را به انحطاط بکشد. آثار تعلیمی جهان 
اصولاً در برهه‌ای خلق شده‌اند که لوازم فرهنگی- اخلاقی جامعه به انحطاط کشیده شده- 
است. کتاب‌های مقدس اصولاً محصول جوامع منحطند. کمدی الهی دانته که یکی از بزرگ- 
ترین آثار تعلیمی جهان است. در برهه‌ای نوشته می‌شود که جنگ‌های صلیبی به پایان 
رسیده و اوضاع ایتالیا مثل مابقی نقاط اروپا و همه جهان چون موی زنگی آشفته است۲ 
(نک. دانته. ۱۳۸۸: ۱/ ۳۰-۲۲ مقدمه). در آثار ادب فارسی نیز بهترین نمونه‌های ادب تعلیمی- 
اخلافی در منجلاب اخلاقی بعد از مغول و انحطاط اخلاقی اجتماع ایرانی در قرن هفت نگاشته 
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شده‌است. گلستان و بوستان سعدیء دغدغه‌های مصلحی چون سعدی است که در شهد عبارت 
برآميخته و با پرویزن معرفت بیخته‌است (نک. ۱۳۸۴: ۷۰. يا آثار تعلیمی -عرفانی مولانا که 
همزمان با عصر سعدی در مکانی دیگر نگاشته می‌شود. بازتاب توصیفات موحش جامعه‌ای 
است که در آن انسان کشی برادرکشی, قتل‌عام. خیانت و تزویر موج می‌زند (نک. زرین کوب. 
۴ ۲۱۸-۲۱۷۱), 

در پایان این بخش ذکر دو نکته ضروری است؛ یکی اینکه نبودن بحث گونه‌ها و عدم 
اطلاع شاعران در هر برهه زمانی دلیل قرار نگرفتن آن اثر در ذیل گونه‌ها نیست. چون گونه‌ها 
قوانین نانوشته ادبیات هستند و حیات آنها با حیات ادبیات یکی است. دیگر اینکه اصولا ما 
هرچه به لحاظ تاریخی در تاریخ ادبیات جهان پیش می‌آییم. قوانین نوع یعنی پایبندی به 
خلق اثر در یک گونه صرف کمتر رعایت می‌شود. در ادب فارسی نیز چون بحث آنواع بحثشی 
نیست که یجوز و لایجوز داشته‌باشد. این عدم پایبندی طبعا راحت‌تر صورت می‌گیرد. البته 
این عدم پایبندی چنان که خواهيم‌دید. تنازع و تفاهم خوداگاه گونه‌ها برای بقا است که 
ناخودآگاه شاعران عامل آن است. اگر یک اثر گونه بسیطی باشد و رابطه‌ای برای بقابا دیگر 
گونه‌ها نداشته باشد. محکوم به نابودی و انزوا است. مسلماً یکی از دلایل جذابیت آثار درجه 
اول در ادبیات فارسی بهره‌گیری یک گونه غالب از دیگر گونه‌ها در دل خود است؛ برای مثال 
هرچند بیشتر آثار نظامی غنایی است. اما وی از نمودهای حماسه (مثلاً جنگ خسرو با به رام 
در خسرو و شیرین یا جنگ نوفل با قبیله لیلی در لیلی و مجنون) و تعلیم نیز در آثار غنایی 
خود بهره برده‌است (نک. سلطان‌محمدی و دیگران. ۱۳۹۷: ۱۱۰-۹۷). اگر فرضا بوستان جملات 
ترغیبی صرف و تنها نمودی از گونه تعلیم صرف بود. آیا جایگاهی چنین در ادب فارسی می‌یافت؟ 
از اين رو گاه نمودهایی از یک گونه را در گونه دیگر می‌يابيم. در این صورت اگر بسامد نمودهای 
یک گونه در گونه اصلی کم‌رنگ باشد باید گفت: با توجه به سیالیت گونه‌ها گونه کم‌رنگ به 
عنوان گونه‌ای مغلوب در دل گونه اصلی (غالب) رنگ می‌بازد و به فربهی گونه غالب کمک می‌کند. 

ذکر این نکته نیز خالی از ضرورت نمی‌نماید که پژوهش پیش رو طرحی بومی برای 
چگونگی» کجایی و چرایی گونه‌هاست که می‌تواند مسیر توجه بومی به مباحث گونه‌ها را تقویبت 
و به تبع آن کمبودهای احتمالی اين پژوهش را مرتفع نماید. از این رو ذکر نمونه‌های غربی برای 
اثبات قانون همه‌جایی گونه‌هاست نه الگوی وامگرفته برای شبیه‌سازی. 
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۲-۳- زایش زبرگونه‌ها 

۱-۲-۳- زایش زیرگونه در دل یک گونه اصلی 

زایش‌های زیرگونه‌ها در دل یک گونه اصلی در درجه اول بقای گونه‌های اصلی را تضمین 
می‌کند؛ بدین شرح که گونه‌های اصلی خالق زیرگونه‌هایی خواهندبود که از جنس خودشان 
است و بدین شکل هویت گونه خود را تثبیت می‌کنند؛ مثلاً اگر مدح وصف. شکواییه» ذم و رثا 
در دل هر سه گونه اصلی موجودیت پابند. زیرگونه‌هایی با ژن گونه اصلی خود خواهندبود. در 
مواردی این‌چنینی زیرگونه. زیرگونه گونه‌ای است که در آن حضور دارد؛ مثلاً اگر زیرگونه وصف 
در دل یک اثر غنایی باشد. با یک وصف غنایی روبروییم. وصف نظامی از معاشیق و مثلاً شیرین 
در خسرو و شیرین از همین نمونه است (نک. ۱۳۸۸: ۵۰-۵۲ اگر وصف مربوط به قهرمان و 
دلاوری‌های او در یک آثر حماسی باشد. ظط وصفی حماسی داریم؛ مثلا وصف فردوسی از 
رستم یک وصف حماسی است (نک. ۱۳۸۶: ۲۶۸/۱). اگر وصف مربوط به مبانی اخلاقی باشد و به 
قصد ترغیب به فضیلتی اخلاقی یا نهی از یک رذیله اخلاقی؛ طبعاً با وصفی تعلیمی سروکار 
داریم. وصف سعدی از غلامی زشت‌خو در حقیقت به شکل غیرمستقیم نهی از داشتن خلقی 
چون أوست (نک. ۱۳۸۴: ۱۲۴). در مورد زیر گونه‌های دیگر هم این موضوع کاملا صادق است. البته 
گاه برخی از زبرگونه‌های خلق‌شده در دل گونه اصلی بیشتر مختص یک گونه هستند و مثل 
موارد بالا سیالیت برای حضور در همه گونه‌های اصلی را ندارند؛ به عنوان نمونه زیرگونه ده‌نامه 
که به عنوان زیرگونه‌ای از دل ادبیات غنایی و منظومه ویس و رامین زاده شده‌است (نک. گرگانی. 
۹ ۲۸۲-۶۱)» در گونه غنایی بیشتر نمود دارد؛ یا فتح‌نامه (نک. احمدی دارانی. ۰۱۳۹۶ بیشتر از 
نزاد گونه حماسی است. زیرا عناصر و اجزاتی که از آن وصف می‌شود. در حماسه‌ها خودنمایی 
می‌کنند (نک. قلقشندی, ۱۹۲۰ ۱۲ ۲۳۷ و خطیبی, ۱۳۸۶: ۳۷۹). این زایش فقط مربوط به آنار روایی 
نیست. مثلاً در دل غزلی غنایی نیز ممکن است وصفی زاده شود که باز هم یک وصف غنایی 
است. غزل غنایی حافظ با مطلع زیر از همین نمونه است: 


ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش دلم از عشوه شیرین شکرهای نو وش 
(۱۳۸۲: ۲۸۹) 


در این موارد گونه‌های اصلی با تکثیر زیرگونه‌هایی از ژن خود بقای گونه خود را در تنازع 
با گونه‌های دیگر تضمین و تثبیت می‌کنند؛ یعنی گونه اصلی با پروردن زیرگونه‌ها در دل خود 
و به خدمت گرفتن آنها هویت خود را تقویت می‌کند. اما اينکه منتقدین زیرگونه‌ها را به طور 
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مشوش در ذیل گونه‌ها قرار می‌دهند. ناشی از بی‌توجهی به زایش گونه‌ها در دل گونه‌های 
اصلی و هویت‌پذیری زیرگونه‌ها از گونه‌ها است. برای مثال برخی نعت و منقبت را که نمونه و 
شکلی از مدح است. مربوط به شعر تعلیمی می‌دانند (نک. زرین کوب ۱۳۷۲: ۱۳۷). برخضی مدح را 
از پایه‌های ادبیات حماسی می‌دانند (نک. خالقی‌مطلق. ۱۳۸۶: ۱۷). و برخی آن را از مصداق‌های 
گقفد نات اه هنتف (دکنه آففیعیز ۱۳۵۲ ۱۲ و سار فیات ۵۷۰۱۳۸۰ اشفا کشا سفن 
شیلنگ و خالقی‌مطلق مرثیه را از گونه‌های فرعی حماسه می‌دانند (نک. ولک. ۱۳۷۴: ۹۸۱۲ و 
خالقی مطلق. ۱۳۸۶: ۱۷ اگرچه اکتریت آن را از نمونه‌های گونه غنایی می‌دانند (نک. رستگار 
فسایی,۱۳۸۰: ۱۵۷) اما با توجه به اصل زایش زیرگونه‌ها از دل گونه‌ها مشخص می‌گردد که این 
زیرگونه‌ها می‌توانند» مربوط به هر یک از گونه‌های اصلی باشند و منحصر به یک گونه خاص 
نیستند؛ یعنی مدح حماسی. از دل گونه حماسی زاییده شده‌است. مدح غنایی و مدح تعلیمی 
نیز از دل گونه‌های اصلی خود و قس علی هذا دیگر زیرگونه‌ها. ازین رو گنجاندن آنها در ذیل 
یک گونه خاص تسامحی و تساهلی مشکل‌ساز است. 


۲-۲-۳- زایش زیرگونه با ژن گونه اصلی به شکل مستقل 

زیرگونه‌ها حتی می‌توانند با ژن گونه‌ای خود به شکل مستقل هم اعلان هویت بکنند؛ مثلاً یک 
رثای غنایی می‌تواند موجودیتی نه در دل گونه اصلی خود. بلکه به شکل مستقل داشته باشد. 
این نمونه از زیرگون‌ها همان زیرگونههایی است که فراو" درباه آن معتقد است که وقتی یک 
گونه با وبژگی‌های اختصاصی‌شده‌تر شکل بگیرد. زبرگونه است (67 :2005). غزل زیر از مولوی 
در رثای صلاح‌الدین زرکوب سراسر رثایی با رنگ غنایی است؛ یعنی ویژگی‌های گونه غنایی در 
اینجا اختصاصی شده و در رثای غنایی بازتاب پیدا کرده‌است: 


ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته دل میان خون نشسته عقل و جان بگریسته 
(۱۳۸۷: ۸۸۱ 


یا جبلی در یک رثا یا زن تعلیمی, در لایه ثانوی ترغیب به باززگشت اصول اخلاقی می کند: 


منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا 
٩۱۲-۱۴ :۱۳۷۸(‏ 


1 ,. ۵ 
7 


۶ امیر سلطان محمدی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


زیرگونه ده‌نامه که از دل گونه غنایی زاده شد نیز بعدتر به شکل مستقل باعث خلق آناری با 
عنوان ده‌نامه و با ژن غنایی شد؛ برای نمونه ده‌نامه‌های همام تبریزی (نک. ۱۳۷۰: ۲۸۱-۲۵۹) و 
زیرگونه‌ها و نگنجیدنشان در ذیل یک گونه را تبیین می‌کند. 


۳-۲-۳- زايش مسیحوار زبرگونه و ریزگونه بدون ژن گونه‌های اصلی 
گاهی زیرگونه‌ها بعد از زایش در دل گونه اصلی يا شاید حتی قبل از گونه اصلی کم کم 
موجودیتی مستقل می‌پابند و بدون اينکه در دل یک گونه اصلی یا زیرگونه‌ای با ژن گونه‌های 
اصلی باشند. خود بدون اینکه منتسب به ژن سه گونه اصلی باشند. هویتی تام و مستقل دارند 
و دیگر زیر‌گونه‌ای با رنگ گونه‌ای خاص نیستند. مغلاً وصف طبیعت پا بخشی از آن بنه شکل 
و خود به عنوان یک شبه‌گونه. و نه زیر گونه. اعلان هویت می‌کند. اصولا شبه گونه‌هایی چنین. 
بسط و شکل گیریشان منفعل است. بدین معنا که به شکل خودرو, و نه امتزاج و ازدواج با گونه 
با زیرگونه دیگر هویت می‌پابند. توصیف مسعودسعد از قلم با مطلع: 
چه باشم از آز خسته جگ که هستم توانگر بدین شاخ زر 
(۱۳۶۲: ۱۴۸) 
یا وصف منوچهری از وصف بهار با مطلع زیر: 
نوبهار آمد و آورد گنل و پاس‌منا باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا 
(۱۳۹۰ 0-۲ 
داشته‌باشند». جذابیت کمتری دارند. زیرگونه‌های از این دست نه عواطفی مربوط به گونه 
عاشقانه, نه عناصر قهرمانی حماسه و نه لوازمی برای تعلیم دارند» از اين رو گنجاندن نمونه‌های 
این‌چنینی در ذیل گونه‌های اصلی نیز تسامحی مقرون به اشتباه است. 
این سیر می‌تواند بدین شکل ادامه پیدا کند و از دل زیرگونه‌ها نیز بدون ازدواج و 


امتزاج» خرده گونه‌هاء زایشی مسیحوار داشته باشند. این زایش در حقیقت تلاش زیرگونه 
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استقلال بافته برای بقاست؛ برای مثال «خرزه‌نامه» که گویامنظومه پا شعری از شاعری 
هزل‌پرداز به نام حکاک مرغزی بوده‌است و سوزنی سمرقندی نیز از آن یاد کرده‌است: 
رفیق و مونس من هزل‌های طیان است حکایت خوش من خرزه‌نامه حکاک 
)۵٩ :۱۳۳۸(‏ 

از دل زیرگونه هزل و برای ثبات بقای زبرگونه هزل زاییده شده‌است و چنانکه از معنای واژه 
خرزه (نک. دهخداء ۱۳۳۶: ذیل خرزه) برمی‌آید» باید شعری در مورد همان واژه بوده باشد؛ در اشعار 
شاعران هزل گو می‌توان نمونه‌هایی از آن را یافت. بسیاری از دوبیتی‌های عبید در ذیل همین 
خرده گونه می گنجند (نک. عبید. ۱۳۴۳: ۲۳۵-۲۳۰). همچنین است زیرگونه خمریه که در حقیقعت 
وصف شراب و لوازم مربوط به آن است و خرده‌گونه‌ای است از دل زیرگونه وصف زاده شده (نک. 
فاخوری, ۱۳۶۱: ۴۳). فرق خمریه و ساقی‌نامه نیز که برخی هر دو را یک نوع فرض کرده‌اند (نک. 
رضایی. ۱۳۸۸: ۱۹۴» در همین نکته است که خمریه زایشی مسیحوار دارد ولی ساقی‌نامه زایشی 
حاصل ازدواج و امتزاج همین خمریات با شکوه‌نامه» طنز و اشعار حکمی است. شاید از همین 
روست که موّتمن این هر دو زبرگونه را فرق نهاده و در بحثی تحت عنوان تحول اشعار خمری 
ناخودا گاه به تفاوت ژنی آنها صحه گذاشته‌است (نک. موْتمن. ۱۳۶۴: ۲۲۸-۲۳۷). 

همچنین معما و لغز که از فنون احاجی است. خرده‌گونه‌هایی از دل زبرگونه پا شبه‌گونه 
وصفند. بدین شکل که کلمه‌ای به شکل پوشیده وصف می‌شود و مخاطب حدس می‌زند که 
منظور چه پدیده‌ای است. البته اگر آغاز وصف به شکل سوال باشد. با لغز روبه‌روییم (نک. وطواط 
۷۲ 0۰ که یکی نمونه شبیه‌سازی شده دیگری است و این شبیه‌سازی نیز در جهت تثبیت 
زبرگونه وصف برای بقاست. البته اگر هرکدام ازین خرده‌گونه‌ها اشاره‌ای به معشوق يا نام او باشد» 
لغز و معما می‌تواند حاصل ازدواج وصف با گونه غنایی باشد. 

در پایان این بخش مشخص شد که چرا گونه خالصی وجود ندارد و معلوم گردید که چرا 
زیرگونه‌ها را نمی‌توان در ذیل یک گونه گنجاند و علت اختلاف نظر برخی منتقدان و ادبا در 
گنجاندن این زیرگونه‌ها در ذیل یک گونه عیان گردید. نهایتاً این اصل محرز گشت که گونه‌ها و 
زیرگونه‌ها بعد از تولد برای بقای خود دست به زادن گونه‌ها و زیرگونه‌هایی از جنس خود می‌زنند 
تا هویت آنها تثبیت و بقایشان تضمین گردد. 
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۴-۲-۳- زایش زیرگونه‌های حاصل از ازدواج و امتزاج 

گونه‌ها برای بقا و تثبیت هویت خود گاه دست به ازدواج و امتزاج می‌زنند و حاصل این 
ازدواج و امتزاج زایش زیرگونه‌ها يا خرده‌گونه‌های جدید است. گاه زايش زیرگونه‌ها حاصل 
ازدواج یا امتزاج زیرگونه‌ها یا گونه‌ها با هم است. اصولاً زیرگونه‌ها برای دوام بقای خود با 
زیرگونه یا گونه دیگری ازدواج می‌کنند و زیرگونه جدیدی خلق می‌شود. اين زیرگونه جدید 


قوام‌بخش گونه يا زیرگونه والدین پا سازندگان آن است. متناسب بااین بحث و جایگاه 
می‌توان عقیده تودوروف را پذیرفت که یک ژانر جدید (به تعبیر نگارنده زیرگونه) محصول 
تحول در چند ژانر قدیمی است (203 :2000). فاولر نیز معتقد است که ترکیب ژانرها شکل 
جدیدی را حاصل می‌کند (232 :2000) اما باید دانست که این زیرگونه جدید قوام‌بخش 
گونه یا زیرگونه والدین یا سازندگان آن است؛ یکی از مهمترین نمونه‌ها در ازدواج گونه‌ها در 
ادب فارسی مربوط به ازدواج زیرگونه وصف با گونه غنایی است که نتیجه این ازدواج زاده 
شک یک ای کف فا ی با # اش له این موش فا که غشایی نب روک 
می‌کند. این زبرگونه از یک جهت که وصف اندام معشوق از سر تا پاست. ویژگی‌های نوع 
وصف را داراست و از آن جهت که وصف معشوق صورت می‌گیرد. ویژگی‌های گونه غنایی را 
دارد (نک. شفیعیون. ۱۳۸۹: ۱۵۱-۱۵۰). هرچند شکلگیری رسمی این زیرگونه در عهد صفویه 
به شکل آثار مستقلی چون مننوی آزاد بلگرامی» توفیق کشمیری» حسرت مشهدی و غیره 
بوده‌است. ولی ما نمونه‌های بسیار قدیمی‌تری در تاریخ ادب فارسی از این زیر گونه داریم که 
بیانگر این نکته هست که هرچند نامگذاری‌های رسمی از گونه‌ها یا زیرگونه‌ها موجودیت 
نداشته‌است. اما این موضوع هویت گونه‌ای یا زیرگونه‌ای آثار را نفی نمی‌کند. به اینن شرح 
که اگر مثلا مولانا اصطلاح گونه غنایی را نمی‌دانسته دلیل بر غنایی نبودن آثار او نیست. 
هرچند برخی این نوع شعر را متأثر از شعر سانسکریت و ترجمه «نکهه شکهه»" یعنی از 
ناخن پا تا اوج می‌دانند (جعفری. ۱۳۷۶: ۳۵-۲۲ اما باید دانست اصل تلاش گونه‌ها برای بقا و 
ازدواج آنها در این راستا تولد چنین گونه‌ای را توجیه می‌کند و الزامی به وارداتی و تقلیدی 
دانستن چنین گونه‌ای نیست. در منالی که از دقیقی ذکر خواهدشد. این نکته عیان 
می‌گردد که شعر او یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های سراپانامه است. ولو اينکه دقیقی با این 
عنوان آشنا نبوده باشد: 
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شب سیاه بدان زلفکان تو مانذ سپیدروز به پاکی رخان تو مانذ 
عقیق را چو بسایند نیک سوده‌گران که آبدار بو بالبان تسومانذ 
به بوستان ملوکان هزار گشتم بیش گل شکفته به رخسارکان تو مانذ 
دو چشم آهو و دونرگس شکفته به کمان درست و راست بذان چشمکان تو مانذ 
کمان بابلیان دیدم و طرازی تیر که برکشیده شود به رخسارکان تو مانذٌ... 
)٩۷ :۱۳۷۲(‏ 


نمونه‌ها بسیار دیگری از این زیرگونه در آثار متقدمین می‌توان یافت با اینکه اصطلاح این 
زیرگونه از عصر صفوی مصطلح گردیده‌است. این نکته بیانگر عمل خوداگاه گونه‌ها در تنازع بقاو 
تأثیر بر ناخوداگاه شاعر برای خلق آنهاست. در ادبیات غرب نیز نمونه‌هایی از این آمیزش و 
زایش را می‌توان سراغ گرفت؛ فی‌المثل گونه «بالاد» در ادب مغرب زمین را می‌توان نمونه‌ای از 
ازدواج گونه حماسی و غنایی دانست (نک. تراویک»۱۳۹۰: ۲۹۴). 

گاه نیز یک زیرگونه زایشش حاصل امتزاج است. بدین معنی که از اختلاط یک زیرگونه 
با زیرگونه‌های دیگر خرده‌گونه متولد می‌شود؛ برای مثال زیرگونه‌های هزل. مدح» هجو 
وصف و طنز برای بقا با یکدیگر امتزاج حاصل می‌کنند تا خرده‌گونه «کارنامه» را موجودیت 
دهند. هرچند احمدی‌دارانی در تعریف کارنامه. مدح را داخل نکرده‌است (نک. ۱۳۹۰: ۸ اما 
چنان که خود نشان داده و ساختار آن را تبیین کرده. مدح از عناصر اصلی این خرده‌گونه 
است (همان: ۲۱-۲۰). در مقدمه کارنامه بلح سنایی. نیز به ستودن درباریان اشاره شده‌است 
(نک. سنایی. ۱۳۴۸: ۱۴۲). همچنین است کارنامه مسعود سعد که در ۳ افرادی مثل مسعود 
بن ابراهیم غزنوی و بونصر پارسی ستایش می‌شوند (۱۳۶۴: ۸۱۷-۷۸۷ حتی کارنامه ابن‌یمین 
سراسر مدح است و از هجو خالی است (۱۳۴۴: ۵۸۸-۵۷۸). بنابرین بقای گونه‌ها این اتفاق را 
نیز میسور می‌نماید که حتی گونه‌های متضادی همچون مدح و هجو برای بقای خود با 
یکدیگر همراه شوند. عدم توجه به همین نکته (تلاش گونه‌ها برای بقا) باعث شده شفیعیون 
جامع نقضین بودن گونه را رد کند (شفیعیون. ۱۳۹۴: .)۸٩‏ اما همانطور که در بهار عجم نیز 
ذکر شده. شهرآشوب حاصل مدح و ذم است (نک. بهار,۱۳۸۰: ۲ ۱۴۲۷). این هم‌نشینی ضدین 
در زیر گونه‌های دیگر نیز نمونه دارد. بسحاق اطعمه خود اذعان دارد که عطیه شعرش 
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محصول دو زیر گونه متضاد طنز و جد است (نک. بسحاق اطعمه. ۱۳۸۲: ۸). بسیاری از هجوهای 
سوزنی با مدح همراه است (برای نمونه نک. سوزنی. ۱۳۳۸: .)۱٩‏ 

البته زايش زیرگونه‌ها و خرده‌گونه‌ها در محیط متفاوت نتایج متفاوت به بار می‌آورد؛ 
تامس هابز معتقد است. همان‌طور که فلاسفه. جهان را برای موضوع کارشان به سه منطقه 
آسمانی» هوایی و زمینی دسته‌بندی کرده‌اند. شاعران هم در خلق انواع ادبی مختلف 
تعلقشان به محیط‌های متفاوت شهر دربار یا روستا است (55 :1908 ,5ع000). بنابراین 
اصل و مصداق‌هایی که خواهد آمد و برخلاف آنجه برخی مدعی‌اند که بررسی مولفه 
موقعیت در مباحث ژانر از حوزه ادبیات فاصله می‌گیرد (نک. عمارتی‌مقدم. ۱۳۹۰: ۰۸۸ مشخص 
می‌شود که از قضا بررسی موقعیت در بطن ادبیات نیز قابل تحلیل و بررسی است و در 
شکل‌گیری انواع ادبی دخیل است؛ برای مثال نمونه کارنامه که حاصل امتزاج مدح. هجو 
هزل و توصیف است. در ادب درباری و محیط دربار چنانکه ذکرش رفت باعث زایش کارنامه 
می‌شود. اما همین امتزاج در بیرون از دربار شهرآشوب را متولد می‌کند. زیر گونه‌ای که دقیقاً 
مزج زیرگونه‌های مذکور در کارنامه است. شعری که توصیف حرف و صنایع یا مدح و هجو 
اهالی یک شهر است. علی‌رغم اینکه» برخی بین شهرآشوب و شهرانگیز و شعر صنفی فرق 
می‌گذارند (شفیعیون. ۱۳۹۴: ۹۸-٩۹۲‏ اما نظر ایشان باید این گونه حک و اصلاح گردد که 
شهرآشوب به عنوان زیرگونه دارای اصالت تاربخی بعد از زایش حاصل از امتزاج موارد 
مذکور برای بقاء خرده‌گونه‌های دیگری را مریم‌وار به منصه ظهور آورده‌است که باید آنها را 
از خرده گونه‌های شهرآشوب دانست. برای نمونه در هر سه طبع از دیوان مسعود سعد 
شعرهایی که در باب ارباب حرف نیز آمده‌است در بخش شهرآشوب ذکرشده‌است نه اشعار 
صنفی (مسعود سعد. ۱۳۶۲ :۶۳۶-۶۵۳ و ۱۳۶۴: ٩۱۶-۹۳۵‏ و ۱۳۹۰: ۶۵۰-۶۶۷ که حتماً بازتاب 
نسخه‌های قدیمی است. بعدتر از دل شهرآشوب که مدح وصفی اهل شهری, ذم وصفی اهل 
شهری و وصف مدحی برای حرف است (نک. محجوب. ۱۳۴۵: ۰۶۷۸ شهرانگیز که حاصل 
ازدواج مدح و شعر وصفی در باب شهری و حرف اهالی شهر است. زاده می‌شود. اشعار 
وحیدی تبریزی قمی (نک. سام میرزای صفوی. ۱۳۸۴: ۲۲۷) و مجمع/لاصناف لسانی شیرازی 
(نک. دانش‌پژوه. ۱۳۸۰: ۳۱۷ از این نمونه‌اند. شعر صنفی نیز حاصل ازدواج وصف (حرفه) و 
مدح است که رگه‌های نژادی از گونه غنایی را نیز داراست؛ اشعاری مثل اشعار سیفی 
بخارایی از این دست است (ک. نوایی» ۱۳۳۲: ۵۷ و ۲۳۱). نهایتاً شهرآشوب خود بعدتر به شعر 
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خرده‌گونه‌ای شاخصی شهره می‌شود که حاصل وصف و ذم اهالی شهر و شهری است؛ نمونه 
قدیمی شهرآشوب از فرخی است که در لباب/لالباب ذکرش آمده‌است (نک. عوفی, ۱۳۸۹: 
۷به بعد). 

گاهی گونه‌ها و زیرگونه‌ها نمونه‌هایی همسان با خود را شبیه‌سازی می‌کنند که در تداوم 
بقای آنها موثر واقع می‌افتد. نقیضه‌ها بازتاب همین رفتار گونه‌ه البته با ازدواج با زیرگونه 
طنز و گاه هزل و هجو هستند. از همین‌روست که صفا به طور کلی این نوع اشعار را بدون 
اشاره به فرایند شکل‌پذیری هزل‌آمیز ذکر می‌کند (صفاء ۱۳۸۹: ۴/ ۱۹۵)؛ نمونه مشهور این 
نوع از اشعار نقیضه عبید بر شاهنامه است (۱۳۴۳: ۱۶۹). این موضوع برخلاف آنجه در بادی 
امر به ذهن می‌رسد. گونه حماسی را تخریب و مضمحل نمی‌کند. بلکه هویت و بقای آن را 
در برهه‌ای که حماسه رو به افول نهاده‌است. حفظ می‌کند. در ادبیات غرب نیز نبرد غوکان 
حماسه‌ای هزلی است که در دوره پساحماسه نگاشته شده‌است (تراویک. ۱۳۹۰: 6۶۴ که این 
اقفر کست بای اس فانم زتانیه از یار در وی رها تفای سی نک 
برای نمونه زیرگونه نقیضه. برای بقاء باعث تولد و زایش شعر اطعمه گردید. برای تداوم این 
تقو سای کر تیه کفر دم گریهالریه کی شوت کاب فسو رقای شقه است: 
مقدمه متنوی البسه نظام قاری آشکارا همسان با کنز/لاشتهای بسحاق اطعمه است و این 
شبیه‌سازی را نشان می‌دهد. (نک. بسحاق اطعمه, ۱۳۸۲: ۱۰-۹ و نظام قاری, ۱۳۵۹: .)٩-۸‏ 

اما نمونه دیگری که از دل همین نقیضه بیرون می‌آید و باید آن را خرده گونه نقیضه 
نامید. تزریق است (نک. شفیعیون. ۱۳۸۸: ۵۴-۲۷ که ریزگونه حاصل ازدواج طنز و نقیضه است 
که عامل بقای هر دو زیرگونه است. 

دقت در بحث ازدواج و امتزاج گونه‌هاء معضل تداخل گونه‌ها و عدم توانایی محققان را 
برای تحدید گونه‌ها توجیه می‌کند. این اصل این نکته مهم را در بحث گونه‌ها تبیین می‌کند 
که تحقیق در بحث گونه‌ها آن‌گونه که کسانی چون کروچه به آن ایراد می‌گیرند. به منزله 
طبقه‌بندی آثار در ذیل یک گونه نیست (نک. کروچه. ۱۳۸۱: ۱۱۱ بلکه بحث گونه‌ها و تحقیق 


در آن باید مبین روابط پیچیده انواع چرایی و چگونگی این روابط باشد. 
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۴- خویشاوندی و هم‌نشینی گونه‌ها 

گاه گونه‌ها به دلیل شرایط فرهنگی. اجتماعی و تاریخی یا سیاسی رو به افول می‌گذارند. از 
این رو این گونه‌ها برای بقا با گونه‌های پوباتر خویشاوندی می‌نمایند و باعث خلق گونه‌ای 
تلفیقی با وجه غالب یکی از گونه‌ها يا زیرگونه‌ها می‌گردند. بعد از شکل گیری حکومت 
بان تیاه حا یام شا ار سای او تطالت تما سفهای سای نود 
ایرانیان که در هجوم اعراب روحشان لگذمال تحقیر اعرابی شده‌بود که از اسلام فقط نام آن 
را به همراه داشتند. برای احیای قدرت ملی و یاداوری شکوه گذشته تاریخی خود دست به 
خلق حماسه‌های ملی زدند. شاهنامه ابوالمژید بلخی. شاهنامه منصوری» گشتاسپ‌نامه 
دقیقی» شاهنامه فردوسی. گرشاسب‌نامه اسدی. همگی در این برهه. بازتاب این نیاز ملی 
بوده‌اند. اما با روی کار آمدن ترکان غزنوی و پس از آن سلجوقیان و خوارزمشاهیان و تبلیغ 
مبانی غیرملی» گونه حماسه روبه افول نهاد. این گونه برای بقای خود دست خویشاوندی به 
گونه تاربخیء عرفانی و دینی داد و منجر به تولید همان دسته حماسه‌هایی شد که به آنها 
حماسه‌های مصنوع اطلاق می‌شود. این خویشاوندی‌ها بقای حماسه را تضمین و تثبیت کرد. 
از طرفی حماسه با گونه عرفانی خویشاوندی کرد و حماسه‌های عرفانی مثل منطت‌الطیر خلق 
شد (نک. قبادی, ۱۳۸۱: ۲۰-۳). جلوتر به تناسب شرایط اجتماعی با گونه‌های مذهبی و دینی 
نیز خویشاوند شد. شکست‌های پیاپی ایرانیان از قبایل مختلف ترک‌نژاد طبعاً نمی‌تواند 
باز تاب‌دهنده حماسه‌های ملی باشد. از همین‌رو بیشتر منظومه‌های حماسی شرح حال 
گردنکشان قوم. یا ذکر مغازی و بزرگان دین بود (صفاء ۱۳۸۹: ۴/ ۱۸۹). حمله حیدری و 
خاوران‌نامه از نمونه آثار خلق‌شده حاصل از همین خویشاوندی‌اند. نمونه‌هایی مثل ظفرنامه. 
تمرنامه. شهنشاه‌نامه و مانند اینها نیز حاصل خویشاوندی حماسه با گونه تاریخی است. 
گونه‌هایی که با خویشاوندی سعی در بقای هویت خود دارند. ممکن است باز به خاطر 
شرایط سیاسی. اجتماعی و فرهنگی بتوانند دوباره به شکل یک گونه اصیل عرض اندام 
نمایند. شعر «خوان هشتم» و «آرش کمان گیر» به خاطر شرایط سیاسی- اجتماعی زمان 
خود نمودی از احیای گونه حماسه‌اند. جالب اینکه در غرب نیز چنین وضعیتی پابرجاست و 
این نشان‌دهنده اصالت همه‌جایی قانون گونه‌هاست. حماسه‌های مذهبی در دوران تسلط 
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کلیسا مانند چوپان‌های بیتاللحم و ایزیدرو" از لوپه دوگا" نیز بیانگر تلاشی است که گونه 
حماسی برای بقا در دوره ضعف حماسه‌های ملی دارد (ترویک. ۱۳۹۰: .)۵۷٩‏ 

گاه نیز این خویشاوندی حل شدن گونه‌ای مغلوب در دل گونهای غالب دیگر را همراه 
دارد؛ برای مثال در بیشتر آثار نظامی گونه حماسی برای بقا با گونه غنایی خویشاوندی 
می‌کند و بقای خود را تثبیت می‌کنند. «سلطان‌محمدی و همکاران» ۱۳۹۷: ۱۰۷-۱۰۵) در ادبیات 
غرب نیز در قرن شانزدهم تراژدی که بی‌روح و کسلکننده می‌شود. برای بقا با کمدی و 
گونه غنایی خویشاوندی می‌کند؛ اثری مثل «سید»" که یک کمدی تراژدی است حاصل 
همین خویشاوندی است (همان: ۴۱۹-۴۱۷). 


۵- تسلط گونه‌های انسب 
گونه‌ها در برهه‌هایی به خاطر نیازها و محرک‌هایی زاده می‌شوند؛ برای مثال چنانکه آمد گونه 
حماسی در برهه‌ای خاص گونه غالب در بین گونه‌ها بود. این غلبه به شکلی است که اسدی 
توسی برای خلق اثری که جنبه تعلیمی بالایی دارد. اثر خود را در قالب و لباس گونه غالب یعنی 
گونه حماسی عرضه می‌کند. تسلط این گونه در این برهه به خاطر نیاز محرک‌ها به شکلی است 
که آثار غنایی عنصری با حمایت درباری جایی در عرصه ادب باز نمی کند ولی شاهنامه که تحت 
شدیدترین فشارهای درباری است. به عنوان یک اثر شاخص تا بعدها تاثیرگذار است. اپاتسکی " 
نیز بحثی تحت عنوان «ژانر شاهانه»" دارد که از جهاتی شبیه به بحث حاضر و قابل مقایسه با 

آن است (2000:121-23 ). 
شاید مهمترین نمونه برای تسلط یک گونه غالب در ادب فارسی» تسلط گونه عرفانی از قرن 
پنجم به بعد است. محرک اجتماعی- سیاسی این بحث را در دیدار طغرل و باباطاهر می‌توان 
تبیین و تفسیر کرد. این داستان چه اقسانه‌ای و چه واقعی باشد یک حقیقت را در خود نهفته دارد 
آن حمایت‌های درباری از صوفیه و عرفاست. جایگاه این قشر در بین عوام نیز نیازی به توضیح 
تکارمانه مخز ک‌ها کوتدای را لیم کنتق کستا فرن‌ها زر بش اتات فازسی‌ اند آن کی 
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می‌کند. این تسلط سوای ظهور زیرگونه عرفانی در پهنه ادب فارسی است. در اینجا بحث بر سر 
این است که این زیرگونه چگونه گونه‌ها و زیرگونه‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

غزل در ابتدای شکل گیری به عنوان یک قالب درخور برای گونه غنایی است. اما کافی 
است نگاهی مقایسه‌ای به تغزل‌های زمینی قبل از سنایی و غزل مثلاً سعدی به عنوان غزلی 
کاملاً زمینی و غنایی بيندازيم. در غزل زمینی سعدی. معشوق گاه با معشوق ازلی در 
آميخته می‌شود. همین امر باعث این پندار می‌شود که عده‌ای» برخضی غزل‌های سعدی را 
عرفانی بدانند (حمیدیان» ۱۳۸۳: ۱۴۳-۱۱۳). حال آنکه تسلط زیرگونه عرفانی در این برهه 
فضای ادبی را تحت تأثیر قرار داده‌است و سعدی شعر غنایی خود را تحت تأثیر این زیرگونه 
غالب خودآگاه پا ناخودآگاه ارتقا داده‌است. 

این تسلط حتی در گونه تعلیمی نیز مشهود است. ادبیات تعلیمی-جتماعی که نمونه‌هایش 
در آثار تعلیمی سعدی مشهود است. بخصوص در برخی بخش‌های بوستان کاملا رنگ عرفانی به 
خود می‌گیرد. این سوای آثاری تعلیمی- عرفانی چون متدوی, گلشن راز و آثار بی‌شمار صرفً 
تعلیمی- عرفانی در آن برهه‌هاست. 

در ادب حماسی هم در اين دوره اولاً نمودهای حماسی» عرفانی بارگذاری می‌شوند. رستم 
ذستان نماد انسان کامل (شیر خدا و رستم دستانم آرزوست) و افراسیاب نماد تفس و شرارت‌ها 
(یک رمه افراسیاب و نیست پیدا پور زال) است. حتی جنگ‌های نظامی در برابر جهاد اکبر (قد 
رجعنا من جهاد الاصغریم/ با نبی اندر جهاد اکبریم) که یکی از موتیف‌های معروف گونه عرفانی 
است رنگ می‌بازد. دیگر آنکه حماسه‌های عرفانی که ذکرشان گذشت. در این برهه به‌شدت گونه 
حماسی را تحت با قرار می‌دهند. حتی زیر گونه‌ای مثل ده‌نامه که ژنی کاملاً غنایی دارد در 
این برهه به جهت سلطه گونه عرفانی مصادره به مطلوب می‌شود و گاه ده‌نامه‌هایی عرفانی خق 
می‌شود؛ برای منال ده‌نامه فخرالدین عراقی از همین دست است (نک. عراقی, بی‌تا: ۳۸۹ به بعد). 
زبرگونه مفاخره نیز در ازدواج با زبرگونه عرفانی» خرده‌گونه‌ای با زن غالب عرفانی. یعنی شطح را 
باعث می‌شود (نک. جرجانی. ۱۹۶۹: ۱۳۲ و تهانوی» ۱۹۸۴: 0۲۳۵. 

در آدب غرب نیز با تسلط کلیسا ادبیات تمثیلی و تعلیمی به عنوان گونه قاهر بر روی 
گونه‌ها و زیرگونه‌های دیگر اعمال سلطه می کند (نک. تراویک.۱۳۹۰: ۲۷۹). 
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۶- مرگ و رستاخیز در بحث انواع 
گونه‌های اصلی 9 مستقل هیچ‌گاه نمی میرند چون حیات گونه‌ها مساوی با حیات ادبیات 
مباحث جامعه‌شناختی 9 دوره‌های زندگی انسان می‌سنجد (نک. زرین کوب. ۵2۵۵ 9 
اعتقاد دارد که انواع بعد از زایش و به کمال رسیدن دچار افول و مرگ خواهندشد (نک. ولک. 
۹ ۴ ۰۶ مورد اعتراض ولک واقع می‌شود 9 او اظهار می‌دارد. اعتقادی به مرت و در 
محاق رفتن انواع ندارد و نوع‌های دیگر با به ظهور رسیدنشان آنها را تحت‌الشعاع قرار می- 
نمود دارد و این مرگ در زیرگونه‌ها و خرده‌گونه‌ها محقق می‌شود. برخی از این زیرگونه‌ها و 
خرده گونه‌ها چون محرک‌های بعث‌انگیزشان دچار مرگ می‌شوند» به نیستی می‌روند؛ نوات 
مبی گردد؛ طبعاً معلول نیز نیست خواهدشد. شاید شکولوفسکی با همین نگاه معتقد است. 
انواع تاریخ مصرف دارند (7 :2000 :0۱۴۲) . 

روح این زیرگونه‌ها البته نمی‌میرند و این زیرگونه‌ها ممکن است. دچار حشر و رستاخیز 
نیز شوند؛ یعنی علل محرک آنها هست شوند و دوباره این خرده‌گونه‌ها حشر شوند. البته این 
هبنت‌شدن همیشه به همان شکل سایق نیست. ممکن است آن زیر گونه با خرده گونه ذر 
جامعه و فرهنگی دیگر حیات یابد. ممکن است حیاتی تناسخ‌وار پیدا کند یعنی روح زیرگونه 
با شمایل و نامی دیگر ظهور یابد و البته گاه نیز با همان هیئت سابق حشر یابد؛ تزریق که 
شفیعیون. ۱۳۲۸۸: ۲۲). ان خرده گونه که حاصل امتزاج زیر گونه‌های طنز 9 گاه هجو و هزل 
۷۶۷-۰). نمونه دیگر تناسخ‌وار این نمونه بعدتر در ریزگونه‌ای تحت عنوان احمدا ست. 
شعری که علاوه بر بی‌معنایی بی‌وزن و قافیه نیز هست (نک. رستکارفسایی. ۰ ۲۶۵ یغما 


بیشترین شهرت را در این نوع دارد و خود ن را شعری مطایبه‌ای می‌داند (یغمای جندقی. 
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۱ ۷ همچنین بعدتر در آدب معاصر فارسی نمونه شعرهایی که شفیعی کدکنی از 
آنها تحت عنوان شعرهای جدولی نام می‌برد (شفیعی کدکنی. ۱۳۷۷: ۴۶- ۰۵۹ رستاخیزی از 
همین گونه تزریق است. 


۷- نتیجه‌گیری 
گونه‌ها متناسب با نیازهای زمانی و مکانی خلق می‌شوند و هستی آنها در حقیقت هستی 
ادبیات است. آنها پس از هست شدن برای بقا دست به انواع روابط با همدیگر می‌زنند. گاه 
زیرگونه‌هایی را از زن خود در دل خود می‌پرورند و گاه این زیرگونه‌ها خود مستقلا هویت 
می‌يابند. این اصل در گونه‌ها مبین اصل سیالیت گونه‌ها 9 توجیه کننده ان انتتت: از این رو 
تحدید مرز گونه‌ها ممتنع می‌گردد و آنها می‌توانند در ذیل گونه‌های مختلف» یا حتی به 

گاه گونه‌ها 9 زیرگونه‌ها با هم ازدواج 9 امتزاج حاصل می‌کنند 9 زیرگونهها با 
خرده‌گونه‌ها را خلق می‌کنند. این ازدواج و امتزاج بقای گونه‌های مزدوج و ممتزج را باعث 
می‌شود. همین مسیر را خرده‌گونه‌ها نیز برای بقا پیش من گیرند: این رابطه نیز بینانگر اضنل 
عدم خلوص گونه‌ها در حیات گونه‌هاست. بر اساس این اصل کمتر گونه‌ای در حیات ادبیات 
قابل یافت خواهدبود که فقط از یک گونه هویت بگیرد و موارد نادر اصولا فاقد جذابیت‌های 
زیبایی‌شناسی خواهندبود. 

گونه‌ها 9 زیر گونه‌ها در مسیر بقا گاه با دیگر موارد خویشاوندی می‌کنند 9 این باعث 
تلازم گونه‌ها در کنار هم است که گاه باعث حضور گونه‌ای مغلوب در دل گونه‌ای غالب 
خواهدشد. البته گاه این غلبه باعث تسلط یک گونه انسب در برهه‌ای به دلایلی خواهد شد. 
این اصل از طرفی تبیین‌کننده عدم خلوص گونه‌ها و از طرفی بیانگر ارتباط وسیع گونه‌ها با 
مسائتل تاریخ» اجتماعی. فرهنگی 9 سیاسی اتشت: متناسب با این شیوه از روابط گونه‌ها برای 
ایضاح نیازمند بررسی روابط همه‌جانبه هستند. 

زیر گونه‌ها گاه به خاطر نابودی لوازم قوام‌بخششان نیست می‌شوند. البته این نیستی به 
مکان يا زمانی دیگر به همان شکل یا شکی دیگر حشر پابند. بر اساس این اصل در حیات 
گونه‌ها علت مرگ و حیات یا حشر دوباره آنها را تبیین می‌کند. 
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پی‌نوشت 

۱- از آنجا که آثار ادبی از وجود بلافصل و روح انسان سرچشمه می‌گیرد» طبعاً روابط آنها نیز 
انسان‌وار است: تبیین 9 تحلیل نگارنده از روابط گونه‌ها تلقی 9 انگاره استعاری و9 ادبی نیست. 
۲- هرچند برخی کمدی الهی را دارای مضامینی از هر سه گونه می‌دانند (نک. ولک» ۱۳۷۳: 
۲ مما شکی نیست که دانته کمدی الهی را در جهت تعلیم و تبلیغ مبانی مسیحیت 
صدرزاده. ۱۳۸۱: ۵۰). 


۳- این قصیده به سنایی نیز منسوب و در دیوان او ثبت است. براساس آنجه از جنک لالا 


اسماعیل برمی‌آید» از شاعری به نام حقانی در قرن ۵ و ۶ است (شفیع ی کدکنی, ۱۲۸۷: ۲۰۷). 
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چکیده 

چالش نظریه‌هراسی و نظریه‌باوری پس از دو دهه. نزد برخی وارد گفتمانی شده‌است که می‌توان از آن با 
نام «کفیان انتفادی» مطالعات تطبیقی بوطیقنای فارنسی باه کرد این کفسان: مطالعاات تطبیقی 
پژوهش‌ها, موجودیت و ماهیت آنها را انکار کند. برخی از غربی‌ها به دیگر ادبيات‌ها به عنوان یک نیروی 
محرکه می‌نگرند که می‌تواند شکاف نظریه ادبی معاصر را پرکند. شرقی‌ها نیز این پژوهش‌ها را فرصتی 
انتفادی به شیوه‌ای نامعتدل درصدد نفی پژوهش‌های تطبیقی نظری انش ولی با این حال موارد موجهی 
بط میک که ودب آنهابرای انعم بمنین پووهی‌های ابیت اس وضوورت تیسو یک 
دستورالعمل ویژه برای دیالوگ نظربه‌های ادبی نامتجانس ر نشان می‌دهد. همسو با این همدف این 
پژوهش با رویکرد توصیفی- انتقادی. اصول اساسی دبالوگ نظریه‌های نامتجانس شأآن‌کینگ را نقد و 
بسط می‌دهد. آنچه ایشان به عنوان چهار اصل اساسی دیالوگ استقلال گفتمان. برابری گفتمان. ایضاح 
دوجانبه و اصل جست‌وجوی نقاط اشتراک با حنظ تمایز و مکمل‌های دوجانبه ناهمگونی میان 
رفیهای آمی تاطالیی وی یه ای کاس کسساه ای یی رات اند 
وارد مرحله تازه‌ای از دیالوگ سازد. 


واژگان کلیدی: نظریه ادبی. بوطیقای تطبیقی. دیالوگ نظریه‌های نامتجانس. 
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۱- مقدمه 
نظربه‌های ادبی معاصر در حبات تکاملی‌شان از پارادایم‌های مختلفی متأثر بوده‌اند؛ 
سیاسی بافت‌گرا و غیره. تکامل نظربه‌های ادبی در غرب. با چالش‌های فراوانی مواجه 
بوده‌است؛ چنانکه جریان‌هایی مانند «آنتی تئوری» و «جنگ نظریه‌ها» شکل گرفته‌است. در 
یران نیز نزاع گفتمانی میان نظریهباوری و نظریه‌هراسی و امکان یا امتناع نظریه ادیبی 
فارسی. وارد گفتمان انتقادی بیشتر انتفادی- شده‌است که نه تنها کاربست‌شان ۳ در متون 
فارسی 9 غرب- ۳ در پوششی شتا تسانه به دیده انکار می‌نگرد. 

معدود هواداران سنتی و ایدئولوژیک این گفتمان, اغلب با هدف‌قراردادن مبنای تطبیق 
میان نظریه ادبی فارسی و غرب. ماهیت. روش و نتایج این پژوهش‌ها را به سخره می‌گیرند. 
این چالش‌افکنی‌ها را هرچند باید از نوع فرانقد پنداشت. ولی واقعیت این است که سخنان 
قته | نشنین؛ کم ار قوف ه‌های: یک نقم راستین است ورتسیش از آنکته دغدغه 
روش‌شناسانه و نظریه‌پردازانه داشته باشند. درصدد طعنه و نفی مبنا و ماهیت این دسته از 
پژوهش‌ها هستند. عمده تمرکز آنها بر اين مطلب تأکید دارد که تشابه و چه بسا هر نوع 
تقدم 9 اثرگذاری نظری- تاریخی جانب فارسی این پژوهش‌ها ساده‌لوحانه 9 ساده‌انگارانه 
خودکردن مفاهیم نظریه ادبی غرب پدیدآمده‌اند و با ترفند ساده‌سازی» درصدد ضرب نوعی 
هویت جعلی‌اند؛ چراکه در زبان فارسی مصداقی از نظریه‌پردازی ادبی در مفهوم معاصر 
وجود ندارد؛ بنابراین این تطبیق‌ها مبتلا به بدفهمی و بدروشی‌اند. به نظر می‌رسد اینها تنها 
غرب را برخوردار از نظریه ادبی می‌دانند و داعیه آن از سوی دیگران را امری ناسیونالیستی 
و گفتمانی می‌پندارند. نوعی بدفهمی از مفهوم نظریه ادبی, فرایند نظریه‌پردازی و مفهوم 
مضیق نظریه در تحلیل و تفسیر این گزارش‌ها مندرج است که بدون توجه به گفتمان 
تاریخی نظریه‌پردازی» نظریه‌پردازی را فرایندی نهادیء آکادمیک. معاصر و البته غربی 
می‌دانند و به دیالوگ درزمانی و هم‌زمانی نظریه ادبی و فرهنگ‌ها بی‌اعتنایند. 


مواجهه در (غیاب!)؛ اصول اساسی دیالوگ... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ ۱۸۳ 


غرب امروزی می‌رسد. نظریه ادبی فارسی نیز می‌باید از پایتخت‌های ادبی» علمی و فرهنگی 
ایران» در طی اعصار مختلف آغاز شود و به ادبیات و نظریه معاصر پیوند بخورد. 

گفتمان انتفادی نظریه ادبی فارسی با نفی و نقد آثار پژوهشی نظریه‌محور و کارست 
نظریه‌های ادبی غرب بر متون ادبی فارسی. مدعی‌اند که این کاریست‌ها ضمن ساده‌سازی 
تعمدی نظریه ادبی غرب. منجر به تقلیل و ازبین‌رفتن لذت ادبی می‌شود. برای این منظور 
ضمن تمثئیل تخت پروکروستس, گاهی حتی «نظریه- بنیادی عمل نقد» را نیز منکر 
نظریه ادبی و نه کاربران نظریه چنین مدعایی ندارند. 
اغلب با ناچیزانگاشتن آرشیو ادبی و نقدی موجود -نه مدون‌شده- نهایت ذهنیت‌شان به 
مقولاتی از بیان» بدیع. معانی» عروض و قافیه و پاره‌ای از تذکره‌ها و نقدهای بلافی کلاسیک 
ختم می‌شود. هرچند اینها می‌توانند در فرمول‌بندی نظریه ادبی موثر واقع شوند؛ ولی توقف 
درآنها سوءفهمی بیش نیست و به‌سختی می‌توان آنها را در گفتمان هنجارهای نظری که 
اساس نظریه‌پردازی انتلتته گنجاند. نقش روساختی. ابزاری 9 گزاره‌ای اقا مقولات. متفاوت 
نقصی است که مانع قرارگرفتن آنها در ژرف‌ساخت نظریه ادبی می‌شود. هنجارهای نظری 
دارای ریشه‌های تاربخی و فرهنگی عمیق درزمانی و همزمانی‌اند. بنابراین» «مقولات» مرده 
و «هنجارها» زنده و دیالوگ‌محورند. 

هنجارهای نظری نظریه ادبی بومی» مفاهیم ریشه‌ای مانند چیستی و نحوه انتقال معناو 
تأثیر بافت و زمینه و غیره در معناست که بنا به جزیره‌ای‌نبودن دانش در گذشته تنهادر 
متون نظری و ادبی حیات ندارد. بلکه می‌توانیم هنجارهای نظری مورد نیاز نظریه بومی را در 
حوزه‌های مجاور بيابیم چنانکه در گذشته مباحث علم منطق به مدد دستور زبان آمد. 

به این ترتیب. باور به امکان نظریه‌پردازی ادبی و کشف نظریه‌های باستانی و کلاسیک 
فارسی پیش‌فرض این نوشتار است و البته واضح است که مصادیق نظربه ادبی غرب و شرق» 
هر یک ماهیت متفاوت بخشی از ادبیات جهان را به ما نشان می‌دهد و بدون هر یک از آنها 
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ادبیات جهان» چیزی کم خواهد داشت. بنابراین دیالوگ تنها آینده نظریه ادبی است. اما 
نظریه‌های نامتجانس منشاً و خاستگاه تمدنی و فرهنگی متفاوتی دارند که دیالوگ را دشوار 
می‌سازد. ازین‌رو ما نیاز به چارچوبی داربم که ضمن مطالعه تطبیقی نظریه‌های ادبی و 
ادبیات نامتجانس. شرایط و زمینه دیالوگ میان آنها را توصیف. مهیا و تنظیم سازد. 

نظریه ادبی نامتجانس چیست؟ آنچه بیش از هر مولفه دیگری در اینجا منظور است. این 
است که ضمن تفاوت در تاریخ» زبان و فرهنگ. در نظریه‌های ادبی نامتجانس اجزاء و 
مفاهیم متناسب و متناظر هر نظریه با نظربه دیگر فهم و کاربست یکسانی ندارد. برای مثال 
در نظریه ادبی شرقیء «فهم معنا» دقیقاً همان چیزی نیست که در نظریه ادبی غرب 
آمده‌است. بنابراین نظریه ادبی نامتجانس ضمن مفروض گرفتن تشابه و تجانس بر تغایر و 
تمایز مفاهیم مندرج در نظریه‌های ادبی توجه دارد. ازین‌رو» دیالوگ نظریه‌های ادبی 
نامتجانس یعنی دیالوگ سرشت. ترکیب و خصوصیات مفاهیم این نظریه‌ها. از دید نظری» 
ممکن است دو نظربه ادبی در کلیت خویش يا در معیارهای نظری, متجانس پا نامتجانس 
باشند ولی نکته قابل‌تأمل این است که اين عدم‌تجانس هميشه میان نظریه‌های ادبی بومی 
و غیربومی نیست. بلکه می‌تواند در درون یک نظریه ادبی خاص نیز روی بدهد و حالت‌های 
مختلفی پدید آید. همانند تنوع اجزاء یا محصول و یا نتیجه واحد از علل متفاوت. ناهمسانی 
نظریه‌های ادبی نامتجانس, می‌تواند ناشی از تفاوت و تنوع حالت‌هاء ترکیب‌پذیری یا 
ترکیب گریزی توان توضیحی. غنای حافظه‌ای. تفاوت زمینه‌ای» تفاوت فرهنگیء تفاوت 
تاریخی» تفاوت مراتبی» تفاوت در عوامل پدیداورنده» تفاوت مکانیسمی باشد. 

هرچند فضای سیاسی- مذهبیء بر فضای شناختی و دیالوگ میان سامانه‌های نظری 
نامتجانس تأثیرگذار است اما می‌توان با فاصله‌گیری از رویکرده ای صرفاً سیاسی- مذهبی و 
اتخاذ رویکردهای فرهنگی و تمرکز بر تفاوت‌ها و تمایزهای سرشتی و تلاش برای فهم آنها نوعی 
دیالوگ سازنده ترتیب داد. 

از پژوهش‌هایی که در حوزه دیالوگ نظریه‌های نامتجانس به چاپ رسیده‌است مقالهای است 
با عنوان «گفتمان نظریه ادبی چینی و دیالوگ میان نظریه ادبی غرب و نظربه ادبی چین». 
نویسنده این تحقیق. پژوهشگر و نظریه‌پرداز ۶۵ ساله چینی. شآ کینگ! از دانشگاه سیچوان 
است که تحقیقات متعددی در زمینه نظریه ادبی بومی و ادبیات و بوطیقای تطبیقی دارد. از آنجا 


1. ٩۳۵8۵ 
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که مشکل طرح‌شده در این پژوهش -<دیالوگ میان نظربه‌های نامتجانس و بوطیقای تطبیقی- 
اصول اساسی دیالوگ نظریه‌های نامتجانس, به نقد و بسط آن بپردازد و دستورالعمل نسبتاً 


۱-۱- پیشینه پژوهش 

طی دهه گذشته پژوهشگران زیادی در شرق و غرب به اهمیت دیالوگ میان ادبیات‌های 
نامتختالنسن. بی‌پرده‌انتد. آرون‌یال ! کر کشاب دیالوک مها در وه علسم مرن بسا 
به‌چالش کشیدن مفهوم اروپامحوری در تاریخ» نقش برجسته دیالوگ تمدن‌های چینی. هندی» 
عربی و مصر باستان را در تولد علم مدرن نشان می‌دهد. فرد دالمایر" هم در کتاب دیالوگ 
لب هیر را ماس وم مات آسامیی رازم قوب اف و یه 
مهاتما گاندی را به عنوان الگوهای برجسته دیالوگ میان تمدن‌ها می‌داند. اما مرتبط‌ترین 
پژوهش به مسأله حاضر رساله شآن کینگ (1995) است که تعدادی از رویه‌های اصلی دیالوگ 
نظریه ادبی غرب و نظریه چینی را آورده و پژوهش شأن‌کینگ" و ژی" (20032) نیز دو اصل و 
چهار روش را برای هدایت و پژوهش در این زمینه طرح کرده و گو* (2002) نیز روی الگوهای 
ترکیبی میان نظریه‌های نامتجانس تمرکز کرده‌است. برخی نیز بوطیقای تطبیقی را بررسی 
کرده‌اند» از جمله ارل ماینر * (1990) در «بوطیقای تطبیقی: نوشتاری میان‌فرهنگی درباره 
نظریه‌های ادبی»؛ کای" در «پیکربندی بوطیقای تطبیقی: سه رویکرد نسبت به نقد ادبی غربی 
و چینی»؛ نینگ وانگ* (2014) در «ارل ماینر؛ بوطیقای تطبیقی و نظریه‌پردازی بوطیقای 
جهانی»؛ میرزابابازاده و دیگران (2015) در «بوطیقای تطبیقی معاصر: بدون خاورمیانه جهانی 
نیست» و مقاله پاندا" (2000) با عنوان «هستی‌شناسی ادبی هند و غرب: مطالعه‌ای در 


بوطیقای تطبیقی». 
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برخی پژوهش‌های نسبتاً مرتبط دیگری نیز وجود دارد که در ادامه پاره‌ای از آنها فهرست 
می‌شود. دسته‌ای که به مسأله آموزش آکادمیک نقد و نظریه ادبی و وجه کاربستی و عملی 
نظربه‌ها توجه داشته‌اند؛ از جمله چارلز سستره (1918) در «روشی فرانسوی برای آموزش نقد 
ادبی»؛ گرشوم مایرز" (1994) در مقاله «در مورد آموزش نظربه ادبی»؛ پاینده (2009) در 
«آموزش نقد ادبی به دانشجویان ایرانی؛ برخی موانع فرهنگی»؛ ایان بارناد؟ (2010) در 
«دشواری‌های آموزش ادبیات غیرغربی در ایالات متحده» و جین متیسین" (2012) در 
هنظریه ادتی در نسلم تعسیلات تکشیلی: نس و چالش‌های آن»: یفضی ذیگر امکان آمیوش 
نظریه‌های بومی و غیربومی را بررسی کرده‌اند از جمله جی. وای. لیو* (1977) در «به سوی 
ترکیب نظریه‌های ادبی چین و غرب». عده‌ای هم به مسأله انتقال و واردات دانش و نظریه‌ها از 
منظرهای مختلف پرداخته‌اند. مانند ادوارد سعید" (1983) در «سفر نظریه»؛ رابرت جی. 
هاولت (2010) در «نوآوری و انتقال دانش»؛ و مجموعه مقالات ارزشمند گووشکا! و 
پیوتروفسکی * (2016). 

در زبان فارسی» هرچند پژوهش مبتکرانه و مستقیمی درباره مطالعات بوطیقای تطبیقی و 
دیالوگ ادبیات‌ها و نظریه‌های نامتجانس منتشر نشده‌است؛ ولی کم‌وبیش برخی متون 
دغدغه‌های مرتبطی را در حوزه نقد و نظریه ادبی داشته‌اند که البته در پوشش آسیب‌شناسانه. 
گاهی خلاف چینی‌ها و هندی‌ها حرکت کرده‌اند(. 

از این‌رو و با توجه به مشکل دیالوگ نظریه‌های ادبی نامتجانس و آینده نظریه ادبی. اینن 
نوشتار با رویکرد توصیفی- آنتقادی ضمن معرفی و انتقال اصول اساسی دیالوگ نظریه‌های 
ادبی نامتجانس شان‌کینگ, به بسط و نقد مقاله ایشان می‌پردازد و با بررسی دقیق‌تر مساله در 
نمای بومی به شکلی نظام‌مندتر آن را ارائه می‌دهد. برای تحقق این نظام. این نوشتار برای 
نظربه ادبی شرق و غرب قائل به گفتمان و نگاه گفتمانی مستقل است که ناگزیر اصولی 
بنیادین و رفتاری را بر این دیالوگ گفتمانی طرح می‌کند که متناسب با مشارکان گفتمان و 
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قصد راستین دیالوگ است. باور به وجود گفتمان‌های متعدد در حوزه ادبیات جهانی و نظریه 
ادبی. منطبق با این اصل موضوعه است که فرایند تکوین نظریه ادبی نه در «نزاع گفتمانی» 
بلکه در «دیالوگ گفتمانی» نهفته‌است. بنابراین برخلاف کشمکش گفتمانی مطرح در نظره 
تافو مرقد با ترجه به افسای ظرج ای خهانی: سا دارگ کنسای در مر تافو 
داده‌ايم. شأن کینگ دیالوگ گفتمانی میان نظریه ادبی شرق و غرب در دو صورت ماکرو و 
میکزو تبیین می‌کند (3:: 2008 رقواو انا سطم ماکروه شامل اصول انساشی ارتباظط میان 
نظریه‌های ادبیات نامتجانس است. از جمله نظریه گفتمان» سیستم گفتمان» حس گفتمان. 
روش آنديشه فرهنگی, قواعد گفتمانی و غیره. در جزئیات این سطح. اصل استقلال گفتمان. 
اصل برابری گفتمان» اصل تفسیر دوجانبه و اصل جستجوی معیارهای مشترک با حفظ 
تفاوت‌ها وجود دارد که البته اصول دیگری می‌تواند از دل اینها و سایر پژوهش‌ها استخراج و 
اضافه گردد. سطح میکرو به رویکردها و حالت‌های اصلی و اولیه شیوه‌های ارتباط میان 
نظریه‌های ادبی نامتجانس اشاره دارد که در نوشتاری دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت. 


۲- اجزای اصلی دبالوگ نظربه‌های ادبی نامتجانس 

اگرچه از نظر روش‌شناسی. بحث تعاریف بر دیگر مباحث تقدم طرح دارده شآن کینگ در این 
بنا بر اولویت و محدودیت فضای مقاله» اجزای اصلی دیالوگ نظریه‌های نامتجانس را بازتعریف 
و تبیین می‌کنیم. به‌ویژه مفهوم نظریه. نظریه بومی. هدف و ابزار دیالوگ. بخشی از اختلاف 
دیدگاه‌ها در موضوع دیالوگ نظریه‌های نامتجانس, به تفاوت فهم و تحدید و تداخل تعریف 
صاحب‌نظران از این مفاهیم برمی‌گردد؛ چراکه تجربه تعریفی بشر نشان می‌دهد که رسیدن به 
تعربفی جامع و مانع. منطبق با معیارهای تعریف منطقی, با توجه به موضوع مطالعه به‌ویژه در 
حوزه علوم انسانی چندان سمل‌الوصول نیست و به‌راحتی می‌توان ادعای تعدد تعریف به تعداد 
صاحب‌نظران را پذیرفت؛ اما از لحاظ نظری» شرط اصلی دیالوگ داشتن چارچوب هماهنگ و 
تعاریف پایه واحد است. که به نظر می‌رسد بیان وجه افتراق و تمایز این مفاهیم در نیل به این 
مقصود راهگشاتر باشد. دلیل این تفاوت و تنوع تعریفی در خصوص این مفاهیم را می‌توان در 
عوامل زیر خلاصه کرد: 

۱-گستره تاریخی. فرهنگی و زبانی عظیم و پیچیده این مفاهیم که احاطه همه‌جانبه را 
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۲-اختلاف و تنوع گفتمان‌ها و پارادایم‌هایی که معرفان در آن تنفس می‌کنند. 
۲اختلاف و تنوع مصداقی و عینی درون‌زبانی و برون‌زبانی این مفاهیم که تطابق آنهارا با 
حوزه انتزاعی و تعریفی این مفاهیم به چالش می‌کشد. 

به هر ترتیب فارغ از تکثر تعربفی این عناصر که هر یک به نحوی گوشه‌ای از ماهیست 
ادبیات و نظربه ادبی جهانی را به ما نشان می‌دهد» رسیدن به یک اتفاق‌نظر تعربفی از 
بایسته‌های دیالوگ است. 


1-۲- نظریه ادبی 
از نقاط عزیمتی که می‌توان فهمی نسبی از موقعیت و موجودیت دیگر نظریه‌ها در گفتمان 
نظریه ادبی حاصل کرد. توجه به معادل‌گزینی دیگر ادبيات‌ها و زبان‌ها برای واژه تفشوری است. 
در معادلگزینی مدخل تئوری و تعریف فرهنگ‌های فارسی دو نکته به‌روشنی قابل استنباط 
است؛ نخست استیلای پارادایم غربی مفهوم تثوری در زبان علمی؛ و دیگر نابسندگی 
معادل‌های عربی و فارسی برای تئوری در ذهن فرهنگ‌نگاران. بجز زبان‌هایی که هم‌خانواده با 
زبان فرانسوی و انگلیسی‌اند» معدود زبان‌هایی از قبیل چینی ماندارین. هندی. مجارستانی, 
ایسلندی. ژاپنی» کره‌ای» مائوری» مغولیء تاگالوک تایلندی و ویتنامی معادل‌هایی برای تثوری 
دارند که ريشه در زبانشان دارد". مابقی همه معادل آوایی تثوری فرانسوی یا ثثوری انگلیسی 
را یا به عنوان تنها معادل مناسب يا یکی از معادل‌ها انتخاب کرده‌اند. بعد از این دو کلمه - 
تئوری و ثئوری- اصطلاح «نظریه» بیشترین معادل‌گزینی را در زبان‌های دیگر داشته‌است. 
این گروه از زبان‌ها علاوه بر فارسی و عربی عبارتند از: آذربایجانی» پشتو تاجیکیء ترکی اردو 
اویغوری و ازبکی۲. 

معادل گزینی‌های اصطلاح تئوری به اندازه کافی نشانگر هژمونی گفتمان تثوری غربی‌است؛ 
چراکه دیگر تمدن‌ها نظیر چینی و هندی طی قرون متأخر تحت تأثیر استعمار و استثمار 
دچار زبان‌پربشی فرهنگی بوده‌اند و طی دو دهه آخیر است که اين تمدن‌ها به بازیابی هویت 
ادبی و نظری از دست‌رفته‌شان برآمده‌اند. بنابراین انتظار ظهور «تئوری» مشابه غرب در دیگر 
زبان‌ها چندان منطبق با منطق توسعه فرهنگی و آگاهی فرهنگی نیست. 

اگر تعاریف نظریه را در علوم تجربیء انسانی و اجتماعی» در قیاس با تک‌تک رشته‌ها در 
نظر بیاوربم خواهیم دید که از گوناگونی فراوانی برخوردار است؛ به‌طوری که چه‌بسابه این 
نتیجه برسیم که تعریف منطقی جامع و مانع از نظریه ممکن نیست و ناگزیر باید به وصف 
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تعریف شود. بنابراین. نظریه نه تنها امری موضوعی و رشته‌ای است بلکه تاریخی و فرهنگی 
نیز است. بنابراین در حوزه‌ها و دوره‌های تاریخی- فرهنگی مختلف» شاهد وصف‌های مختلفی 
از نظریه‌ايم که می‌باید متناسب با آن نمود. به وصف تعربف شود. از این‌رو برای اینکه در 
دیالوگ نظریه ادبی بمانیم» در قیاس با فهم رایج نظربه و سلطه مولفه‌های نظریه علمیء برای 
نظریه ادبی و مصادیق آن حداقل سه سطح را در نظر می‌گیریم: الف- مفهوم منطقی -علمی 
نظریه؛ ب- مفهوم مضیق نظریه. ج- مفهوم موسع نظریه. با توسل به این سه سطح نمودی 
نظربه به‌راحتی می‌توان از گفتمان امتناع نظریه ادبی فارسی و سلطه مفهوم معاصر نظریه 
یرون ماو فظای رای دتال رک تافت: 


۲-۳- نظریه ادبی بومی و غیربومی 

علی‌رغم تشتت آراء درباره مفهوم بومی. مهم‌ترین خصوصیت نظریه ادبی بومی» تراوش درون 
-فلسفی- ادبی آن است؛ یعنی چنین نظریاتی طی دوره‌های تاریخی مختلف با توجه به نیازها 
و مواجهه با آثار ادبی و توسعه علوم مجاور شکل گرفته و تصحیح و تنظیم شده‌اند. بنابراین 
تناسب و سازگاری و پوبایی بیشتری با متون ادبی یک بوم دارد. البته نظربه بومی به‌هیچ‌وجه 
منافی تأثیرپذیری از دیگر نظریه‌ها و متضاد و متقابل با نظریه‌های غیربومی نیست؛ بلکه بحث 
«تمایز» مد نظر است و همسانی‌ها و هم‌مسیری‌ها کاملاً منطبق با ماهیت عمومی- ادبی, 
نظریه ادبی و ادبیات است. بنابراین رویکرد منتخب در مواجهه با ادبیات. تلفیق و ترکیب 
نظریه بومی با غیربومی برای فهم ماهیت و حقیقت اثر ادبی‌است. پس مفهوم نامتجانس در 
این نوشتار به نوعی مترادف با متمایز است تا دیگر معانی شبکه‌ای این مفهوم. از این‌رو نظریه 
ادبی بومی, نظریه‌ای است که در یک بوم ادبی در مواجهه با متون ادبی بومی برای فهم ادبیات 
بومی خلق شده‌است و تأثیر متقابل نظریه ادبی, آثار ادبی. آفرینشگری ادبی و نقد ادبی بومی 
را نسبت به هم نشان می‌دهد. 


۳-۲- هدف دیالوگ نظریه‌های ادبی نامتجانس 

تلاش دیالوگ نظریه‌های نامتجانس. ایجاد فضایی‌است که در آن نظریه‌های نامتجانس بتوانند. 
به جریان آزاد معنا دست يابند و پس‌زمینه نظری- فلسفی» ماهیت نظری» پیش‌فرض‌ها و 
اصول موضوعه نظریه‌های نامتجانس خود و دیگری را کشف و ترکیب کنند و توسعه دهند. 
دیالوگ میان ادبیات‌های نامتجانس می‌تواند مشتمل بر چند هدف باشد: تاثیر بر جریان 
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آفرینشگری ادبی و تبلیغ و معرفی نظریه‌های ادبی نامتجانس اخذ و الهام از نظریه‌های ادببی 
نامتجانس؛ پیش‌برد نظریه ادبیء تبادل دانش نظری و مبادله و ترجمه آثار ادبی و نظری. ولی 
با توجه به پتانسیل خلاقیتی‌ای که درون دیالوگ مندرج است. شاید بتوان مهم‌ترین هدف 
دیالوگ نظریه‌ای ادبی نامتجانس را رسیدن به نظریه ادبی جهانی لبته نه الزاماً صورتی واحد 
از نظریه و ادغام و ترکیب آنها- دانست؛ چراکه دیالوگ روی کل سامانه معرفتی و نظطری 
نظریه ادبی تأثیر می‌گذارد و آنها را هماهنگ و همنوا می‌سازد و توان توسعه‌بخشی و هم‌افزایی 
دارد. بنابراین حداقل تأثیر دیالوگ بر گفتمان حاضر نظریه ادبی گذر از مونولوگ نظریه ادبی 


غرب و رسیدن به دیالوگ است که به پذیرش پلورالیسم در نظریه ادبی منجر خواهد شد. 


۴-۲- ابزار دبالوگ 
در ساده‌ترین نگاه» «نظریه ادبی» تنها ابزار دیالوگ نظریه‌های ادبی نامتجانس است. اما 
مشارکان و حوزه «دیالوگ میان نظریه‌های ادبی نامتجانس» منحصر در پژوهش‌های تطبیقی 
و به‌ویژه بوطیقای تطبیقی نمی‌شود. هرچیزی که بتواند میان دو با چند نظربه نامتجانس 
ادبی ارتباط برقرار نماید» ابزار و موضوعی برای دیالوگ تلقی می‌گردد. در این دیدگاه حتی 
آثار ادبی نامتجانس» مشارک بایسته مطالعه بررسی تطبیقی‌اند. اما ابزار حقیقی چنین دیالوگی 
چیست؟ به نظر می‌رسد اندیشه و بیان انتقادی و انتقادپذیری ابزار لازم برای دیالوگ باشند؛ 
ولی بدون شک کافی نیست. تفکر انتقادی. موجب می‌شود که نظربه ادبی دچار زبان‌پریشی 
نشود؛ چراکه تفکر انتقادی مبتنی بر استدلال و خوداندیشی ژرف و گریز از مونولوگ است. 


۳- اصول اساسی برای گفتگوی میان نظریه‌های ادبی نامتجانس 

(13 ,10 :2008 ,5۱00108 6 91 :20030 رنا۷ 200 5۳0188 6 2001 رانا .0۷106 که 
موجب شده شکاف‌های نظری و کاربستی قابل‌توجهی در آن به وجود آید و تنها راه برون‌رفت؛ 
اتخاذ رویکرد دیالوگ‌مدار با دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست؛ رویکردی که پیشینه آن به 
گزارش‌های افلاطون از مکالمات حقیقت‌جویی سقراط می‌رسد (2004 ,230060 .۸106 و 
امروزه در حوزه‌هایی مانند فلسفه بلاغت. روانشناسی 9 ارتباطات از ان بحت می‌ شود (2002 
,۲3۷10 6 6۳۲ :2011 ,۷۷۵۳۱۵6 0۷۱06۰ 


مواجهه در (غیاب!)؛ اصول اساسی دیالوگ... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ ۱٩۹۱‏ 


از نظر افلاطون دیالوگ. یعنی پرسیدن و پاسخ‌گفتن و توانایی دادن تعربف یک چیزبه 
دیگری و گرفتن تعریف درستی از او, تنها شیوه رسیدن به زیبایی مطلق و وقوف به حقیقت 
(افلاطونء ۱۳۸۰: ۲/ ۵۳۲) بود. فلاسفه و بلاغیون. دیالوگ را به‌مثابه یکی از اخلاقی‌ترین اشکال 
ارتباطات دانسته و از ابزارهای جداسازی حقیقت از کذب گفته‌اند. در روابط عمومیی دیالوگ 
به‌مثابه «رتباط با عموم مردم در مورد مسائل» فهم می‌شود که در اثر یک چرخش نظری به 
مدیریت ارتباطات میل می کند (1984 ,۲ ۵ ع0۳۳1) و ارتباطات را به عنوان ابزار روابط 
معرفی می‌کند (1992 ,80120 .۷06). مفهومی که از دیالوگ در این نوشتار مد نظر است. 
بیش از آنکه مبتنی و متعهد به آراء متفکرانی ماندد هامان. کی‌یر کگارد» میخائیل باختین, 
پائولو فرایر مارتین بوبر و دیوید بوهم باشد. بیشتر مبتنی بر ضرورت‌های مطالعات تطبیقی» 
تجربه و پژوهش‌هایی است که در حوزه بوطیقای تطبیقی در فضای گفتمانی خارج از غرب 
انجام شده‌است. 


۱-۳- اصل استقلال گفتمان 

گرماس در نشانه‌شناسی گفتمانی اصل استقلال گفتمان» را طرح کرد و گفتمان را به‌مثابه 
یک کلیت معنادار از جهان زندگی دانست. بنا به آینده مورد انتظار نظربه ادبی» می‌توان ضمن 
عبور از گرماس, به نوعی پدیدارشناسی گفتمان مبتنی بر دیالوگ دست یافت که سازنده 
گفتمان دیگری به نام نظریه ادبی جهانی است. شآن کینگ (20032) عیناً اصل استقلال 
گفتمان» را در رساله‌اش آورده‌است و موه در چند تحقیق دیگر و به‌ویژه کتاب تنوع 
نظریه‌های ادبیات تطبیقی (248 :2014) طرح کرده‌است و معتقد است که ارتباط میان 
نظریه‌های ادبی نامتجانس مسأله زبان نیست بلکه مسأله «گفتمان» است. «گفتمان» به زبان 
یا گفتار در معنای عام اشاره ندارد. بلکه به اصول ساختار معنای فرهنگی با همراهی نظربه 
تحلیل گفتمان تأکید دارد 34 : 2008 ,ع6۳۳91۳. این اصول, انديشه. بیان» ارتباطات اصیل 
کدگذاری‌شده یک سنت فرهنگی خاص. تاریخ اجتماعی و پيشینه فرهنگی را شامل می‌شود. 
شأن‌کینگ می‌گوید برای ارتباط میان نظریه‌های ادبی نامتجانس, دیالوگ دوطرفه اهمیت 
زبادی دارد. بنابراین می‌باید اصول اساسی مشترک دو طرف را تنظیم کرد. او می‌افزاید که 
مطمتناً برای ساخت چنین گفتمان دوجانبه‌ای -که البته. فرایندی پیچیده است- می‌باید به 
پاک‌سازی نظام فرهنگی شخصی, ترجمه و معرفی اصطلاحات بحث در مورد زمینه‌های 
مختلف فرهنگی و اجتماعی و غیره پرداخت (4 :۱010 آنچه در اینجا می‌بایست به‌وضوح مقدم 
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بر بحث اصل استقلال گفتمان به منظور برقراری دیالوگ گفتمانی و گفتمان مشترک مورد 
بحث قرار می‌گرفت» ضرورت ایجاد دال کانونی هویت نظری و «نظام خود-گفتمان بومی» 
به‌متابه یکی از طرفین دیالوگ است. بنابراین. دیگر ادبیات‌هاء می‌باید ضمن پذیرش سایر 
نظریه‌هاه در شکلگیری گفتمان نظریشان اهتمام بورزند و با تکیه بر نبوغ نظریه‌پردازانه» 
ادبیات. تاریخ و فرهنگشان آن را صورت گفتمانی ببخشند. 

از منظر تبارشناسی فوکو مفاهیمی مانند گسست و هم‌بودگی گفتمان‌ها. می‌تواند تعین و 
استقلال گفتمان نظربه ادبی بومی را بکاهد و فضایی را برای دیالوگ فراهم سازد؛ اما تعیین 
میزان این استقلال مورد غفلت واقع شده‌است. تصور قطعیت در استقلال گفتمان نظریه ادبی 
شرق یا غرب. زمینه‌ساز برتری‌جوپی و سلطه گفتمان مسلط خواهد شد درحالی که نسبیت 
اصل استقلال, دیالوگ‌محورتر است. از آن گذشته. نکته خیلی مهم در دیالوگ مبتنی بر این 
اصل این است که مفهوم استقلال» ناظر بر موضوع دیالوگ است. به بیان دقیق‌تره در 
موضوعات مشترک» متشابه و متجانس نسبیت و در تمایزها قطعیت مفروض است. 

از این‌رو, «تعیین حدود گفتمان» نسبت به اصل استقلال گفتمان» مهم است. با توجه 
به رویش مدرن مفهوم ملت و از سوی دیگر» تجربه و حافظه تاربخیء اجتماعی و فرهنگی 
شرق در خصوص استعمار و استثماره چگونه می‌توان آغاز و پایان مرز یک گفتمان را معین 
کرد و از تتش‌های مخرب در امان ماند؟ مثلاً تعیین مرز گفتمانی نظریه ادبی فارسی, عربی و 
ترکی از همدیگر به‌هیچ‌وجه ساده نیست. بار ایدئولوژیکی مخرب این اصل. می‌تواند منجر به 
نوعی استبداد نظریه ادبی بومی بشود و دیالوگ را ساقط کند. برای تحقق دیالوگ راستین؛ 
مهم است که پیوسته به یاد آورد که منظور از «صل استقلال گفتمان نظریه ادبی بومی». 
رهایی از تک گویی نظریه ادبی غرب و محدودیت‌های نظریه ادبی بومی و امکان بهره‌مندی از 
نظریه‌های ادبی متنوع غربی و شرقی‌است. چنانچه این امر منجر به سلطه و استبداد نظریه 
ادبی بومی بشود -چنانکه بعضاً در گفتمان علوم انسانی وطنی شاهدیم- و به‌مثابه نظریه‌ای 
توتالیتر عمل کند. نقض غرض خواهد بود. بنابراین. اصل استقلال باید بتواند توان و برد نظربه 
ادبی معاصر و بومی را افزايش دهد و نباید منجر به انزوا و انزواطلبی شود. همچنین این اصل 
مستعد ایدئولوژی دیگری‌سازی و بیگانه‌سازی -منع کاربستی نظریه‌های غیربومی- و توهم 
نظریه‌پردازی است. که می‌باید از آن احتراز کرد. 
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۲-۳- اصل برابری گفتمان 
اش کف سانش تسا تس ی ایا تس انش کی و رها 
تعهدات برابری را حین دیالوگ نظریه‌های ادبی ناهمگن فراهم می‌سازد. براساس رویکرد 
هستی‌شناسانه فلسفه جان‌لاک می‌توان تصور کرد نظریه‌های ادبی نامتجانس آغاز و هستی و 
سرت مشنایهی خازندم ناهمگی‌ها تاشی از تفاوت‌های معرفت‌شتاسانه :و روش شتاسانه انست» 
بنابراین نوعی برابری و تمایز میان نظریه‌های ادبی نامتجانس وجود دارد. ذکر این نکته مهم 
است که طرفداری از اصل برابری دیالوگ میان نظریه ادبی غرب و غیرغرب ناشی از تجربه و 
استدلال پسااستعماری متأثر از احساسات و عواطف ملی و شخصی نیست. بلکه دیالوگ برابر 
میان نظریه ادبی غیرغربی و نظریه ادبی غربی براساس تصدیق «نامتجانس‌بودن» نظریه‌های 
ادبی‌است. از اين‌رو. لفظ «برابر» در این اصل. موّید «ماهیت و سرشت برابر» نظریه‌های 
نامتجانس نیست؛ بلکه رساننده برابری در دیالوگ بنا به برابربودن در «جنس نظری»است. 
ارتباط این اصل. با اصل استقلال گفتمان بسیار حیاتی است چراکه به موجب اصل استقلال 
گفتمان هر نظریه‌ای مستقل خواهد بود و اين واقعیت که نظریه ادبی غرب از سلطه و برتری 
برخوردار است» ممکن است تلاش های هویت‌طلبانه و استقلال‌طلبانه دیگر نظریه‌ها را شورش 
نظری و هژمون‌برانداز قلمداد کند و مکانیسم‌های سرکوب و مقابله را فعال کند. اما وضع و 
پذیرش دوسویه این اصل تضمینی برای برقراری دیالوگ است. 

شأن کینگ معتقد است رسیدن به برابری واقعی در ارتباط میان نظریه‌های ادبی 
تاقجازین یشان ی هاگرفن با نگ شخ این اما تک وم ه موسونی فرمتک 
برتر می‌شود (4 : 2008 ,ع50010). بنابراین هر نوع غرب گرایی نظری سخت يا نرم مبتنی 
بر خودزنی فرهنگی و علاقه‌مند به جایگزین کردن» ناشی از هژم ونی نامرتی نظربه‌های ادبی 
غربی است. بر این اساس می‌توان ایده نظریه ادبی جهانی را که از غرب نشات گرفته‌است. به 
نوعی به خودوبرانگری هژمونی نظریه ادبی غرب تفسیر کرد؛ چراکه هژمونی‌ها در صورت 
ازدست‌دادن تفوق و برتری بیرونی خودشان به خودوبرانگری درونی گرایش پیدا می‌کنند (نک. 
مک‌لین. ۱۳۸۷: ۴۴۰). شأن کینگ برای تبیین اصل برابری از این نمونه تاریخی یاد می‌کند که 
در ارتباطات میان‌فرهنگی چین و غرب در قرن بیستم. با غفلت از اصل برابری» زمانی که 
چینی‌ها در حال جذب نظریه‌های ادبی جدید جهان خارج بودند. به خوداندیشی دردناکی 
رسیدند. که باعث شد فرهنگ چینی يا نظریه ادبی چینی دچار «زبان‌پریشی» بشود و در 
مواجهه با برخورد فرهنگی دراماتیک. ایدئولوژی‌های متفاوتی نسبت به غرب نشان بدهد 
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(4 : 2008 ,ع00دا6. وی همچنین می‌افزاید تقریباً تمام نظریه‌های ادبی غرب از افلاطون تا 
ارسطوء مدرنیسم و پست‌مدرنیسم در نظام‌های غیر غربی شناخته شده‌اند» درحال ی که دیالوگ 
و به‌ویژه اصل برابری گفتمان را نادیده گرفته‌اند. در نتیجه. غالب ادبیات‌های نامتجانس با 
جذب گفتمان نظری خارجی. گفتمان نظری داخلی‌شان را فراموش کرده‌اند و به‌جای 
غنی‌سازی گفتمان بومی با کارست نظریه خارجی» در خودشان پیوند زده و کاملاً جایگزین 
کرده‌اند و در این میان شیوه انديشه. بیان. مقوله‌های نظری و رویکردهای اساسی‌شان را از 
دست داده‌اند. و رفته‌رفته تایید مفهوم ملت برایشان دشوار خواهد شد. در دهه اخیر برخضی 
ادبیات‌های غیرغربی نظیر چین. ژاپن» هند و ترکیه نسبت به ابتلای به «زبان‌پریشی» فرهنگی 
اگاه شدند و برای بهبود و بازگشت به گفتمان نظریه ادبی کوشیده‌اند. «زبان‌پریشی» چه به 
معنای از دست‌دادن گفتمان بومی ملی باشد یا نشانگر تغییر شاخه دانش» ناشی از بی‌تفاوتی 
پا ازدست‌دادن حس برابری در برخورد میان‌فرهنگی و دیالوگ است. تجربه تاربخی نشان 
می‌دهد که پیش‌شرط دیالوگ موّثر بین نظریه‌های ادبی نامتجانس, پیروی از اصل برابری 
گفتمان است. در غیر این صورت «دیالوگ» می‌تواند به «مونولوگ» و افق نابرابری تبدیل شود 
(4-5 :۱010). شایگان از جمله کسانی است که بروز این مسأله را در ایران گوشزد کرده‌است: 
«یرانی‌ها در عصر کنونی در پی پیروی از مکتب‌های غربی» فرهنگ خویش را گم کرده‌اند. اما 
باید به آن نقطه آفریننده هنر و خلاقیت که پس از هر بحران به آن رجوع می‌کردند بازگردند 
در این صورت است که به قول حافظ. می‌توانند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو در اندازند 
(۱۳۸۱: ۲۰۲). 

تأکید بر غنی‌سازی و تقویت گفتمان بومی نظریه ادبی» سویه افراطی و تفربطی دارد که 
امروزه با اصطلاح «بومی‌سازی نظریه ادبی» در محافل دانشگاهی رواج یافته‌است و عموما و 
چه بسا عامدا با «نظریه‌پردازی ادبی» خلط می‌شود. در کاربست نظربه غربی در متون بومی و 
تناسب يا عدم تناسب آن مهم است که بدانیم اول اينکه منتقد می‌باید مجهز به تفکر و ابزار 
انتقادی باشد؛ ثانیاء وظیفه منتقد ادبی تنها تطبیق نظریه با متن بومی و استخراج شواهد 
تأییدکننده نظریه نیست و هر منتقدی در کنار نقد و ارزیابی اثر. می‌باید به‌مثابه یکی از 


مفسران و منتقدان نظریه ادبی ظاهر بشود. 
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۳-۳- اصل ایضاح دوجانبه 

از اصول مهم دیالوگ گفتمانی «اصل ایضاح دوجانبه» است. این اصل. برای کنارگذاشتن تمام 
تفسیرها و پیش‌فرض‌های یک‌جانبه. جز‌انگارانه» اقتدارگرایانه. آوانگاردانگارانه و نخبه‌گرایانه 
در هرگونه دیالوگ گفتمانی است که بتواند منجر به نزاع» برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی 
گفتمانی بشود. هدف این اصل تنها ایضاح دوجانبه اشتراکات نیست و حتی نگاه صرفاً 
دوجانبه طرفین تا کتق دارد. تنها در این صورت. می‌توان به آینده مفصل‌بندی دیالوگ 
گفتمان‌های نامتجانس ادبیء به‌منابه گفتمان ادبی جهانی تئوریزه‌شده و جانشین گفتمانی 
برای نظریه ادبی معاصر امیدوار بود. شآن‌کینگ معتقد است «مطالعه ایضاحی» که رسماً 
«ایضاح یک‌جانبه» بود و پیش از آن. مطالعه ایضاحی به‌مثابه یک رویکرد در مطالعات 
پژوهشگران چینی مانند ونگ گوأوی " وو می" و ژٍی گوآن‌چن* به کار رفته‌است. در ۱۹۹۲ دو 
وی " مجدد این مفهوم را طرح کرد و درباره آن نوشت «کانون مطالعه ایضاحی درک ادبی 
متقابل و میان‌فرهنگی» است. سپس در ۱۹۹۵ شآن کینگ, در رساله‌اش از «مطالعه ایضاحی» 
به عنوان یکی از پنج روش‌شناسی اصلی مکتب چینی نام برد. اما برای نخستین‌باره چن دان " 
و آو شیانگ‌یو" (1988) «ایضاح دوجانبه» را در کتاب بررسی اجمالی ادبیات تطبیقی بسط 
دادند 9 نوشتند «ایضاح به‌هیچ‌وجه. مطالعه یک‌جانبه نیست بلکه یک شیوه دوجانبه یا متقابل 
است. این باور که تنها نظربه ادبی ملتی خاص توان ایضاح دیگری را دارد و باور افراطی‌تر 
مبنی براثرگذاری ادبیات یک ملت خاص بر ادبیات دیگر -درحال ی که هرگز از ادبیات سایر ملل 
و نیذیرفته‌است- از نظر نظری قابل‌دفاع نیست» (5-6 : 2008 ,ع50۳00108). دیگر 
پژوهشگران چینی مفاهیم دیگری نظیر شناخت متقابل. تصدیق متقابل متممیت را که به 
مفهوم «ایضاح دوجانبه» نزدیک است. مطرح کرده‌اند (90 :2016 ,۷6۵ .0۷۱06. آنجه 
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شأآن کینگ از ایضاح دوجانبه اراده می‌کند این است که در دیالوگ گفتمان‌های نامتجانس. به 
منظور ایجاد گفتمان ادبی تازه. تنها جذب نظریه‌های ادبی غیربومی اف نیست؛ بلکه ایضاح 
و تفسیر ادبیات و نظریه‌های سایر ملل مزایای چشمگیری دارد. علاوه بر آن؛ باید همچنان که 
نظریه‌های دیگران را «وارد» می‌کنیم. نظریه خودمان را نیز «صادر» کنیم. به عبارت دیگر 
می‌باید حداقل احساس و شعور «صادرات» را داشته باشیم» یعنی؛ در دیالوگ باید بر اهمیت 
کاربرد گفتمان و صادرات گفتمان آگاه باشیم (5 : 2008 ,6018 

تأکیدی که شآن کینگ در برقراری تعادل میان واردات و صادرات فرهنگی و نظری دارد از 
چند نظر نیازمند تأمل است. نخست مساله امپربالیسم پژوهشی و نظری و رابطه میان قدرت 
سیاسی- اقتصادی 9 توسعه فرهنگی با صادرات فرهنگی است. چنانکه برخضی اشاره کرده‌اند 
کنونی نظریه ادبی غرب و شرق و حتی در آثار ادبی به‌وضوح نابرابر است. به نظر شأآن‌کینگ 
چین. ژاپن و بریتانیا دارد. مثلاً چین علاوه بر آنکه قدرت اتمی است. از نظر صادرات اقتصادی 
هم‌اکنون رتبه نخست را داراست ولی از نظر صادرات فرهنگی و به‌ویژه نظریه ادبی در 
وضعیتی فروتر و نابرابر به‌سر می‌برد. بنابراین دلیل اصلی سهم برجسته نظربه‌پردازان ادبی 
اثر استعمار و عوامل داخلی دیگر در چین و هند و غیره به تأخیر افتاده‌است و میراث 
باستانی‌شان شکوفا نشده‌است. 

ایضاح دوجانبه را می‌توان حد تعادل دو اصطلاح افراطی «غیرستیزی» و «غیر گرایی» در 
گفتمان‌های علمی دانست؛ که تجویز آن نه تنها مبتنی بر به‌کارگیری گفتمان غیر و الهام از 
در این صورت می‌توان گفت که گفتمان نظری نوین بومی. برخوردار از ویژگی‌های ملیت و 
همچنین لی‌سیچو را به دلیل کاربست نظریه ادبی چینی «پوچی و پری"» برای توضیح آنار 
کوندرا" ستایش می‌کند (6 : 2008 ,00108ا6), 
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۴-۳- اصل جست‌وجوی نقاط اشتراک با حفظ تمایز و مکمل‌های دوجانبه ناهمگونی 

روش «مقایسه شباهت‌ها 9 تفاوت‌ها» از روش‌های مهم و معمول در حوزه مطالعات 
تطبیقی‌است ولی آنجه تحت عنوان اصل«جست‌وجوی نقاط مشترک با حفظ تمایز» در اینجا 
ام هانینت: با روش سننتی مقایسه‌ای از چند جهت متفاوت اننت: نخستت اینکه روش مقایسه 
برخلاف روش مقایسه‌ای سنتی. به‌جای «تفاوت» بر «تمایز» تأکید می‌شود. همچنین بخش 
متمم این اصل یمنی سکمل‌های دوجانبه ناهمگونی» در پاردايم جهانی‌سازی قرار دارده به 
نحوی که امکان نمایش فرهنگ جهانی با دیدگاهی فراگیر و باز را ممکن می‌سازد تا بتوان 
نظریه‌ای معقول‌تر از مدل کنونی ساخت. شأآن کینگ از لیو جیمینگ " نقل می‌کند که «آغاز 
تمایزهاست» (37 : 2008 ,6۳00108). یوان هگزینگ" می‌گوید: «ادبیات» چه ادبیات چینی یا 
ادبیات غربی» چیزهای مشابهی دارند». از این‌ره. اشترا کات مبنای شکل‌گیری پژوهش‌های 
تطبیقی است؛ که به بررسی‌های گسترده‌تری در مورد تجلی‌های ادبی متمایز ناشی از محیط. 
زمان» آداب و رسوم و فرهنگ ختم می‌شود (6 : 2008 ,ع600010. تأکید بر «اشتراکات» 
مفید معنی تمرکز بر «ملیت» و ارزش گذاری است؛ که براساس اصل «مکمل‌های دوجانبه» 
ضمن برقراری ارتباط زمینه اخذ و یادگیری نظربه غیربومی و تلفیق و ترکیب آن را مهیا 
می‌کند و خلاً نظریه بومی را پوشش می‌دهد. در همین راستا شآن‌کینگ معتقدند که اساسا 
ادبیات تطبیقی دو کارکرد دارد: کارکرد ارتباطی برای تعامل با اشتراکات میان ادبیات‌های 
نامتجانس و تلفیق و آمیزش آنها؛ و کارکرد مکملی برای تشخیص تمایزها و برجسته‌کردن 
ملیت. فردیت و ارزش خاص هر ادبیات. به منظور دستیبابی به مکمل‌های متقابل دوجانبه و 
کاربست آنها (6 : 00 همچنین وی در کتاب مقایسه بوطبقای چینی و حربی می‌نویسند: 
«علی‌رغم تفاوت‌های چشمگیر ملیتی در نظریه ادبی چینی و غربی و مغایرت و مخالفت کامل 
در برخی مفاهیم. زمینه‌های مشترک زیادی با هم دارند» (6 : ۱0[0). بنابراین مغایرت‌هاء 
مخالفت‌هاء تمایزها و کلا فردیت‌های نظریه‌های نامتجانس است که شکاف نظریه ادبی جهانی 


ر پر می‌کند. 
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از آنجا که مشابهت. ادعای این‌همانی نیست. پیوسته در کنه مفهوم آن نوعی تمایز مندرج 
است. بنابراین توجه نب ناه تعین و تشخص نظریه‌های ادبی نامتجانس اهمیت بسزایی دارد؛ 
به‌ویژه که گاه برخی در پژوهش تطبیقی بر اثر انگیزه‌های ایدئولوژیک ناسیونالیستی و 
گفتمانی» به مدد ساده‌سازی مدعی این‌همانی‌ها و حتی برتری و اثرگذاری بلاوجه می‌شوند. 
شآن کینگ در مورد چیستی خود «تمایز» در نظریه‌های ادبی نامتجانس بحثی نمی‌کند؛ و 
فقط در بخش حالت‌های دیالوگ نظریه‌های ادبی به برخی مصادیق آن از قبیل تمایز 
گفتمانی» روبکردی» تفسیری, مقرراتی» رده‌ای و فهرستی اشاره می‌کند. به نظر می‌رسد تمایز 
هر آن چیزی است که در نظریه و فرمول‌بندی آن اثر گذاشته باشد. بنابراین عنصری که در 
نظریه اثرگذار نباشد تمایزآفرین نیست! با توجه به ایده مرکزی این نوشتار -دیالوگ- می‌توان 
گفت که تمایز انحصار صوری و کارکردی نظریه یا اجزای نظریه با شرط تایید دوجانبه- در 
حین دبالوگ است. این امتیاز برحسب تقابل و تضاد و یا احاطه و شمول در دیالوگ میان 
نظریه‌های نامتجانس درک می‌شود؛ بنابراین تعین و تشخص نظربه‌های ادبی نامتجانس 
مت شا نی با ان اعاطی تایه اه تاک با اس بط ما 
نظریه‌های ادبی نامتجانس, با توجه به عوامل محیطی. فرهنگی و تاربخی در شکلگیری 
نظریه‌ها و برهم‌کنش نظریه‌ها و بروز دگرگونی‌هاء دگردیسی‌ها و ظهور نظریه‌های دیگر امری 
پیچیده و دشوار است که لزوم دیالوگ میان نظریه‌های نامتجانس را تشدید می‌کند. به عنوان 
نمونه. شآ کینگ به برخی ویژگی‌های متفاوت و مشترک میان نظریه ادبی چینی «شعر هیچ 
تفسیر مسلم و قطعی ندارد» و «هرمنوتیک» غربی» و میان «آشنایی‌زدایی» و «جی - زنگ » 
و نظریه تانگوبین " و همچنین میان نظریه زبان. تصاویر معنا در نظریه چینی و نظربه سطح 
متنی در نظریه غرب اشاره کرده‌است (7 : 2008 ,600۳8). گو زوژآو" نیز تفاوت و هم‌افزایی 
میان نظربه ادبی چینی و غربی را در یک نمونه از مدل‌های زیبایی‌شناختی ایده‌ال نشان 
داده‌است. او پس از مقایسه نظریه پروتوتایپ غربی و نظریه تصویر چینی " به این نتیجه 
می‌رسد که: «نظریه پروتوتایپ» غربی برای اصلاح و جبران کاستی‌های نظریه خشکی* چینی 
کاراست درحالی که نظریه بلوغ و کمال " چینی» می‌تواند شکاف نظریه ادبی مدرن را پر بکند. 
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چراکه شکوفایی مدرنیسم غرب. اهمیت مدرن و آمروزی «نظریه خشکی» را نشان می‌دهد. 
پس از تولد مکتب تصویرگرایی در غرب. شاعران از اشعار مستقیم و سطحی ناراضی بودند و 
امپرسیونیست ذانقه انها را از اصالت و صحت و واقعیت‌مندی به پیروی از زیبایی‌شناسی 
حالت‌های هنرمندانه تلویحی تغییر داد. پژوهشگران متأخر و مدرن غربی متوجه شده‌اند که 
موضوعات هنری نه تنها زندگی واقعی را شامل می‌شود بلکه شامل تصاوبر مبهم و تمیزندادنی 
نیز می‌شود. اگرچه هنوز چنین درکی از علاقه «بدعتکاری فراتر از تصاوبر» چینی دور است. 
ولی نشان می‌دهد که در سایه دیالوگ و اصول آنء احتمال پذیرش و جذب «نظربه خشکی» 
از سوی غرب در آینده وجود دارد (39 :010). 


۴- نتیجه گیری 
اصل استقلال گفتمان» اصل برابری گفتمان. اصل تفسیر دوجانبه و اصل جستجوی معیارهای 
امتجانس اصول دیگری نیز وجود دارد.به‌عنوان‌متال « اصل پذیرش تنوع و تکشر نظریه‌های 
ادبی بومی و غیربومی»» «اصل مبنا و موضوع واحد دیالوگ». «اصل اتخاذ منظر جامع. 
منطقی و واقع‌بینانه نسبت به اصالت نظریه‌ها» اصل پرهیز از سوگیری نظری». «اصل 
پویایی نظریه بومی» و «اصل ذاتی‌بودن اشتراکات و مشابهات» «اصل موجودیت شبه‌نظریه». 
ادبی و غیره در تبیین نظریه بومی» و بقیه موارد که در این مجال امکان برداختن به آنها 
دور فیحهه ختانکه زوندتعاملانت آدیی و فرهتگی فان م‌دهد‌مسلما فرن پیش تاو یکمن 
قرن دیالوگ فرهنگ‌های مختلف با یکدیگر است و همنوا با توسعه فرهنگ جهانی. می‌باید 
نظربه ادبی خودمان. نظریه‌های ادبی دیگر را جذب کنیم. فقط به این طریق می‌توان از 
«زبان‌پریشی» بومی و مونولوگ نظربه ادبی غرب خارج شد و نظام نظربه ادبی خود را 
بازسازی کرد. آنجه در نوشتار بالا آمده‌است مقدمه و مبانی نظری چنین حضوری در عرصه 
دیالوگ نظریه ادبی است. 


۰ بهروز سلطانی» احمد رضی و علیرضا نیکویی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


پی‌نوشت 

از صماه توشتان سیاد وم (۱۳۸۵) یکی رعایه مفشام عازن و اطع بط رها آذیین 
سنتی و نوبن»؛ و مقاله رضوانی (۱۳۹۰) با عنوان «دو سوء تفاهم در بحث نظریه‌های ادبی»؛ و 
پژوهش انوشیروانی (۱۳۹۰) با عنوان «ضرورت آشنایی با نظریه‌های ادبیات تطبیقی در ایران»؛ و 
تخقیق ذکاوت (۱۳۹۱) با عنوان «نبیین چالش‌ها و ظرفیت‌های رابطه نقد و نظریه ادبی و ادبینات 
تطبیقی»؛ و پایان‌نامه کارشناسی ارشد رحیمی (۱۳۹۱) با عنوان «نقش نظریه‌های ادبی در خلق 
آثار ادبی, با توجه به انديشه‌ها و سروده‌های یدالّه رژبایی»؛ و مقاله امن‌خانی و علی‌مددی 
(۱۳۹۱) با عنوان «درد یا درمان؛ آسیب‌شناسی کاربرد نظریه‌های ادبی در تحقیقات معاصر»؛ و 
تحقیق محمدی کله‌سر (۱۳۹۲) با عنوان «گزینش متن و روش‌شناسی مطالعات ادبی»؛ و 
پژوهش محمدی (۱۳۹۲) با عنوان «پیوند میان حافظ ایرانی و آموزه‌های غربی نقد جدید»؛ و 
مقاله جلیلی تقوبان (۱۳۹۲) «صورت‌گرایی و تاریخ جهانگشای جوینی»؛ و مقاله امن‌خانی و 
علی‌مددی (۱۳۹۴) با عنوان هنطق/لطیر عطار: چندصدایی يا هم‌صدایی؛ نگاهی به تقدیر تراژیک 
نظریه‌های ادبی در ایران: مطالعه موردی منطق مکالمه باختین»؛ و پژوهش امن‌خانی (۱۳۹۵) با 
عنوان «نقد نظریه‌زدگی: کاربست نادرست نظریه‌ها با تأکید بر مقالات مربوط به آراء باختین؛ و 
تحقیق امن‌خانی (۱۳۹۵) با عنوان «نگاهی انتقادی به پژوهش‌های شالوده‌شکنانه در ایران» و 
سخن سردبیر دکتر فتوحی (۱۳۹۵) با عنوان «متون کهن فارسی و نظریه ادبی مدرن»؛ و مقاله 
امن‌خانی (۱۳۹۶) با عنوان اقتدار نظریه در پژوهش‌های ادبی معاصر؛ نگاهی آسیب‌شناختی به 
نسبت متن و نظریه در پژوهش‌های نظریه‌محور»؛ و پژوهش قاسمی‌پور (۱۳۹۶) با عنوان 
همیب شتانیی و فا رسای هام کرستامهای نف اد شاه هیا قرع (۱۲۳۹۶) توا 
«آسیب‌شناسی کاربرد نظریه‌های مدرن در تدوین درس‌نامه‌های بلاغی»؛ و پژوهش عمارتی‌مقدم 
(۱۳۶) با غترانظ اپرشه تا توآزری‌های هاعرانة آسیب‌شتابین کارمشت زو بدیتا هتخت 
در پژوهش‌های ادبی حوزه فارسی»؛ و مقاله امن‌خانی (۱۳۹۷) «ما و ناگزیری‌مان از کاربست 
نظریه‌های ادبی؛ نگاهی انتقادی به کتاب سنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام و کاستی‌های 
توش شتایتانه زونه ممی کلشس (۱۳۹۷) با وان ظقه کاروخ تظرزبه ای ۵ 
مقالات پژوهشی؛ با تأکید بر روایت‌شناسی ساختارگر»؛ و مقاله طاهری (۱۳۹۷) با عنوان 
«جستجوی امر ناموجود؛ مقدمه‌ای بر دلایل فقدان نظریه و نظام نقد ادبی در ایران» که اغلب همه 
رویکرد نقد نقد دارند و به مسأله کاربست نظریه‌های غربی در متون فارسی تمرکز کرده‌اند. 

۲- چینی ماندارین ((لا ]) ۳۸ 18۵ را ررمطوعهن ۳۵ قزر ,۳۳ خ)» هندی 
((اح000نع) ۳ ۳۱ 2), مجارستانی (۳ 6۱۳6۱6۶, ایسلندی (60۳108» زاپینی ( ۵ 3378 
(بافاه‌کنااجع رد اد > ار( ۵ 5 ر(زجم۳ز۲ ریمض ۷ کره‌ای ( ۳ 5۳22 ر(صمن) ۰ |0۵ 
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(ممم ضم) (صمعن) ۵ 25 ,(امع‌ی02)؛ مائوری (۰)۵۲15 مغولی (000۱) ۳۳ موبام)» تاگالوک 
(۲2)» ویتنامی (۳ ]۱۷۵ ۵۵6 ,۵ مهنا ۱۷ ,۵ ]10۷۵ 0۷). 
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تحلیل و بررسی رابطه ساختار روایی و فرایند تولید ارزش در گفتمان 
(مطالعه موردی: رساله‌الطیرهای فارسی و عربی) 


خ ‏ ۱ 
۳ ۳ 
دکتر حمبدرضا شعیری 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۷/۲۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۶/۱۴ 


چکیده 

هر ساختار روایی متشکل از کنش‌هایی است. این کنش‌هاء پیوند با ارزش‌هایی را در دستور کار خود قرار 
می‌دهند. حال. در رسالهالطیرهای فارسی و عربی. کنش‌ها چطور می‌توانند مود ارزش‌ها باشند؛ به نظر 
می‌رسد در رسال‌الطیرهاء ارزش‌های متفاوت تحت تأثیر کنش‌هاء خلق و با ساختار روایی اين آثار منطبق 
شده‌اند. بررسی‌هایی که با روش توصیفی _ تحلیلی, ابزار کتابخانه‌ای» و رویکرد ساختارگرایی (نظربه 
نمود نوی تودوروف) و نشانه - معناشناسی (نظام ارزش) انجام گرفت حاکی است کنشگران قبل از 
ورود به موقعیت نامتعادل به عقد قرارداد می‌پردازند؛ سپس وارد توانش۱ و کسب ارزش‌های مجازی 
می‌شوند. در مرحله بعد. کنش صورت می‌گیرد. بعد از کنش وارد توانش۲ و کسب ارزش‌های پتانسیل 
می‌شوند؛ سپس وارد مکانی می‌شوند که هم تنش عاطفی به همراه دارد و هم می‌تواند نیروی 
ایجادکننده موقعیت متعادل تازه و باعث دستیابی به ارزش اتیک شود. در مرحله بعد. کنشگران وارد 
برقییت تال قرو کیب اززشآننک س عوه ی کیایع وعان طیران ایا تال ارآ 
بدین گونه است: اتصال به اب نابودی و انفصال همیشگی از ابقه اتصال مشروط به ابژه» اتصال/ انفصال 
نامشخص, تبدیل سوژه‌ها به ابژه. بر این اساس, دستورپایه رساله‌الطیرها عبارتند از: سفر - مناظره/ 
موعظه/ |نذار - خبرجستن و واصل شدن. 

واژگان کلیدی: رساله‌الطیرهاء ساختار روایی» نظام ارزش: 


۱. دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 21.6 ه 52۲۱62۰۳ * 
۲ استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس 
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۱- مقدمه 
با رواج نظریات ساختاگرایانه. هر نظریه‌پردازی سعی کرد اجزای سازنده ساختارهای روایی را در 
الگوهایی ارائه کند؛ یکی از این نظریه‌پردازان» تودوروف ! است. وی معتقد بود روایت‌ها می‌توانند 
به تکه‌هایی کوچک تجزیه و الگوپذیرشوند. گزاره‌هامی‌توانند پی‌رفت‌ها را شکل دهند و احساس 
روایت کاملی را ایجاد کنند (تودوروف. ۱۳۷۹: ۳۵۷-۲۵۶؛ از طرفی» از دیدگاه نشانه - معناشناسی * 
روایت‌ها با توجه به ساختارشان و کنش‌هایی که این ساختار را سبب می‌شوند. می‌توانند با 
ارزش‌هایی پیوند یابند. اين گروه از نظریه‌پردازان در بحث اهمیت نظام ارزش در الگوی ر وایی 
خوه تا جانی پیش می‌روند که سمکن بود الگزی روایتي خوه را لکتوی ارزش رواب پناتد از 
منظر ایشان» این ارزش‌ها در ساختار روایی به طرق مختلف امکان بروز می‌بابند. 

در حوزه عرفان. یکی از موضوعاتی که مورد توجه عرفای قرون چهارم تا هفتم هجری بوده. 
بیان سلوک معنوی به وسیله داستان سفر مرغان به سوی سیمرغ است. رساله‌الطیرها از زبان 
طیران به تلاش روح انسان برای بازگشت به موطن اصلی. در قالب یک داستان با تمامی عناصر 
روایی حکایت دارند؛ بنابراین. حضور عناصر روایی در اين متون» زمینه بررسی روایت‌شناسانه آنها 
را فراهم می‌آورد. 

در بررسی روایت‌شناسانه رساله‌الطیرهاء باید دید ساختار روایی این آثار چگونه است و کنش- 
های تشکیل‌دهنده این ساختارء چگونه تولید ارزش می‌کنند؟ ایین ارزش‌ها کدامند؟ و چطور 
می‌توان بین این ساختار و فرایند تولید ارزش تطبیق صورت داد؟ پژوهش حاضر بر این فرض 
استوار است که در این متون می‌توان میان ساختار روایی و فرایند تولید ارزش ارتباط برقرار کرد. 
ارزش‌هایی که در اثر کنش‌های هر ساختار شکل می‌گیرد متفاوت است و این ارزش‌ها به‌خوبی 
توانسته‌اند خود را با ساختار روایی رساله‌ها منطبق کنند. برای پاسخ به این سوالات و بررسی 
فرضیه مذکور. از نظریه نمود نحوی تودوروف (۱۹۶۹) و نظام ارزش از منظر نشانه - معناشناسی 
به شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای استفاده شده‌است. بدین صورت که ابتدا ساختار 
رساله‌ها (گزاره و پی‌رفت) را استخراج کرده. سپس به تحلیل ارتباط این ساختار و نظام ارزش 
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در بررسی نگارندگان برای یافتن رساله‌الطیرهاء به نمونه‌هایی دست یافتیم (مانند 
منطق‌الطیر خاقانی و سنایی. مجلس‌الطیور جفری چاسرا. هدهدنامه از مجمع‌الطیور 
نمایش‌نامه پرندگان اثر آریستوفان " افسانه قرون ویکتور هوگ و" پرنده آبی اثر موریس 
مترلینگ "و نظایر اینها) که از بین تمامی آنهء بنا به مولفه‌هایی چون نوشتاری بودن, به 
زبان فارسی و عربی بودن» دسترسی به آثار تألیف و ترجمه بودن. تمثیلی‌رمزی بودن زبان» 
محتوای عرفانی» نماد روح بودن پرنده و تلاش برای بازگشت به عالم علوی» تنها رسالهالطیر 
و قصیده عینیه ابن‌سیناه رساله محمد و احمدغزالی. عقل سرخ سهروردیء منطقلطیرعطاره 
کشفلاسرار مقدسی, رساله‌های چاچی و عین‌القضات را به عنوان نمونه در نظر گرفتیم. 


پیشینه این تحقیق را در سه مبحث بررسی کرده‌ایم: ۱- روایت‌شناسی رسلله‌الطیرها: تحقیقات 
انددک این حوزه عبارتند از: مقاله «تحلیل ساختار روایی منظومه‌های عطار» نوشته بتلاب‌اکب رآبادی 
و رضی (۱۳۹۱» نویسندگان این اثر با مبنا قراردادن آرای باختین با روش توصیفی- تحلیلی به 
بررسی منظومه‌های الهی‌نامه. منطقلطیر و مصیبت‌نامه عطار پرداخته‌اند. نتیجه این تحقیق حاکی 
است در ساخت صوری روایت» سفر عنصر مرکزی و انسجام‌بخش این منظوم ه‌هاست. ساحت 
عرفانی و به تبع آن. مفهوم صیرورت و شدن» ساختار روایت این منظومه‌ها را تحت تأثیر قرار 
داده‌است. ساختار این منظومه‌هاء لایه‌لایه است که ساحت زبانی و صوری روایت. ارتباط دیالکتیک 
با ساحت بطنی و تأویلی دارد و همین مر به روایت. جنبه‌ای ذهنی داده‌است. مقاله «بررسی 
تطبیقی روایت‌پردازی در رسالهلطیر غزالی و منطقلطیر عطار» نوشته کوپا (۱۳۹۰؛ نویسنده در 
این اثر به بررسی تطبیقی روایت در رساله‌های محمد غزالی و عطار پرداخته و به تأثیر 
روایت در پردازش متنی اشاره کرده‌است. از منظر این مقاله. وجوه تفارق این آناره توجه 
ویژه عطار به بهره‌گیری از حکایت‌های میانی. استفاده از عناوین ابتدایی» شرح و تفصیل 
ماجراها و به صحنه افتدن شخصیت‌هایی گسترده و همه‌جانبه. عنایت خاص غزالی به خط 
روایی متصل, به تصویر کشیدن قهرمانان ناشناس و رعایت حداکثر ایجاز در روایت‌پردازی 
است. وجوه شباهتشان هم در بهره‌گیری از راوی دانای کل بن‌مایه سفره اشتراک مقصد نهایی 
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سفر پویایی شخصیت‌ها و حاکمیت بی‌چونوچرای اقتدار الهی خلاصه می‌شود. این دو اثر اثبات 
می‌کنند که رساله‌الطیرها از منظر روایی قابل بررسی هستند. 

۲- آثاری مرتبط با نظریه نمود نحوی تودوروف: مقاله «تحلیل رساله‌الطیر شیخ اشراق 
بر پایه روایت‌شناسی» نوشته طاهری و همکاران (۱۳۹۰)؛ نویسندگان این اثر براساس 
دیدگاه‌هایی که تودوروف و ژنت ارائه داده‌اند. به تعریف انسجام روایی رساله سهروردی 
پرداخته‌اند. نتایج این مقاله حاکی است سهروردی استفاده ۱ راوی اول‌شخص 
داشته و در بهره گیری از شگردهای مختلف از جمله در استفاده از زمان. ایجاد زمان 
سمبلیک و تعلیق, مانند داستان‌نوبسان مدرن امروزی عمل کرده‌است؛ مقاله «نمود نحوی 
روایت در مصییت‌نامه عطار نیشابوری» نوشته جواهری و نیکم نش (۱۳۹۴؛ در این اثر نیز 
نویسندگان با در نظر داشتن وجوه معنایی» کلامی و نحوی» سعی در تعریف الگوی نمود نحوی 
مصیبت‌نامه داشته‌اند. نتایج این تحقیق حاکی است مصیبت‌نامه را می‌توان در یک پی‌رفت اصلی 
و چهل و دو پی‌رفت فرعی مطالعه کرد که از راه زنجیره‌سازی به یکدیگر متصل و همگی در 
اپیزود سوم پی‌رفت پایه. درونه‌گیری شده‌اند. زنجیره‌سازی پی‌رفت‌هاء مرانب چهل گانه را از نظر 
روایی در طول یکدیگر قرار داده و این سفر چهل مرحله‌ای را در دل تحول بزرگ سالک به 
صورت درونه گیری قرار داده‌است. ما نیز در این مقاله اثبات خواهیم کرد که در حوزه بررسی 
رساله‌الطیرهای فارسی و عربی نیز این نظریه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

۳- آثاری مرتبط با فرایند تولید ارزش در متون: شعیری در کتاب‌های تجزیه و تحلیل 
نشانه - معناشناعتی گفتمان (۱۳۸۵» راهی به نشانه - معناشناسی سیال (۱۳۸۸ و مقاله «از 
نشانه‌شناسی ساخت گرا تا نشانه‌معناشناسی گفتمانی» (۱۳۸۸» به تبیین این رویکرد پرداخته 
و الگویی برای تحلیل گفتمان ارائه کرده‌است. با نگاهی به سه حوزه پژوهش مطرح شده. 
مشخص می‌شود که تاکنون پژوهشی مستقل در حوزه ارتباط ساختار روایی و فرایند تولید ارزش 
از منظر نشانه - معناشناسی در رساله‌الطیرها صورت نگرفته‌است. 


۳- چارچوب نظری 
۱-۲- نظریه نمود نحوی تودوروف 


ساختارگرایان معتقد بودند در بررسی روایت باید آن را به واحدهای روایی کوچک تقسیم 
کتیم تا بتهانيم به ارائه قوانین ت کیب این واحدها دست یابیم. (تودوروف ۱۳۷۹: ۱۰-۹ در میان 
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روایت‌شناسان» تودوروف روایت را در سه نمود بررسی می‌کند: نمود معنایی» کلامی و نحوی. 
در نمود معنایی» دلالت‌های مفهومی روایت‌ها در ارتباط با هم مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ در 
نمود کلامی. روایت در چهار عنصر وجه. زمان» دید و لحن مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ و نمود 
نحوی به مطالعه ساختار نحوی روایت در دو سطح گزاره و پی‌رفت می‌پردازد. نع مدنظر ما در 
این مقاله. نظریه نمود نحوی است. تودوروف این نظربه را مطابق روش ساختارگرایی" و با 
کوچکترین واحد روایی آغاز می‌کند؛ کوچکترین واحد را گزاره می‌نامد و آن را به دو دسته 
امه هی کف اد هیفصت ما ما اس او کت ما فعای 
(شخصیت+ کنش آوی) (تایسن. ۱۳۸۷: ۱۳۶۸). وی معتقد بود پنج گزاره زیر اگر در کنار یکدیگر 
قرارگیرند پی‌رفتی را شکل می‌دهند که بتواند احساس روایت کاملی را در روایت‌شنو" ایجاد 
کند: ۱- موقعیت متعادلی تشریح می‌شود؛ ۲- نیرویی موقعیت متعادل را بر هم می‌زند؛ ۳- 
موقعیت نامتعادلی به وجود می‌آید؛ ۴- نیروبی موقفعیت متعادل را برقرار می‌کند؛ ۵- موقعیت 
متعادل تازه‌ای ایجاد می‌شود «سلدن. ۱۳۷۲: ۱۱۱ -۱۱۰). وی معتقد است یک پی‌رفت کامل -همیشه 
و فقط- متشکل از پنج گزاره است. یک روایت با موقعیت متعادلی آغاز می‌شود که نیرویی آن را 
آشفته کرده‌است. پیامد آن» عدم‌تعادل است؛ سپس با عمل نیرویی در خلاف جهت نیروی قبل. 
تعادل برقرار می‌گردد (تودوروف» ۱۳۷۹: .)٩۱‏ 
افزون بر این تودوروف توضیح می‌دهد که در هر روایت دو نوع اپیزود وجود دارد: ۱- 
اپیزود وضعیت: این حالت زمانی است که موقعیت متعادل اولیه و تازه‌ای را تشریح می‌کند؛ 
بر این اساسء هر روایت دو اپیزود وضعیت دارد: یک بار هنگامی که موقعیت متعادل ابتدای 
روایت تشریح می‌شود و یک بار هم زمانی که روایت به موقعیت متعادل جدیدی منتهی می‌شود؛ 
۲- اپیزود گذار: این اپیزود هنگامی است که روایت از حالت متعادل خارج و وارد موقعیت نامتعادل 
می‌شود (همان‌جا». 
پی‌رفت‌ها در روایاتی شامل چندین پی‌رفت. می‌توانند به سه شکل زیر با هم ترکیب شوند: 
۱- درونه‌گیری: در این روشء یک پی‌رفت کامل فرعی در ضمن پی‌رفت اصلی قرار می‌گیرد و 
شانگرین یکی‌ار خر ازیهای نمی شوت رنه سای این ی رفت‌ها می نونک ره توضیت علنی. 
بویت انطو لا نان تقایل و با تخیر دنه ۲ رنشض شاوی ذر رنعی ازع شک 
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پی‌رفت به طورکامل ذکر می‌شود و سپس پی‌رفت کامل دیگری به دنبال آن می‌آید؛ ۳- تناوب: 


طبق این روش گزاره‌های چندین پی‌رفت در هم تنیده می‌شود (تودوروف» ۱۳۸۲: ٩۴-۹۳‏ 


۲-۲ - نظام ارزشی گفتمان از منظر نشانه - معناشناسی 

به عقیده گرمس" و کورتز" «نظام روایی براساس چرخه ارزش‌ها در درون روایت و براساس 
روابط بین کنشگران و انتقال ارزش‌ها» تعریف می‌شود (415 : 1993 ,00۱۲65 6 0۲6۳25). 
تانه ما اس فک بارس سا کته اه هس ارو کار ریات هر راستای ات رشن 
شکل گرفته‌است؛ یعنی همه کنشگرانی که درون نظام ۳ و برنامه‌محورنه کنش خود را 
طراحی می کنند» در نهایت ارزشی را تصاحب نموده و از آن خود می‌کنند. این ساختار همان 
تاختار رواتن کتشت: ایحاین استه که دون آن فشته اضلی کففن گر فتس اوه آرزشی استه اما دز 
ساختارگرایی شکل دیگری از ارزش وجود دارد که انتزاعی است؛ یعنی براساس مفاهیمی که 
در درون یک منطق معنایی و در ارتباطی تقابلی- سلبی قرار می گیرند. نمایش داده می‌شود. 
گرمس بر این اساس, ارزش‌ها را درون یک «مربع معنا»" قرار می‌دهد( در این مربع. یک 
ارزش مفهومی در یک نظام سلبی. غائب می‌شود و امکان پدید آمدن ارزش متقابل را فراهم 
می‌سازد (شفیعی و دیگران» ۱۳۹۷: ۱۰۳). به عقیده گرمس» «در صورتی می‌توان دو واژه را متضاد 
انگاشت که حضور یکی. حضور دیگری را در پی داشته باشد. همان‌طور که فقدان یکی فقدان 
دیگری را به دنبال دارد» (29-33: 1993 ,00۱1۲۲65 6 6۲6۱۳۱25). نکته مهمی که در ارتباط 
با بحث ارزش در نظام ساختاری باید مورد تا کنتان قرار داد این است که ارزش می‌تواند 
انتقالی يا انحصاری باشد. ارزش انتقالی سبب گشایش در تعامل می‌گردد؛ چراکه یک ارزش 
امکان انتقال از یک کنشگر به کنش‌گری دیگر را دارد. اما ارزش انحصاری مارا درون 
نظامی بسته قرار می‌دهد و ارزش را از چرخه انتقال خارج نموده و آن را مسدود می‌نماید؛ 
تفه غتوان معا در تمسایشی خستشن و لیر : خسیس وقتی ارزشی را تصاحب می‌کند. 
بلافاصله آن را پنهان و از چرخه انتقال خارج می‌کند. به همین دلیل هم خسیس نامیده 
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می‌شود. درحالی که رابین‌هود. می‌خواهد ارزش و ثروت را از انحصار خارج نماید و در چرخه 
انتقال قرار دهد تا همه فقرا به یک اندازه از آن بهره‌مند شوند. 

گرمس و کورتز, به نظام ارزشی دیگری تحت عنوان الگوی مربع وافعیت‌سنجی ! می‌پردازند و 
بیان می‌کنند که در چنین نظامی, ارزش‌ها حالت واقعی » توهمی " نهانی" یا دروغین می‌یابند 
(419 :010 اگر ظهور کنشگر (آنجه کنشگر از خود به نمایش می‌گذارد) با وجود نداشتن 
(نبود وأقعی کنش‌گر) همراء شودء ارزش توهمی شکل می‌گیرد؛ اگر وجود کنش‌گر با ظاهر 
نشدن همراه شود ارزش پنهان یا مستور شکل می‌گیرد؛ اگر وجود و ظهور همراه هم باشند. 
ارزش واقعی شکل می‌گیرد و اگر وجود نداشتن و ظاهر نشدن با هم همراه باشند. ارزش قلابی" 
شکل می‌گیرد (شعیری. ۱۳۸۱: ۱۰۰-۱۰۱). این مربع از چهار قطب تشکیل شده‌است (وجود. 
ظهور. وجود نداشتن و ظاهر نبودن). دو قطب بالای مربع را قطب‌های متضاد و دو قطب پایین 
آن را قطب‌های منفی متضاد می‌نامند. حرکت از یک متضاد به متضاد دیگر ممکن نیست. مگر 
آنکه ابتدا آن را نفی کنیم؛ یعنی مسیری مورب را بر روی مربع طی کنیم؛ پس با توجه به این 
مربع و نظام ارزشی زمانی می‌توانیم «عامل واقعی»" داشته باشیم که وجود (باطن) و ظهور با 
هم سنخیت و هم‌خوانی داشته باشند و یکجا ظهور یابند. تنها در این صورت است که می‌توانیم 
از چیزی با عنوان واقعیت پا هویت واقعی سخن بگوییم (همان: ۱۰۱. 

نظام ارزشی دیگری که براساس آن فرایند بوشی ۲ کنش‌گران شکل می‌گیرد. نظام ارزشی 
وی استوفر این فظام با افعال کمفیی نز کار مارب افسال مهو افمال مسفه کته «فیالن 
دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند» (163 :۲۵۳۷۵0[6,1998). این دسته افعال به سه دسته 
قابل‌تقسیم هستند: ۱- بایستن و خواستن: براساس این دو فعل. ارزش‌های مجازی در ذهنیت 
گام کان ‏ کنهی کی گرا رباع شاه کی او اقیام آمادمی ف سکن 
و توانستن: براساس این افعال. ارزش‌های بالقوه شکل می‌گیرند و کنشگران با توجه به آنچجه یاد 
می‌گیرند سعی دارند بتوانند کاری برای رسیدن به ارزش انجام دهند؛ ۳- باور داشتن: در این 
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مرحله. ارزش‌های پتانسیل شکل می‌گيرند. ارزش پتاسیل را در زبان فارسی همان تلنگر آخر 
می‌نامیم؛ یعنی زمانی که همه‌چیز مهیا باشد. لازم است که تلنگر آخر راه را برای اقدام نهایی 
باز کند. بعد از پشت سر گذاشتن و کسب این وجوه ارزشیء کنشگران قادرند به‌طور بالفعل» 
مالک و صاحب ارزش شوند (شفیعی و دیگران» ۱۳۹۷: ۱۰۳). 
نظام ارزشی دیگری که روایت‌ها براساس آن معناپردازی می‌کنند» نظام ارزشی هم‌آمیخته/ 
تدشی" است. در این نظام. دو عنصر کمی و کیفی(؟ با یکدیگر در تعامل قرار گرفته و هم آميخته 
می‌شوند. در اثر اين هم آمیختگی. یک ارزش شکل می‌گیرد که تبیین‌کننده نظام روایی است؛ به 
عبارتی» در الگوی تنشی گفتمان» دلالت از روابط میان دو تعیین‌کننده ارزشی (- یک بعد 
انقباضی و یک بعد انبساطی) ایجاد می‌شود (67 :2006 ,ع2[06۲0678)؛ به‌عنوان‌منال. در چهار 
عنصر تخیل باشلار » عنصر هوا داری پراکندگی بالا و قدرت انسجام درونی پایین است. برخلاف 
این رابطه» عنصر آتش دارای قدرت درونی بسیار منسجم است و پراکندگی کمی دارد. اینک اگر 
وضعیت کمی با قدرت پایین با وضعیت کیفی با قدرت انسجام بالا تلاقی کند. یک نقطه ارزشی 
مشترک تحت عنوان شور آشوب. شوک هجوم یا قدرت شکل می‌گیرد؛ بنابراین. نظام گفتمانی 
هم‌آمیخته/ تنشی, دیگر ارزش را نتیجه تقابل نمی‌دند؛ بلکه نتیجه تعامل و هم‌آمیختگی عناصر 
در دو سطح کمی و کیفی می‌داند (نک. شعیری ۱۳۹۵: ۸۷-۳۷). 
در عرصه روایت‌شناسی» آرزش‌ها در پیوند با کنش‌ها طراحی می‌شوند و شکل می‌گيرند. 
به‌طو رکلی» ارزش روایی» یک ارزش برنامه‌مدار و دارای طراحی است که کنشگران برای تصاحب 
آن اقدام می‌کنند. در این نظام ارزش‌ها بیرونی هستند و مادی " (شعیری, ۱۳۸۵: ۶۵-۷۴؛ در برابر 
این ارزش‌هاء دسته‌ای از ارزش‌ها درونی هستند و از درون کنشگران سرچشمه می‌گيرند. 
«چنین ارزش‌هایی محاسبه‌ای نیستند و دور از کنشگر قرار ندارند؛ به‌عنوان‌مال ارزش اتیک؟ 
مبتنی بر اراده کنش‌گر و خواست درونی او شکل می‌گیرد ارزش پدیدارشناختی؟ تابع حضور 
کنشگر در لحظه و وابسته به دریافتی از پدیده‌هاست که در آن طی فرآیندی شوشی * بر 
کنشگر تجلی می‌یابد. به این نوع ارزش, ارزش آنی" نیز گفته می‌شود. نکته قابل‌توجه این 
۱ 
۵ 625000 . 
عباه۷ ۵۵۵۲۵ . 
هیال ءزطاه . 
00600۳0۵۴0۱081 . 


5 6۳00108۵1 . 
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است که هر ارزشی می‌تواند زير سایه ارزشی قرار گیرد که به آن فرا ارزش می‌گوییم. 
فرا ارزش می‌تواند جنبه تضمینی برای ارزش داشته باشد» (شفیعی و دیگران» ۱۳۹۷: ۱۰۴). 

با توجه به آنچه بیان شد. می‌توانیم از سه نوع نظام ارزشی صحبت کنیم: ۱- ارزش‌های 
بیرونی: هر تعامل (- مذاکره مین کنشگران یک روایت) یا کنش می‌تواند به تولید ارزش‌های 
بیرونی بینجامد؛ ۲- ارزش‌های درونی: هر نظام شوشی يا تطبیقی قادر است به تولید ارزش‌های 
درونی بینجامد؛ ۳- ارزش‌های هم‌آمیخته: هر نظام هم‌آمیخته قادر به تولید نظام آرزشی 
پدیدارشناختی است (شعیری. ۱۳۸۸: ۴۷-۴۸). 

چنانچه در مطالب ذکرشده دقت شود. متوجه می‌شویم فرق الگوی تودوروف با الگوی 
گرمس در این است که تودوروف در تحول سیر روایت بر تحول نظام ارزشی تأکید نکرده‌است؛ 
درحالی که گرمس به این نظام‌ها پرداخته‌است. البته گرمس ۱ هم به تمام این ارزش‌ها اشاره 
نکرده‌است. در گرمس ۱ تا ارزش‌های انتقالی را داریم و در گرمس ۲ ارزش استعلایی و ارزش‌هایی 
را که ویژگی‌های حضور را دارد و ویژگی انحصاری را ندارند. مشاهده می‌کنیم. 


۳- تحلیل داده‌های تحقیق 

۱-۳- مراحل فرایند تحولی کلام 

در این بخش می‌خواهیم بدانیم از دیدگاه تودوروف و نظام ارزشی در نشانه - معناشناسی» روایت 
طیران چه مراحلی را پشت سر خواهد گذاشت و هر کنش چه نظام ارزشی‌ای را در پی 
خواهد داشت: 

۱-۱-۳- شروع ماجرا از نقصان (موقعیت نامتعادل) یا اتصال به ابژه (موقعیت متعادل 
اولیه / اپیزود وضعیت ) 

ترشاافمیدکاه کرش کف تفه ات بروانت‌ها با سی فان" بااتسال بارش شاه 
می‌شوند. در رساله‌الطیرها همواره این‌گونه نیست.در قصیده عینیه. کبوتر در مکان رفیع با 
مناعت زندگی می‌کند (هبطت الیک من المحل الارفع/ ورقاء ذات تعزز و تمنع (بن‌سینا به 
نقل از سبزواری. ۱۳۶۱: ۲۷۸))؛ در رسالهالطیر ابن‌سیناء طیران آزادانه در صحرا می‌زیند («من 
میان گله مرغان بودم [...]») (خیاطیان. ۱۳۷۹: ۱۳)؛ و در عقل‌سرخ. «باز» در کنار بازان دیگر 
زندگی می‌کند («در آن ولایت که من بودم. دیگر بازان بودند. ما با یکدیگر سخن گفتیم و 


1. ۷ 
2. 6 


۳۲ سمیرا شفیعی و حمیدرضا شعیری نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


شنیدیم و سخن یکدیگر فهم می‌کردیم») (سهروردی. ۱۳۷۵: ۸). در این رساله‌ها. کنشگران در 
موقعیت متعادل اولیه و در اتصال به ابژه ارزشی هستند. در این حالت. ابژه ارزشی باید در 
نظام ارزشی سلبی به کنار رود تا امکان پدیدآمدن آرزش دیگر فراهم شود. پس اینجا با نظام 
ارزشی سلبی روبروییم؛ اما در رساله‌های غزالی‌هاء عطار. چاچی و مقدسی» طیران از همان آغاز 
منفصل از ابژه هستند و اینجاست که سخن گرمس در باب آغاز داستان‌ها از یک نقصان تایید 
می‌شود: در رساله عینالقضات نیز طیران در اواسط طریق هبنتند و مشخص تیست که قبل از 
سفر در اتصال با ابژه بوده‌اند یا منفصل از آن؛ بنابراین در رساله‌الطیرهاء موقعیت‌های اولیه 
عبارتند از: ۱- سوژه در موقعیت متعادل اولیه است؛ ۲- سوژه منفصل از ابژه است؛ ۲- اتصال به 
ابژه یا انفصال از آن مشخص نیست. حالت اول با دیدگاه تودوروف و حالت دوم با دیدگاه گرمس 
مطابق است. و حالت سوم. حالتی است که برخلاف دیدگاه تودوروف و گرمس است؛ نه 
کنشگران در حالت تعادل هستند و نه در نقصان و موقعیت نامتعادل به سر می‌برند؛ بلکه در 
حالتی هستند که اتصال آنها به ایژه یا انفصالشان نامعلوم و نامشخص است. در حالت اول. برای 
شروع روایت باید نیروبی تعادل اولیه را بر هم زند؛ درحالی‌که در حالت دوم. کتشگران در موقعیست 
نامتعادل به سر می‌برند. در موقعیت سوم نیز بدون هیچ نیروی بر هم زننده یا موفعیت متعادل» 
کنشگران در موقعیت نامتعادل وصف می‌شوند. بنابر انچه بیان شد. در رساله‌الطیرهاء عاملان تنها 
به دنبال ابژه‌ای هستند که یا از ابتدا از آن جدا بوده‌اند و یا به‌مرور و اتفاقی» آن را از دست داده‌اند. 


۲-۱-۳- انفصال از ابژه ارزشی (شکل گیری موقعبت نامتعادل | اپیزود گذار) 

با توجه به اينکه در سه روایت در شرایط متعادل هستیم. باید این تعادل به طریقی به هم 
بریزد؛ در قصیده عینیه» نیروی بر هم زننده تعادل. هبوط و درک نهانی‌های عالم غیب 
است؛ («هبطت الیک من المحل الأرفع/ ورقاء ذات تعزز و تمّنع _ محجوبه عن کل مقله 
عارف/ و هی التی سفرت و لم تتبرقع») (ابن‌سینا به نقل از سبزواری» ۱۳۶۱: ۲۷۸). در این روایت» 
کنشگر زمانی که دچار انفصال از ابژه ارزشی می‌شود (نظام سلب ارزش» نه تنها تا مدتی 
پی به نقصان خویش نمی‌برد؛ بلکه به مکان جدید خوگرفته و به آن علاقه‌مند می‌شود؛ پس. 
ارزش اتیک و مورد خواست و اراده درونی کنش‌گر است؛ اینجا نیروی بر هم زننده موقعیت 
متعادل اولیه نه تنها موقعیت نامتعادلی را باعث نشده. بلکه کبوتر را از موقعیت متعادل 
اولیه به موقعیت متعادل تانویه رهنمون شده‌است. ولی نه موقعیت متعادل تانویه‌ای که 
به‌راحتی برای طیر سالک ایجاد شده باشد. بلکه موقعیتی که با هبوط این طیر ایجاد 
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شده‌است؛ هبوطی که همراه با عم 9 اندوه طیر است؛ بعنی تعادل اولیه با هبوط به هم 
ریخته انیئنت: ولی این هبوط مانع رسیدن سوژه به انفصال از ابژه نشده است؛ زپ سوژه 
گمان می‌برد در یک موقعیت متعادل ثانویه قرار گرفته‌است. حال باز هم نیرویی لازم است 
تا موقعیت متعادل ثانوبه را بر هم زده و باعث انفصال سوژه از ابژه شود. این نیرو نیاز روحی 
و یاد کرد عهود گذشته است که باعث سلب ارزش جدید و تنش می‌شود. نکته دیگر اینکه 
در این مرحله. کبوتر آنچه که ظاهر شده‌است. نیست. در واقع. کبوتر وجودی استت متعلق 
به عالم شهادت. اما اینک در عالم فرودین است. همین عدم تناسب میان آنچه که هست و 
آنجه که باید باشد. اگرچه خود مطلع نیست. باعث ایجاد یک ارزش توهمی برای کبوتر 
می‌شود. یعنی کبوتر با ازدست‌دادن وجود و ظهور یافتن در مربع وآقعیت‌سنجی نتوانسته‌است به 
موقعیت متعادل اولیه به موقعیت نامتعادل رهنمون شوند؛ یعنی ارزش از کنش گر سلب شده و 
وی را در حالت تنش قرار می‌دهد. نکته‌ای که باید گفت این است که کنشگران در رساله‌الطیر 
ابن‌سینا نیز به قفس خو می‌گیرند؛ اما خوگرفتن این کنشگران به وضعیت جدید با خوگرفتن 
کبوتر در قصیده عینیه متفاوت است. کنش گر فصیده تا تا مدت‌ها بعد از خوگرفتن» متوجه 
تغییر وضعیت خود نمی‌شود؛ اما کنشگران رساله/لطیر ابن‌سینا بلافاصله بعد از اسارت. دچار 
وضعیت نامتعادل شده‌اند؛ اما بعد از تلاش برای آزادی, بی می‌بر ند که کوششان بی‌ثمر آینتش؛ در 
نتیجه» به قفس و وضعیت نامتعادل عادت کرده و دیگر تلاشی برای برون‌رفت از این وضعیت 
نمی کنند تا اينکه طیران آزاد را می‌بینند. این ملاقات باعث می‌شنوه عیشن. طیران -مستعصن سل 
جریان شکل گرفته قطع شود و گذر به وضعی دیگر را به شیوه‌ای غیرمنتظره مطرح سازد. 


۲-۱-۳- قرارداه 

این مرحله همان توافق بر سر بایستن امری اسنکه با افعال «خواستن» و «بایستن» عجین شده 
و در نظام ارزشی وجهی. باعث شکل‌گیری ارزش‌های مجازی می‌شود؛ ضمن اینکه در این 
قسمت ارزش از دید کنشگران انحصاری نیز هست؛ یعنی ارزش در یک نظام بسته برای 
کنشگران معنا می‌یابد و باعث تعامل نمی‌شود؛ به عبارتی» کنشگران با هم توافق می‌کنند که 
نقصی دارند. «می‌خواهند» و «باید» برای رفع آن اقدام نمایند. در رساله غزالی‌هاء طیران برای 
دور شدن از خطر دشمن, بایستن داشتن پادشاه را درک می‌کنند. در رساله چاچی. منطق)لطیر 
و کشفالاسرار نیز نبود پادشاه ی است؛ لذا باید برای رسیدن به ابژه اقدام کنند؛ این اقدام 
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با خواستن همراه است. در رساله ابن‌سینا و عقل سرخ نیز عاملان به نقص خود پی‌برده و سعی 
دارند آن را از بین ببرند. در قصیده عینیه. کبوتر اسیر در «قفص» جز شکوه از شرایط موجود. 
کاری نمی‌تواند از پیش ببرد و در رساله عین‌القضات نیز اين توافق تنها در کنش طیران نمود 
می‌پابد؛ اگرنه هیچ اشاره مستقیمی از سوی راوی به این توافق نشده‌است. 


۳-۱-۴- توانش۱ (- آماده‌سازی/ ایجاد فضای تعاملی در کلام / پی‌رفت فرعی ۱) 
طیران برای رفع نقصان, باید از توانش‌هایی برخوردار شوند. اين توانش‌ها به دو دسته تقسیم 
می‌شوند: ۱- برنامه‌مداری و ۲- تعامل. در مرحله بعد فاعلان باید نقل‌مکان کنند و برای اين کار 
نیاز به برنامه دارند. در رساله ابن‌سیناء طیران آزاد مسیرحرکت را مشخص می‌کنند؛ در رساله 
غزالی‌هاء طیران از کنشگرانی که به مقصد رسیده‌اند. جویای مسیر می‌شوند و نیز منادی با انذار 
خویش اندکی از خطرات مسیر را بازگو می‌کند. در رساله چاچیء کنشگران از شخصیتی نامعلوم 
برنامه حرکت را جویا می‌شوند. در رساله عطار. هدهد خطمشی رسیدن به سیمرغ را نشان 
می‌دهد و در کشفلاسرار طیران با ٍنذار متادی» به مشکلات مسیر واقف می‌شوند. در اینجا 
بهتر است به این نکته اشاره کنیم که گاه اين توانش همان «عملیات متقاعدسازی » است؛ 
یعنی کنشگران از سفر ابا دارند و کنشگری آگاه ایشان را به سمت موقعیت نامتعادل (و در نهاییت. 
موقعیت متعادل تازه) فرامی‌خواند. این امرتنها در منطقلطیر وجود دارد. هدهد بهانه‌های 
کنشگران را می‌شنود. به آن رنگ‌وروی دیگری می‌دهد و طیران را برای حرکت متقاعد می‌سازد؛ 
به عبارتی» گفتمان را از چندصدایی به تک‌صدایی هدایت می‌کند. 

چنانچه مشاهده می‌شود. تمامی این برنامه‌ها با تعامل همراه است؛ یعنی در مبحث 
توانش رساله‌الطیرهاء ارزش نیز تعاملی است. اینجا طیران متوجه می‌شوند که باید از 
ارزش‌های انحصاری فراتر روند و به سوی ارزش‌های انتقالی سوق یابند؛ یعنی باب تعامل را 
باز کنند و باعث شوند ارزش‌ها از یک کنش‌گر به کنش‌گری دیگر منتقل شود. این مذاکره و 
تعامل با ارائه برنامه حرکت. باعث می‌شود طیران هم مباحنی را «بدانند» و هم در خود 
«احساس توانش» کنند. این مرحله به نوعی آماده‌سازی طیران قلمداد می‌شود؛ پس اینجا 
ارزش تعاملی به سوی ارزش وجهی از نوع مجازی سوق می‌یابد. به عبارتی. فعل «دانستن» 
باعث گشایش بعد شناختی کلام می‌شود و این شناخت است که فرایند پویای کلام را 
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سرعت می‌بخشد؛ چون لازمه بعد عملی است و حرکت فاعل کلامی را برای اقدام میسر 
می‌سازد. مکانی که طیران در آن توانش لازم را کسب می‌کنند. مکان خودی! است؛ حرکت 
از مکان خودی شروع می‌شود؛ اما در مکانی خارجی به اتمام می‌رسد (به‌جز رساله چاچی و 
عین‌القضات که وصال" در آنها وجود ندارد). این نوع توانش باعث شکلگیری فضای تعاملی 
و پی‌رفت فرعی ۱» شده‌است. 


۵-۱-۳- کنش (- موقعیت نامتعادل/ آزمون اصلی ۳ تبدیل کنشگران به عاملان فاعلی " و 
ابعاد عملی کلام) 

بعد از کسب توانش ۰۱ طیران در جایگاه عاملان فاعلی به باور رسیده». حرکت می‌کنند و ارزش 
نامتعادل قرار می‌گیرند و نیاز است برای رسیدن به ابژه ارزشی. تغییر مکان دهند؛ اما در تمامی 
رساله‌ها این گونه نیست. در قصیده عینیه. کبوتر از موقعیت متعادل اولیه سفر می‌کند و به 
موقعیت متعادل انویه میرسد؛ اما زمانی که دچار تشویش می‌شود و در موقعیت نامتعادل قرار 
می‌گیرد. جز ناله کاری انجام نمی‌دهد. این کنشگر باید منتظر باشد تا حجاب‌هااز دیدگانش 
برداشته شود؛ پس. در قصیده عینیه. راوی به‌صراحت به رسیدن کبوتر به موقعیت متعادل 
جدید اشاره نکرده و آن را منوط به تحقق شرایطی می‌داند که هیچ‌کدام در ید اراده کنش‌گر 
ماجرا نیست؛ با این وصف. کنشگر تا همان موقعیت نامتعادل 9 موقعیت متعادل تازه مشروط 
پیش می‌رود. در باقی رساله‌هاء موقعیت نامتعادل سفر است. به اعتقاد شکلوفسکی4 سفر شیوه 
باورپذیری است که در روایت به کار می‌رود تا شخصیت‌ها را از موقعیت متعادل اولیه خارج و در 
موقعیتی نامتعادل با کنش‌های نامعمول و غیرروزمره روبرو کند (مارتین, ۱۳۸۲: ۳۰ و این دقیقاً 
همان اتفاقی است که در تمامی رساله‌الطیرها رخ می‌دهد. باید به ایين امر توجه داشت که در 
قصیده عینیه هم سفر وجود دارد؛ همین که کبوتر از مکانی رفیع به قفس تن هبوط می‌کند. 
خود نشان از سفر دارد؛ با این تفاوت که کبوتر بعد از این سفر در موقعیت متعادل تانویه 
قرارمی گیرد؛ نه اينکه بلافاصله موقعیت نامتعادل را درک کند. 
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کنشگران از این سفر قصد ای دارند که بیانگر چند نکته است: ۱- کنشگران بین فقدان ابژه 
و اتصال به آن دست به انتخاب زده‌اند؛ ۲- در ابژه» کششی وجود دارد که کنشگران رابه سوی 
خود جلب می‌کند؛ به‌لحاظ بعد حسی -دراکی, ابژه‌ای که طیران به دنبال آن هستند. هم عامل 
فاعلی است و هم مفعولی» و اين اقتضای عرفان است. تا مفعول ارزشی نخواهد. کسی به سمتش 
حرکت نمی‌کند. در رساله‌های غخالی‌هاء منطق/لطیر و کشفالسرّر, جملاتی داریم حاکی از این 
که حضرت عزت خواسته و کنشگران را به سوی خود جلب کرده‌است؛ یعنی ابژه به عنوان فاعل 
حقیقی. فاعلان مجازی را به سمت خود جلب کرده و از طرفیء ابژه‌ای است که مقصد کنشگران 
است؛ مانند نمونه‌های زیر: 
این همه وادی که از پس کرده‌اید وین همه مردی که هر کس کرده‌ایید 
جمله در افعال مامیرفته‌اید وادی ذات و صفت را خفتهاید 
(عطاره ۱۳۸۸: ۲۵۹) 
با این نمونه از رساله احمد غزالی: «اگر ما بخواستیمی ایشان را بخود نزدیک گردانیدمی. 
لکن نخواستیم ایشان را براندیم. و همانا که شما گمان بربد که بخود آمدید و آرزومندی شما از 
دل شما برخاست؛ نه. لکن ما شما را آرزومند گردانیدیم و بی‌آرام کردیم و به نزدیک خویش 
آوردیم که «و حملناهم فی البر و آلبحر» (غزالی به نقل از پورجوادی» ۱۳۵۴: ۳۳-۲۳). 
۳- کنشگران به دنبال «شدن»" هستند؛ یعنی می‌دانند نقصانی دارند و باید به رفع آن 
بپردازند. در این قصد. مبداً"/ مکان‌های واسطه/ میانه و مقصدی"در نظر گرفته می‌شود. 
مکان در نظام روایی به سه قسم است: «مکان‌های بحران‌زا: مکان‌هایی مقدماتی هستند 
که احساس اولیه بحران يا حتی کشف بحران در آنجا رخ می‌دهد؛ مکان‌های واسطه‌ای: 
مکان‌هایی هستند که کنشگر برای تغییر وضعیت مجبور به ورود و عبور از آنهاست. در این 
مکان‌هاء شرایط برای تغییر وضعیت رقم می‌خورد؛ مکان‌های بحران‌زدایی: مکانی پایانی است 
که کنش گر در آن تغییر معنا را تجربه می‌کند» (شعیری. ۱۳۹۱: ۱۳۲-۱۳۱). بر این اساس» جز 
رباله: خاجی و غینلقضاته تمامی رشاله‌ها مقضد دارند هجو رنساله غی القضنات» تسافی 
رساله‌ها مبدا دارند؛ پسء برای کنشگران رساله عین‌القضات. موقعیت متعادل اولیه و تازه. 
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مصداق ندارد. در تمامی رساله‌هاء مکان واسطه‌ای هست؛ اما با توجه به حضور/ عدم‌حضور 
مکان بحران‌زا و بحران‌زدا نمی‌توانیم الگوبی واحد برای رساله‌الطیرها تعریف کنیم؛ بنابراین» از 
چند الگو صحبت می‌کنیم: ۱- دارای هر سه مکان: در اين دسته از رسلله‌الطیرها که شامل 
رساله‌/لطیر ابن‌سیناء عقل‌سرخ و منطقالطیر است. هرسه مکان وجود دارد. در این سه رساله. 
است که در عرفان هم از آنها به هفت مرحله سلوک تعبیر می‌شود؛ می‌توان گفت عطار در استفاده از 
این اصطلاحات در روایت به بدعت روی آورده و نخواسته‌است به روش رسلله‌الطیرنویسان پیش از 
خود عمل کند. مکان بحران‌زدا در رساله‌های عطار و ابن‌سیناء مکان واحدی است؛ جزیره پادشاه؛ اما 
در آنها تمامی طیران از بین رفته و به مکان رفع نقصان ! نمی‌رسند. در رساله عین‌القضات. مکان 
واسطه‌ای. در گاه سیمرغ 9 مکان بحران‌زا ذکر نشده است؛ اما در رساله چاچی. سرزمین‌های 
چهار گانه هم مکان بحرانزا هستند و هم مکان واسطه‌ای؛ ۲- بدون مکان بحران‌زا: در رساله‌های 
کشف/لاسران عین‌القضات و غزالی‌هاه مکان بحران‌زا مطرح نمی‌شود. در رساله‌های غزالی‌ها تنها 
گفته می‌شود که طیرانی با طبایع و انواع مختلف به بحران نداشتن پادشاه بی می‌برند. در رساله 
غزالی‌ها. مکان‌های بحران‌زدا از یک الگو پیروی می‌کند؛ با این تفاوت که احمد بادیه اختیار و 
دریای اضطرار ر نیز به مکان‌های واسطه‌ای رساله محمد اضافه خی صاتگ: مکان واسطه‌ای در 
رساله مقدسی. راه ميانه است و مکان بحران‌زداء جزیره پادشاه. چنانچه در مکان‌های رساله‌ها 
دقت کنیم. خواهیم دید در بعضی از رساله‌هاء دو دسته نقطه مشترک وجود دارد: ۱- اشتراک 
در مکان بحران‌زا: در رساله/لطیر ابن‌سیناء عفل‌سرخ و منطةالطیر مکان بحران‌زا؛ آشیانه 
طیران است؛ ۲- اشتراک در نقاط بحران‌زدا: نقاط بحران‌زدا در رساله‌های ابن‌سیناء غزالی‌هاء 
کشفالاسرار و منطق/لطی جزیره پادشاه است. این اشتراک بر دو امر دلالت می‌کند: الف- 
ماهیت بحران در این رساله‌ها مشترک است؛ ب- طیران به رفع نقصان نائل آمده‌اند؛ اما در 
رساله ابن‌سیناه» در هر دو ان امور با چهار رساله دیگر تفاوت است؛ زیرا در این رسلله. ماهیت 


بحران. دست‌یابی به آزادی است و طیران در نهایت به طور ناقص به رفع نقصان می‌رسند. 
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۶-۱-۳- توانش ۲ (عملیات متقاعدسازی/ ایجاد فضای تعاملی در کلام/ پی‌رفت فرعی ۲) 
کنشگران در مسیر سفر با نیروهای موافق" و مخالف" زیادی روبرو می‌شوند که باعث ایجاد 
پی‌رفت‌های فرعی در ضمن پی‌رفت اصلی هستند. این نیروه ا ضمن گفتگو با کنشگران» 
اجازه ظهور می‌یابند. کنشگران با بعضی از این نیروها وارد عملیات متقاعدسازی می‌شوند و 
ارزش وجهی از نوع پتانسیل را شکل می‌دهند؛ به عبارت دیگر بعد از اين توانش کنشگران 
تايه وا هی هی سا ون ۳ 
۲ عبارتند از: ۱- نیاز روحی کنشگران برای دانستن راه رسیدن به ابژه ارزشی بامقبولیت 
ی ما کرد ماتس مه عم رواد رن کت وود اه 
نسبت به پاره‌ای مسائل فلسفی/ عرفانی؛ ۶- بهانه تراشی. 

گفتگو در رساله‌ها در موارد زیر خلاصه می‌شود: رساله/لطیر ابن‌سینا: ۱- اظهار نیاز طیر 
اسیر به طیران آزاد (ترکیب درونه گیری و رابطه توصیف علّی)؛ ۲- گفتگوی موعظه‌آمیز والی 
با طیران (ترکیب درونهگیری و رابطه توصیف علّی)؛ ۳- گفتگوی ملتمسانه طیران با درگاه 
(ترکیب درونه گیری و رابطه توصیف علّی). رساله/لطیر محمدغزالی: ۱و۲- انذار منادی به 
طیران در باب خطرات مسیر (ترکیب درونه‌گیری و رابطه توصیف استدلالی)؛ ۳- کنجکاوی 
بارگاه برای شناخت طیران (ترکیب درونه‌گیری و رابطه توصیف علی)؛ ۴- کنجکاوی طیران 
برای دانستن جواب سوال‌هایشان از بارگاه (ترکیب تناوب و رابطه تقابل). رساله‌لطیر 
احمدغزالی: ۱- کنجکاوی برای دانستن مأمن سیمرغ (ترکیب درونه‌گیری و رابطه توصیف 
علّی)؛ ۲و۳- |نذار منادی به طیران در باب خطرات مسیر (ترکیب درونه‌گیری و رابطه 
تط ای )بت شاوی با کارا شخ ی امن کب تیم ماه 
توصیف علّی)؛ ۵- کنجکاوی طیران برای دانستن پاسخ سوال‌هایشان از بارگاه (ترکیب 
وی هر اانظه فان 14 رای ۷۰ خیفقوی_ کیشکاو نب یرای شتاشت باق فیام زر کی 
درون گیری و رابطه توصیف علی). رساله عین‌القضات: ۱- درخواست کنشگران و شنیدن 
پاسخ سیمرغ (ترکیب زنجیره‌سازی و رابطه توصیف علّی). عقل سرخ: ۱- علاقه «باز» به 
آشنایی با اولین فرزند آفرینش (ترکیب درونه‌گیری و رابطه توصیف علّی)؛ ۲- ترغیب اولین 
فرزند آفرینش برای پاسخ به سوال‌های «باز» (ترکیب تناوب و رابطه تقابل). منطق/لطیر: ۱- 
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بهانه‌جویی طیران (ترکیب درونه گیری و رابطه توصیف علّی)؛ ۲- کنجکاوی طیران درباره 
شناخت بوادی راه رسیدن به سیمرغ (ترکیب درونه گیری و رابطه توصیف علّی)؛ ۳- گفتگو 
میان طیران و چاووش برای شناخت کنشگران (ترکیب درونه‌گیری و رابطه توصیف 
استدلالی)؛ ۴- بیان شرح حال طیران به چاووش (ترکیب تناوب و رابطه تقابل). 
کشف/لاسرر: ۱- |ٍنذار منادی به طیران (ترکیب درونه گیری و رابطه توصیف استدلالی)؛ ۲- 
شناخت بارگاه از طیران (ترکیب درونه‌گیری و رابطه توصیف علی)؛ ۳- بیان درخواست 
طیران به بارگاه (ترکیب تناوب و رابطه تقابل). 
بر این اساس بیشترین تعداد پی‌رفت‌های حاصل از گفتگو را رساله احمدغزالی به خود 
اخقرا اسهم کمیرین رارساله‌های جاین و مالفا بای رسالهه ایب یی مرها 
چهار بسامد در نوسان هستند. شیوه ترکیب درونه‌گیری با رابطه توصیف علّی. پرکاربردترین 
شیوه در رابطه با نحوه قرارگرفتن پی‌رفت فرعی در کنار پی‌رفت اصلی است و زنجیره‌سازی با 
رابطه توصیف علیء کم‌کاربردترین شیوه. به عقیده نگارندگان» شیوه درونه‌گیری یکی از بهترین 
روش‌ها در حوزه شکل‌گیری ساختار اين متون است. راویان آثار عرفانی به عنوان مبلغان منبری 
سعی دارند مواعظی را به روایت‌شنو انتقال دهند؛ این مواعظ زمانی بیشترین تأثیر را خواهد داشت 
که روایت در عین کوتاه بودن بتواند تمامی عقاید راوی را نیز در بر گرفته» به مخاطب منتقل نماید 
و درعین حال» در مخاطب احساس ملال ایجاد نکند؛ بر این اساس, راوی برای جلوگیری از 
دلزدگی مخاطب. ضمن ماجرای اصلی سعی می‌کند به شیوه‌ای کاملا ظریف و با شگردهای بخص 
وصیء مواعظ خویش را بیان کند؛ پس سعی می‌کند پی‌رفت‌های فرعی را ضمن ماجرای اصلی 
جای دهد تا مخاطب ضمن درگیری ذهنی با ماجرای اصلیء تعلیمات را نیز دریافت کند. 
جال ناد دید عواهلی که کت گران با زارد گفتگر می فرلرر عامل سمین تصویوب 
می‌شوند یا مخالف. در رسالهلطیر ابن‌سینا. کنشگران با طیران آزاد. والی و بارگاه گفتگ و 
می‌کنند. این عوامل به کنشگران در رسیدن به ابژه و ارزش انتقالی یاری می‌رسانند. در 
رساله غزالی‌هاء منادی و سیمرغ در دو جایگاه باعث ایجاد گفتگو می‌شوند. منادی دو بار 
ارو ام اه یرام اس ار دش اش فان توا 
کرده و به بارگاه می‌خواند؛ به عبارتیء منادی ابتدا می‌خواهد باعث استمرار انفصال عامل 
فاعلی از ابژه ارزشی شود؛ اما در برابر اشتیاق طیران نمی‌تواند مقاومت کند. سیمرغ نیز که 
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در ابتدا از پذیرش کنشگران ابا داشت. سرانجام ایشان را می‌پذیرد. در رساله چاچی. 
کنشگری که به طیران مسیر رسیدن به سیمرغ را نشان می‌دهد. کنشگری معین و 
نامشخص است. سیمرغ در رساله عین‌القضات. طیران را نمی‌پذیرد و نیرویی ضدفاعلی در 
جهت اتصال کنشگران به ابژه است. در عقل‌سرخ. اولین فرزند آفرینش یاری گر «باز» در 
رسیدن به ابژه است. در منطق/لطیر. هدهد و سیمرغ یاری‌گر هستند و چاووش‌عزت. هم 
مانع است و هم یاریرسان. منادی در کشف/سرا طیران را از طی مسیر بازمی‌دارد و 
سیمرغ نیز که در ابتدا در حال سنجش میزان ارادت کنشگران به خویش است اگرچه مانع 
رسیدن طیران به ابژه ارزشی است؛ اما در نهایت. با پذیرش طیران» یاری‌گر ایشان می‌شود. 
نکته‌ای که بهتر است به آن پرداخته شود این است که در رساله‌های غزالی‌ها کش فلا سار و 
منطق|لطیر هرچه در روایت پیش می‌رويم. منادی عاملی می‌شود که از سوی مسبب فعال (- 
سیمرغ) عمل می‌کند. سیمرغ در گفتگویی با طیران از بعد عملی خارج می‌شود. وارد بمد 
شناختی می‌شود و نقش مصدق را برعهده می‌گیرد؛ اما در تمامی ماجراهاء سیمرغ در ابتدا 
پذیرای طیران نیست. این امر نشان از بی‌نیازی کامل سیمرغ دارد؛ چنانکه خود نیز در ایین 
داستان‌ها بر اين امر صحه می‌گذارد. این بیان نشان از تضاد نیاز طیران و بی‌نیازی سیمرغ دارد. 
از نظر سیمرغ» طیران ضعیف ظرفیت وجودی دریافت وی را ندارند و نمی‌توانند در خدمتش 
باشند. در این حالت. ارزش خاص است و لایق هر کسی نیست؛ به عبارتیء ارزش همگانی بودن 
خود را از دست داده و به ارزش انحصاری تبدیل می‌شود. در کلام بعدی سیمرغ بیان می‌شود 
که ما شما را گزینش کرده و به اینجا آوردیم. اين امر نشان از نظام ارزشی بسته دارد که گزینش 
ان جانشین مشارکت شده و نتیجه آن متمایز دانستن یکی از دیگری است. 


۷-۱1-۳- نیروی ایجادکننده موقعیت متعادل تازه (رسیدن به مکان خارجی و ابجاد تنش) 
طیران بعد از انجام کنش به مکانی می‌رسند که مکان خودی نیست و می‌تواند محرک 
شکل‌گیری موقعیت متعادل تازه باشد. تودوروف از این نیرو با عنوان «نیروی ایجادکننده 
موقعیت متعادل تازه» یاد می‌کند. در رساله/لطیر ابن‌سیناء‌طیران در نهایت» به بارگاه ملک 
می‌رسند؛ در رسالهغزالی‌هاء طیران به جزیره ملک می‌رسند؛ در عقل‌سرخ. «باز» به 
آگاهی‌های فراوانی درباب پاره‌ای مسائل آفرینش می‌رسد؛ در کشفالأسرار 
شالت روص شیر مار اما کین مت اراد وله خی تن 


مکان جدید نمی‌رسند. 
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حال باید دید صرف رسیدن به مکان جدید. موقعیت تازه را رقم می‌زند يا خیر. در رساله 
ابن‌سیناء زمانی که طیران به بارگاه می‌رسند. دچار تنش عاطفی شده. از هموش می‌روند. 
اینجا سوژه برنامه‌مداره جای خود را به سوژه احساسی می‌دهد و نظام شناختی با تکانه‌های 
هیجانی به هم می‌ریزد (بابک‌معین. ۱۳۹۴: ۶۵). بعد از به هوش آمدن, قصه پرغصه خویش را 
به حضرت می‌گویند. حضرت با گفتگو به ایشان توانش تازه‌ای اعطامی کند. در رساله 
غزالی. طیران به بارگاه می‌رسند. بارگاه از پذیرش آنها سر باز می‌زند. کنشگران دچار 
ناامیدی شده و روی بازگشت نمی‌بینند. برای پذیرش اصرار می کنند؛ سرانجام سیمرغ 
ایشان را می‌پذیرد. در اين میان. گفتگویی میان کنشگران و سیمرغ در می‌گیرد. طیران 
سوالاتی از درگاه می‌پرسند و سیمرغ به ایشان پاسخ می‌دهد. برای نمونه» به یک سژال 
اشاره می‌کنیم: «و آن جماعتی دگر که موج دریا ایشان را هلاک کرده و تمساح تقدیر 
ایشان را فرو برده کجااند تا این قربت و نزدیکی ما بینند و بدانند که چه منصب یافتیم و به 
کدام مرتبه رسیدیم [..] گفتند: ایشان در حضرت ملک‌اند. «فی مقعد صدق عند ملیک 
المقتدر» و زندگی به حقیقت یافته‌اند. «و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللّه اموات بل 
احیاء» «و من بخرج من بیته مهاجراً الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علبی 
اللّه». چنانکه کمند لطف ما شما ارا] بدینجا کشید که پای در بادیه هلاکت نهادید و 
پاسمین طلب بوئیدید. دست امان ما ایشان را برداشت و به حضرت نزدیک گردانید. ایشان 
در حضرت قدوس و پرده جبروت‌اند» (غزالی به نقل از پورجوادی» ۱۳۵۴: ۳۲ در عقل‌سرخ, 
«باز» به طریقی کاملاًاتفاقی راه خلاص می‌یابد. در مسیر خود. با اولین فرزند آفرینش 
برخورد و گفتگو می‌کند. اولین فرزند آفرینش در برابر سوالاتی که «باز» از وی می‌پرسد 
پاسخ‌های درخوری می‌دهد و «باز» را از توانش لازم برخوردار می‌کند. در رساله عین- 
القضات. طیران بعد از یافتن بارگاه سیمرغ از وی درخواست بار می‌کنند. سیمرغ جواب 
ایشان را می‌دهد و ایشان را به اندازه خویش آگاه می‌کند. در رساله عطار. طیران به بارگاه 
می‌رسند. چاووش عزت ایشان را می‌بیند و به درخواست ایشان وقعی نمی‌نهد. از بزرگی 
سیمرغ و بی‌نیازی‌اش سخن می‌گوید و طیران را نمی‌پذیرد. در کشف/اسرار نیز بعد از 
رسیدن طیران به بارگاه انواع نعمت‌ها به ایشان اعطا می‌شود؛ اما صاحبان همت‌های بلند 
این نعمت‌ها را نپذیرفته و درخواست پذیرش دارند. سیمرغ با گفتگوایشان را به قدر خویش 


آگاه می کند. چنانجه مشاهده می‌شود. در این وضعیت. ارزش‌ها به سوی ارزش تنشی سوق 
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دادم می‌شوند. تذش و مسائل عاطفی یاعث کمرنگ شدن شرایط شنناختی مبی‌شوند؛ بنه 
همین دلیل. فرایند عاطفی گفتمان می‌تواند شرایط کنش را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین 
نظام شناختی دچار چالش می‌شود. کنشگر از فرایند حرکت‌مداری (که با برنامه‌ای معین در 
پی دسترسی به هدفی مشخص است). خارج می‌شود. تسلط خود را به دنیای اطراف از 
دست می‌دهد و دیگر کنشی از وی سر نمی‌زند (5 :2003 ,81083۳030). با توجه به انجه 
گفته شد. این مرحله مقدمه رسیدن به موقعیت متعادل تازه است و خود موقعیت متعادل 


تازه محسوب نمی‌شود. 


۸-۱-۳- موقعیت متعادل تازه (- اپیزود وضعیت ۲) 
در آخرین مرحله از فرایند روایی رساله‌الطیرهاء طیران به چند شکل به موقعیت متعادل تازه 
دست می‌یابند: ۱- طیران به اتصال با ابژه ارزشی دست می‌یابند؛ ۲- طیران نابوده شده و 
اتصال محقق نمی‌شود؛ ۳- اتصال طیران به ابژه» مشروط است؛ ۴- اتصال به ابژه ارزشی در 
روایت نامشخص است؛ ۵- کنشگران. خود به ابژه ارزشی تبدیل می‌شوند. 

در رساله‌های غزالی‌ها و کشفالاسرارء طیران به ابژه دست می‌یابند و ارزش اتمک که 
مبتنی بر اراده درونی ایشان است. محقق می‌شود؛ در عقل‌سرخ نیز «باز» تبدیل به صیادی 
می‌شود که می‌تواند صید کند؛ پس به ابژه دست يافته و ارزش اتیک را لمس کرده‌است. در 
رساله چاچی و عین‌القضات. طیران به ابژه دست نیافته و همگی نابود می‌شوند؛ پس 
کنشگران این دو رساله در انتهای روایت به هیچ ارزشی دست نمی‌یابند. در قصیده عینیه» 
رسیدن کبوتر به ابژه ارزشی منوط به شروطی است که اگر این شرایط وجود داشته باشد. محقق 
می‌شود؛ پس در این رساله» ارزش آتیک مشروط است. در رساله/لطیر ابن‌سیناء ملک به طیران» 
امید رسیدن به آزادی کامل را می‌دهد؛ اما در انتهای ماجراء طیران با رسول ملک در راهند تا 
نزد کسی روند که بند بر ایشان نهاده‌است؛ بنابراین در این رساله» ارزش اتیک ناقص است و 
مشخص نیست آیا این ارزش به طور کامل برای طیران محقق می‌شود یا خیر. در منطق/لطیر 
شوش و استعلا! دیده می‌شود. در وضعیت شوش بدون اينکه برنامه/ هدفی مطرح باشد» شوش- 
شوش گر می‌تواند هر آن متوجه حضور خود نسبت به موقعیتی که در آن قرار دارد» گشته و 
تحت تأثیر همین حضور خود را مهیای دریافت خود و دیگری سازد (شعیری. ۱۳۹۵: ۱٩؛‏ این 


1. 1 6 


تحلیل و بررسی رابطه ساختار روایی و فرایند ... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ ۲۲۳ 


ارزش ذات ارزشی دارد؛ یعنی ماهیت آن نه از نوع تصاحبی است و نه از نوع انتقالی؛ بلکه 
هستی‌محور است و در لایه‌های عمیق پدیدارشناختی نهفته‌است.در این دوره. کنشگران استعلا 
پافته» و سوژه و ابژه در یکدیگر ذوب می‌شوند. این لحظه همان «شدن» است که به عنوان اوج 
حضور مطرح می‌شود؛ پس ارزش در منطق/لطیراز نوع اتیک پدیدارشناختی است. 

بعد از دستیابی طیران به ابژه ارزشیء قهرمانان و یا شخص دیگری نتیجه را قضاوت 
می‌کند؛ این مرحله. آزمون سرافرازی/ ارزیابی " است که می‌تواند کاربردی یا شناختی باشد. 
ارزیابی در تمامی رساله‌الطیرها (بجز رساله عین‌القضات که عاری از هرگونه ارزیابی است) از 
نوع شناختی " است؛ به عبارتی. در تمامی رساله‌هاء راوی در انتهای متن به بررسی مسیر 
سفر کنشگران» نتایج حاصل از این سفر و ویژگی‌های آن می‌پردازد. 


۲-۳- مربع معناشناسی رساله‌الطیرها 

«مربع معناشناسی نوعی بازنمود دیداری و واضح از مقوله‌ای معناشناختی» است. مربع 
معناشناسی از چهار قطب تشکیل شده‌است. دو قطب بالایی تشکیل‌دهنده مقوله اصلی 
یعنی گروه متضادهاست. با منفی کردن هر یک از این متضادهاء دو قطب پایینی مربع 
تشکیل می‌شود که می‌توان آن را گروه نقض متضادها خواند. تفکر حاکم بر این مربع. 
اساس حرکت را «نه» می‌داند. تا به چیزی «نه» نگوییم» نمی‌توانيم به سمت متضاد آن 
حرکت کنیم؛ پس براساس منطق حاکم بر این مربع. نمی‌توان از متضادی به متضاد دیگر 
حرکت کرد. مگر آنکه ابتدا آن متضاد را نقض کنیم. تنها در صورت نقض یک متضاد است 
که می‌توان به سوی متضاد دیگر رهسپار شد (شعیری. ۱۳۹۱: ۱۳۱-۱۲۶). برای اینکه در 
رسالالطیرها بتوانیم مربع معناشناسی را ترسیم کنیم ابتدا نگاهی به فرایند اتصال و انفصال 
گفتمانی این متون خواهیم انداخت. تنها در قصیده عینیه. رسالهالطیرابن‌سینا و عقل‌سرخ از 
همان ابتدا اتصال به ابژه ارزشی دیده می‌شود. در رساله عین‌القضات. مشخص نیست سوژه 
در ابتدا در اتصال با ابژه بوده‌است یا انفصال. در باقی رساله‌هاء سوژه از همان ابتدا از ابژه 
منفصل است و در تلاش یرای وصال. در پایان ماجرا؛ تنها در رساله‌های چاچی و 
عین‌القضات. طیران به اتصال دست نمی‌پابند؛ در باقی رساله‌هاء بنا به گفته راوی اتصال به 
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ابژه/ ابژه‌های آرزشی صورت می‌گیرد. در رساله/لطیر ابن‌سیناء این فرایند به صورت ناقص 
صورت می‌گیرد و در فصیده عینیه نیز رسیدن سوژه به ابژه منوط به شرایطی است. حال 
باید دید مربع معناشناسی در رساله‌الطیرها براساس نظام ارزش چگونه است. 

در قصیده عینیهء کبوتر ابتدا در اتصال به ابژه است (۲۸۵ زمانی که تن به فرود می‌دهد. 
فاقد ابژه می‌شود (-)و در تن خاکی ساکن می‌شود (8+). بعد از ایجاد حس نوستالژیک. در 
انديشه رسیدن به ابژه است (۸+)؛ پس باید از آنجه در هبوط به دست آورده» چشم بپوشد 
(9-). طیران در رساله/لطیر ابن‌سیناء آزادانه در صحرا زندگی می‌کنند (۸۵+. صیادان ایشان 
را اسیر می‌کنند و بدین‌گونه آزادی خود را از دست می‌دهند (۵-). طیران آزاد را می‌بینند و 
به کمک این طیران اندکی از بندهایشان برداشته می‌شود؛ اما بازشدن تمامی بندها منوط به 
این است که به نزد حضرت بروند. در راهء زیبایی‌های وسوسه‌انگیزی می‌بینند که دل ایشان 
را می‌برد (8+)؛ ولی برای رسیدن به ابژه ارزشی باید به تمام آنچه در مسیر می‌بینند» دل 
نبسته و به راه خود ادامه دهند (8-)؛ سرانجام به حضرت می‌رسند. تاک رسیدن طیران به 
آزادی کامل را منوط می‌کند به رفتن به نزد کسی که این بندها بر پای ایشان بسته‌است؛ 
بنابراین ابژه ارزشی به طور ناقص کسب می‌شود (۸+). در رساله غزالی‌هاء طیران از ابتدا 
فاقد ابژه ارزشی هستند (-). به این فقدان پی برده و درصدد رفع ن هستند (۲۸۵. منادی 
ایشان را از رفتن به سوی آیژه برحذر می‌دارد؛ زیرا ممکن انتتیت در اثر خطرات این مسبر از 
بین بروند؟ اما طیران به هر آنچه دارند (۳8ج). نه گفته (9ا-)و به سوی آیژه رهسپار می‌شوند؛ 
در مسیر بسیاری از طیران هلاک شده (2۸ و اندکی از ایشان به بارگاه سیمرغ می‌رسند 
(۲۸). در رساله چاچیء طیران از ابتدا فاقد ابژه هستند (۵-). برای دستیابی به ّ حرکت 
می‌ کنند. علی رغم از دست دادن زندگی‌شان (۰-8 هرگز به ابژه نمی‌رسند (۵-). در رساله 
عین‌القضات نیز از ابتدای حال طیران آگاه نیستیم. تنها می‌دانیم طیران به دنبال باریافتن 
به درگاه هستند (۲۸)؛ اما هرگز به ابژه دست نمی‌یابند (8-) و همگی هلاک می‌شوند (8-. 
در عقل‌سرخ. «باز» در ابتدا آزاداست (۵+» بعد از مدتی صیادان او را اسیر می‌کنند (-). 
برای به دست آوردن آزادی تقلأا می کند (۲۸۵). در نهایت. از جایی که گمان نمی کرده به ابژه 
دست می‌یابد (۲۸). در منطق/لطیر طیران از ابتدا در انفصال از ابژه به سر می‌برند (-)» 
برای اينکه ابژه را به دست آورند باید از جان خویش بگذرند و از توجه به مادیات دوری 
کنند (8-؛ به عبارتیء باید نقض مادیات و وجود کنند تا بتوانند به بقای بعد از فنا دست 
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يابند. طیران در انتهای ماجرا با جان‌فشانی در راه محبوب خویش (8-. به ابژه ارزشی دست 
می‌یابند (۲۸). کر کقشالا رازه طیران از ابتدا ابژه را ندارند (۵-). برای دستیابی به ابژه باید 
خطر کنند و آنجه دارند در دست گیرند (8-) و به راه افتند. در مسیر رسیدن به سیمرغ. 


عده‌ای هلاک شده و عده کمی به بارگاه می‌رسند (۸۵+). نمونه مربع معناشناسی برای 


رساله‌الطیر محمد و احمد غوالی؛ 
۱ 1 
۱ ی / 


این مربع به شکل لا طراحی می‌شود. طیران ابژه را ندارند (- باید آنچه دارند (8+) از 


دست دهند (8-) تا بتوانند به ابژه دست یابند (۵). 


۳-۳- دستور پابه رساله‌الطیرها 

کنش غالب در رساله‌الطیرهاء موعظه/ مناظره/ ٍنذاری است که همگی يا بر خبری دلالت می‌کند 
که به کنشگران داده می‌شود يا آنها را در تصمیم خود مصمم‌تر می‌کند و با دانسته‌های قبلی 
آنها ر تقویت می‌کند؛ بنابراین اگر بخواهیم رساله‌الطیرها را تا حداقل ممکن کاهش داده و برای 
آنها دستورپایه طراحی کنیم. این دستورپایه بدین صورت خواهد بود: کنشگر/ کنشگران با 
سف رکردن در وضعیت مناظره/ موعظه/ |نذار قرار می‌گیرند؛ با اخباری که به ایشان در باب مسیر 
سفر به سوی سیمرغ داده می‌شود» ضمن تقویت اراده ایشان بر رفتن به سوی بارگاه سیمرغ؛ 
طی مسیر برای آنها تسهیل می‌گردد. بدین‌ترتیب» سفر _ مناظره/ موعظه/ |ٍنذار- خبر جستن و 
واصل شدن,ء سه عنصر اصلی دستورپایه رساله‌الطیرها خواهد بود. 


۳۳۶ 


بو 


تعیب بت 


ی عحو 
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مت تال 


< کته یه 


جدول شماره ۱ - رابطه ساختار روایی و نظام تولید ارزش در رساله‌الطیر 
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۴- نتیجه‌گیری 
در مقاله حاضر به بررسی رابطه ساختار روایی و نظام ارزشی گفتمان در رساله‌الطیرهای فارسی و 
به این تفاوت در دیدگاه تودوروف و گرمس رسیدیم که تودوروف در سیر تحول روایت بر تحول 
نظام ارزشی تأکید نکرده‌است؛ درحالی که گرمس ابتدا در «گرمس ۱» و سپس در «گرمس ۲» 
به بسیاری از نظام‌های ارزشی در گفتمان اشاره کرده‌است. بر این اساس, نظریات تودوروف و 
گرمس در این حوزه می‌توانند تا حدی مکمل یکدیگر باشند. 

در بررسی‌ها بی بردیم تمامی رساله‌ها در نگاه اول یک پی‌رفت کلان شمرده می‌ شوند؛ اما 
همین پی‌رفت کلان در بررسی جزئیات می‌تواند ساختاری خاص به شمار آید که دارای 
ویژگی‌های منحصربه‌فرد است. رساله‌الطیرها در مجموع از یک پی‌رفت پایه و دو پی‌رفت فرعی 
تشکیل شده‌اند. ق قت پایه در کل رساله گسترده شده 9 پی‌رفت‌های فرعی به شیوه‌های 
درونه گیری» زنجیره‌سازی و تناوب در ضمن پی‌رفت اصلی بیان می‌شوند. 

از دیدگاه نشانه - معناشناسی. طیران هفت مرحله ۳ پشت سر می‌گذارند تا به ایبژه دست 
پابند و باعث شکل‌گیری نظام ارزشی گفتمان شوند. این هفت مرحله می‌تواند با پنج مرحله‌ای 
که تودوروف از آن صحبت می‌کند. تطبیق داده شود؛ بدین گونه که طیران در قصیده عینیه, 
رساله‌این‌سینا 9 عقل‌سرخج در موقعیت متعادل هستند و در رسلله‌های دیگر در موقعیت 
نامتعادل. در رساله‌هایی که موقعیت متعادل اولیه وجود دارد ابتدا باید فقدان دست دهد. در 
اما در قصیده عینیه. کبوتر از موقعیت متعادل اولیه به موقعیت متعادل انویه می‌رسد؛ 
بنابراین باید موقعیت متعادل ثانویه به هم بخورد تا سوژه دجار فقدان شود و به موقعیت 
نامتعادل برسد. بعد از به هم خوردن موقعیت متعادل. در تمامی رساله‌ها (به‌جز قصیده عینیه, 
رساله عین‌القضات و عقل‌سرخ) کنشگران وارد عقد قرارداد می‌شوند. در این مرحله» نقصان 
کشف شده 9 طیران تصمیم می‌گیرند برای یافتن ابژه. کنشی انجام دهند. اینجا پی‌رفت فرعی 
اول شکل می‌گیرد و کنشگران با عناصری آگاه به گفتگو می‌پردازند. در این مرحله که ما اک 
را به عنوان توانش ۱» در نظر گرفتیم طیران اطلاعاتی از مسیر رسیدن به ایژه و خطرات آن به 


انتقالی دست می‌يابند و این امر باعث گشایش باب مذاکره و تعامل می‌گردد. بعد از این 
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مرحله. موقعیت نامتعادل خود را به شکل سفر نشان می‌دهند. ما این مرحله را با کنش از 
دید‌گاه نشانه معناشناسی یکی گرفتیم؛ طیران به فقدان بی می‌بر ند» توانش کسب می کنند؛ 
در نتیجه برای رفع نقصان به کنش می‌پردازند. در مرحله کنش عاملان فاعلی به تغییرمکان 
پرداخته و وارد آزمون اصلی می‌شوند. در مرحله بعد» عملیات متقاعدسازی (توانش ۲/ پی‌رفت 
متقاعد کردن ایشان دارند. در این مرحله هم ارزش‌ها انتقالی می‌شود.بعد از متقاعد کردن این 
عاملان. وارد مکانی می‌شوند که می‌تواند به عنوان نیروی ایجاد کننده موقعیت متعادل 
مرحله آخر رسیدن به موقعیت متعادل تازه است. طیران بعد از رسیدن به ارزش‌های انتقالی 
و با کسب تجربه و آشتی با نظام هستی. باز هم به این مرحله اکتفا نمی‌کنند و سعی دارند به 
ارزش‌هایی دست یابند که بتوانند آنها را در وضعیت نامیرایی قرار دهند. به همین دلیل. 
ارزشی استعلانین: زا دتبال می کتتده ایتن تعق اش ات رز درد نت ماهینت ای آن ۱ 
که در لایه‌های عمیق حضور پدیدارشناختی نهفته‌است. این مرحله به طیران چند نکته را ثاببت 
می‌کند: الف- ارزش کارکرد صرفاً مادی ندارد؛ ب- ارزش واقعی انحصاری نیست؛ ج- ارزش سیال 
و در انتقال است؛ د- ارزش انتقالی» نوعی از ارزش است که با انتقال به دیگری نه تنها تمام 
نمی‌شود. بلکه کمال نیز می‌یابد. نکته دیگری که در رساله‌الطیرها بعد از رسیدن به موقعیت 
متعادل تازه روی می‌دهد. مرحله ارزیابی است که خود شخصیت‌ها/ راویان آن را انجام می‌دهند. 
پس به طور کلی» طیران از ارزش سلبی به سوی ارزش اتیک و مورد اراده خویش حرکت 
می‌کنند. در این مسیر از ارزش‌های تعاملی به دو صورت ارزش‌های وجهی مجازی و پتانسیل 
بهره‌مند می‌شوند. در طول مسیر به آرزش‌های اتیک میانی دست می‌یابند؛ و در نهایت» به ارزش 
آتیک مورد خواست خویش می‌رسند (جز در رساله چاچی و عین‌القضات». در انتهاء دستورپایه 
رساله‌الطیرها بدین گونه است: سفر _ مناظره/ موعظه/ انذار _ خبرجستن و واصل شدن. 


پی‌نوشت 
- «اين مربع که گرمس میدع ن آتبته بر داده‌های زبان‌شناختی مکتب پراگ و پژوهش‌های 
مردم‌شناختی لوی استروس میتنی است» (152 :1991 ر۲]65ل0۱)). 
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روان‌زخم و پیامدهای آن با تأکید بر دبدگاه اسلاوی ژيزک 


۹ ۰ )#۱ ی ۲ 
دکتر سید رحیم موسوی‌نیا مهسا دهاقانی 
اه ۳ 
دکتر کریم لویمی مطلق 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۴/۲۶ 


چکیده 

هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل مفهوم روان‌زخم و پیامدهای آن از منظر اسلاوی ژیژک است. 
ژيژک معتقد است که روان‌زخم ناشی از ورود نابهنگام امر واقع به امر نمادین است و در ساختار 
نش به تعویق افتاده معنا می‌یابد. افراد مختلف واکنش‌های متفاوتی نسبت به روان‌زخم نشان 
می‌دهند. به زعم لاکاپرا واکنش‌ها به روان‌زخم در دو دسته کلی قرار می‌گیرند؛ برون‌ریزی و 
درونی‌سازی. فرایند برون‌ریزی با نشانه‌های ترومایی از جمله اختلال‌های انگیختگی, تحمیل یا 
محدودیت همراه است. ولی در فرایند درونی‌سازی سوژه با فقدان ناشی از رویداد آسیب‌زا کنار 
می‌آید و به سوگواری می‌پردازد. در پیوستار واکنش‌های گوناگون به روان‌زخم. ژيژک مدعی است 
که روان‌زخم در نهایت به تولد یک سوژه جدید موسوم به سوژه پساترومایی می‌انجامد. بارزترین 
پیامد تجربه یک رویداد آسیب‌زا این است که بحران بیرونی به تجربه یک بحران درونی منجر 
می‌شود. چراکه روان‌زخم ماهیتی پس‌نگر دارد و کارکرد موفقیت‌آمیز زنجیره دلالت را تضعیف 
می‌کند. روان‌زخم به صورت یک اختلال و همراه با نشانه‌هایی نمایان می‌شود که هویت سوژه را 
تحت تثیر قرار می‌دهد و او را رها نمی‌کند. 


واژگان کلیدی: روان‌زخم. نشانه‌هاء پیامدهاء ژيژک. 
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۱- مقدمه 
بنا بر قانون فراگیر گنش و واکنش هر پدیده‌ای به دلیلی روی می‌دهد. برای هر معلول علتی 
معین و برای هر علت معلول معینی وجود دارد. افکار» رفتارها و اعمال ما معلول انتخاب‌های 
گوناگون ما در طول زندگی هستند. روانزخم" پدیده‌ای است که روی می‌دهد و «علل و 
پیامدهایی دارد که هم شخصی و هم اجتماعی است» (57 :2004 ,86۲86۲). بنابراین» تجربه 
فردی یک بحران مجموعه اثراتی فردی و اجتماعی در پی دارد. 
روان‌زخم رنج شدیدی برای فرد به ارمغان می‌آورد. از نظر کروت روان‌زخم یک تجربه 
بسیار «طاقت‌فرسا از رویدادهای ناگهانی و فاجعه‌امیز است که واکنش به آن پس از یک 
وقفه و در شمایل هذیان‌های تکراری بی‌اختیار و مزاحم روی می‌دهد» ( :1996 ,02۲010 
1 علائم و نشانه‌های روان‌زخم بلافاصله پس از رویارویی با رویداد آسیب‌زا" يا کمی بعدتر 
بروز پیدا می‌کند. هرچه میزان مواجهه با رویداد آسیب‌زا بیشتر باشد. احتمال واکنش‌های 
پساترومایی " بیشتر می‌شود (41 :1992 ,۲۱6۲۲۱20). بهتر است واکنش‌ها نسبت به روان‌زخم 
را در قالب یک پیوستار در نظر بگیریم. این واکنش‌ها در دو کران در نوسان هستند. اولین 
مرحله اين پیوستار واکنش بی‌درنگ به بحران است. واکنش‌های بی‌درنگ اصلی به 
رویدادهای آسیب‌زا شامل «مبارزه. ترس و سکون»" می‌شود. به عنوان مثال, اگر به فردی 
حمله شود. احتمالا او واکنش مبارزه را انتخاب می‌کند. معمولاً افراد در رویارویی با 
رویدادهای طبیعی مثل سیل, زلزله و طوفان پا به فرار می‌گذارند و دنبال پناهگاه می‌گردند 
9 مثلا سربازی که در میدان جنگ تحت محاصره دشمن درآمده در واکنش به این شوک 
هیچ راهی به‌جز تسلیم شدن ندارد. 
این پیوستار از واکنش‌ها شامل اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت می‌شود. اثرات کوتاه‌مدت 
بلافاصله پس از اولین واکنش در فرد نمایان می‌شوند. اين اثرات متعدد هستند و نشانه‌های 
زیادی دارند از جمله افزایش ضربان قلب. افزایش فشار خون. اضطراب. خشم. درماندگی, 
کاناشژ یا کشت ده گذشتی اتلال هر هراب و غرف معمولا اترات کفاهسدت ین ان سخه 
هفته کاهش می‌يابتد. اما عده‌ای هم هستند کة ماه‌ها و ختین سال‌ها بعد این نشانه‌ها را به 
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دفعات تجربه می‌کنند. افرادی که اثرات بلندمدت روان‌زخم در ایشان هویدا می‌شود 
مشکوک به اختلال تنش پساترومایی (۲)۴۲05 هستند. این اختلال ناشی از زخم‌های 
عاطفی عمیق و پیامد نهایی مواجهه با بحران‌هایی از جنس تروما است. اگرچه تحقیق 
درباره این نوع اختلال کمتر مورد توجه مطالعات علوم انسانی است. ولی به هر روی لازم 
است چون نشانه‌های این نوع اختلال از جمله بازگشت به گذشته. هذیان گوییء کابوس‌ها» 
رفتارهای وسواسی. فراموشی. بی‌عاطفگی و احتراز. محور مطالعات روان‌زخم هستند 
(564 :2004 ,86۲86۲). بازماندگان/ قربانیان روان‌زخم از رویداد آسیبزا به‌شدت رنج می‌برند 
و یادآوری آن رویداد آنها را در هم می‌شکند. خاطره رویداد آسیبزا در ذهن فرد حک 
می‌شود و بازتجربه یا اجتناب از به یادآوردن آن خاطره نیز رنج‌آور است. 
نباید این نکته را فراموش کنیم که شدت رفتار هر کسی در واکنش به روان‌زخم با دیگری 
فرق دارد. عده‌ای به‌شدت تحت تأثیر یک رویداد آسیب‌زا قرار می‌گیرند. درحالی که عده‌ای 
دیگر احساس يا نگرانی اندکی نسیت به آن پيشامد نشان می‌دهند. هیچ‌یک از این دو نوع 
واکنش بهتر از دیگری نیست. بلکه همه‌چیز به خود فرد و شخصیت وی بستگی دارد. 
مفهوم روان‌زخم تاریخچه‌ای بسیار طولانی دارد که حداقل به دوره هومر و آثار شکسپیر 
برمی‌گردد. ولی در سال‌های اخیر با معرفی و پیشرفت مفهوم اختلال تنش پساترومایی 
توجه زیادی به سوی آن جلب شده‌است (4 :2000 ,6016۲). نشانگان " پساترومایی در سال 
۰ و پس از جنگ ویتنام به حوزه تشخیص‌های روانپزشکی راه یافت. به گفته انجمن 
روانپزشکی آمریک 
سرباتهای جنک زموده‌اق که شاه تبره وشتام بوونه نشانه‌های آز مار داسته فعض 
در هیچ دسته تشخیصی قرار نمی‌گرفت. اما در واقع» این نشانه‌ها در سربازهای جنگ‌آزموده 
بسیاری از نبردهای پیشین هم دیده شده بود. به نظر می‌رسد که اختلال تنش پساترومایی دائماً 
درحان کف من است ام انشا ایض روایت‌هانی که داد که او سا کات 
فاقق بوط ب اعط آبمام ابا کي ی ی کویا باه هی رای ا باکت نت 
روان‌زخم بر انسان دوباره کشف می‌شود (73 :2003 راو 6 ۲۱۱6۲۵0). 
وقتی افراد از تجربه‌های ترومایی و رنج‌های ناشی از آن حرف می‌زنند «سزاوار است که 
پامرشات یه هی یاس که داز ی سای سای سای شوه 0۵ 
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4 :2000). اختلال تنش پساترومایی برگرفته از «استنباط روانی از یک رویداد خارجی و 
تبدیل آن به نشانه‌های روانی» زیستی و اجتماعی است. این نمودها ناشی از رویداد خارجی 
و نیز روحیات فرد بازمانده پیش از درگیری با این بیماری است» (9 :00». اختلال تنش 
پساترومایی یک شرایط روانی است که به سبب تماشا یا تجربه یک رویداد تهدیدآمیز مخل 
جنگ. حملات تروربستی» تجاوز. از دست دادن عزیزان و غیره پیش می‌آید. اختلال تنش 
پساترومایی منعکس کننده تحمیل مستقیم حقیقت اجتناب‌ناپذیر رویداد أسیبزا بر روان 
است و لذا مخرب‌ترین اختلال روانی برشمرده می‌شود که در آن «پیوندی مستقیم میان 
روان و خشونت بیرونی» فراهم می‌شود (49 :1996 ,لا۵۳)). 

خاطره کلیری ک ساره کار میرف اععلال هام سومان ادشت به با کی الم 
یانگ «روانشناسی اختلال تنش پساترومایی بر مبنای خاطره صورت می‌گیرد: رویدادهای 
مسبب. خاطراتی بیماری‌زا می‌سازند و به‌جای رویدادهاء این خاطرات هستند که به بروز 
نشانه‌های اختلال منجر می‌شوند» (60 :2000 ,۷0۷08). خاطرات ترومایی با خاطرات 
معمولی فرق دارند: «در شرایط عادی خاطره‌هابه شبکه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای سپرده 
موی کی ع رآ فان اساسا مار اتف وی شا عاطات سا ان ارف 
آن خاطرات ترومایی مجزا يا به عبارتی گسسته هستند» (59 :۱0:0 

خاطرات ترومایی «به شبکه قاطرات:مخصل لیستته» و یه خبورت «گروهتی مفسجم از 
اندیشه‌های همبسته عمل می‌کنند که همانند پارازیت در ذهن ثبت می‌شود» و لذا از بقیه 
خاطرات جدا هستند (59 :010). رویدادهای آسیبزا از این روی موجب اختلال می‌شوند که 
«نه تغییر می‌کنند و نه از بین می‌روند. بلکه تغییرناپذیر و درهم‌وبرهم هستند» (66 :010)). 
خاطره معمولی همانند «قصه گفتن» است. درحالی که خاطره ترومایی «بی کلام و ساکن» 
است (125 :1992 ,۲۱6۲۳۱۵0). خاطره بازمانده از رویداد آسیب‌زا و روان‌زخم گسسته است و 
محور اختلالات تنش ترومایی همین گسستگی است. خاطرات ترومایی نه پذیرفته و نه 
قسمتی از گذشته فرد می‌شوند. بلکه مستقل از سایر خاطرات به بقای خود ادامه می‌دهند. 
جودیت هرمن از مطالعه بازماندگان فجایع طبیعی. حملات تروربستی و جنگ دریافت که 
حالت گسست در لحظه مواجهه با رویداد آسیب‌زا عمدتاً به اختلالات تنش پساترومایی 
پایدار منجر می گردد (172 :010). 
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فروید میان خاطره ترومایی و وسواس تکرار یک رابطه در نظر گرفت. او در اولین نوشته‌های 
خود درباره ساز 9 کار روان‌زخم چنین نوشت: «ممکن است خودآگاه رویداد مقاومت‌ناپ‌ذیر 9 غیر 
قابل قبول را فراموش کند ولی خاطره آن به صورت نشانه‌های جسمی و وسواسی و رفتارهای 
تکراری بازمیگردد» (570 :2004 ,86۲86۲). تحمیل کابوس‌های تکراری و مرور مجدد تجربه‌های 
رویاهای ناشی از رویداد آسیب‌زا از اراده فرد خارج است و لذا اختلال‌های پساترومایی غیر قابل 
پیش‌بینی و غیر قابل کنترل هستند (1 :1996 ,۱۷۱6۴۵۲۱۵06 6 را 06۲ 030. 

دومینیک کارا نظریه پرداز برجسته حوزه مطالعات روان‌زخم است؛ وی واکنش افراد به 
روان‌زخم را در دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌کند: «برون‌ریزی و درونی‌سازی»". واکنش 
برون‌ریزی چنین است که فردی که متحمل محنت تجربه روان‌زخم شده در گذشته باقی 
می‌ماند و زندگی‌اش در هراس از یک رویداد ناگوار دیگر و آرزوی امنیت محصور می‌شود. در 
واکنش بی‌درنگ نسبت به روان‌زخم اين رفتار عادی است. اما برون‌ریزی طولانی‌مدت 
سلامت فرد را به خطر می‌اندازد (23 :2001 ,۱2020۳2). اما واکنش درونی‌سازی کمی 
به روند عادی زندگی است. 

اسلاوی ژیژک " یکی از نظریه‌پردازان معروف و معاصر است که نظراتش عمدتا متأثر از 
مارکس. هگل 9 لکان ؟ آنستاد او در تدوین دید گاه‌های روانکاوانه خویش از تعابیر لکتاتی. بهره 
می‌جوید. از نظر ژیژک رویداد آسیب‌زا در قالب یک رابطه کهن الگویی بین امر واقع" و 
نمادین" قرار می‌گیرد و روان‌زخم دو مولفه مهم دارد: امر واقع و گنش به تعویق افتاده" 
(31 :2003 ,۷۷6۲5 از دیدگاه وی روان‌زخم از یک سو ناشی از ورود نابهنگام امر واقع به 
امر نمادین است و از سوی دیگر در ساختار ۳3 به تعویق افتاده معنا می‌یابد. در حقیقت 
رویداد آسیب‌زا ذاتً ویژگی خاصی ندارد که عامل بروز روان‌زخم شود بلکه تجربه اين رویداد 
با عطف به ما سبق معنا می‌یابد. چنین رویدادی می‌تواند بسیار ساده يا بسیار پیچیده باشد 
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و در عین حال جراحت‌های تاه تین ساده يا پیجیده‌ای از خود بر جای بگذارد. اثرات ساده 
یک رویداد آسیب‌زا با تجربه دوباره خاطره آن رویداد یا پرهیز از مرور آن خاطره بروز پیدا 
می‌کند. درحالی که ناهنجاری‌های پیچیده و عمقی ناشی از روان‌زخم منجر به نابودی 
دیدگاه قبلی فرد نسبت به خودش. دیگران و جهان پیرآمونش می‌شود. یا به عبارت دیگر به 
تولد سوژه جدیدی می‌انجامد. 

در اين پژوهش نشانه‌های روان‌زخم و پیامدهای آن را با توجه به دیدگاه‌های روانکاوانه 
مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از پیامد اثرات فردی و اجتماعی تجربه یک رویداد 
آسیب‌زا بر سوژه است. پیش از بررسی پیامدهاء مفهوم روان‌زخم و تعابیر فروید. لکان و 
ژیژک از آن را مرور می‌کنیم. سپس واکنش‌های برون‌ریزی درونی‌سازی و نشانه‌های 
درگیری با روان‌زخم را بررسی و سرانجام سوژه پساترومایی را معرفی می‌کنيم. در نهایت 
درمی‌يابیم که افراد پس از تجربه یک رویداد آسیب‌زا دچار نوعی تحول درونی می‌شوند. به 
بیانی دیگر برای آنها یک بحران بیرونی به یک بحران درونی تبدیل می‌شود. اين تبدیل دال 
بر ماهیت پس‌نگر روان‌زخم و اختلال ناشی از آن در زنجیره دلالت! است. 


۳۲- روان‌زخم 
دنیای ما حوادث آسیب‌زای بی‌شماری را به خود دیده و خواهد دید و بی‌شک به تعبیر استورلو 
«عصر ماء عصر روان‌زخم است» (2014 ,80۳۷۲6 6 8656۳06 .ع0۷10. مطالعات گسترده‌ای در 
زمینه روان‌زخم انجام شده و ابعاد مختلف این مفهوم از دیدگاه‌های گوناگون تاریخی» فرهنگی؛ 
اجتماعی روانشناختی» روانکاوی و پسااستعمارگرایانه مورد بررسی قرار گرفته‌است. در ایین 
نوشتار به منظور درک بهتر مفهوم روان‌زخم پیشینه آن را از منظر روانکاوی مرور می‌کنیم. 

در اواخر قرن نوزدهم گمان می‌کردند که میان روان‌زخم و شوک رابطه‌ای وجود دارد. 
زمانی که فروید" مشغول مطالعه بیماران هیستریایی بود فکر می‌کرد «روان‌زخم عامل بروز 
هیستری است» (7 :1992 ,۲۱۵۲۲۹۵۳). اما پس از مدتی روان‌زخم و هیستری را از هم جدا 
کرد و بروز روان‌زخم را به افزايش هیجاناتی که خارج از قدرت سیستم عصبی بدن است 
نسبت داد. از نظر فروید روان‌زخم در دو حالت به وجود می‌اید؛ یک. زمانی که سیستم 


1. (210 ۵۴ 
2. ۵۷۵ 


روان‌زخم و پیامدهای آن با تأکید بر... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ ۲۳۷ 


عصبی قادر به رها کردن هیجانات نباشد؛ دو. زمانی که هیجانات در زمان و مکان نادرست 
رها شوند. روش او برای آزاد کردن این هیجانات و معالجه بیمارانش هیپنوتیزم بود 
(180 :2005 رواامزا/). در سال ۱۹۸۵ فروید مدل جدیدی برای روان‌زخم ارائه داد. طبسق 
نظریه اغوا! نیازها و خواسته‌های جنسی سرکوب‌شده منجر به بروز علائم هیستری در فرد 
می‌شود. نه خاطره تجربه یک رویداد آسیب‌زا. اگرچه فروید پس از مدت کوتاهی این نظریه 
را کنار گذاشت. اما بعد زمانی آن به جزئی از تعریف کلی ماهیت روان‌زخم تبدیل شد. بر 
اساس این نظریه کودک در زمانی موسوم به لحظه اول با مسائل جنسی روبه‌رو می‌شود ولی 
به دلیل درک ناکافی از آنها می‌ترسد و پس از سال‌ها در لحظه دوم. لحظه اول را دوباره 
تجربه می‌کند. روان‌زخم در این ساختار زمانی که کنش به تعوبق افتاده" نام گرفت» رخ 
می‌دهد. در سال ۱۹۱۸ فروید دوباره به بررسی مسأله روان‌زخم پرداخت و اصطلاح وسواس 
تکرار" را به مجموعه اصطلاحات مرتبط با آن افزود. از نظر فروید «هر هیجان خارجی که 
آ یقن تم بات که دنه سیر فا روا ما را شک ارو متام سوه 
(9 :2008 ,0۲5ع۱). ترس و دستیاچگی ناشی از تجربه غیرمنتظره یک رویداد آسیب‌زا 
باعث می‌شود که در روان یکپارچه فرد شکاف ایجاد شود. ذهن علاقه دارد که صحنه‌های 
ناخوشایند رویداد آسیب‌زا را پیوسته مرور کند؛ چون با مرور دوباره و دوباره آن لحظات 
می‌خواهد چیز غیرقابل درکی را که تجربه گرده پردازش کند. بنابراین ذهن می‌کوشد تا پس 
از مدتی بر جراحت‌های وارده بر روان و خاطرات آن تجربه ناخوشایند فائق آید یا حداقل 
معنایی برای آن پیدا کند (00. 

آنجه که فروید روان‌زخم يا حادثه آسیب‌زا می‌نامد» همان امر واقع است که در گنجینه 
زبان نمی گنجد (49 :1997 ,!۴1۳). لکان معتقد بود که نباید کابوس‌های ناشی از روان‌زخم را 
به عنوان اثر خاطرات سرکوب‌شده یا عقده ادیپ تفسیر کنیم. بلکه باید به مقاومت پایدار 
روان‌زخم در برابر نمادینه شدن؟ و به زبان درآمدن توجه کنیم (113 :1996 ,2۳010)). از 
نظر لکان امر واقع در قالب روان‌زخم به حیطه علم روانکاوی وارد شد (4 :2010 ,۷0۱5). 
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لکان اوایل فکر می‌کرد امر واقع «بدوی و پیش‌نمادین است و هميشه به جایگاه اولیه‌اش 
برمی‌گردد» (182 :1989 ,ا126. یعنی امر واقع نقطه شروع و منبع فراین‌دهای نمادینه‌سازی 
است. لکان در اولین سمینارش حادثه آسیب‌زا را «چیزی خیالی که هنوز به طور کامل نمادینه 
نشده و در دنیای نمادین سوژه جایی پیدا نکرده» تعریف کرد (010ا. پس امر واقم چیزی است 
متفاوت و بیگانه که خارج از امر نمادین قرار دارد. تعریف لکان از امر واقع به‌مرور تکامل یافت. از 
نظر وی امر واقع جزئی از روان‌زخم و «پوسته‌ای مقاوم در برابر نمادینهشدن» است که در 
زنجیره دلالت قرار نمی‌گیرد ولی اثراتی از خودش بر جای می‌گذارد و ما آن را به‌واسطه اثراتش 
شناسایی می‌کنیم (0[0). بنابراین» مواجهه غیرمنتظره با امر واقع» روان‌زخم در پی دارد. این 
رویارویی بر مرحله نمادین تأثیر می‌گذارد و روان‌زخم حقیقی در گذر زمان و با عطف به ما سبق 
به وجود می‌آید. 
اسلاوی ژیژک با بررسی و بسط مفاهیم امر واقع راه لکان را ادامه می‌دهد. مفهوم امر واقع 
یکی از دغدغه‌های او در مطالعات روانکاوانه است که به‌تدریج دچار تغییراتی می‌شود. ژیزک 
تعریف صریحی از امر واقع ندارد. چراکه ذات امر واقع غیر قابل دسترسی است (195 :۱010 از 
نظر ژيژک حادثه آسیب‌زا زمانی روی می‌دهد که «امر واقع حرکت ملایم امر نمادین را بر هم 
زند» (31 :2003 ,0۷۱۷6۲5). طبق تعریف ژزیژک چرخه روان‌زخم به این صورت است: 
روان‌زخم عاملی است که موتور حرکت ملایم نمادینه‌سازی را از مسیر منحرف می‌کند و تعادل 
آن را بر هم می‌زند؛ و باعث عدم انسجام غیر قابل زدودنی در امر نمادین می‌شود؛ اما با همه 
اینها روان‌زخم پیش از نمادینه‌سازی وجود ندارد؛ و مقوله‌ای تغییرشکل‌دهنده باقی می‌ماند که 
تنها با عطف به ماسبق و وقتی که از مرحله نمادین به آن پرداخته شود انسجام می‌بابد؛ و 
اسجام و بکپارچگی خود راو ضرورت ساختاری امر واقع دریافت می‌ کید (30 994 
روان‌زخم از ورود غیرمنتظره امر واقع به امر نمادین حاصل می‌شود. امر نمادین تا پیش از 
ورود آمر واقع در یکپارچگی و انسجام خود به سر می‌برد چون امر نمادین در حقیقت ساختار 
زبانی دارد و طبق نظریه ساختارگرایانه فردیناند دو سوسور " در زنجیره دلالت هر دال " (تصویر 
ذهنی از صوت نشانه) یک مدلول" (مفهوم مرتبط با آن صوت) دارد. در مرحله نمادین و با 
زنجیره دلالت همه کلمات معنای منحصربفردی پیدا می‌کنند. به بیان دیگر هر چیزی معنایی 
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دارد و در قالب کلام می‌گنجد. برای اينکه امر واقع معنایی پیدا کند باید وارد زنجیره دلالت 
شود. اما امر واقع نامفهوم و بی‌معنی است و وحدت آن با جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم 
میسر نیست. حتی می‌توان گفت که امر واقع جهان پیش از زبان و نماد تمام چیزهای غیر قابل 
دسترسی است. پس, امر واقع دال بدون مدلولی است که با ورود به امر نمادین موجب تضعیف و 
تخریب زنجیره دلالت می‌شود. امر واقع پس از ورود به امر نمادین معنا پیدا می‌کند. یعنی «این 
امر نمادین است که معنای حادثه (امر واقع) را تغییر می‌دهد و تفسیر ما از امر واقع از طریق امر 
نمادین تغییر می‌کند» (31-32 :2003 ,0۷۱۷6۲5). 

روان‌زخم ماهیت پس‌نگر دارد و گذر زمان بر درک معنای روانزخم و بروز نشانه‌ها و 
پیامدهای آن تأثیر می‌گذارد. فروید اصطلاح کنش به تعویق افتاده را معرفی کرد و بعدا سایر 
نظریه‌پردازان آن را بسط دادند تا متذکر شوند که اثر روان‌زخم با وارونه کردن رابطه علت و 
معلول بروز پیدا می‌کند (81 :2008 ,ا۱»00۲5). رویداد آسیبزا وقتی به روان‌زخم تبدیل 
می‌شود که سوژه با عطف به ماسبق معنای آن رویداد را درک کند. ساختار زمانی روان‌زخم 
غیرخطی است و از دو لحظه مجزا تشکیل شده‌است؛ لحظه اول. روبارویی با روبداد آسیبزا و 
لحظه دوم. تجربه دوباره لحظه اول. به عبارت دیگر در لحظه اول شوک رویداد اسیبزا به فرد 
وارد می‌شود اما پیامدهای آن در خاطره سوژه سرکوب می‌شوند تا اینکه در لحظه دوم و در اثر 
تجربه دوباره» آن خاطره مربوط به لحظه اول شناخته می‌شود و سپس سوزه آن را به روان‌زخم 
تعبیر می‌کند. در حقیقت سوژه در لحظه اول دچار روانزخم نشده, بلکه با گذر زمان (چند روز 
پا چند سال بعد) نشانه‌های جراحت‌های ناشی از حادثه اولیه بر روان وی ظاهر می‌شود. در 
ساختار کنش به‌تعویق‌افتاده اتفاقی در گذشته روی داده ولی به دلیل عدم شناخت و درک 
نسبت به آن» نشانه‌هايش بروز پیدا نکرده» اما پس از مدتی و در اثر تجربه دوباره رویداد مشابه یا 
رویدادی دیگر خاطره آن رویداد آسیب‌زای اولیه برای سوژه زنده می‌شود. در حقیقت. در لحظه 


دوم نشانه‌های روان‌زخم ظاهر و سوزه دچار روان‌زخم می‌شود. 


۳- نشانه‌های روان‌زخم 

در همه رویکردها به مقوله روان‌زخم این فرضیه اصلی وجود دارد که روان‌زخم اختلال 
اسیب‌شناختی سوژه در پاسخ به رویدادی است که بیرون از تجربه انسان قرار دارد. لذا باید 
لا کش رکه مها وشزدهای هراشا رن ادا را شعا خی مزر اسان 
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مطالعات روان‌زخم روی «تفسیر نشانه‌های روان‌زخم» است (565 :2004 ,56۲86۲). تجربه 
ترومایی به دو روش معنا می‌یابد. نخست. رویداد آسیب‌زا با عطف به ماسبق ادراک شده و 
پس از یک وقفه در ذهن بازسازی می‌شود. دوم ادراک روان‌زخم با بررسی نشانه‌ها و تفسیر 

درگیری با اختلال تنش پساترومایی با چهار عامل مشخص می‌شود. اولین عامل. 
رویارویی با رویداد آسیب‌زا است و عوامل دیگر آن شامل نشانه‌های روان‌زخم می‌شود که در 
سه دسته قرار می‌گیرند: تحمیل» محدودیت. انگیختگی ۲ (25 :1992 ,۳۱6۲۲۱۵۲). مواجهه با 
رویداد آسیب‌زا در دو صورت به بروز اختلالات ترومایی منجر می‌شود. نخست. تجربه. 
مشاهده يا اطلاع از اتفاق یا اتفاقاتی که حیات فرد را تهدید می‌کند. آسیب‌های جدی به او 
وارد می‌کند یا منجر به تعدی و تجاوز به وی می‌شود. دوم. واکنش به این اتفاق با ترس 
وحشت یا عجز همراه باشد که در مورد کوددکان باید رفتارهای تهییجی. نی تایش 9 بی‌نظمی 
را نیز افزود (6 :2009 ,6601۲20 فرد در مواجهه با یک تجربه مرگ‌زا" اندوه و درماندگی 
شدیدی را تجربه می‌کند. منظور از «تحمیل» یادآوری و تجربه مکرر خاطرات ترومایی در 
قالب تصاویر رفتارها. احساسات. حالات جسمی و روابط بین فردی است. در مورد کودکان 
یادآوری مکرر رویداد آسیب‌زا ممکن است به شکل بازی‌های تکراری که شامل بخشی از آن 
اتفاق می‌شود بروز کند. در حالت تحمیل خاطرات مزاحم» رویاهای تکراری و یادآوری مکرر 
(و البته ناخواسته) یک تجربه تلخ آرامش سوژه را بر هم می‌زند و گاه ممکن است سوژه فکر 
کند که آن رویداد آسیب‌زا دارد دوباره رخ می‌دهد و لذا در واکنش به آن اعمال و رفتارهای 
ناگهانی از خود نشان دهد. در مواردی سوژه حتی در صورت مواجهه با یادآورهایی از آن 
رویداد آسیب‌زا نیز دچار اندوه و اضطراب شدیدی می‌شود. یادآورها نشانه‌هایی درونی یا 
بیرونی هستند که رویداد ۳ یا ابعاد ن ۳ دوباره به ذهن فرد می‌آورند 9 گاهی اوقات 
آن‌قدر قدرت دارند که باعث می‌شوند فرد تجربه تلخ گذشته‌اش را دوباره تجربه و زندگی 
کند. «محدودیت» به نشانه‌هایی حاکی از احتراز و کرختی تعبیر می‌شود. در این حالت 
سوژه سعی می کند که از احساسات. هیحانات و گفتگوهای مرتبط با روان‌زخم فرار کند 9 
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مکان‌هایی که یادآور آن تجربه تلخ هستند. دوری کند و حتی در مواردی شاف تشه بت 
مهمی از ترومایش را به یاد آورد. او از انجام بعضی فعالیت‌ها خودداری می‌کند و علاقه‌اش 
به" برخی از کارهایی که قبلا دوست داشته را از دست می‌دهد و احساش گساشن و بیگانگی 
م ی کند.در مواردی گستره عواطف فرد محدود می‌شود 9 مثلا به‌سختی می‌تواند تین ۳ 
دوست بدارد یا به دیگری اعتماد کند. حتی در مواردی آینده کوتاهی برای خودش تصور 
است (125 :1992 ,۳۱6۲۲۳۹۵۳). «انگیختگی» نیز به نشانه‌های فیزیولوژیکی معطوف می‌شود که 
تا پیش از تجربه رویداد آسیب‌زا در فرد وجود ندارد. در حالت انگیختگی فرد همیشه انتظار 
خطر را می‌کشد. در این حالت خواب فرد دچار اختلال می‌شود و خود فرد تحریک‌پذیر و زود 
خشمگین می‌شود. به‌شدت گوش‌به‌زنگ رویداد ناگوار است و هول و هراس بسیار شدیدی 
دارد. همچنین در حفظ تمرکز خود دچار مشکل می‌شود و عموماً نمی‌تواند حواسش را جمع 
کند. موارد مذکور از جمله نشانه‌های اختلال تنش پساترومایی ساده است (121 :010. شایان 
ذکر است که رفتارهای پساترومایی سوژه واکنش‌هایی عادی محسوب می‌شوند که بسته به 
میزان انعطاف‌پذیری در افراد مختلف فرق دارند. تجربه‌های قبلی فرد در زندگی و نیز سن وی 


در زمان مواجهه با رویداد آسیب‌زا نیز بر تفسیر او از آن رویداد اثر می‌گذارد ( ,0۱۲ 06۲ ۷۵۲ 
5 :1996 ,۱۷۱6۲۵۲۱۵۲6 6). 


دسترسی مستقیم به گذشته امکان‌پذیر نیست و رویدادهای پیشین از طریق خاطره و 
یادآوری به زمان حال راه می‌یابند. به یاد آوردن. مشخصه اصلی و هادی رفتارهای ناشی از 
روانرخم است. فروید تشخیص داد که در فرایند انتقال" دو شیوه یادآوری وجود دارد: 
برون‌ریزی و درونی‌سازی. مفهوم روانکاوانه برون‌ریزی از نظر فروید نوعی عقده‌گشایی در 
عمل است. نه کلام (186 :2005 ,عاا0زا۷). به عبارت دیگر تکرار مستقیم یاغیرمستقیم 
احساسات و خاطرات مرتبط با رویداد آسیب‌زا از طریق رویاهاء کابوس‌هاء هذیان‌ها و غیره 
در این دسته قرار می‌گيرند. اما درونی‌سازی به توانمندی بیمار در گذر از بحران روانی 
اطلاق می‌شود. زمانی که بیمار بر مشکل خود چیره می‌شود. یعنی توانسته با بحران ناشی از 
رویداد آسیب‌زا کنار بياید. در روند درونی‌سازی فرایند سوگواری روی می‌دهد و در آن 
بی‌رحمی‌هایی که بر سوژه روا شده مورد تصدیق و تأمل قرار می‌گیرد و به طور کامل ادراک 


1-۱ ۵ 


۲۳ سیدرحیم موسوی‌نياه مهسا دهاقانی و کریم لویمی مطلق نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


می‌شود. روانشناسان معتقدند برای اینکه فرد بتواند به جریان معمولی زندگی‌اش بازگردد 
باید تجربه روان‌زخم را برای خودش درونی کند. 
لاکایرا این مفاهیم ر در بستر مطالعات تاو یخی درباره هولو کاست بسط داد. کین از 
نشانه‌های برون‌ریزی در برابر رویداد آسیبزا» تجربه مجدد آن است. به گفته وی: 
برون‌ریزی به تکرار و حتی وسواس تکرار -یعنی تمایل به تکرار بی‌اختیار چیزی- ربط دارد. 
فظر همم کنسی قر بعال زنب کی می کننده اما کی کاماد کر کشت هه سیر ی کستم و 
فاصله‌ای با آن ندارند. آنها پیشامدها را در ذهن مرور می‌کنند. یا حداقل آن پیشامدها به 
زندگی کنونی آنها تحمیل می‌شود» مثلاً به صورت باز گشت به گذشته» کابوس‌ها یا کلماتی 
که بی‌اختیار تکرار می‌شوند و ظاهراً معنای همیشگی را نمی‌دهند. چراکه از شرایطی دیگر 
در مکانی دیگر معانی ضمنی متفاوتی می‌گیرند (2 :1998 ,208072)). 
فردی که دچار روان‌زخم شده مبتلا به تکرار می‌شود و رویدادهای آسیبزا را در 
هذیان‌هاء کابوس‌هاء رویاها و رفتارهای وسواسگونه و بی‌اختیار خوبش دوباره تجربه می‌کند. 
در فرایند برون‌ریزی, تجربه مجدد روان‌زخم به گونه‌ای است که انگار فرد دارد در شرایط آن 
رویداد آسیب‌زا دوباره زندگی می‌کند. احساس می‌کند که زمان در هنگامه وقوع رویداد 
آسیبزا از حرکت بازایستاده و «گذشته با همان شدت هیجانی و عاطفی قبلی‌اش دوباره 
تکرار می‌شود» (8 :1996 ,۱۷۱۵۲۵۲۱۵06 6 ,0۱ 06۲ ۷۵۳0). افرادی که وا کنش برون‌ریزی از 
خود نشان می‌دهند نمی‌توانند گذشته و حال را از هم تشخیص دهند و در درک آینده 
دچار مشکل می‌شوند. 
دیگر نشانه برون‌ریزی» کرختی و بی‌حسی است. فردی که دچار روان‌زخم شده دائماً 
درصدد است که از یادآورهای آن رویداد آسیبزا دوری کند. محرک روان‌زخم چیزی است 
که به رویداد آسیب‌زا مربوط می‌شود و بخشی یا همه آن خاطره تلخ را به یاد فرد می‌آورد. 
گاهی اوقات یک منظره. یک صدا بو. درد یا حتی یک تاریخ مشخص یک خاطره خاص را 
به ذهن متبادر می‌کند. این نوع کرختی و بی‌حسی به انزوا و بیگانگی فرد منتهی می‌شود. 
چنین واکنش‌هایی پس از ابتلا به روان‌زخم ناگزبر است. ولی برای اينکه فرد دچار 
روان‌زخم بتواند این محدودیت‌ها را کنار بزند و دوباره به زندگی بازگردد. می‌بایست تجربه 
روان‌زخم را درونی سازد. اگرچه این کار دشوار و گاه بی‌ثمر است. ولی برای پشت سر 
گذاشتن نشانه‌های تضعیف گر روان‌زخم باید تجربه روان‌زخم را به زبان آورد. لاکایرا 
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درونی‌سازی را یک «تمرین بیانی» توصیف می‌کند که به‌تدریج به فرد کمک می‌کند تا 
گذشته. حال و آینده را از هم تمیز دهد. این فرایند خطی نیست و نمی‌توان میان 
برون‌ریزی و درونی‌سازی تفاوت‌های دو به دو قائل شد؛ برعکس, درونی‌سازی فرایندی 
پیچیده است که نمی‌توان آن را مرتب و منظم حل کرد (11 :2011 ,60016). لاک‌اپرا در 
کتاب نگارش تاریخ» نگارش روان‌زخم" درباره درونی‌سازی چنین می‌نویسد: 
درونی‌سازی مستلزم آن است که مشکلات را دوباره مرور کنیم. حل کنیم و احتمالاً درک خویش 
از آنها را تغییر دهیم. حتی وقتی مشکلات درونی‌سازی می‌شوند. باز هم به ایین معنی نیست که 
عود نمی‌کنند و مستلزم تغییر دوباره در شیوه درونی‌سازی نیستند. به عبارتی» خود درونی‌سازی 
فرایندی است که شاید هیچ وقت به طور کامل از مرحله برون‌ریزی فراتر نرود و حتی در بهترین 
شرایط هم برای هیچ‌یک از اعضای جامعه پیش نیاید (148-149 :2001 ,۱۵6۵0۳2 
محور اصلی مفهوم درونی‌سازی. سوگواری است. سوگواری باعث سهولت در بازگشت 
دوباره به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی‌ای می‌شود که پس از روان‌زخم دچار بحران 
شده‌است (12 :2011 ,6016). جودیت هرمن معتقد است که «سوگواری قدرت ترمیم 
دارد» و تنها راه بزرگداشت درخور فقدان است (193 :1992 ,۳۱6۲۳۵0). بخشی از فرایند 
سوگواری این است که اندوه ناشی از محنت و فقدانی که فرد تحمل کرده بیان شود. ممکن 
است انجام اين کار برای برخی از افراد یا گروه‌هایی که دچار روانزخم شده‌اند کار بسیار 
دشواری باشد. چراکه در تجربه روانزخم نوعی کرختی به وجود می‌آید که باعث می‌شود فرد از 
فافخیت اسان این وش هامت کیره نک وان فان انم سار ری ه اختیاین 
فردی که دچار روان‌زخم شده را به دوش بکشند و انتخاب و استفاده از وازگان برای بیان 
احساسات به کار دشواری تبدیل می‌شود. در این شرایط عده‌ای برای سوگواری از نمودهای 
غیرکلامی و خلاقانه استفاده می‌کنند: از جمله «هنر موسیقی» رقص, نمایشنامه‌نویسی. 
نویسنددگی» نماز و دعه مراقبه و آیین‌های فرهنگی» 54 :2005 ,۷۵06۲). بازمانده یک حادثه 
آسیب‌زا در سوگواری برای فقدان‌هایش به کمک دیگران نیاز دارد. لزوم سوگواری و بازسازی 
برای کنار آمدن بارویدادهای ترومایی زندگی درهمه نوشته‌های کلاسیک تأیید شده‌است. به 


انجام نرساندن فرایند عادی سوگواری و عزا موجب تداوم واکنش‌های ترومایی می‌شود 
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(50 :1992 ,۲۱۵۲۲۱۵0) و به گفته لیفتون «سوگواری‌های حل‌نشده یا ناکامل باعث سکون و 
گیرافتادن در فرایند تروما می‌شود» «به نقل از 51 :1992 ,)۲۱6۲۳۵۵ 

وقتی سوژه نمی‌تواند تجربه تلخ خود را شبیه خاطرات معمولی و در میان آنها به ذهن 
پسیازده تلاشی هم کنق. که از ان یکی هه و یرت مسالهی| پاک کنتف قر انن حالت فرمائن 
حادثه آسیب‌زا رنج و فقدان ناشی از آن تجربه تلخ را در فانتزی خود به محیط دیگری 
منتقل و از یادآوری آن خاطره ناخوشایند پرهیز می‌کند. در این حالت سوژه با ساخت یک 
روایت فتیش! تجربه روانزخم خویش را بازنمایی می‌کند. منظور از روایت فتیش «ساخت و 
استفاده آگاهانه يا ناآگاهانه از یک روایت» برای از بین بردن «آثار روان‌زخم با فقدانی که 
برای اولین بار با ان روایت به وجود آمده» است (سانتن ۲ ۳ ساخت رواٍیت فتیش 
شبیه سوگواری است. چراکه هر دو رفتار نوعی واکنش به فقدان هستند. اما بر خلاف 
سوگواری روایت فتیش نشان می‌دهد که سوژه فقدانش ر هنوز باور نکرده‌است. به ایتن 
ترتیب در روایت فتیش «در اثر ناتوانی یا عدم تمایل به سوگواری یک روبداد آسیب‌زای 
جدید طراحی می‌شود و سوژه از طریق این راهبرد در فانتزی خود فضا و مکان رویداد 
آسیت زا رایه ای دیکری مستقال هی کند و فقدان را در جای دیگر وبرای کسیی یکت رقتم 
می‌زند» (43 :1992 ,82006۲). مقاومت در برابر سوگواری در پوشش‌های مختلفی ظاهر 
می‌ شود. اما اغلب به شکل یک فانتزی است که در ان سوژه با یک راه‌حل سحرآمیز از 
متجاوز انتقام یا غرامت می‌گیرد یا او را می‌بخشد (135 :1992 ,۲۱۵۲۳۸۵0). 


۴- پیامدهای روان‌زخم 

روان‌زخم که خود پیامد خشونت است. پیامدهایی نیز در پی دارد. رویدادهای آسیبزا نه تنها 
بر ساختارهای روانی فرد. بلکه بر روابط و مفاهیمی که موجب پیوستگی فرد و اجتماع 
می‌شوند تید نار می‌گذارند (37 :1992 ,۳۱6۲۳۱۵۲). افراد مبتلا به روان‌زخم احساس می‌کنند 
که رهاشده. مطرود و تنها هستند و از نظام‌های مراقبتی و حمایتی بشری و الهی کنار گذاشته 
شده‌اند. این حس انزوا 9 عدم پیوستگی بر همه روابط آنها اثر می‌گذارد. از روابط خانوادگی 
صمیمی گرفته تا روابط اجتماعی و باورهای دینی (010. در مواردی تجربه یک رویداد 
آشسسشیها ابتکارعمل و شایستگی‌های فرد ۳ از او سلب می کند و در عوض حس گناه و حقارت 


اه .1 
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به او القا می کند. گاهی اوقات بازمانده‌های جنگ 9 بلایای طبیعی از اینکه چرا تراغ نجات 
جان بقیه (مثلاً اعضای خانواده‌شان) جان خودشان را به خطر نیانداختند دچار احساس گناه 
رویدادهای آسیب‌زا هستند. شرم عکس‌العملی است نسبت به عجز در برابر تعدی به وحدت 
روحی و جسمی؛ و تردید منعکس کننده ناتوانی در حفظ دیدگاه مستقل فردی در حضور 
جمع است. به بیان دیگر بازمانده به دیگران و حتی به خودش اعتماد ندارد (38 :1010 
در بررسی پیامدهای فردی روان‌زخم باید به یاد داشته باشسیم که درونی‌سازی یک واکنش 
پیچیده و اجتناب‌ناپذیر روان‌زخم است. برخلاف آن برون‌ریزی یک واکنش انفعالی است که در 
آن فرد بحران روان‌زخم را بی‌اختیار دوباره تجربه می‌کند و در گذشته ناخوشایند خویش به 
برخی دیگر بر ادراک و هویت فرد اثر می‌گذارند. 

در صورتی که اختلال ناشی از روان‌زخم شدت یابد نشانه‌های آن به صورت گسست در 
شناخت و هویت نمایان می‌شود. رویداد آتلیت ۱ 9 روان‌زخم ادراک 9 استنباط سوژه نسبت به 
خویشتن. دیگران و دنیا را دچار دگرگونی می‌کند (12 :1999 ,8۱00۳0). در اینجاست که 
اسلاوی ژیژک سوژه پساترومایی که دچار حس بیهودگی 9 ناکارآمدی انتت را به پیوستار 
جهان‌بینی آشتی‌ناپذیر است» و انسجام و تداوم سوژه را بر هم زده و سوژه‌ای جدید می‌سازد 
(678 :2014 01۳06۲5 6 51060). ژيزک توضیح می‌دهد که «روان‌زخم‌ها گسست‌های سخت 
9 بی‌معنایی هستند که بافتار نمادین هویت سوژه را نابود می‌کنند» 9 رویدادهای آسنت: | 
«می‌توانند شخصیت قربانی را به کلی تغییر دهند و حتی آن را نابود سازند» (2-3 :2008). 
پس از روان‌زخم سوژه تغییر را تجربه می‌کند. چون «روان‌زخم حاکی از فروپاشی زنجیره 
دلالت است. دنیای پس از روان‌زخم. چیزی اسن خشات گرفته از هیچ. چیزی دیگر است» 
(566 :2004 ,86۲86۲). زيزک در تعریف سوژه پساترومایی چندین شاخص را لحاظ می‌کند. از 
نظر وی سوژه جد‌ید فردی بی‌تفاوت است که حخس مشارکت عاطفی خویش ۳ از دست 
داده‌است (5 :2008). این سوژه اشتیاق خود را از دست می‌دهد و به‌تدریج به موجودی «عاری 
از زندگی فعال که صرفاً خور و خواب دارد افول می‌کند» (12 :010), 
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اشکال مختلف رویارویی‌های ترومایی. مستقل از ماهیت ویژه‌شان (اجتماعی. طبیعی. 
زیستیء نمادین و غیره) نتیجه یکسانی دارند: یک سوژه جدید پدید می‌آید که از مرگ 
خویش» یعنی مرگ (پاک شدن) هویت نمادین خویش» نحات یافته‌است. میان این سوژه 
پساترومایی جدید و هویت قبلی‌اش. هیچ پیوستگی وجود ندارد: پس از شوک حقیقتاً یک 
سوژه جدید به وجود می‌آید. ویژگی‌های اين سوژه جدید عبارتند: از عدم مشارکت عاطفی؛ 
بی‌تفاوتی شدید و گسلش (3 :010 

برای درک بهتر منظور ژيژک یک فرد مبتلا به آلزایمر را در نظر بگیرید. شخصیت و هویت 
این بیمار قبل و بعد از بیماری بسیار متفاوت است. هرچند ممکن است در ظاهر وی تغییری 
ایجاد نشود. این بیماران در یک برهه زمانی از تاریخ زندگی خود گیر می‌افتند و ارتباط آنهابا 
دنیای حال به‌تدریج از بین می‌رود. به عبارت دیگر هویت نمادین آن فرد مثلا در جایگاه مادر 
حفظ می‌شود. ولی این ماد ماد قبلی و همیشگی نیست. سوژه پساترومایی نیز سوژه جدیدی 
است که با سوژه قبل از روان‌زخم فرق دارد و هویت وی دچار تغییراتی شده‌است. 

بارزترین پیامد یک رویداد آسیب‌زا این است که یک بحران بیرونی به تجربه یک بحران 
درونی منجر می‌شود. از دیدگاه روانکاوانه اینکه سوژه‌ها بر آثر تجربه مستقیم یا غیرمستقیم یک 
رویداد ناگوار دچار یک نوع بحران درونی می‌شوند دو دلیل دارد؛ یکی ماهیت پس‌نگر روان‌زخم 
و دیگری تضعیف زنجیره دلالت. 

در ساختار کنش به‌تعویق‌افتاده اتفاقی در گذشته روی داده ولی به دلیل عدم شناخت و 
درک نسبت به آن. نشانه‌هايش بروز پیدا نکرده و پس از مدتی (چند روز يا چند سال) و در 
اثر تجربه دوباره رویداد مشابه یا رویدادی دیگر خاطره آن رویداد آسیب‌زای اولیه برای سوژه 
زنده می‌شود. در حقیقت. در لحظه دوم نشانه‌های روان‌زخم ظاهر و سوژه دچار روان‌زخم 
می‌شود. به اين دو دلیل یک رویداد آسیب‌زا در هیئت یک بحران جدید. بحران‌های قبلی 
زندگی سوژه را به یادش می‌آورد و لذا وی را دچار یک بحران درونی می‌سازد. در واقع 
بحران جدید. لحظه دوم چرخه روان‌زخم محسوب می‌شود که اثر دومینویی" دارده یعنی در 
این لحظه «کسی که قبلاً از یک خاطره محنت‌بار رنج نمی‌برد» ممکن است در اثر مواجهه با 
یک رویداد آسیب‌زای دیگر خاطرات آن تجربه قبلی را به یاد آورد» (6 0۱6 06۲ ۷۵0 
9-0 :1996 ,۷6۲۵۲۱۵06). شرایط آسیب‌زا کشمکش‌های ناخودآگاه مراحل قبلی زندگی فرد 
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گذشته وجود دارندکه به‌واسطه تجربه رویداد آسیب‌زا جانی تازه می‌گیرند و دوباره راه خود را به 
زندگی سوژه پیدا می‌کنند. این بحران درونی که پس از لحظه دوم پیش می‌آید بر هویت و 
معنای زندگی سوژه اثر می‌گذارد. بسیاری از پژوهشگران حوزه روان‌زخم معتقدند که خوبشتن! 
قبل و بعد از روان‌زخم با هم فرق دارند. جودیت هرمن در توصیف خویشتن آسیب‌دیده در افراد 
دچار تروما توضیح می‌دهد که رویداد آسیب‌زا باور فرد نسبت به خویشتن سابق را از بین می‌برد 
(38 :1992 ,۲۱6۲۲۳۹۵0). سازه اصلی خویشتن و هویت این افراد لطمه می‌خورد (40 :۱010) و باعث 
می‌شود که فرد یک بحران وجودی را تجربه کند (16 :1992 ,ناها 6 ۲۵۱۲۳۵0 پس از 
مواجهه با رویداد آسیتت ۱ حقیقت تکان‌دهنده‌ای برملا می‌شود که حس انسجام خویشتن سوژه 
را تهدید به شکستن می‌کند. حقیقت لحظه اول که در لحظه دوم شکل می‌گیرد. با دیدگاه فرد 
نسبت به خود و دنیایی که پیش از این ساخته بود سازگاری ندارد ... امر واقعی که در حقیقت 
روان‌زخم برملا می‌شود مستلزم واکنشی از جانب سوژه است. که به زعم ژیژک در نهایت در 
تولد یک سوه جدید خلاصه می‌شود (678 :2014 0106۲5 6 851060). 
بکین از ویژگی‌های این سوژه جد‌ید بی‌تفاوتی 9 بی‌اشتیاقی انتنت: سوژه‌های جدیدی انگیزه 
خود برای زندگی را از دست می‌دهند. ژیزک در توضیح دلیل بی‌تفاوتی و گسلش سوزه 
پساترومایی به مرگ رانه " اشاره می‌کند. از نظر لکان «قصد و نیت رانه رسیدن به یک هدف 
مشخص نیست. بلکه دنبال کردن و جستجو کردن هدف است. خود مسیر است» یعنی گشتن و 
چرخیدن پیرامون آیژه» (اسلامی. ۴ +( رأنه 3 اصلی کیف۳ است» یعنی اشتیاق رسیدن 
از بین رفتن اين اشتیاق موجب شکل‌گیری یک سوزه جدید می‌شود: 
در فرم جد‌ید ذهنیت ۴ (در خود مانده. بی‌تفاوت و بدون مشارکت عاطفی) شخصیت قبلی 
نه دجار تغییر شکل شده و نه با یک فرم ترمیمی عوض شده بلکه کاملاً نابود شده‌است:-- 
ویرانی فرم مختص به خود دارد و به یک فرم زندگی تبدیل می‌شود [...] به بیان دقیق‌تر 
فرم جدید. فرم زندگی نیست. بلکه فرم مرگ است. نه شمه‌ای از رانه مرگ فرویدی. بلکه 
۴ .1 
0۴ 2621۳0 .2 
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بنابراین» رسیدن به نقطه بی‌تفاوتی و پوچی سوژه را به سوژه پساترومایی تبدیل می‌کند. 
در همه روایت‌های روان‌زخم نوسانی بین بحران مرگ و زندگی وجود دارد. سوژه‌های 
پساترومایی درصدد ساختن یک فرم جدید از زندگی برمی‌آیند. اما شکافی که زخم‌های 
عمیق در زنجیره نمادین و هویت آنها به وجود آورده باعث می‌شود که این فرم جدید بیشتر 
به فرم مرگ شبیه باشد. 


۵- نتیجه گیری 

مطالعات روان‌زخم پیوسته در حال پیشرفت و گسترش است و نظریه‌ها و رویکردهای پیش 
از قرن بیست‌ویکم با بیست سال اخیر تفاوت بسیاری دارد. فروید مطالعات خود در زمینه 
روان‌زخم را با بررسی تصادفات قطار و افراد آسیب‌دیده و نیز ناظران بر آن رویداد آغاز کرد. 
اگرچه اوایل رویداد آسیبزا را اتفاقی نادر می‌دانستند» در دوره معاصر دیگر نمی‌توان آن را 
رویدادی هرازگاهی پنداشت. چراکه در بافتار زندگی روزمره انسان‌ها تنیده شده و راهمی 
توا کرت از نْ وجود ندارد. آمروزه ترور» جنگ. استعما خشونت خانگی. تجاوز 9 غیره 
رویدادهایی معمولی هستند که با زندگی ما عجین شده‌اند. به تبع این درهم‌تنیدگی» نظریه 
روانزخم نیز به عرصه برهم کنش رشته‌های مختلف از جمله تاریخ. جامعه‌شناسی. 
روانشناسیی. روانکاوی 9 مطالعات انانین 9 فرهنگی تبدیل شده‌است. مطالعات روان‌زخم 
پیوسته در حال تعمیم و بازتعریف مولفه‌های سازنده خود و لذا تأکید بر این ماهیت 
بین‌رشته‌ای است. ماهیت بین‌رشته‌ای این مطالعات به ارائه مدل‌ها و الگوهای جدید جهت 
بازنمایی ریزه‌کاری‌های مفهوم روان‌زخم. نشانه‌ها و پیامدهای آن در زمینه‌های مختلف 
اجتماعی. سیاسی. فرهنگی 9 حنی در نسل‌های ام انجامیده‌است. با این وجود. مطالعات 
این حوزه عمدتا بر مقوله‌هایی از جمله گریزناپذیری از رویداد آسیب‌زا؛ ناتوانی در درک و 
بیان 1 هویت و خویشتن افراد آسیب‌دیده»رنج و محنتی که این افراد تحمل می‌کنند 9 
واکنش‌های آنها و نیز خاطرات ترومایی تمرکز دارد. ما در اين نوشتار با تأکید بر دیدگاه 
نظریه‌پرداز معاصر. اسلاوی زیژک. به‌مرور یکی از مدل‌های پایه روان‌زخم از منظر روانکاونه 
پرداختیم و سپس نشانه‌ها و پیامدهای روان‌زخم را تحلیل و بررسی نمودیم. ماهیت 
روان‌زخم به گونه‌ای است که بر اثر تجربه یک رویداد آسیب‌زا» خاطره رنج‌های قبلی زنده 
می‌شوند و با عطف به آنجه که در گذشته‌ها روی داده معنا می‌یابند. در حقیقت. عطف به 
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ماسبق و تأکید بر این ویژگی متناقض روان‌زخم جزء پایه‌های اصلی اکثر نظریه‌های 
روان‌زخم است. پیامد اصلی روان‌زخم اين است که یک بحران بیرونی به تجربه یک بحران 
درونی تبدیل می‌شود. اين بحران درونی بر هویت سوژه‌ها و دیدگاه آنها نسبت به خویشتن 
و دنیا اثر می‌گذارد و آنها را به سوژه‌های جدیدی تبدیل می‌کند. به زعم ژیژک سوژه‌های 
پساترومایی افراد بی‌تفاوتی هستند که حس مشارکت عاطفی و اشتیاق خود را از دست 


داده‌اند. سوژه‌های پساترومایی به پوچی می‌رسند 9 آنقدر که به مرگ فکر می‌ کنند در پی 


زندگی کردن نیستند. 
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تکامل و کارکرد شناختی روایت تخیلی: منظری داروینیستی 
دکتر امید همدانی * 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۴/۱۰ 


چکیده 

کاروتتسن ادتی بانقد تخاملی حفیم‌ندازی متاخ فر مسطالحانت ای است کهبا بفرهکیری از 
دستاوردهای روان‌شناسی تکاملی» علوم تجربی و شناختیء تبیینی طبیعت‌انگارانه از پدیدارهای 
ادبی به‌دست می‌دهد. در این مقاله کوشیده‌ام هم مبانی معرفتی داروینیسم ادبی و تقابل آن با 
«نظریه» یا نظریه ادبی/ فرهنگی را روشن کنم و هم بر بنیاد مطالعات داروینی تبیینی از روایت 
خیالی و جهان‌شمولی آن به دست دهم. من در این مقاله منظری داروینی و ضد برساخت گرایانه را 
دنبال کرده‌ام و با ارجاع به اندیشه‌های برایان بوید. جوزف کرول, جاناتان گاتشال و استیون پینکر 
بر جنبه شناختی روایت خیالی تکیه و تأکید کرده‌ام. بر این بنیاد. این انديشه را صورت‌بندی و 
موجه داشته‌ام که روایت خیالی با آفریدن جهانی ممکن و دارای پیوندی‌هایی استوار با جهان واقعی 
ماء امکان تجربه غیرمستقیم و کم‌هزینه واقعیت و نیز فهم انواع چالش‌های زیستی - اجتماعی را که 
ما در مقام انسان خردمند با آن مواجهیم. فراهم می‌کند. به اين ترتیب. روایت‌های خیالی موفق در 
فراسوی ابعاد ژانری و ساختاری از اهمیتی شناختی برخوردارند و ایجاد و فهم آنها در جهانی 
بین‌الاذهانی برای حیوان ادبیات‌پرداز: مزبتی زیستی و یک سازگاری به شمار می‌رود. 


واژگان کلی‌دی: داروینیسم ادبیء روایت خبالی» کارکرد شناختی ادبیات» سازگاری» تبیین 
طبیعت‌انگارانه. 


۱ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۷۴ ۵0۵۵ * 


۲ امید همدانی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
فیلسوفانی که موضع فکری آنها شناخت گرایی ادبی! است می‌کوشند با استدلال‌های عمدتاً 
فلسفی نشان دهند آثار ادبی می‌توانند شناخت غیرپیش‌پاافتاده‌ای را به ما منتقل کنند. با 
وجود قدرت و قوت استدلال‌های آنهاء به نظر می‌رسد این استدلال‌ها به پشتوانه و 
چشم‌اندازی تجربی نیز نیاز دارد. این چشم‌نداز را می‌توان در رویکرد کمتر شناخته‌شده و 
متأخر در مطالعات ادبی یافت: چشم‌انداز داروینیسم ادبی. داروینیسم ادبیء رویکردی در 
مطالعات ادبی متأخر است که تفسیر و تبیین هنر و ادبیات را در چهارچوبی متفاوت با آنجه 
«نظریه ادبی» يا «نظریه فرهنگی» یا به‌سادگی «نظریه» خوانده می‌شود و شامل طیفی متنوع 
از نظرگاه‌ها چون مارکسیسم. ساختارگرایی. پساساختارگرایی. فمینیسم و غیره؛ و گاه ترکیبی 
از این نظرگاه‌ها می‌شود. دنبال می‌کند. در اینجاما با چرخش پارادایمی مواجهیم: 
داروینیست‌های ادبی برخلاف اهل نظریه که در چهارچوبی برساختگرایانه. زبان. تاریخ, 
فرهنگ و ایدئولوژی را عوامل شکل‌دهنده به لوح سفید ذهن و ضمیر انسانی می‌دانند و 
معرفت عینی غیرایدئولوژیک و ناوابسته به گفتمان را نامحتمل بلکه ناممکن می‌دانند» با باور 
به وجود طبیعت انسانی» بیشتر از دستاوردهای زیست‌شناسی داروینی» علوم شناختی و 
روان‌شناسی تکاملی برای صورت‌بندی دفاع از نظرگاه‌های خود و تبیین متعلقات 
پژوهش‌هایشان استفاده می‌کنند خود را همراه و همگام با دانشمندان علوم طبیعی ملزم به 
صورت‌بندی فرضیه‌های ابطال‌پذیر و روشن درباب ادبیات و هنر می‌دانند و معتقدند حاصل 
این پژوهش‌ها در نهایت ما را به واقعیت نزدیک می‌کند و به این نحو بر نزدیک کردن علوم 
انسانی به علوم طبیعی از منظر روش‌شناختی تأکید دارند!؟. به تعبیر زیست‌شناس برجسته 
آمریکایی؛ ادوارد آزبورن ویلسون " در پیش گفتار کتاب حیوان ادبیات‌پرداز: 
پا شاخه‌های سترگ معرفت -علوم طبیعی. علوم اجتماعی و علوم انسانی- می‌توانند از 
رهگذر شبکه‌ای تحقیق‌پذیر از تبیین علی با هم پیوند پابند یا نمی‌توانند. يا می‌توان هستی 
را با کمک علم همچون پیوستاری ترسیم کرد چنان که نظریه‌پردازان طبیعت گرا مطرح 
می‌کننف با علم چنان که نظریه‌پرذازان برساخت گرا باور دازنت «فنها یکی از اشکال معرفنت» 
است [..] اگر نظریه‌پردازان طبیعت گرا درست بگویند و نه تنها طبیعت انسانی بلکه 


1۰. ۱۱۲6۲۵۳۷ ۲ 
2. ۴0۷۷۵۲۵ 0500۲۱۶ ۸ 


تکامل و کارکرد شناختی روایت تخیلی: .. نقد و نظریهادبی/ سال پنجم. دوره دوم پییز و زستان ۱۳۹۹ ۲۸۵۳ 


یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ انديشه خواهد بود. اتحاد علم تجربی و علوم انسانی! 
بر تا انس مدای ام ار میحر سیلپ تاد رهق[ 
هم تا بدانجا که موضع مفروض برساختگرایان قبول عام یاب این امر حتی پیشرفتی 
پزرکتو در ار اند هه واه بوک زر متفتان ای دارویتی: اقترا فیان فتاختهای 
سترگ معرفت را -علوم طبیعی در یکسو, علوم انسانی و علوم اجتماعی انسان گرایانه در 
دیگر سو- مرز جدایی میان دو نوع از حقیقت نمی‌دانند. از نظر آنان» اساسا چنین مرزی 
وجود ندارد. انچه هست قلمرو وسیعی از پدیده‌های عمدتا نامکشوف مانده و در انتظار 
اکتشاف تعاملی محققانی از هر دو سو است. چنین درک و دریافتی» این مزبت بزرگ را 
دارد که می‌توان به شکل تجربی صحت و سقم آن را اثبات کرد یا در بدترین حالت لاینحل 

بودنش را نشان داد ( 2005:۷). 
اکیخوافيم تفرگ کل داررتوه هی مین و در نییعت ۶ بان سرخ 
مخرقت ها یشان کتيم نم ارم وشوشان در باس شرفت ام اوه یم 
در آنجا او از تقابل میان دو تصویر از شناخت سخن می‌گوید: تصویر کلاسیک که او خود مدافع 


آن است و تصویر برساختگرایانه (19-23 :2006 80805520). در تصویر کلاسیک. 
عینیتگرایی معطوف به سه چیز است: فاکت‌ها يا امور واقع. توجیه معرفتی و تبیین عقلانی. به 
این ترتیب: ۱- جهان در معنای وسیع آن که هم شامل اشیا و هم نسب و روابط میان اشیا و 
امور است. مستقل از ذهن و ذهنیت ما و باورهای ما در باب این مور وجود دارد؛ ۲- این امر که 
مجموعه‌ای از شواهد و قرائن» توجیهی معرفتی برای باوری پدید می‌آورد. امری ایدتولوژیک. 
بازی‌ای زبانی پا برساخته‌ای فرهنگیء اجتماعی و سیاسی نیست. به تعبیر بوغوسیان «حقایقی 
که در قالب «اطلاعات ] باور 8 را موجه می‌دارد» حقایقی مستقل از جامعه هستند» (22 :010)؛ 
۳- اينکه چرا ما باورهایی خاص داریم می‌تواند «تحت شرایط مناسب» صرفاً براساس دسترسبی 
ما به شواهد و قرائن تبیین شود و نه بر بنیاد مسائل یا باورهای ایدئولوژیک يا نیازهای اجتماعی 
و سیاسی ما. در مقابل اما در تصویر برساخت گرایانه, فاکت‌هاء توجیه معرفتی و تبیین عقلانی به 
شکلی متفاوت درک و دریافت می‌شوند. در این چهارچوب: ۱- چیزی به نام حقایق یاجهان 
مستقل از ذهن ماء گفتمانی که ما در درون آن زیست می‌کنیم با بازی زبانی‌ای که مشغول آن 
هستیم وجود ندارد؛ ۲- اين امر که کدام شواهد و قرائن» توجیهی معرفتی برای باوری پدید 
می‌آورد. امری ایدئولوژیک و وابسته به گفتمان است و ۲- نظام باورهای ما را به‌هیچ‌روی 


۴ امید همدانی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


نمی‌توان صرفً براساس دسترسی ما به شواهد و قرائن توضیح داد بلکه باید در اين میان از تاریخ» 
فرهنگ. ایدئولوژی و ساختارهای گفتمانی» مدد گرفت. 

داروینسم ادبی در برخلاف «نظریه» در چهارچوب تصویر کلاسیک از شناخت می گنجد. از 
همین‌رو جاناتان گاتشال» داروینیست ادبی مشهور ضمن پذیرش نوعی از خطاگرایی" و رد 
افتراق بنیادین روش‌شناختی میان علوم انسانی و علوم طبیعیء «محدود ساختن دامنه 
تبیین‌های ممکن»" را ویژگی بارز نگاه علمی به جهان می‌داند. روش علمی به باور او متضمن 
که علم با نظریه تکامل» نظریه منظومه خورشیدی خورشیدمحور و برخی جنبه‌های مکانیک 
کوانتومی انجام داده‌است. قدرت و قوت تبیینی این نظریه‌ها چنان است که «تمام انسان‌ها 
عجالتاً می‌بایست براساس این فرض عمل کنند» که چنین تبیین‌هایی هصادق»اند 
(8 :2008 ,اا60110500). به باور گاتشال» مطالعات ادبی باید در نظر و روش به علوم تجربی نزدیک 
شود تا از رخوت ناشی از نظریه‌زدگی رها گردد و درک و فهمی علمی و تا سر حد ممکن عینی از 
متعلق پژوهش خود که آثار ادبی به‌مثابه محصولات ذهن آدمی است. به دست دهد. چنین درکی 
نمی‌تواند در تقابل با بهترین یا مستحکم‌ترین نظریه‌های علمی رایج باشد (21 :۱010 

در چنین سیاقی است که داروینیست‌های ادبی به سراغ نظریه تکامل داروین. 
مفروضات بنیادین فلسفی نظریه را در تقابل با بهترین نظریه‌های علمی موجود می‌بينند. 
برای مثال. در چهارچوب نظریه ادبی با فرهنگی. چیزی به نام «طبیعت انسانی» وجود 
کیفیات به‌مثابه کیفیات و اوصاف ذاتی یا طبیعی انسان فهرست می‌شود. خود برساخته‌های 
در واقع «تاریخی» هستند. رولان بارت. منتقد ساختارگرا و پساساختارگرای فرانسویء در 
مقدمه کتاب اسطوره‌ها که به نشان دادن تاریخی بودن امور طبیعی پنداشته‌شده در فرهنگ 
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طبقه بورژوای فرانسه روزگار او اختصاص دارد و رویکرد نشانه‌شناختی را با مارکسیسم در 
هم می‌آمیزد. چنین می‌گوید: 
تسه آعاردایی املات ولا اسمایی تاشگیبایی قاس ان تیه با بر ای بو 
بود که روزنامه‌هاء هنر و شعور متعارف با آن دائما بر قامت واقعیتی که بدون تردید از 
زهگذن تاره مین نش بانده جامه‌ی درگ مر پوشاننته کرد این تاقتیت همان است کمتیا 
در درونش زیست می‌کنیم. به‌طور خلاصه. من از مشاهده خلط دائم طبیعت و تاربخ در 
روایتی که از اوضاع و احوال معاصر ما به دست داده می‌شد. متنفر بودم (10 :1991). 
در مقابل» داروینیست‌های ادبی هم قائل به «طبیعت انسانی» در معنای «ویژگی‌های با 
واسطه ژن‌ها حاصل‌شده مختص نوع انسان» (6 :2011 ,اا02۲۳0) هستند و هم قائل به امور 
شین با فیلات ای کی رای زان و مان وف سول کی ل 
است و این تکامل نه تنها ویژگی‌های فیزیولوژیک بلکه وبژگی‌ها و کیفیات شناختی» روانی و 
اخلافی او را نیز شکل داده‌است. اندیشه تفکر و رفتار ما از رهگفر ان ویذگی‌ها شکل 
می‌پابد و تنها درک و فهم انسان در چنین قالبی است که می‌تواند تبیینی موجه از سایر 
وجوه بنيادین مرتبط با او همچون تاریخ و فرهنگ به دست دهد. به تعبیر جوزف کرول : 
تقریباً تمام داروینیست‌های ادبی اندیشه‌های زیستی- فرهنگی را صورت‌بندی می‌کنند. یعنی. 
دالاس کنیق که گراش هاین به باه فن‌ها حامل دم طبیعت اتساتی کر تعامل با ارشاع 
خاص محیطی و از جمله سنت‌های فرهنگی خاص قرار دارند. با وجود اين» آنها مشخصاً خود را 
از «برساختگرایان فرهنگی» که در واقع فرهنگ را تنها نیروی شکل‌دهنده و قوام‌بخش 
می‌دانند. جدا می‌کنند. داروینیست‌ها به‌نحوی که مختص انهاست توجه خود را مصروف «امور 
جهان‌شمول انسانی» یا هنجارمن‌دی‌های فرافرهنگی‌ای می‌کنند که ناشی از هنجارمندی 
طبیعت اتسانی است. آنان تاثیر عولد آرایش‌های فرهنگی خاصی: را به رومیت می‌تتفاس تفه انا 
استدلال می‌کنند که فهم درست هر آرایش فرهنگی مفروض. وابسته به قرار دادن آن در پیوند 
و نسبت با ویژگی‌های بنیادین زیستی‌ای است که قوام‌بخش تمام فرهنگ‌هاست (0۱0)). 
ادبیات وآثار ادبی هم یکی از وجوه بنيادین تاریخ و فرهنگ «انسان خردمند» است که 
ماهیت و کارکرد آن می‌تواند در چهارچوب اندیشه‌های زیستی- فرهنگی تببین شود چراکه 
ایجاد و درک آن هر دو محصول ذهن آدمی است و ذهن آدمی هم به تعبیر ماتئو ماملی " 
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«ریشه‌ای زیستی دارد و ویژگی‌های روانی انسان‌ها؛ هرطور که باشد. محصول تکامل است» 
(21 :2007 ,زا2۳6). در آنجه به دنبال می‌آید می‌کوشم از منظری داروینی» نقش و 
کارکرد شناختی ادبیات را با استناد به آثار داروینیست‌های ادبی» نشان دهم اما بحث من 
تنها معطوف به کارکرد شناختی آن دسته از آثار ادبی خواهد بود که در ذیل مفهوم «روایت 
خیالی» می گنجند. بنابراین در آنجه به دنبال می‌آید. نخست درباره این مفهوم به مدد 
تأملات لامارک و اولسن بیشتر سخن خواهم گفت. سپس تحلیلی مختصر از رویکرد 
داروینی به مطالعه انسان را در چهارچوبی زیستی- فرهنگی با رجوع به آموزه‌های خود او 
ارائه می‌کنم تا ادای سهم بنیان گذار به داروینیسم ادبی و رهیافت‌های آن مشخص‌تر گردد و 
در نهایت تبیینی از روایت خیالی بر بنیاد دستاوردهای مطالعات داروینی ارائه خواهم داد. 
مکمل این بخش اخیر پرداختن به برخی از مناقشات درس‌آموز محققان داروینی بر سر 
میزان سهم روایت خیالی در شکل‌بخشیدن به قوای شناختی ما خواهد بود. 


۲- تأملی در معنا و مفهوم «روایت خیالی» 
منظور من از «روایت» همان چیزی است که جرالد پرینس" روایت‌شناس آن را اين گونه 
تعریف می‌کند: «روایت بازنمود دست کم دو رویداد يا موقعیت واقعی یا خیالی در زنجیره‌ای 
زمانی است و هیچ کدام ازین دو, وجود دیگری را از پیش مفروض نمی‌گیرد و یا متضمن 
دیگری نیست» (به نقل از 225 :1994 ,01560 6 ۱2۲03۲06). چنانجه لامارک و اولسن 
روایت‌شناسانی چون ریمون‌کنان- زبانی نیست ( و می‌توان روایتی بر بنیاد خموش‌بازی" یا 
رقص 9 تصویر داشت ما وجود «زنحجیره زمانی » لازم است که در رن بازنمودی از دست کم 
دو رویداد که ربط زمانی و نه منطقی دارند» به دست داده می‌شود. «کوروش به بنفشه فکر 
می‌کرد و بنفشه در فکر و ذهن کوروش بود» تشکیل روایت نمی‌دهد. چون در اینجا صبفاً 
یک رویداد در قالب «دو جمله منطقا معادل» بیان شده‌است (010). 

بحث «خیالی بودن»" از مباحث پیچیده و مفصل فلسفه ادبیات معاصر است". اما در 
اینجا من باز هم از رویکرد لامارک و اولسن در تعریف و تحدید این خاصه يا کیفیت استفاده 
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می‌کنم و خلاصه‌ای از نظرگاه آنان را به دست می‌دهم. ایده بنیادین در این مقام آن است 
که خیالی بودن داستان‌ها یا روایت‌ها را می‌بایست پراساس «مشی‌ای قاعده‌بنیاد»۱ توضیح 
داد: در یکسوی این تبیین. گفته خیالی" و در دیگر سو مجموعه‌ای از نگره‌ها وجود دارد که 
می‌توان آنها را ذیل عنوان «نظرگاه خیالی»" گنجاند. به این ترتیب در این رویکرد تکیه و 
تأکید نه بر ویژگی‌های ساختاری یا صوری جملات بلکه بر شرایطی است که جملات تحت 
آن به بیان می‌آیند و نیز تاکید بر نظرگاهای برانگیخته‌شده از این جملات در شنوندگان با 
بنا به این رویکرد» گفته خیالی کنشی زبانی با غایاتی مشخص است و داستان‌گو با 
قصه گویی که داستانی را می‌سازد. جملاتی را تولید می‌کند که هدف از آنها عبارت از آن 
است که مخاطبان يا شنوندگان «خیال کنند يا وانمود کنند که تعهدات کنش گفتاری معیار 
پیوندیافته با آن جملات در کار است درحالی که می‌دانند چنین نیست»؛ یعنی وانمود کنند 
که به آنها چیزی در مورد افراد. اشیا یا روبدادهای خاص گفته می‌شود فارغ از آنکه آیا این 
افراد. اشیا يا رویدادها وجود دارند يا نه و مخاطبان وقتی چنین می کنند در واقع نظرگاه 
خیالی ۳ اتخاف کرده‌اند 9 این کاز مستلزم تّ است که مخاطبان به این امر واقف باشند که 
نیت و قصد داستان گو. این است که جملات و عبارات او این‌گونه فهم شوند. به این ترتیسب. 
و شنوندگان است که در آن افراد در کنتش آفرینش و فهم داستان مشارکت هی کنتد و 
محتوای خیالی به نحوی است که چگونگی وجود امور (در اثر خیالی) از رهگذر نحوه 
توصیف آنها در گفته خیالی متعین می‌شود. اين امر تقابل با صدق را برجسته می‌کند زبرا 
نحوه وجود امور (در جهان) از رهگذر گفته‌ها تعین نمی‌یابد. وابستگی هستی‌شناختی امر 
لین نها ای ام ادن ای میا الم و ای اس و زا 

1 
تأملات من در این مقاله معطوف به نشان‌دادن کارکرد شناختی روایت تخیلی از منظری 
تکاملی است. هدف غایی نشان‌دادن سازوکارهای طبیعی و مکانیسم‌های شناختیای است 
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که در روند تکامل ذهن انسان به او امکان ایجاد روایت‌های حالس 9 استفاده شناختی از 
آن‌ها را می‌دهد. هنگامی که به تعریف امر خیالی می‌پرداختيم از آن با عنوان «مشی‌ای 
قاعده‌مند» یاد کردیم که در آن داستان‌پرداز با قصه‌گو گفته‌های خیالی-داستانی را بر 
اساس نیتی خاص به زبان می‌آورد يا می‌نوبسد و مخاطبان نیز اين نیت گوینده یا نویسنده 
را درک می‌کنند؛ هم گوینده از این نحوه درک سخن خویش آگاه است و هم مخاطبان به 
این امر وقوف دارند. این خود به معنای قبول نقش هنجارها و نرم‌های اجتماعی در روند و 
تاریخی دارند و محصول قراردادهای انسانی هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که نقفش 
و سهم «فرهنگ» در مقابل «طبیعت» در اینجا پررنگ‌تر است اما همچنان که پیشتر گفته 
شد. داروینیست‌های ادبی منظری زیستی-فرهنگی دارند و از همین رو با این که نیازی به 
انکار سهم قراردادهای زبانی» تاربخی و فرهنگی در شکل گیری روایت تخیلی نیست اما نکته 
است و در ادامه به آنها خواهم پرداخت. انسان خردمند امکان داستان‌پردازی و فهم رواٍیت 
تخیلی را ندارد*" چنانکه در مورد زبان نیز وضع از همین قرار است: زبان ماهیتی قراردادی 
دارد و این امر زبان را بدل به امری بین‌الاذهانی و اجتماعی می‌سازد اما توانایی بادگیری و 
فهم و درک زبان قراردادی پا فرهنگی و تاریخی نیست و امری ذاتی و طبیعی است. 

در بعد ساختاری» علاقه محقق معطوف به مسائلی چون زمان. کانونی‌سازی. اقسام راوی. 
سطوح روایی و غیره است. در بعد ارجاعی-برخلاف نظرگاه ساختارگرایان و بیشتر از آنها 
پساساختارگرایان که اهمیتی برای این بعد قائل نیستند- این نکات مطرح است که آیا 
رویدادهای روایت‌شده, واقعاً اتفاق افتاده‌اند يا نه و درحالی که متن به افراد. اشخاص با 
مکان‌هایی ارجاع می‌دهد. مصداق اسم‌های مطرح‌شده کدام افراد یا اشیا هستند. در بعد 
ژانری نیز مسأله اساسی کارکرد روایت است که شامل «نیات, نظرگاه‌هاء علاثشق انتظارات» 


واکنش‌هاء قراردادها» و اموری ازین دست می‌شود که با انواع روایت‌ها همچون روایت‌های 
تاریخی. فلسفی» علمی. تاریخی یا خیالی پیوند می‌یابد (232 :۱010). در اینجا نیز بدون آنکه 
نیازی به انکار سهم تاریخ و فرهنگ و قراردادهای اجتماعی در شکل‌گیری انواع روایت‌ها و 


تکامل و کارکرد شناختی روایت تخیلی: . نقد و نظریهادبی/ سال پنجم. دوره دوم پییز و زستان ۱۳۹۹ ۲۵۹ 


بعد زیستی- تکاملی است. انديشه اصلی در اینجا ن است که سامان‌دهی و فهم جهان و 
تجارب انسانی در قالب روایت. قابلیتی ذاتی-زیستی انسان خردمند و محصول تکامل است و 
فهم ماهیت روایت بدون فهم آن ازین منظر, ناقص و آبتر است. 


۳- داروین و داروینیسم ادبی 
داروین در منشاً انواع (۱۸۵۹) بر بنیاد نظریه انتخاب طبیعی » پیدایش و تحول انواع 
گوناگون موجودات را تبیین کرد. اين تبیین بعدها در سال‌های آغازین قرن بیستم با قوانین 
ورائت مندل در هم آمیخت و این «ترکیب تازه»" بر قدرت و قوت نظریه داروین افزود. بر 
رفتاری يا فیزیولوژیک با هم تفاوت دارند؛ تفاوت در اندازه بال» خرطوم. ساختار سلولی. 
قدرت حمله پا دفاع» هوش اجتماعی و غیره. این تنوع و تفاوت «ماده خام» :2008 ,5کداق) 
والدین به فرزندان» ارث می‌رسد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و ۳- برخی از این 
دگرسانی‌ها يا اختلاف‌های ورانتی» در شرایطی که رقابتی بین افراد بر سر منابع محدودی 
چون غذاء جفت یا محلی برای زندگی وجود دارد. به دارندگانشان در بقا و تولید نسل موفق؛ 
مددرسان می‌شوند. در نتیجه. برخی از افراد در رقابت بر سر منابع محدود. به سبب داشتن 
این ویژگی‌ها موفق‌تر از سایرین عمل می‌کنند؛ مثلا در انتخاب جفت بهتر عمل می‌کنند با 
در اجتناب از شکارچیان توانایی بیشتری دارند. فرزندان این افراد. این کیفیات مددرسان به 
بقا و تولید مثل موفق را از والدین به ارث می‌برند و از رهگ‌ذر این روند و روال با محیط 
سازگار می‌شوند (16 :2007 راو 6 0۳۴0۵۲). 

اما اهمیت داروین تنها محدود به نظریه انتخاب طبیعی و کتاب تاقوا نمی‌شود 
بلکه اشار بعدی او بویژه تبا رانسان (۱۸۷۱) 9 اندیشه‌های مطرح در 1 سنگ‌بنای 
اخلاقی 9 شناختی انسان 9 چگونگی تحول آنها در پیوند با تکامل 9 استفاده او از شواهد 


1. ۱۵1/۲۵۱ 0 
2. 06۷۷ 5۷۳655 

3. 0 

4 ۵06 


۰ امید همدانی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ 


مردم‌شناختی» روان‌شناختی. کالبدشناختی و جنین‌شناختی روزگار خود در این اثر از 
ابا تعاطا کرون افات بای ان احتیاخی اشکال رارق بط اتای را بسا 
تجلیات طبیعی گرایش‌های ابتدایی زیست‌شناختی معطوف به بقا و تولید مثل مورد بررسی 
قرار می‌دهد و آنها را در بافت و سیاقی زیست‌بومی قرار می‌دهد که تمام تأثیرات تعین‌بخش 
(247 

بیایید برای مثال به تحلیل داروین از حس زیبایی‌شناختی" و دین در انسان توجه کنیم. 
هدف خود را از نگارش این فصل. صرفاً اثبات این امر می‌داند «که تفاوتی بنیادین میان 
انسان 9 پستانداران برتر در قوای ذهنی وجود ندارد» (35 :1991 (23۳۷۷]۳). برای نمون 4 
حیوانات هم از قوه حافظه برخوردارند 9 داروین برای اثبات این امر از نینک خود یاد ین کب 
که به قصد امتحان حافظه‌اش» پس از پنج سال دوری از او, نزدیک اصطبلی که در آنجا 
زندگی می کرده‌است. می‌رود و مانند گذشته به همان شیوه با صدای بلند سگ را به دنبال 
خویش می‌خواند 9 سگ نیز بلافاصله به دنبال او راه می‌افتد (45 :۰ 0)؛ در مورد عقل یا قوه 
استدلال» ضمن اشاره به اينکه کمتر کسی منکر وجود نوعی از آن در حیوانات است. از قول 
رنگر" به تجربه او در قرار دادن تخم‌مرغ در دسترس میمون‌های آمریک‌ایی اشاره می‌کند. 
میمون‌ها اولین‌بار تخم‌مرغ‌ها را له می‌کنند اما در دفعات بعدی اد می‌گیرند که یک طرف 
آن را به جسمی سخت بکوبند و تکه‌های بازمانده را با دست بردارند. همچنین آنها. تنها بعد 
از یک بار بریدن هست جودشان با ابزاری تبزء از دست زدن به آن اختناپ می‌کننه با با 
احتتاظ آنرا خم يم که ( 0۱047 )وه اسن ترنست ا توعی توان سا ,مساله 
برخوردارند. 

در تحلیل حس زیبایی‌شناختی انسان اگرچه داروین منکر سهم «فرهنگ» و 
«تداعی‌های پیجیده» در تکامل 9 رشد «هوه زیبایی‌شناختی» نیست 9 لذت بردن از 
«ستارگان در شب». «منظره‌ای زیبا» يا «موسیقی لطیف» را وابسته به آن می‌داند ( :۱010 
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4 مما در تحلیل نهایی این خاصه را نیز دارای بنیادی زیستی و مشترک بین انسان و 
حس زیبایی‌شناختی. این حس خاص انسان اعلام شده است اما هنگامی که پرندگان نر ۳ 
نظاره می کنیم که با ظرافت پرها و رنگ‌های باشکوهشان را در معرض نگاه همنوعان ماده 
خود می‌گذارند درحالیکه پرندگان بی‌بهره از این زیور و زینت» چنین جلوه‌گری نمی‌کنند. 
تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده پرندگان زیبایی جفت‌های نر خود ر تحسین می کنند 
(63 :010)). 


در تبیین پدیده دین. داروین دو مسأله را از هم تفکیک می‌کند: تحلیل زیستی- تکاملی 
و طبیعت گرایانه از چگونگی پدید آمدن دین و وجود یا عدم وجود خدایی که خالق و حاکم 
بر کائنات است. او توجه خود را معطوف به مسأله اول می‌کند. به باور داروین» شواهد و 
قرائنی دال بر وجود باور به قادری مطلق در بین اقوام وحشی و بدوی مشاهده نمی‌شود و 
گارشن آفتانان ها فزهنک و این انش اهات سای اک از اراس که ان اقراه آع 
برای نامیدن خدا يا خدایان ندارند و چنین مفهومی هم در ذهن. حاضر ندارند. امااگر 
منظور از «دین» باور به وجود عاملان یا فاعلان نامرئی و متافیزیکی باشد. اين امر تقریباً در 
میان جوامع متمدن, فراگیر است. ريشه این امر را باید در تحول قوه تخیل. اعجاب و 
شگفتی انسان دانست که در ترکیب با قوه استدلال تاحدودی تکامل‌یافته او به دنبال درک 
و فهم علت رخ‌دادن امور اطراف خود و احتمالاً علت وجود خویش برآمده‌است و بهترین و 
ساده‌ترین تبیین را در این امر می‌دیده‌است که برای امور طبیعی قاثل به روح با ارواحصی 
نامرئی شود که حاکم بر آنهاست چنان که با تأمل در احوال درونی خویش. خود را واجد 
چنین روحی می‌انگاشته‌است (65-66 :۱010). به تعبیر داروین: 
| 
انسان‌های بدوی, به‌طور طبیعی همان آموری را که خود تجربه می‌کردند به ارواح نسبت 
می‌دادند: شور و جوشش‌هاء عشق به انتقام. ساده‌ترین شکل عدالت و عواطف (67 :010). 
تبیین‌های طبیعتگرایانه داروین» سرمشقی برای شاگردان مکتب او در روزگار ما 


می‌شود تا آنها نیز در همین چهارچوب. تحلیل و تبیینی از پدیده‌های فرهنگی جهان ما به 
دست دهند. البته با اصلاح برخی خطاهای داروین و استفاده از دستاوردهای علوم شناختی 
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و تجربی مدرن. به باور آنان و به تعبیر دنیل دنت" نظریه داروین در واقع «اسید فراگیر»" 
است: اسیدی را تصور کنید با چنان قدرت خورندگی‌ای که هیچ‌چیز از آن در امان نباشد و 
نتوان آن را در هیچ ظرفی گنجاند زیرا خود ظرف نیز از این مظروف سهمگین در امان 
نخواهد بود. این اسید با هرچیزی که تماس داشته باشد. آن را دگرگون می‌کند و راهی 
برای جلوگیری از آن نیست. نظریه داروین در واقع همین اسید سهمگین است که نه تنها 
قلمرو مطالعات زیست‌شناختی بلکه قلمرو مطالعات اجتماعی و انسانی را نیز بر اثر تماس 
خود دگرگون می‌کند. اين نظریه «تقریباً تمام مفاهیم سنتی را می‌بلعد و در پی خود 
جهان‌بینی متحول‌شده‌ای را بر جای می‌گذارد که در آن هنوز نشانه‌هایی از گذشته‌اش قابل 
شناسایی است ما به طرقی بنیادین دگرگون شده‌است» (63 :1995 ,060061). 


۴- روایت خیالی و کارکرد شناختی آن 

برایان بوید" در کتاب منشا داستان, تبیین و تحلیلی تکاملی از داستان و روایت خیالی به 
دست می‌دهد. مبداً عزیمت تحلیل او همانند سایر محققانی که تبیینی داروینیستی از 
پدیده‌های فرهنگی و به طور خاص هنر ارائه می‌دهند. توجه به جهان‌شمولی روایت خیالی 
است. انديشه بنیادینی که در این مقام وجود دارد این است که هنر در تمام جوامع بشری 
وجود دارد و امری جهان‌شمول است که مستلزم صرف وقت. انرژی و سایر منابع است و 
ما اوه مسا اسایات عس اسايم استرسال ]هس ای | 
در انسان‌های عادی نیازمند آموزش خاصی نیست. نظریه تکامل می‌تواند تبیینی از این 
جهان‌شمولی و و وجوه مختلف آن ارائه دهد و ریشه‌های زیستی آن را روشن کند. این کار 
با لحاظ کردن هنر به‌مثابه سازگاری " محقق می‌شود. سازگاری بنا به تعریف عبارت است از 
«ویژگی‌ای زیستیء خواه فیزیولوژیک. خواه روانی یا رفتاری که از رهگذر انتخاب طبیعی 
شکل می‌گیرد تا سازواری* [توان ارگانیسم در تولید مثل و انتقال ذخیره ژنی به نسل 
بعدی] را ارتقا بخشد» (150 :2005 ,50۷۵). 
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آنها فقط محدود به سطح ژن‌ها یا ارگانیسم نمی‌شود. برای تجزبه‌وتحلیل هنر به طور خاص 
باید به تأثیر این فرایندها در سطح فیزیولوژیک (مغز», سطح فرهنگی و سطح خلاقیت‌های 
فردی یا گروهی توجه کرد. در سطح مغزی, «با رشد ماء برخی از پیوندهای عصبی ! به 
خاطر عدم فعالیت تضعیف و برخی دیگر از رهگذر استعمال شدن. تقویت می‌شوند» چنانکه 
در سطح فرهنگ, افراد به «مرور زمان و با هم». باورها و مشی‌های تازه را می‌سازند و 
انتخاب می‌کنند و در سطح خلاقیت‌های فردی يا گروهی. اشیا یا اندیشه‌های تازه ساخته 
می‌شوند و بر بنیاد آنها؛ اشیا یا اندیشه‌های پیجیده‌تر بعدی خلق می‌شوند :2009 ,0۷۵) 
(381. 
حال باید ببینیم چگونه روایت تخیلی و داستان را می‌توان یک سازگاری به شمار آورد 
که از رهگذر روند و روال‌های داروینی شکل گرفته‌است و امکان بقا و تولید مثل را برای ما 
بیشتر کرده و به تعبیری تا حدودی مناقشه‌برانگین ذاتی ما و در ذات ماست. برای ات ار 
باید به سراغ تحلیل بوید از «روایت» و «خیالی بودن» برویم. 
روایت و فهم جهان در قالب روایت. آمری جهان‌شمول است. حتی نظریه‌پردازانی که در 
چهارچوب برساخت گرایی اجتماعی. تبیینی از پدیده‌های فرهنگی و ادبی ارائه می‌دهند به 
این امر اذعان دارند اگرچه به ریشه‌های زیستی آن توجهی ندارند. بارت» در سرآغاز جستار 
مشهور «درآمدی به تحلیل ساختاری روایت‌ها» چنین می‌گوید: 
روایت در هر عصری. در هر مکانی و در هر جامعه‌ای. حاضر است؛ روایت با خود تاریخ نوع 
بشر آغاز می‌شود و در آنجا هیچ جایی نیست و نبوده‌است که در آن مردمانی بی‌بهره از 
توا ان ام ط ات ام کروهای اه تناس فوه ردان لت پوفا ی 
میان انسان‌هایی با زمینه‌های فرهنگی مختلف و حتی متضاد. مشترک است. روایت بی‌توجه 
به‌ساد گی هست. مثل زندگی (109 :1966). 
اما چه تبیین زیستی- فرهنگی‌ای می‌توان برای این جهان‌شمولی ارائه کرد؟ همان‌طور 
که در تعریف روایت دیدیم. لزومی ندارد که روایت جنبه زبانی داشته باشد و بازنمود 


رویدادها می‌تواند از رهگذر حرکات بدن نیز محقق شود. بازنمود رویدادها از تقلید و 
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محاکات آغاز می‌شود و انسان‌ها مقلدترین گونه زيستی‌اند. مااز بدو تولد این قابلیت را 
همراه داریم و نه تنها این قابلیت را داریم که مقلد طیف وسیعی از رفتارها باشیم بلکه 
افزون بر آن از همان کودکی از ماهیت تقلیدی تقلید یا بازنمود نیز از رهگذر بازی آگاهیم و 
شواهد این امر را می‌توان در بازی‌های کودکانه‌ای چون «دالی موشه» دید. همچنین؛ 
برخورداری از زبان این امکان را به ما می‌دهد که طرق متفاوتی برای بازنمود رویدادها در 


بنیادینی که در مسیر تکامل شکل گرفته‌است و پردازش کلیه بازنمودهای ذهنی را بر عهده 


اقا دا باه اسان ات راو اپ وه تاه در انم مبای لهس اف 


دارد» مغز است: 

بت تکامان تتافتاا سنا اشسار ها خایی درو ختر اس دا شاه باهتشی ‏ توا آریی کته 

چنین است. مشعوفایم- بلکه تکامل بافته‌است تا موجودات برخوردار از آن امکان 

تصمیم گیری بهتر را داشته باشند. ذهن ما می‌بایست سرنخ‌های موجود در حال را جستجو 

کند. آنها را از طریق اطلاعات حاصل از گذشته پالایش کند و بدل به اشارات و اماراتی 

معطوف به آینده کند که ما می‌توانيم بر بنیاد آنها عمل کنیم (162 :2009 ,80۱۵), 

ما برای بقا نیازمند کسب اطلاع از جهان اطراف خود هستیم؛ هم از جهان طبیعی و هم 
در مقام موجوداتی اجتماعی از جهان فرهنگی- تاریخی و اجتماعی و روایت و روایت‌گری 
این کارکرد را به بهترین نحو محفق می‌سازد. در اینجا دو سویه وجود دارد: رد یا افرادی 
که اطلاع‌بخشی می‌کنند و دریافت کنندگان اطلاعات. روایت برای هر دو گروه سودمند 
است: روایت‌شنوهاء براساس داده‌های دریافتی و اطلاعات استراتژیک. تصمیم‌های بهتری 
می‌گیرند و روایت‌پردازان در چهارچوب این تبادل داده‌هاء منزلت و اقتدار اجتماعی بیشتر 
کسب می کنند. این سودمندی دوسویه و اهمیت نظارت اجتماعی برای گونه انسانی» جنبه 
جهان‌شمولی روایت را توضیح می‌دهد. 
رویدادهایی که در قالب روایت بیان می‌شوند می‌توانند به امور مختلفی ارجاع داشته 

باشند: به انتخاب‌های ممکن ما در حال و آینده یا به موقعیت‌ها و افرادی که مخاطبان با 
آنها سروکار دارند. همچنین روایت («در قالب حکایت يا تمثیل) می‌تواند طرقی برای 
نظرورزی و استدلال کردن در برنامه‌ریزی اجتماعی در اختیار افراد قرار دهد سرمشق‌هایی 
که می‌توان از آن تبعیت يا اجتناب کرد و یا تصاویری از موقعیت‌ها و احوال و رفتار انسانی 
که فهم دیگری و احوال و اطوار او را برای ما آسان می‌کند. در شرایط مساوی. افراد و به 
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تبع آن گروه‌هایی که برخوردار ازین خاصه هستند. اقبال بیشتری برای بقا و تولیدمثل 
موفق دارند. به تعبیر بوید: 
از آنجا که انتخاب طبیعی در سطوح مختلفی رخ می‌دهد می‌تواند در سطوح گوناگون به 
افراد يا جوامع در رقابتشان با افراد یا جوامع دیگر مدد برساند. اما روایت بویژه از رهگذر 
اطلاع‌بخشی به افراد گروه‌های منسجم و هماهنگ. از کار و کنش یکدیگر مددرسان 
آنهاست. روایت. ارزش‌های مثبت اجتماعی را که بیش از همه احتمال دارد» مطلوب 
روایت‌پرداز و روایت گیر باشد گسترش می‌دهد. روایت توانایی ما را برای نگریستن آبه امورا] 
از چشم‌اندازهای گوناگون غنی‌تر می‌سازد و اين توانایی به نوبه خود. رابطه‌ای دوسویه با 
تکامل همکاری و رشد انعطاف‌پذیری ذهن ادمی دارد: هم از اين دو نشات می‌گیرد و هم 
به این دو یاری می‌رساند (176 :010), 
اما ریشه‌های زیستی آفرینش امر فیکشنال یا خیالی به کجا می‌رسد؟ انسان‌ها همچون 
سایر جانوران از کودکی شیفته بازی کردن‌اند اما فقط ما انسان‌ها قادریم به سراغ بازی‌هایی 
برویم که در آن نقش بازی می‌کنیم. نقش بازی کردن نخستین تلاش ماست برای آفربدن 
جهانی خیالی و برای تجربه کردن امر ممکن و محتمل در جهان واقعی. در نقش بازی 
کردن من می‌توانم با تقلید از جهان اطراف در عالم کودکی خلبان. راننده پا شکارچی باشم؛ 
دختر هم‌بازی می‌تواند در فنجان خالیء از قوری خالی چای یا قهوه بریزد و هر دوی ما باید 
مواظب باشیم تا محتویات این فنجان‌هاء اطراف را آغشته نکند. با رشد توانایی‌های شسناختی 
و ادراکی ماء توانایی ما در نقش‌بازی کردن و داستان‌پردازی تکامل می‌یابد. برای ما 
راکهار مخت فا اشکان با فمایل انیا هت اما فیدر تشه سای # 
می‌شوند و هویتی انسان‌وار می‌یابند و صاحب احساس و ادراک می‌شوند. اگرچه کودکان در 
آغاز بیشتر مایل به نقش بازی کردن هستند تا ساختن جهان‌های خیالی در قالب داستان 
اما «در سه‌سالگی. قبل از آنکه درک و دریافت کاملی از ساختار داستان داشته باشند. به 
نظر می‌رسد قادر به فهم نقش مهم ساختار و جلب توجه دیگران‌اند» (183 :010 در این 
مرحله هنوز داستان‌های آنها بیشتر معطوف به شخصیت‌های عجیب و غریب و رویدادهای 
خلاف عادت است و کمتر برخوردار از پیوستگی و وحدت معمول مورد انتظار از داستان و 
روایت تخیلی است. با شک ل گیری و تکامل قوای شناختی و ادراکی در مراحل میانی و 
متأخر کودکی. داستان‌ها منسجم‌تر و پیوسته‌تر و نقش بازی کردن‌ها پیچیده‌تر می‌شود. 
بچه‌ها اکنون می‌توانند. نیات. اهداف. اغراض. احساسات و باورها را وارد جهان بازی و 
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داستان کنند. داستان‌ها در این دوران بویژه از خاصه مهمی برخوردارند: اهداف و اغراض 
شخصیت‌های داستان منسجم‌تر است (186 :۱010 
اما فایده آفرینش این جهان‌های خیالی چیست و چرا باید آن را مزیتی زیستی و یک 
سازگاری به شمار آورد؟ طبیعت ذهن ما را برای درک انتزاعی امور طراحی نکرده‌است. 
ذهن و قوای شناختی آن برای واکنش بلافصل به محیط طبیعی و فیزیکی اطراف. به 
«اکنون و اینجا» ساخته و پرداخته شده‌است: «جانوری که به سمت من می‌آید تهدید است 
پا فرصت؟ شکار است يا شکارچی؟». اما طبیعت این قابلیت را نیز به ذهن داده‌است تادر 
دوران نه چندان کوتاه کودکی (برخلاف دوران کوتاه کودکی ساير جانوران) با الگوها و 
یده‌های عاملان و کنش‌ها و واکنش‌های آنان, بازی و نقش‌آفرینی کنیم. به‌تدريج. ما با 
بهره گیری از میراث روایت‌هایی که در فرهنگ خود داریم و استفاده از قدرت تخیل. 
می‌توانیم به آموری فراتر از اکنون و اینجا بیندیشیم و از قید واکنش‌های بلافصل رها شویم. 
با آفریدن و آشنا شدن با جهان‌های خیالی و امور خلاف واقع. از کنش‌ها و واکنش‌های 
محتمل انسانی؛ روند و روال محتمل و ممکن امور. آگاه می‌شویم. «اگر همچون وینستون 
اسمیث! در 1۹۸۴ در جامعه‌ای توتالیتر زندگی کنم. وضعیت من چگونه خواهد بود؟». 
«گر زندگی را همچون مورسو" در بیگانه. بی‌معنا بيابم. زیستن من چه معنایی خواهد 
داشت ۹۲ یه تعش بو له 
داستان از رهگذر آفرینش اشخاص و رویدادها و با انتخاب آنها برای شکل‌دادن احساسات به 
سمت‌وسوی پایان‌هایی مشخص. می‌تواند حافظه را انباشته از مثال‌هایی موجز و اقناع‌بخش 
ات ها تباید شم مود مها وان هلال دارن ما تففا ای را 
سر بگذرانیم» بلکه موقعیت‌هایی با تشابهات و تمائلات عاطفی و اخلاقی کافی با آنچه ما 
تجربه می کنیم تا بنیادی برای اندیشیدن ما فراهم گردد. داستان می‌تواند رویدادها و 
شخصیت‌ها را طراحی کند و ازین طریق ما را برانگیزد تا مثلا درباره گشوده‌دستی. تهدید. 
فریب کاری يا مقابله با آن تأمل کنیم (193 :۱010). 
آفرینش این «موقعیت‌هایی با تشابهات و تماثلات عاطفی و اخلاقی» البته جنبه دیگری 
نیز دارد و آن تقویت حس اخلاقی ماست. به نظر بوید. داستان بنا به ماهیت خود مستلزم 
پرداختن به شخصیت‌های گوناگون و چشم‌اندازهای مختلف این شخصیت‌هاست و بهترین 
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داستان‌هاء داستان‌هایی هستند که در آنها نه تنها کنش شخصیت‌ها بلکه ذهن و زبان آنها 
به بهترین شکل مجال بیان می‌یابد. بوید البته به رمان‌های داستایوسکی اشاره نمی کند اما 
همچنان که باختین نشان داده‌است. رمان‌های چندصدایی او مصداق روشنی از بازنمود 
آکای:دیگین تو استاول وضوفین تام و ماه وش و النه در سوته وا تساط با اخاهن 
دیگری است و از همین رو از زمره نمونه آثاری است که موّید نظرگاه بوید به شمار می‌رود*. 
چنین داستان‌هایی باعث می‌شوند تا تخیل همدلانه" ما از رهگذر خو گرفتن به مواجهه با 
مسائل و موقعیت‌های انسانی از چشم‌اندازهای گوناگون تقویت شود و بسط یابد. 

به این ترتیب در جهان اجتماعی و فرهنگی پرتنش. پرتضاد و چندبعدی ما توانایی 
درک دریافت و تفسیر و تعبیر درست مسائل و موقعیت‌های مختلف و سنجش کنش‌هاء 
واکنش‌ها و پیامدهای محتمل آنها نه تنها به پشتوانه تجارب شخصی يا گزارش‌های افراد از 
تجاربشان بلکه بر بنیاد جهان‌های خیالی- داستانی در مقام آزمایش‌هایی فکری. مزیتی 
غیرقابل انکار است (195 :00 و دقیقاً در اینجاست که روایت خبالی کارکردی شناختی 
می‌یاید. قلمرو این شناخت می‌تواند شامل شناخت‌های گزاره‌ای یا غیر گزاره‌ای همچون 
شناخت مبتنی بر چشم‌انداز. شناخت همدلانه و شناخت چگونگی باشد و البته تمام 
روایت‌های خیالی. موفق به انجام این کار نمی‌شوند؛ اما آنهایی که می‌شوند بنا بر موضع 
شناخت گرایان ادبی» نه تنها ارزش شناختی که ارزش ادبی و زیبایی‌شناختی نیز دارند. 


۵- مناقشه‌ای میان دوستان: پینکر کرول و ماهیت هنر و ادبیات 

داروینیسم ادبی نه مجموعه‌ای بسته از جزمیات بلکه پروژه‌ای تحقیقی و مستند به شواهد 
تجربی است و اختلاف نظر در میان داروینیست‌ها در تبیین داده‌ها و شواهد تجربی امری 
غریب نیست. نمونه‌ای ازین مناقشات محلی را می‌توان در اختلاف نظر میان استیون پینکر 
و جوزف کرول بر سر ماهیت هنر و روایت تخیلی دید. همچنان که در بخش پیش دیدیم. 
روایت تخیلی تنها کارکردی فرهنگی و اجتماعی ندارد. بلکه یک سازگاری و مزبتی زیستی 
نیز هست. امکان فهم جهان از چشم‌اندازهای گوناگون و درک و دريافت حالات ممکن و 
محتمل امور و موقعیت‌های انسانی متلون بدون پذیرفتن خطر تجربه مستقیم آن. مزیتی 
زیستی به شمار می‌آید. 
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روان‌شناس و زبان‌شناس برجسته تکاملی. پینکر» در کتاب خود با عنوان ذهن چگونه 
کار می‌کند » هنر را نه یک سازگاری بلکه محصول فرعی تکامل می‌داند. از نظر او ذهن 
همچون کامپیوتری متشکل از رشته‌های عصبی و شکل‌یافته از رهگذر انتخاب طبیعی است 
که فافه ره استتلال اتتفر ای« سمل نک انا قاتا ات تاره ات مماک متا 
مصنوعات. جانداران» حیوانات و اذهان انسان‌های دیگر است و نیروی محرکه آن» رسیدن به 
اهداف و غایاتی است که در خدمت سازگاری زیست‌شناختی در محیط اجدادی ما 
بوده‌است؛ اموری از قبیل غذاء آمیزش جنسی. دوستی. شناخت و غیره :1998 ,۳۱۳6۲) 
(324. درست به همان دلیلی که نمی‌توان در این چهارچوب. توانایی‌هایی چون زبان. درک 
و دریافت سه‌بعدی از جهان و احساسات را سازگاری به شمار نیاورد» یعنی برخورداری آنها 
از «طرح و ساختار پیچیده. جهان‌شمول, دقیق مهندسی‌شده و تولیدمثل‌افزای»؛ قائل شدن 
به چنین نقشی برای هنر که فاقد چنین طرح و ساختاری است. اشتباه است. با وجود این؛ 
پینکر معتقد است هنر می‌تواند به ما توانایی تجربه امر متعالی " یا نگریستن به جهان به 
طرق تازه را ببخشد (225-226 :۱010). 

هنگامی که نوبت به تحلیل ادبیات می‌رسد. او با الهام از سخن مشهور هوراس» شاعر 
رومی. که هدف ادبیات را «لذت‌بخشی و تعلیم» می‌داند» دو جنبه آثار ادبی را از هم تفکیک 
می‌کند: لذت و التذاذ که «احتمالاً محصول فناوری‌ای بی‌حاصل برای فشار دادن دگمه‌های 
لذت ماست» و تعلیم و معرفت‌بخشی که احتمالاً محصول «سازگاری‌ای شناختی» است 
(539 :۱010). آما پینکر این جنبه شناختی را چگونه تبیین می‌کند؟ 

پینکر با تشبث به نظرگاه جری هابز " رمان را به‌منابه آزمايش به شمار می‌آورد. مولف 
شخصیتی خیالی را در جهانی فرضی قرار می‌دهد؛ اين جهان فرضی البته از حیث حاکمیت 
قوانین علّی و حقایق زمینه‌ای همچون جهان ماست. به این ترتیب. مولف به خوانندگان 
خود مجال می‌دهد تا پیامدهای قرار گرفتن شخصیت‌های خیالی در اوضاع و احوال 
گوناگون در این جهان مفروض را کشف کنند. به باور پینکر حتی داستان سوررثالی چون 
مسخ کافکا که با گزاره‌ای خلاف واقع آغاز می‌شود -نسان می‌تواند بدل به حشره شود- 


۷/۵۲۵ ۱۷۱۱۵ ۱6 ۳۱۵۱۷۷ .1 
انا 106 .2 
5 16۲۳۷ .3 


تکامل و کارکرد شناختی روایت تخیلی: .. نقد و نظریهادبی/ سال پنجم. دوره دوم پییز و زستان ۱۳۹۹ ۲۶۹ 


همچنان در جهانی اتفاق می‌افتد که بقیه اجزائش به اندازه کافی شبیه جهان ماست و ما در 
ادامه داستان شاهد واکنش انسان‌ها به حشره‌ای هیولاوش هستیم (541 :010). 
به این ترتیب ما در جهان خیالی. ناظر مواجهه قهرمان با موانعی هستیم که بر سر 
رسیدن به اهداف مفروض او وجود دارد. شخصیت‌های جهان خیالی به همان شکلی رفتار 
می‌کنند که ما در جهان واقعی بر بنیاد هوش خود چنین می‌کنيم. مااز نحوه مواجهه 
قهرمانان جهان خیالی با دشواری‌ها و وضعیت‌های گوناگون و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های 
آنان در اين رویارویی» الگو می‌گيريم. اين اهداف چه هستند؟ از منظر داروینی پاسخ پینکر 
مشخص است: بقا و تولید مثل. پینکر اگرچه به‌مانند روایت‌شناسان ساختارگرایی چون 
گرماس. به تقسیم‌بندی نظام‌مند انواع پیرنگ و عناصر روایی " نمی‌پردازد(!" اما با رجوع به 
فهرست جورج پالتی " نوبسنده فرانسوی قرن نوزدهم. از اقسام پیرنگ بیشتر آنها را در 
پیوند با عشق. سکس يا تهدیدی که متوجه قهرمان یا بستگان اوست می‌داند و آنها را قابل 
فرو کاستن به اهداف بنیادین ارگانسیم یعنی «بقا و تولید مثشل» به شمار می‌آورد ( :00| 
541 
در نهایت. پینکر برای برجسته‌ساختن نقش شناختی روایت خیالی» به تمثیل شطرنج و 

کتب آموزشی شطرنج متوسل می‌شود. شطرنج بازی استراتژیک و پیچیده‌ای است. مهارت 
در آن مستلزم دانستن استراتژی‌های گون‌اگون و شناخت سلسله حرکت‌ه او 
ضدحرکت‌هاست. کتب خوب آموزشی شطرنج» معمولاً علاوه بر توصیف و تحلیل 
استراتژی‌های گوناگون. بخشی را نیز به بازی‌های مشهور اختصاص می‌دهند تا شطرنج‌بازان؛ 
اگر در موقعیت مشابهی قرار گرفتند بتوانند به‌خوبی با آن مواجه شوند. زندگی از نظر پینکر 
همچون شطرنج است و روایت‌های خیالی همچون کتاب‌های استراتژی. مابه مدد 
روایت‌های خیالی از نحوه مواجهه اشخاص با موانعی که بر سر دست‌یابی به غایات و 
اهدافشان در این جهان خیالی وجود دارد. آگاه می‌شویم تا در زندگی واقعی از آنها بهره 
بجوییم و در حل مسأله موفق باشیم. به تعبیر پینکر: 

ظرخن پرتامتهای انیا دهایی شور وال حون وک کر تم تسه فا اش عازن 

گوناگونی بیابد که هیچ‌کس نتوانده پیامدهای تمام راه‌حل‌ها را در ذهن خویش حاضر آورد. 

روایت‌های خیالی برای ذهن ما فهرستی از دشواری‌های خطیری که روزی ممکن است با 
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آنها مواجه شویم و از پیامدهای استراتژی‌هایی که در آن موقعیت‌ها مورد استفاده ما واقع 
می‌شوند. مهیا می‌کند. اگر ظن من آن باشد که عموی من؛ پدرم را کشته. به‌جای او بر 
تخت نشسته و با مادر من ازدواج کرده‌است. انتخاب‌های من کدام‌اند؟ [اشاره به داستان 
هملت] ...] اگر من. وارد رابطه با فردی شوم تا از روزمرگی کسالت‌بار زندگی‌ام در مقام 
همسر پزشک دهکده رها شوم بدترین اتفاق ممکن چه خواهد بود؟ [اشاره به داستان 
مادام بوواری از گوستاو فلوبرت] [...] این سخن دست‌فرسود که زندگی تقلیدی از هنر است. 
درست است زیرا کار کرد :برخی از اقسام هنر آن ات که زندکی مقلدشان باشهد ( :۱۵10 
43 
جوزف کرول تکیه و تاکید پینکر بر کارکرد التذاذی هنر را ناشی از این پیش‌داوری رایج 
در بین روان‌شناسان تکاملی می‌داند: تنها آن کارکردهایی که در گذشته تکاملی ما تکامل 
یافته‌اند. می‌توانند برخوردار از خاصه سازگاری به شمار بيایند. از نظر این دسته از 
روان‌شناسان. کارکردهای بنیادین قوای ذهنی ما پیش از صدهزار سال پیش شکل گرفته و 
ماقبل تاریخ " (۱۹۹۶) به این نکته اشاره می‌کند که در حدود چهل‌هزار سال پیش «انقلابی 
فرهنگی» در زندگی انسان خردمند رخ داد و شواهد حاکی از بروز و ظهور عناصری از 
فرهنگ پیچیده‌تر همچون هنر. دین و «اقسام پیچیده سازماندهی اجتماعی» در این دوران 
است. به باور میثن. آنجه این امر را تبیین می‌کند. تحولی شناختی در ساختمان ذهن بشر 
ترکیب شدند؛ یعنی قلمروهای مربوط به «فهم فن‌بنیاد»" «تعامل اجتماعی» و «ناریخ 
طبیعی» با یکدیگر ترکیب شدند و حاصل این امتزاج مجموعه‌ای از فعالیت‌های شناختی 
بود. میتن» این توانایی شناختی تازه ر «سیالیت شناختی»۳ می‌خواند 9 ض ۳ بنیاد 
دستاوردهای پیچیده‌تر خلاقانه و خیال‌ورزانه در عرصه فرهنگ به‌حساب می‌آورد ,ا۵۲۳۲۵۱) 
(65 :2004. 
کرول ضمن موافقت با میئن و در تقابل با پینکر به این امر اشاره می‌کند که هنره 
موسیقی و ادبیات ابزارهایی هستند که ما از طریق آنها به دستگاه شناختی خود نظم و نسق 
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می‌بخشیم(۱: دستگاهی که کارکردهای گوناگون و پیچیده ما انسان‌ها به آن وابسته‌است. 
ادبیات» موسیقی و هنر هم دربرگیرنده عواطف و هم اندیشه‌ها و ایده‌ها هستند و انجه از 
رهگذر آنها منتقل می‌شود. کیفیات تجربه بشری است و اگر کسی تجربه‌ای از آنها نداشته 
باشد تقریباًبه‌مانند کودکان اوتیستیک از توانایی‌های ارتباطی در تعامل اجتماعی بی‌بهره یا 
بسیار کم‌بهره خواهد بود. با این تفاوت که بیماری کودکان اوتیستیک منشاً عصب‌شناختی 
دارد و سخت‌افزاری است. اما کودکان بی‌بهره از هنر ادبیات و موسیقی. توانایی ذاتی برای 
کسب مهارت‌های اجتماعی را همچنان دارند اما این توانایی رشد و بسط نیافته‌است. چنین 
کودکی به تعبیر کرول: 

بای الکزیی ستاان هرمع سای رساختا ها ها آنال سای اوالا 

به‌ندرت به مرتبه‌ای فراتر از واکنش انگیختاری می‌رسد. تصور حیاتی درونی مشتمل بر 

نواحی متروک پهناوری که طوفان‌های سهمگین درنیافتنی میل و ترس گاه و بیگاه بر آن 

می‌وزند. دشوار نیست. هنگامی که از تمدن به‌مثابه صورتی از نجات‌بخشی سخن می‌گوییم. 

خود را نجات‌یافتگانی از چنین اوضاع و احوالی در نظر می‌آوريم (66 :۱010 

به این ترتیب. درحالی که هم از منظر پینکر و هم کرول. کارکرد شناختی ادبیات مورد 
قبول است اما کرول نقش بنیادی‌تری برای هنر و ادبیات قائل است و به طور خاص پیوندی 
وثیق میان توانایی‌های شناختی؛ مهارت‌های اجتماعی و ادبیات برقرار می‌کند. در اين میان. 
کدام نظرگاه موجه‌تر است؟ شواهد و قرائن تجربیء حاکی از آن است که نظرگاه کرول 
پشتوانه تجربی استوارتری دارد و پژوهش‌های جاناتان گاتشال نیز موید این امر است. 
او با باور به آنکه «امر خیالی فناوری قدرت‌مند و قدیمی واقعیت مجازی است که 

دوراهی‌های مهم حیات بشر را شبیه‌سازی می کند» (67 :2012 ,اا06011500)» به بررسی‌ها و 
پژوهش‌های کیث اوتلی » ریموند مار" و همکاران آن دو اشاره می‌کند. بررسی آنها نشان 
می‌دهد که خوانندگان جدی روایات خیالی در مقایسه با کسانی که بیشتر آثار غیرخیالی 
می‌خوانند. از مهارت‌های اجتماعی بهتری برخوردارند و اين امر نه به خاطر آن است که 
افراد برخوردار ازین مهارت‌ها به سراغ خواندن روایت‌های خیالی رفته‌اند بلکه آزمون‌های 
بعدی که به ویژگی‌های شخصیتی افراد و اموری چون جنسیت. سن و ضریب هوشی 
اختصاص یافته بود. همچنان موّید نتایج آزمون اول بود: به عبارت دیگر بهترین تبیین از 


1. 6۵۱1 ۷ 
2. 53۷۲۳۱۵۱۵4 ۲ 
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تفاوت در مهارت‌های اجتماعی. توجه به نوع غالب مطالعه افراد است (66 :010). شواهد 
تجربی نشان می‌دهد که محرک‌های ناشی از مواجهه با امر خیالی باعث تحریک نورون‌های 
می گردد که در نهایت باعث «هدایت ماهرانه مسائل زندگی» است. به تعبیر گاتشال: 
ها لاف مایه اد اه تیان اعتضای کانلی لک لت نایبت که اس 
خیالی. در کل برای ما خوب است و این خوب بودن از آن روست که زندگی انسان و بویژه 
زندگی اجتماعی. بسیار بیجیده است 9 مخاطرات ی بسیار. امر خیالی به مغزما محال 
می‌دهد تا در واکنش نشان دادن به بنیادی‌ترین انواع چالش‌های امروز و دیروز که برای 
موفقیت ما در مقام یک گونه. بنیادی به‌شمار می‌آمده‌است. ممارست ورزد (67 :00 


۶- نتیجه‌گیری 

داروینیسم ادبی با بهره‌گیری از دستاوردهای علوم تجربی و شناختی مدرن» صورت‌بندی 
فرضیه‌های تحقیق‌پذیر و ابطال‌پذیر چشم‌اندازی را در اختیار ما قرار می‌دهد تابه روایت 
خیالی تنها در چهارچوب ساختاری و ژانری نیندیشیم و تبیین و توضیحی علمی برای جنبه 
جهان‌شمولی روایت خیالی بیابیم. در این چهارچوب. روایت‌های خیالی تنها برای سرگرمی 
و وقت‌گذرانی ما پدید نیامده‌اند و صرفاً بازتاب علاشق ایدئولوژیک یا ترکیب ایدئولوژی و 
خیال نیستند بلکه ایجاد و درک آنها مزیتی زیستی به شمار می‌رود. انسان در مقام حیوان 
روند و روال‌های آن را در جهانی ممکن که بسیار شبیه جهان اوست. فراهم می‌آورد بلکه به 
ساير افراد انسانی مجال می‌دهد تا با کم‌هزینه‌ترین وجه. شناختی از حالات محتمل امور به 
اخلاقی ما موثر باشد. این کیفیات البته تنها در روایت‌های خیالی موفق وجود دارند و انسان 
خردمند از رهگذر به کارگیری قوای شناختی خود و تجزیه و تحلیل روایت‌های خیالی؛ 


1. ۱6۵۱۷۱۲۵۱ ۹ 
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این ترتیب روشن می‌شود که استدلال‌های فلسفی شناخت گرایان ادبی در دفاع از ارزش 
شناختی ادبیات. اکنون پشتوانه‌ای تجربی و علمی نیز یافته‌است. 


پی‌نوشت 

۱- برای آشتایی با شناخت‌گرایی ادبی. تک. همدانی» ۱۳۹۴: ۱۴۰-۱۱۵ 

۲- برایان بوید. معتقد است نقد تکاملی. ضمن سازگار بودن با بسیاری از آنچه پیشتر در نقد و 
نظریه ادبی آمده‌است. در باب آنجه ما از طیف وسیعی از رفتارهای انسانی می‌دانیم» فرضیه‌های 
قابل آزمون تجربی و نظری. پیش می‌نهد و البته با برخی مفروضات نظریه ادبی همچون باور به 
تفارق و تفاوت بنیادین میان ذهن انسان در ادوار مختلف یا فرهنگ‌های گوناگون بر بنیاد 
برساخت گرایی فرهنگی» در تقابل است (385 :2009 ,80۷۵), 

۳- استیون پینکر در کتاب مشهور لوح سفید علیه این انديشه برساخت گرایانه که به باور او بدل 
به «دین سکولار حیات فکری مدرن» (3 :2002 ,۳10۱6۲) شده‌است. استدلال می‌کند و نشان 
می‌دهد که تصویر بدیل برآمده از داروینیسم و علم مدرن چگونه می‌تواند درک مارا از زبان؛ 
اندیشه. حیات اجتماعی» اخلاق و سیاست که تاکنون بر بنیاد تصور غیرعلمی قرار داشته‌است- 
دگرگون کند. در دریافت علمی جدید. ذهن ما متشکل از «شبکه‌های عصبی پیجیده‌ای برای 
اندیشیدن. احساس کردن. و آموختن است» نه متشکل از «لوحی سفید» یا «روحی درنیافتنی» 
و این امر می‌تواند فهم ما را از خود و فرهنگ غنا و عمق بخشد (72 :010). برای آشنایی با 
تحلیلی تکاملی فرهنگ از منظری داروینی بنگرید به (59-72 :۱010). 

رونت کر را تال وهی ام شاه رتش بالیس اتاطی که از 
روایت به‌مثابه پیامی از متکلم به مخاطب انتقال می‌یابد و ۲- ماهیت زبانی ابزار این انتقال 
)٩۱۳۱۲۱۵۲-۱6۴۴۵30, 2002: 2(‏ 

۵- برای آشنایی با دامنه این بحث بنگرید به (39-52 :1999 , ۱!۵۸) 

۶- به باور لامارک و اولسن» تبیین این امر که داستان‌های خیالی در جامعه‌ای ساخته و 
پرداخته می‌شوند و مخاطبان از آنها لذت می‌برند. آن هم بدون درک و دریافت غلط یا 
استنباطهای خطاء مستلزم توجه و پرداختن به قراردادهای دوسویه و هم‌یارانه است 
(37 :1994 رطععا0 ۵ ۱۵۳82۲0۱۷۵). 

۷- لامارک و اولسن باور دارند که در نهایت تفاوت چندانی میان سخن گفتن از روایت خیالی 
به‌مثابه «مشی» و به‌متابه «فعالیت طبیعی پالایش‌يافته » وجود ندارد زیرا در هر دو توصیف. 
تبیینی از ریشه‌های روانی یا اجتماعی این مشی به دست داده نمی‌شود. آنان البته تحقیق خود 
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۸- جاناتان گاتشال به تبعیت از کیث اوتلیء داستان‌ها را همجون شبیه‌ساز پرواز به شمار 
می‌آورد: همان گونه که شبیه‌ساز پرواز به خلبانان امکان می‌دهد تا در ایمنی کامل آموزش 
پستداستان یت قاتا بای و لخیه با هعالی های برز کی باق اخشاعی» آفاده نی کته 
روایت خیالی از مسائلی که ما در جهان واقعی با آن مواجه می‌شویم» شبیه‌سازی به دست 
می‌دهد و امکان تجربه بی‌خطر و کم‌هزینه موقعیتی خطیر را برای ما فراهم می‌کند. به تعبیر 
کافقال از آیزم که ماه شقن زا امین شطرناکزا اقواق هسب فیگری گرقه ریز 
است. موقعیتی شبیه‌سازی‌شده فراچنگ می‌آوریم و قهرمان داستان به‌جای ما می‌میرد» 
(58-59 :2012 رااوطععا601). 

-٩‏ باختین در مسائل بوطیقای داستایوسکی تأکید می‌کند که موضع داستایوسکی در قبال 
قهرمانان آثار چندصدایی خویش, موضعی «کاملاً و به نحوی منسجم دیالوژیک» است یعنی 
موضعی که «استقلال, آزادی درونی» تحدیدناشدگی و نامتعین بودن قهرمان را» تثبیت و تایید 
می‌کند. از این منظرء قهرمان نه یک «او» يا «من» بلکه یک «تو»ست یعنی «منی دیگر و دیگر 
«منی» برخوردار از استقلال» (63 :1984 ,92010). افزون بر آن. در آثار داستایوسکیی در 
مقابل آگاهی «همه‌بلعنده» و فراگیر قهرمان. تنها یک جهان عینی دیگر وجود دارد و آن جهان 
آگاهی‌های دیگر با حقوقی برابر با حقوق قهرمان است (49-50 :010), 

از ی ماع گرانانی هو کرمانس ی ان رها فلت کون تقشع یت ها در 
روایت دارند و از سه جفت سوژه-بژه» فرستنده-گیرنده و باری‌رسان-حریف تشکیل می‌شوند. 
دما بفهای روا ای ی شیاه هی و تسا عضو سا که کار تا 
رسالتی مشخص, اقسام نیاز همچون نیاز به صلح و آرامش و غیره. اقسام ترس همچون ترس از 
مرگ گناه» فراق و غیره» نیز از نظر گرماس بر بنیاد جفت‌های تقابلی‌ای چون امیال نیازها؛ 
ترس‌ها-سایر چیزهاء قابل تقسیم است (181-182 :1966 ,6۲61۳85)). عناصر روایی می‌توانند 
بر بنیاد منطق روایی اقسام پیرنگ را به وجود بیاورند؛ مثلاً در داستان‌های مبتنی بر جستجوا 
میل, قهرمان با سوژه در جستجوی شیء. شخص یا حالتی خاص است. درحال ی که 
ساختارگرایان در تبیین داستان در نهایت به ساختارهای مشابه در پس روایت‌های گوناگون 
می‌رسند و کثرت ظاهری روایت‌ها را بر بنیاد مجموعه‌ای محدود از قواعد يا هنجارها و ترکیب 
آنها با هم توضیح می‌دهند؛ اما در کار آنها شکافی تبیینی وجود دارد و آن عبارت است از آنکه 
ماسجرا وت رزایت داز شیر ترش ای آمی تاه ماغتازهای فرهنکی نبا شتاکله‌های 
مفهومی. از جنبه‌های تکاملی و ریشه‌های زیستی به‌مثابه شرط بروز و ظهور روایت‌های خیالی؛ 
مق م کق دایم اس که دامتاه ها اقواه تحت بر فا راهان ماه سوه مکی 
عشق. مرگ قدرت و غیره. شکل گرفته‌است و مثلاً درباره موضوعات کم‌اهمیتی چون غذا 
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خوردن. چایی درست کردن يا رفتن به گردش نیست (مگر آنکه این موضوعات با چالش‌های 
زیستی ما ربط پیدا کنند)» نشان می‌دهد که م نیازمند تبیین‌هایی هستیم که ربط و پیوند ایسن 
کی نها وا ها ما نی ای آشکا کید نمسای کاری است که مس 
آفتین رال اففام ان ان 

۱ به باور دنیس داتن در کتاب حریزه هنر» نظرگاه کرول در باب روایت خیالی به نظرگاه 
سنت تعلیمی آلمانی یا همان ۵10۷۳8 که بر بنیاد آن آموزش یا تعلیم صرفاً یادگیری یک 
مهارت نیست بلکه روند و روال دائمی بسط حساسیت‌های معنوی و فرهنگی در کنار آموختن 
مهارت‌های فردی. اجتماعی و سازگار کردن آنها با یکدیگر از رهگذر خلاقیت و نظرگاه فردی 
است. نزدیک است زیرا او هنر را برای «شکوفایی شخصیت آدمی» بنیادین به شمار می‌آورد 
(126 :2009 ,00ظ). 
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صفحات ۲۷۷-۲۹۸ 


خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت 


دکتر پارسا یعقوبی جنبه‌سرائی !" 
مرجان کامیاب" 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۹/۱۷ 


چکیده 

بنا به رخدادهای اجتماعی- فرهنگی ایران پس از مشروطیت. شکل‌های فراخوانی سوژه‌های انسانی و وجوه 
برساخت هویتی آنان تغیی رکرده؛ این امر بر برساخت سوژه‌های داستانی اثر گذاشت. یکی از این موارد شکل 
متمایز فراخوانی جنسیتی سوژه‌های زن است که در همان داستان‌های آغاژین ادبیات معاصر فارسی بویژه 
در داستان‌های صادق هدایت دیده می‌شود. در این نوشتار با نگاهی برساختگرایانه. خطاب و فراخوانی 
جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت طبقه‌بندی و تفسیر شده‌است. برای تبیین سطح کلان 
بحث. به نظریه آلتوسر و برای تحلیل دلالت‌های متنی به آرای گافمن» براون و لوینسون استناد شده‌است. 
نتیجه نشان می‌دهد که برساخت موقعیت/ وضعیت هر یک از سوژه‌های داستانی حاصل سه سطح 
فراخوانی تنانه. کنش‌محور و متعلقات‌محور است که بر زبان راوبان یا سوژه‌های داستانی جاری شده و 
همین انا ی رنه ای ها ایس له خط ان وق ای قانف (غاحه 
توصیف بدن‌ها به شکل ابژکتیو و عینی صورت گرفته‌است. به هنگام ارزیابی و قضاوت درباب همان بدن‌هاء 
معیار وجهه‌بخشی, ذهنی- ذوقی و مبتنی بر معیارهای زیب‌ایی‌شناختی کلاسیک است. برعکس سطح 
مذکور, بنا به غلبه نگاه رثالیستی بر متن‌هاء در فراخوانی‌های کنش و متعلقات‌محوره مناسبات طبقاتی و 
شکل‌های سلیقه و مصرف سوژه‌های موضوع فراخوانی. ملاک انواع وجههبخشی است. بر همین اساس 
اگرچه کلیت برساخت جنسیتی سوژه‌های زن داستان‌های هدایت همسو با فردیتگرایی جهان معاصر بر 
مناسبات شخصی و تاریخی سوژه‌ها استوار است ملاک‌های وجهه‌بخشی در آن, به صورت مرزی و توآمان 
بر مبنای انواعی از معیارهای معرفتی- زیبایی‌شناختی کلاسیک و معاصر سامان یافته‌است. 


واژگان کلیدی: خطاب و فراخوانی. سوژه و جنسیت. وجهه. صادق هدایت. 


۱. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان 0۷820000۵۱۵ * 
۲ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان 
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۱- مقدمه 
از منظر هوبتی مقام سوژگی. امری ثابت و از پیش تعیین‌شده نیست. بلکه هویت متشکل از عناصر 
سیال و ثابت است که با نسبت‌دادن آن عناصر به موجودات. آنها را مورد خطاب قرار می‌دهیم یا 
فرامی‌خوانیم و با این فراخوانی برساخت سوژه‌ها سامان می‌بابد. به عبارت دیگر موقعیت/ وضعیت 
سوژگی مفهومی است که برخی از برساخت‌گرایان آن را برای اشاره به فرایندی به کار می‌برند که 
منجر به شکل‌گیری و تولید هویت‌های ما می‌شود. در تلقی آلتوسر «مقوله سوژه برسازنده هر 
ایدتولوژی است البته سوژه بدین دلیل برسازنده هر ایدتولوژی است که کارکرد هر ایدتولوژی آن 
است که افراد انضمامی را به سوژه بدل کند» (۱۳۹۵: ۶۷). با این وصف. مرتبه سوزگی موقعیت با 
وضعیتی است که به وسیله کنش‌های اجتماعیء خطاب‌ها. فراخوانی‌ها و کارکردهای افراد در 
اجتماع ساخته می‌شود. 

در جهان کلاسیک به دلیل رواج آشرافیت اجتماعی- فرهنگی و وضعیت طبقاتی از پیش 
تثبیت‌شده برآمده از آن. سبب شده بود تا خطاب‌ها و فراخوانی سوژه‌ها صلب و تغییرناپذیر 
فرض شود. به عبارت دیگر خطاب‌ها و فراخوانی‌های موجود در جهان اشرافی کلاسیک. 
طبقه‌بندی‌هایی را خلق کرد که فردیت و تشخص مبتنی بر سلیقه و مصرف سوژه‌ها که در 
جهان واقعی مغفول مانده بوده در جهان داستان نیز به همان شکل کم‌رمق نمایان شود. 

در دنیای معاصر با توجه به رواج فردیت‌گرایی. سلیقه و مصرف سوژه‌ها به‌مثابه عنصر 
محوری فراخوانی نیز اصلی‌ترین ملاک وجهه‌بخشی به آنان فرض شد. این نکته بر وجوه مختلف 
فراخوانی‌های هنری- ادبی. از جمله فراخوانی جنسیتی سوژه‌های داستانی تأثیر گذاشت و 
راویان و راوی-کنشگران داستانی در برساخت واقعیت داستانی بوبژه تبیین وضعیت سوژه‌ها از 
منظر جنسیتی به تمایزهای فردی و شخصی برآمده از سلیقه و مصرف آنان پرداختند. از همین 
مجرا داستان‌ها به‌مثابه میدانی برای بازنمایی برساخت سوژه‌های زنانه و مردانه مبدل شد. 

در ادبیات داستانی معاصر فارسیء رویکرد مذکور اگرچه با جمال‌زاده شروع شد ولی شکل 
پخته آن در دوره اول داستان‌نویسی فارسی را باید از آن افرادی مثل هدایت و چوبک دانست. در 
این نوشتار شیوه‌های خطاب و فراخوانی سوژه‌های زن در برخی از داستان‌های صادق هدایت به 
قصد ابهام‌گشایی از برساخت جنسیتی هویت سوزهاء دلالت‌یابی» طبقه‌بندی و تفسیر شده‌است. 
برای تبیین مفهوم فراخوانی به تلقی لویی آلتوسر -نظریهپرداز اجتماعی- و برای دلالت‌بابی 
متنی به مفاهیم نظری گافمن -جامعه‌شناس- نیز برآون و لوینسون -متخصصان جامعه‌شناسی 


خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ ۲۷۹ 


زبان- استناد شده‌است. جامعه آماری شامل شش داستان صادق هدایت بانام‌های «علویه- 


خانم» «آبجی‌خانم» «مرده‌خورها» «دون زوان» «تجلی» و «دا شآکل» است. 


1-۱- پیشینه و ضرورت تحقیق 
پژوهش‌هایی که درباره تبیین موقعیت سوژه‌ها از منظر گفتمانی- جنسیتی در آثار هدایت به 
نگارش درآمده باشند. چندان نیست. آثاری را که کم‌وبیش به موضوع مذکور پرداخته‌اند به شرح 
زير می‌توان برشمرد: 

ظاهری (۱۳۸۸) در رساله کارشناسی ارشد خود. دو اثر سه قطره خون و علویه‌عانم را بررسی 
کرده‌است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد بنا بر تنیز جنسیت بر جمله, برخی جمله‌ها تنها در 
گفتار یک جنس خاص کاربرد دارد و جنبه دیگر اینکه یک جنس با توجه به سن جایگاه 
اجتماعی و امثال آن. از بعضی جمله‌ها بیشتر در سخنان خود استفاده کرده‌اند. 

صفری و دیگران (۱۳۸۸) در مقاله‌ای» نقش گرایش‌های جنسیتی خطاب در داستان‌های ایرانی 
از جمله در داستان‌های علویه‌عانم و سه فطره خون را بررسی کرده‌اند. در اين نگاه که با رویکردی 
آماری صورت گرفته خطاب از منظر محدود آن تبیین شده‌است. 

علیزاده و نظری انامق (۱۳۸۹) در مقاله خود. ساختار شخصیت‌ها و امکانات محیطی را در ایجاد 
و شکللگیری شخصیت‌های داستانی صادق هدایت بررسی و تحلیل می‌کنند. بر اساس این 
پژوهش» حضور شخصیت‌های تیپیک در فضای داستان‌های هدایت. به رکود و ایستایی فضای 
داستان دامن زده و هدایت با به نقد کشیدن این ساختار در قالب شخصیت‌های درون‌گراه منزوی» 
شکست‌خورده و غیره عمل شخصیت‌ها را در برابر حوادث داستانی‌اش به مبارزه طلبیده‌است. 

هزادگندازی (۱۳۹۰) بخشی از رساله کارشناسی ارشد خود را با رویک‌ردی آلتوسری انجام 
داده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هدایت در مواجهه با ایدئولوژی‌های مسلط دورانش برخورد 
انتقادی دارد. داستان‌های هدایت. تناقض پایین‌ترین اقشار جامعه تا طبقه حاکم را نمایان می‌سازد. 
همه این تناقضات به وجود آمده در مواجهه با مدرنیته و دستاوردهای آن با مرگ قهرمان داستان 
حل می‌شود. 

شعیری و کریمی‌نژاد (۱۳۹۱) با بهره‌گیری از رویکرد تحلیلی نشانه‌معناشناسی ادبیات. به 
بررسی نحوه حضور گنشگران و نوع بودش آنها در جریان شکل‌گیری معنا می‌پردازد. 
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از میان نوشتارهای فوق. تحقیق ظاهری (۱۳۸۸» به شکل مستقیم به بحث تأثیر جنسیت در 
ادبیات فارسی پرداخته برخی از مثال‌ها را از آثار هدایت برگزیده‌است. صفری و دیگران (۱۳۸۸) 
هم در مقاله دیگری موضوع بحث پایان‌نامه ظاهری را به شکلی منسجم تبیین کرده‌اند که البته 
در نوشتارشان خطاب در معنای محدود آن به کار رفته‌است. تحقیق علیزاده و نظری انامق 
(۱۳۸۹) با وجود توجه به شخصیت‌ها بر بحث جنسیت تکیه نکرده‌است. بهزاد کن دازی (۱۳۹۰) 
اگرچه با رویه‌ای گفتمانی و با تکیه بر مفاهیم آلتوسر به تبیین جایگاه سوژه‌ها می‌پردازد. نگاه او 
بر بحث جنسیت متمرکز نیست. شعیری و کریمی‌نژاد (۱۳۹۱) هم با اینکه با نگاهی کاملاً گفتمانی 
به موقعیت سوژه‌ها پرداخته‌اند. افزون بر اینکه محور بحث آنان جنسیت نیست روش‌شناسی آنان 
هم متمایز است. با این وصف با توجه به فراخوانی و جایگیری مجدد و متمایز سوژه‌ها در جهان 
معاصر که راه را بر نواعی از فراخوانی از جمله فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها گشوده نیز بنا به نقش 
صادق هدایت در این فراخوانی‌ها که هم به لحاظ تقدم و هم از منظر کیفیت کنش, پیشگام بود. 
تبیین خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در نوشتارهای او می‌تواند برای معرفی بخشی از 
موقعیت سوزگی در ادبیات معاصر فارسی مور باشد. 


۲-۱- مبانی نظری تحقیق 

فراخوانی یا استیضاح! از اصطلاحات و مفاهیم کلیدی نظریه لویی آلتوسر است. بر اساس این 
اصطلاح. وی سعی کرده‌است تا نشان دهد که موجودات با خطاب و فراخوانده‌شدن به سوژه 
اجتماعی تبدیل می‌شوند (۱۳۹۵: ۲-۶۷. طبق خوانش آلتوسری. ایدئولوژی با فراخواندن فرد. او 
را در موقعیت‌های خاص قرار می‌دهد و بنا به اين موقعیت. اعمال خاصی را از فرد انتظار خواهد 
داشت. «ایدئولوژی از دید التوسر. مجموعه‌ای از گفتمان‌ها است که از طربق آنها تجربه‌مان را 
درک می‌کنیم». (فرتر ۱۳۸۶: ۱۰۷). بنابراین فرد با فرایندهای تعامل اجتماعی به وجود می‌آید و 
اینجا او محصول نهایی نسبتاً ثابتی نیست؛ بلکه موجودی است که رویه‌های گفتمانی گوناگونی 
در آنها شرکت می‌کنند و او را مکرر برمی‌سازند. یعنی مسأله کیستی فرد به‌تنهایی مطرح 
نیست. بلکه آنچه در تعاملات او را می‌سازد مطرح است و بر خلاف تصور رایج مبنی بر اینکه فرد 
است که اجتماع را می‌سازد» این ساز کارهای اجتماعی است که سوژه‌ها را فرامی‌خواند و آنهارا 
وادار می‌کند که خود را در انطباق به آن سا زکارها به پیش برند. 
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برای دلالت‌یابی متنی مفهوم خطاب و فراخوانی‌های آلتوسری می‌توان به حوزه جامعه‌شناسی 
زبان و مفاهیم نظری افرادی همچون لوینسون و برآون رجوع کرد. لوینسون و براون با بهره‌ گیری از 
برخی اصطلاحات اروینگ گافمن همچون «وجهه» و انواع آن به تبیین برساخت‌زبانی هویت 
سوژه‌ها می‌پردازند. «وجهه تصویری از خود است که با برخی رفتارهای اجتماعی پذیرفته‌شده در 
ارتباط است. این تصویر از خود که توسط دیگران به فرد داده می‌شود» مبتنی بر ارائه رفتارهای 
درست از خود در جامعه است» (306 :2001 ,50۴۴603). همچنین هویت اجتماعی در جریان 
کنش‌های اجتماعی به وجود می‌اید و پذیرفته يا رد می‌شود. هوبت پذبرفته‌شده. وجهه مثبت و 
هویت ردشده در اجتماع» وجهه منفی یا مطرود سوژه‌ها را خلق می‌کند. 

براون و لوینسون به تبعیت از گافمن» وجهه را «خودانگاره عمومی» می‌نامند که هر 
عضو جامعه برای خود قائل است. در تلقی آنان برای هر فرد می‌توان دو نوع وجهه را 
برشمرد: وجهه منفی و وجهه مثبت. مراد از وجهه منفی. میل فرد به آزادی عمل در اجتماع 
و بیزاری از تحمیل و مراد از وجهه مثبت. میل فرد به تأییدشدن, دوست داشته شدن و 
پذیرفته‌شدن به عنوان عضوی از گروه و جامعه است (61 :1987 ,۱۵۷۱۳۴5۵00 6 /5۲۵۷). 

یکی از شبوه‌های ارزش گذاری وجهه سوژه‌ها. خطاب و فراخوانی آنها است. با توجه به 
نظریه بروان و لوینسون» زبان یکی از مهم‌ترین راه‌هایی است که سوژه‌ها را می‌خواند و 
هویت آنها را برمی‌سازد؛ اين رابطه در کنش‌های فردی و اجتماعی رنگ جنسیتی نیز به 
خود می‌گیرد. البته کلمات به‌خودی‌خود بار جنسیتی ندارند بلکه این هم‌جواری و هم‌نشینی 
انهاست که به یک عبارت یا جمله. بار جنسیتی می‌دهد. با توجه به هنجاری‌شدن مقولات 
جنسیتی در جامعه و نیرویی که رفتارهای جنسیتی در جامعه دارند» آنها را به ارزشی 
تبدیل می‌کنند که حرکت در مسیر غیرجنسیتی را ناممکن می‌سازد. در چنین فضایی 
حرکت در بستری غیر از مسیر ارزش‌ها و هنجارهای برساخته‌شده جنسیتی منجر به 
شکستن تابو و در نهایت سبب ایجاد وجهه منفی می‌شود. 

با توجه به نوع فراخوانی و وجوه دلالت‌یابی آن» موضوع‌های خطاب و فراخوانی سوژه‌هاء 
عناصر هویتی ثابت و متغیر است. برخی عناصر هویتی موجود در سوژه‌ها مانند رنگ پوست. 
نژاده جنسیت و غیره عناصری هستند که تغییر آنها امکان‌پذیر نیست اما برخی دیگر از 
عناصر مانند پوشش. کنش, صحبت کردن و موارد مشابه عناصر سیال هویتی هستند. وجهه 
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مثبت يا منفی هویت‌هاء بستگی به چگونگی بازنمایی عناصر ثابت و متغیر هویت دارد و 
زنان و مردان در جامعه با توجه به عوامل متفاوتی» ساختار خطاب‌های خود را تعیین 
می‌کنند. آزاین‌رو به‌کارگیری اصل ادب. ارتباط مستقیم با چگونگی خطاب‌کردن یا 
خطاب‌شدن دارد. «سخنگویان یک زبان در تعاملات اجتماعی خود. برای ایجاد پا تداوم 
رابطه‌ای مثبت و حفظ تعادل ارتباطی. استراتژی‌هایی را به کار می‌گیرند که در 
کاربردشناسی به «اصل ادب»" موسوم است» (104 :1983 ,666 اگر به نحوه کاربرد 
ضمایر و صورت‌های خطاب توجه کنیم. انتخاب آن تابع یک رشته عوامل اجتماعی و 
غیرزبانی از قبیل سن. جنسیت. موقعیت اجتماعی. شغلی تحصیلی و همچنین نوع رابطه 
بین افراد -دوستانه پا رسمی- است و توزبع قدرت. ثروت. فضاء فاصله و سرمایه‌های 
مه ای ار تس ها ی ان مش سین ع اس 
بنا به اظهار ترادگیل «ریشه تفاوت در رفتار زبانی ناشی از تفاوت اجتماعی طرز تلقی‌های 
اجتماعی و رفتارهای متفاوتی است که از زن و مرد انتظار می‌رود که در جامعه رعایت 
کنند» (۱۱۷:۱۳۷۶). 


۳- وجوه خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌های داستانی هدایت 

بنا به ماهیت فردیت‌گرایانه بازنمایی‌های داستانی معاصر و توجه به سبک زندگی سوژه‌ها 
وجوه خطاب و فراخوانی در نوشتارهای معاصر فارسی از جمله در آثار هدایت را از منظر 
موضوع فراخوانی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- خطاب‌های تنانه که شامل وضعیت 
ظاهری و فیزیکی است؛ ۲- خطاب‌های مبتنی بر کنش‌ها و رفتارهای سوژه‌ها اعم از بدنی و 
غیربدنی؛ ۳- خطاب‌های مبتنی بر دارایی‌ها و متعلقات. کنش خطاب و فراخوانی نیز در 
جهان داستانی معمولاً بر عهده راوی یا راوی-کنشگر است بر همین اساس هریک از موارد 
مذکور از نگاه راوی و راوی-کنشگر معرفی و تحلیل خواهد شد. 


۱-۲- فراخوانی بدن‌محور: تنانگی و ظاهر 
بدن یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بازنمایی هویتی فرد و به عقیده بوردیو «بدن قطعی‌ترین 


[وجه] تحقق مادی سلیقه طبقاتی است» (۱۳۹۳: ۲۶۳) که می‌تواند بر پیوند فردی با اجتماع. 
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خوشبختی. شادابی 9 سرزندگیی. زیبایی يا جاذبه جنسی دلالت نماید؛ يا برعکس حامل داغ 


۱-۱-۲- فراخوانی جنسیتی تنانه از زبان راوی 
اولین شکل برساخت سوزگی زنان در داستان‌های هدایت بر تنانگی استوار است. راویان 
داستان‌های هدایت در بازنمایی‌های خود. با توصیف بدن سوژه‌هاء انهارا مورد خطاب قرار 
داده؛ به صورت آشکارا پا ضمنی به آنها هویت می‌بخشند. در این آثار نوع خطاب و مواجهه 
راویان با برخی از اعضای بدن با توصیف کلیت آن اعضاء سبب می‌شود تا وجوهی از تناسب 
يا عدم تناسب به‌مثابه زشتی یا زیبایی به سوژه‌ها منتسب شود يا برای خواننده چنین تصوری 
فراهم آورد و به دنبال این صورتبندی راویان از بدن سوژه‌هاء فراخوانی تنانه آنها به صورت 
وجهه‌ای مثبت يا منفی نمود یابد. بر همین اساس برساخت خطاب و فراخوانی برخی سوژه‌ها 
مانند آبجی‌خانم. منیژه» نرگس و علویه‌خانم به صورت وجهه منفی و برساخت فراخوانی 
سوژه‌هایی مانند ماهرخ. مرجان و هاسمیک و آرتیست در قالب وجهه مثبت به چشم می‌آید. 

در داستان‌های هدایت خطاب و فراخوانی تنانه سوژه‌های زن با وجهه منفی دو شکل دارد: 
در دسته اول وجوهی از نشانه‌های فیزیکی افراد که به شکل ابزژکتیو و عینی از زبان راوی. 
بازنمایی می‌شود و چنان می‌نماید که راوی سعی دارد آنها را نازیبا معرفی کند درحالی که 
ویژگی‌های برشمرده‌شده. زشت نیست يا برای همه سلیقه‌ها زشتی و وجهه منفی را تداعی 
ی کف 

«آبجی‌خانم خواهر بزرگ ماهرخ بود. ولی هرکس که سابقه نداشت و آنها را می‌دید 
ممکن نبود باور بکند که با هم خواهر هستند. آبجی‌خانم بلندبالاء لاغره گندمگون لب‌های 
کلفت. موهای مشکی داشت و روی‌هم‌رفته زشت بود» (هدایت. ۱۳۴۲الف: ۷۳). 

«آمادر آبجی‌خانم] روبه‌روی همسایه‌ها برای او غصه‌خوری می‌کرد. دست روی دستش 
می‌زد و می‌گفت: این بدبختی را چه بکنم هان؟ دختر به این زشتی را که می‌گیرد؟ 
می‌ترسم آخرش بیخ گیسم بماند! یک دختری که نه مال دارد. نه جمال و نه کمال. کدام 
بیچاره است که او را بگیرد؟» (همان: 0۴؛ يا «[ابجی‌خانم] پیدا بود که در ته دل کلب‌حسین 


را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکند. اما چون از پنج‌سالگی شنیده بود که 
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زشت انیت و کسی او را نمی گیرد. از آنجایی که از خوشی‌های این دنیا خودش ر بی‌بهره 
می‌دانست. می‌خواست به زور نماز و طاعت اقلا مال دنیای دیگر را دریابد» از این رو برای 
خودش دلداری پیدا کرده بود» (همان: ۷۴). 

تنها نکته‌ای که می‌تواند ویژگی‌های مذکور را در رده زشتی قرار دهد. تفاوت در 
تاریخی به‌مثابه زیبایی تلقی نمی گردید. بر همین اساس با وجود توصیف ابژکتیو و عینی» 

دسته دوم بازنمایی وجهه منفی دربردارنده خطاب‌هایی است که در آنها راوی با نگاهی 
ابژکتیو و از نمایی نزدیک توصیف‌هایی از سوژه‌های زن ارائه می‌دهد که بنابه ماهیت 
گروتسکی آنها واقعاً عدم تناسب یا زشتی را نشان می‌دهد و ارزیابی و قضاوت راوی نیز با 
توصیف انجام‌شده. همخوانی دارد: 

,» اعلویه خانم] رن چاقی که موهای وزکرده. پلک‌های متورم» صورت توت مک 
پستان‌های درشت آویزان داشت پول‌ها را به‌دقت جمع می کرد» (هدایت» ۱۳۴۳: ۱۳). 

«علوبه با حال پربشان چادرش را پس زد با موهای وزکرده. صورت برافروخته و چشم‌های 
رک‌زده. جلو چراغ شبیه مجسمه‌ها و بت‌های خونخوار و شهوتی سیاه‌های آفریقا شده بود. که 
در عین اینکه مظهر شهوت هستند جنبه الوهیت دارند. پاهایش را مثل متکا دراز کرده و 
مشغول آه و ناله شده بود» (همان: ۳۱). 

«ننه‌حصبیب که صورت درازی مثل صورت اسب داشتت 9 خال گوشتی که رویش مو 
درآورده بود روی شقیقه‌اش دیده می‌شد» همین‌طور که انگشتر عقیق را دور انگشتش 
می‌گردانید گفت [...]» (همان: ۱۷). 

«از ته گاری زنی که پستان سیاه بادکرده خود را توی حلق بچه زردنبوبی چپانیده بود و 
بچه مثل زالو شیره تن او را از روی کیف بیرون می‌کشید» (همان: ۲۸ 

«جیران‌خانم که تا حالا از دهنش مثل دهنه خیک شیره دعا بیرون می‌آمد. روی زبانش 
را برای سفیدبختی خال آبی به شکل خروس کوبیده بود» (همان: ۱۸) 

در مصداق‌های خطاب و فراخوانی مذکور آنچه بیشتر به چشم می‌آید. تأکید بر توصیف 
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چشمان رک‌زده و غیره ». این مسأله اگرچه می‌تواند بنا به این سخن که «در میان 
اندام‌های انسانی» چهره» بیشترین تراکم از بالاترین ارزش‌ها را در خود گرد می‌آورد. در 
چهره احساس هویت تبلور می‌یابد. بازشناسی دیگری انجام می‌گیرد. قابلیت‌های جذابیت 
تثبیت می‌شود. جنس خود را می‌نمایاند» (بروتون. ۱۳۹۲: ۱۰۳ توجه به چهره برجسته شود 
ولی چنین تأکیدی بر چهره می‌تواند برآمده از بازنمایی رئالیستی فضایی باشد که در آن 
بخش بزرگی از بدن به هنگام بازنمایی هویت خاموش است. 

علاوه بر بازنمایی وجهه منفی سوژه‌هاء برخضی از وتان داستان‌های هدایت نیز با 
فراخوانی‌های راوی. دارای وجهه‌ای مثبت هستند. تعداد سوژه‌های زنان با وجهه مثبت به 
اندازه سوژه‌های زن با وجهه منفی نیست اما از منظر خطاب و توصیف ویژگی‌های جذاب تنانه 
آنان برشمرده شنده‌استت: نمونه این فراخوانی. «مرجان. هاسمیک 9 خانم او تست ۹ هسنند. 
نخستین توصیفی که راوی داستان از مرجان می‌کند او ۳ دختری با «چهره برافروخته 9 
چشم‌های گیرنده سیاه» (هدایت؛ ۳۳۲۳ ۳۹ می‌نامد. هرجا از مرجان نام برده می‌شود» با 
توصیف زیبایی او مواجهه می‌شویم: «صورت مرجان. گونه‌های سرخ چشمان سیاه و مژه‌های 
بلند با چتر زلف که روی پیشانی او ريخته بود محو و مرموز جلو چشم داشآکل محو و مجسم 
شده بود» (همان: ۸ خانم آزتیشت نیز شخصیتی است که در سراسر داستان با لف ظ خانم 
خطاب می‌شود و حضور اعانتن در داستان این گونه توصیف می‌شود: 

«خانم مثل نازنین صنم توی کتاب بود: لاغر. کوتاه. مژه‌های سیاه‌کرده. لب و ناخن‌های سرخ 
داشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یک انگشتر برلیان به دستش می‌درخشید. مثنل 
اینکه خودش را برای مهمانی شب‌نشینی آراسته بود» (هدایت. ۱۳۴۲ب: ۲۷). 

بر خلاف بیشتر شخصیت‌های داستان‌های هدایت. خانم آرتیست نیز مانند مرجان داستان 
دا شآکل. شخصیتی زیبارو» فرادست. دارای منزلت و سرمایه اجتماعی -تبیین‌شده در تلقی 
بوردیو- است. در توصیف هاسمیک هم توصیف ابژکتیو -رنگ‌پریده- در ارزیابی با نگاهی 
سوبژکتیو به زیبایی تعبیر شده‌است: 

«هاسمیک لبه کلاه ۳ تا روی ابروهایش پایین کشیده. بخه پالتو ماشی را به خودش 
چسبانیده بود و با قدم‌های کوتاه ولی چابک به‌سوی منزل می‌رفت. اما به‌قدری فکرش مشغول 
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چراغ» ابروهای باریک» چشم‌های درشت و لب‌های نازک او در میان صورت رنگ‌پریده‌اش یک 
حالت دور و متفکر داشت» (همان: ۱۱۱). 

وجه مشترک میان خطاب‌های تنانه با وجهه منفی و مثبت در این است که در هر دو دسته 
آنها اگرچه در برخی موارد توصیف و ارزیابی ابژکتیو و عینی است در مواردی توصیف. ابژکتیو 
ولی ارزیابی سویژکتیو و ذهنی است. (برای نمونه به توصیف آبجی‌خانم و هاسمیک رجوع شود). 
افزون بر اينها در بازنمایی مصداق‌های وجهه مثبت مثلاً خانم آرتیست- دلالت‌های فرهنگی و 
دارایی نیز در خدمت تنانگی قرار گرفته‌است. 


۲-۱-۲- فراخوانی جنسیتی تنانه از زبان سوژه‌ها 
چگونگی مواجهه سوژه‌ها برمبنای تلقی لوینسون و براون از مفهوم ادب به وسیله 
خطاب‌هایی که به کار می‌برند نمایان می‌شود. اصول رعایت ادب در خطاب‌ها را می‌توان در 
اشتاهم اه کقشی کف اه خی فا کی کاس شب یی یا هار هر کی هام 
گفتاری مستقیم سوژه‌های داستانی هدایت همچون علویه. آبجی. نرگس و منیژه سوژه‌هایی 
هستند که بیشترین مواجهه با یکدیگر را دارند. در این نوع مواجهه و خطاب‌ها؛ عرصه 
بازنمایی‌های بدنی گسترده است و سوژه‌ها در مواجهه با هم. یکدیگر را در بسیاری موارد با 
بدن و عناصر کالبدی فرامی‌خوانند. «اين فراخوانی لزوماً مستقیم نیست و در بسیاری موارد 
در حین دیالکتیک و گفتمان‌های بین شخصیت‌ها است که تنانگی مورد خطاب قرار 
می‌گیرد» «پترسن. ۱۳۸۹: ۷۵. سوژه‌هایی که بیشترین مواجهه را بایکدیگر دارند. بیشتر وجهه 
منفی برایشان نمایان می‌شود؛ زرا دلالت‌هایی که حاوی فراخوانی تنانه در مواجهه مستقیم 
سوژه‌های داستان‌های هدایت هستند, غالباً حاوی فرودست‌انگاری است. آبجی‌خانم و علویه 
خانم افرادی هستند که در مواجهه با سایر شخصیت‌های داستان. بیش از هر چیز دیگری 
تنانگی‌شان در قالب وجهه منفی از زبان سوژه‌های دیگر بازنمایی شده‌است: 

«علویه چشم‌هايیش گرد شده بود فریاد می‌زد: «زنیکه چاچولب از آپاردی» چه خبره؟ 
کولی قرشمال بازی درآوردی؟ اون گه به اون گاله ارزونی. اين همون پیرزن سبیل‌داربه که 
حضرت صاحب‌زمون رو می کشه» (هدایت» ۱۳۴۳: ۴۱). 
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«زن سبیل‌داری که سی و پنج یا چهل ساله بود مثل مادر وهب. چادرنماز پشت گلی به 
سرش و دستش را به کمرش زده با صورت خشمناک از اتاق مجاور درآمد فریاد می‌کشید: 
اهای علویه. قباحت داره خجالت نمی کشی. خجالتو خوردی ابرو رو قی کردی؟» (همان‌جا). 

«علویه از شهادت پنجه‌باشی جانی گرفته شیرک شد و تو دل صاحب‌سلطان واسه رنگ 
رفت: زنیکه پتیاره چاله‌سیلابی! به من بهتون ناحق می‌زنی؟ گناه زوار امام رضا رو 
می‌شوری؟» (همان: ۴۵). 

«[منیژه خطاب به نرگس] تو برو فکر خودت را بکن. تا مشدی سر و مر و گنده بود هر 
وقت گم می‌شد در آتاق نرگس‌خانم پیدایش می‌کردند. عصرها که از کار برمی گشت غرق 
بزک برای خودشیرینی می‌دوید جلو. در خانه را به روش باز می‌کرد. شوهری که من 
موهایم را در خانهاش سفید کردم. یک پسر مثل دسته گل برایش بزرگ کردم تو او را از 
من دزدیدی. مهرگیا به خوردش دادی. من که پول کارنکرده نداشتم که خرج سرخاب 
سفیداب بکنم» (هدایت. ۱۳۴۲الف: .)٩۶‏ 

افزون بر فراخوانی تنانه رو در روی سوژه‌ها شکلی دیگر در غیاب آنها اتفاق می‌افتد. 
دراین نوع فراخوانی سوژه‌ها راحت‌تر از هم سخن می‌گویند و بخش زیادی از آشکارشدگی 
هویت در این نوع فراخوانی نمود می‌یابد. هرچه در غیاب سوژه‌ها بیان می‌شود. دور از نظام 
تعارف و وجهه اجتماعی است و از صداقت بیشتری برخوردار است. حتی در مورد 
شخصیت‌های فرادست نیز این گونه است. این شخصیت‌ها هنگامی که در خطاب‌های رودررو 
فراخوانده می‌شوند. سراسر از منظر قبول و بالادستی فراخوانده می‌شوند و دارای وجهه 
مثبت می‌گردند؛ اما هنگامی که خطاب‌هاء رودررو نیست. شکل فراخوانی متفاوت است و با 
الفاظی که دلالت‌های معنایی متفاوتی دارند. موضوع خطاب قرار می‌گیرند. مثلاً خانم 
ارتیست که در همه‌جای داستان از موضع فرادستی و با الفاظی محترمانه خطاب شده‌است. 
در غیاب از او با نام «ضعیفه» یاد می‌شود: 

«منم میام. درست سر ساعت ٩‏ با هم میربم. پس منم میرم به ضعیفه خبر بدم که 
خودش رو آماده بکنه» (هدایت ۱۳۴۲ب: ۲۷). يا «منیژه: کاشکی مرا هم برده بود. این هم 
زندگی شد؟ فکرش را بکنید تا حالا ۵۰ تومان خرج کرده‌ام همه‌اش را از جیب خودم دادم. 
از فردا من چطور می‌توانم توی این خانه با نرگس به جوال بروم؟ نمی‌دانید چه آفتی است؟ 
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(نگاه می کند) واه پناه بر خدا! مویش ۳ تن زدند. که بود جن 9 پری تین هم از دریجه 
بپری! ننه تابوتش ۳ هم با خودش آورده! (ناله م ی کند)» (هدایت ۱۲۴۲ الف: .)٩۴‏ 


۲-۲- فراخوانی جنسیتی کنش‌محور: رفتارها و کنش‌ها 

در نظریه اجتماعی معمولا کنش را از رفتار متمایز می‌کنند. رفتاره حرکتی فیزیکی یا 
نوی اسست: کف از عاملی سا شوقن ال آنکه کتفن اشری اشت هیر آن‌ تا تین 
مترتب است» (ادگار و سجویک. ۱۳۸۷: ۲۷۸). کنش معنا نمی‌شود. بلکه معنا می‌سازد (احمدی, 
۷ انسان عمل دلالت و تولید معنا را تنها از طریق زبان انجام نمی‌دهد؛ بلکه در 
آبین‌ ها رفتازها کشت‌های تما ها و سای اعمالین توسته هرا ول مورا اسر 
اتجانی کته قر حاستتان‌های هتذایت. کتفی‌ها متاسازیرمی کنستتم سوله‌ها را کنشسگرانی 
می‌دانیم که با کنش خود بر سوژگی خودشان تأثیر می‌گذارند. این گنش‌ها باعث ایجاد 
وجهه مثبت پا منفی- برای سوژه‌های داستان می‌شود. 


۱-۲-۲- فراخوانی جنسبتی کنش‌محور از زبان راوی 
دومین شکل از فراخوانی سوژه‌های داستانی بر اساس رفتار و کنش‌های آنهاست. در داستان‌های 
هدایت بیشترین شکل فراخوانی کنش‌محور بر مبنای «شیوه سخن گفتن» سوژه‌ها و الفاظی 
است که به کار می‌برند و متضمن معانی زیادی از جمله تمسخر توهین, بددهنی» خشونت. 
ترس و غیره است. فراخوانی کنش‌محور سوژه‌ها از زبان راوی هم شامل توصیف مستقیم راوی از 
سوژه‌ها هم دربردارنده نمايش کنش‌های آنان از زبان گفتار پا زبان بدن آنهاست. بنا به ماهیت 
رتالیستی داستان‌ها فراخوانی جنسیتی سوژه‌های زن مبنای طبقاتی دارد. موقعیت و وضعیت 
زنان طبقات فرودست در قالب وجهه منفی بازنمایی می‌شود. بر همین اساس آنان» زنانی 
خشمگین, فرباد زن» غرغرو, نفرین‌ورزه بهتان گوی و در معنای عام بددهن هستند: 
«[صاب‌سلطان] با صورت خشمناک از اتاق مجاور درآمد فریاد می‌کشید: آهای علویه. 
قباحت [..] ببینین این زنیکه بی‌چشم‌ورو چی به روز من آورده» (هدایت» ۱۳۴۳: ۴۰). 
«فضه‌باجی زیرلبی به قرقر افتاد: زنیکه حرف دهنشو نمی‌فهمه. [..] کودوم قرمساقه که 
بغل تو می‌خوابه؟» (همان: ۴۲-۴۱). 
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«(علویه‌خانم]آچشم‌هات آلبالوگیلاس می‌چید؟ نمکم کورت کنه! خوشم باشه. حالا 
امامزاده‌ای که خودمون درس کردیم داره کمرمون میزنه» (همان: ۴۲). 

«اعلویه‌خانم] الهی اين ذلیل‌مرده‌ها به زمین گرم بخورن که جونمو به لبم رسوندن. ببین او 
بجه نصف توه. از آون یاد بگیر. الهی درد و بلاش بخوره تو کاسه سرت» (همان: ۱۷-۱۶). 

[علویه‌خانم]: اخ و تف غلیظی روی برف‌ها انداخت. مثل اینکه می‌خواست سرتاسر 
زندگی خودش را توی این اخ و تف غرق بکند (همان: ۲۹). 

«[ابجی‌خانم] حالا نگذار که بگویم که ماهرخ دوماهه آبستن است. من دیدم که شکمش 
بالا آمده اما به روی خودم نیاوردم. من او را خواهر خودم نمی‌دانم» (هدایت. ۱۳۴۲الف: ۷۹). 

در تمام نمونه‌های مذکور افزون بر آنکه راوی یا راویان با توصیف مستقیم سوژه‌های زن 
وجهه منفی آنها را نمایان می‌سازند. بازنمایی غیرمستقیم کنش سخن گفتن آنها هم خشونت و 
بی‌نزاکتی آنها را برملا می‌کند. از انجا که «ادب با کاربرد زبان رسمی در ارتباط است و گاهی 
اوقات رسمی‌بودن از مشخصه‌های ادب تلقی می‌شود. گفته می‌شود به کار بردن الگوی دستوری 
و صحیح موّدبانه‌تر از صورت‌های محاوره‌ای کلمات است. افراد به جملاتی که دارای ساختار 
مناسب و کلمات درست باشند بهتر پاسخ می‌دهند. بنابراین افرادی که می‌توانند به‌خوبی صحبت 
کنند و از لحاظ اجتماعی آگاه هستند» بیشتر مورد قبول جامعه‌اند» (کوتلاکی» ۱۳۹۷: ۱۰۲) در 
مصداق‌های اشاره‌شده زبان غیررسمی سوژه‌ها و به‌کارگیری واژگان تابو نفرین و بهتان حداعلای 
خشونت زبانی است که وجهه منفی سوزه‌های سخنگو را آشکار می‌کند. 

کنش دیگری که در برساخت وجهه منفی سوژه‌های زن در داستان‌ها موثر است باور به 
خرافه و انجام رفتارهای خرافی است: «جیران‌خانم که تا حالا از دهنش مثل دهنه خیک شیره 
دعا بیرون می‌آمد» روی زبانش را برای سفیدبختی خال آبی به شکل خروس کوبیده بود. استغفار 
می‌کرد و تسبیح می‌انداخت خودش را داخل صحبت کرد» (هدایت» ۱۳۴۳: ۱۸). 

«جیران‌خانم همین‌طور که تسبیح می‌انداخت گفت: خانوم این درسه. دختر نباس خونه تنها 
بمونه [...] دخترم ربابه همین که پاشو گذاش تو ده برای اينکه بختش واز بشه نذر و نیازی نبود 
که نکردم. از زیر توپ مرواری ردش کردم» بردمش حموم جوهودهاء چادرشو از تو روده گوسفند 
رد کردم. مییون دو نماز پیرهن مراد براش دوختم. آخرش [..] کردمش تو حلق پسر عموش 
اوستایوسف بنا» (همان: ۲۲-۲۱. 
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و اه رای عری وتا تفای و کم آیي نه 
گردنشان آویزان کرده بودند» برای اينکه از چشم بد محفوظ باشند (همان: ۲۳). 

«طلعت خوابیده بود. زینت‌سادات چرت می‌زد و فاصله به فاصله سرفه می‌ کرد. با 
وجودی که دعای ضد سیاه‌سرفه که روی پوست کدو نوشته شده بود با ببین و بترک و نظر 
قربانی جلو سینه‌اش آویزان بود» (همان: ۲۸ 

آمنیژه خطاب به نرگس]: «رفتی در محله جهودها برایم جادو جنبل کردی مرا از چشم 
شوهرم انداختی. اگر الان توی پاشنه در اتاقت را بگردند پر از طلسم و دعای سفیدبختی شنت ]ی 

در مقابل؛ زنان طنقه فرادست همجون هاسمیک ورژن آرتیست وجهه مکیت دارند و 
کنش‌های آنها از قبیل نوع سخن گفتن رفتارهای عادی مانند تشکرکردن و نرم سخن گفتن نیز 
غلانق روزفره آتها را از زنان ظبقه فرودسته داستان این ی که تا کید هاسمیک یر پایشدی 
به عهد 9 پیمان شاهد این ادعا انیت : «هاسمیک علاوه بر این که خاطرخواه سورن بود. حخس 
وظیفه‌شناسی و پایداری در قولی که داده بود بیشتر او را شکنجه می‌داد» (۱۳۴۲ب: ۱۱۱). 

«هاسمیک به‌هیچ‌وجه مایل نبود که سورن را ال بگذارد» ولی بدقولی را بدتر 
می‌دانست. اتفاقی که هرگز قبلا برایش نیفتاده بود. چون پیش خود تصور می‌ کرد هرگاه به 
وعده‌گاه نرود 9 یا قبلا به سورن اطلاع ند‌هد. نه تنها خطایش پوزش ناپذیر خواهد بود» بلکه 
دشنام به شخصیت خودش می‌باشد» (همان: ۱۱۲). 


۲-۲-۲- فراخوانی جنسیتی گنش‌محور از زبان سوژه‌ها 
برخلاف خطاب‌های کنش‌محور راویان که بیشتر بر شیوه سخنگفتن سوژه‌ها استوار است. 
فراخوانی کنش‌محور سوژه‌ها در باب همدیگر دربردارنده تنوعی از کنش‌هاست. در این شکل از 
فراخوانی هم بنا به غلبه تلقی رئالیستی و تمرکز داستان بر طبقه فرودست. فراخوانی‌ها بیشتر 
دربردارنده وجهه منفی سوژه‌هاست که به صورت وجوهی از داغ ننگ نمود می‌یابد: 

علوبه: «زنیکه پتیاره چاله‌سیلابی! به من بهتون ناحق می‌زنی؟ گناه زوار امام رضا رو 
می‌شوری؟ جهوده هرچی تو توبره خودشه به خیالش تو توبره همه هس خودت دلت می‌شنگه 
فاسق جفت و تاق می‌گیری. هر قلتشنی رو رو خودت می‌کشی اون وقت میای آقا موچولم گول 
می‌زنی؟» (هدایت. ۱۲۴۳: ۴۵). 
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«[علویه به صاحب‌سلطان] آبکش به کفگیر میگه هفتاد تا سولاخ داری! زنیکه لوند پتیاره 
پاردم سابیده! نذار دهنم واز بشه. همینجا هتک و هوتکت رو جر می‌دم. حالا واسیه من 
نجیب شده! غلاغه [..] پاره بود داد می‌زد من جراحم» (همان: ۴۹-۴۸). یا در داستان 
مرده‌خورها گفت‌وگوی هووها با یکدیگر: «منیژه: من چطور می‌توانم با این زنیکه کولی 
قرشمال توی این خانه به سر ببرم؟» (هدایت ۱۳۴۲الف: .)۸٩‏ 

هنیژه: چه فضولی‌ها! کسی با تو حرف نمی‌زه مشل نخود هر آش خودت را قاطی 
می‌کنی. می‌دانی چیست؟ آن ممه را لولو برد. من دیگر مجیزت را نمی گویم» (همان: ۸۸). 

«[نرگس خطاب به منیژه]: تو از بی‌قابلیتی خودت بود. زنی هم که خانه‌داری و 
شوهرداری بلد نیست باید پیه هوو را به تنش بمالد» (همان: .)٩۸‏ 

«آبجی‌خانم با این حسادتی که در دلش لبریز شده بود و خودش» خودش را می‌خورد. از 
زير لحاف جواب می‌داد: «خب! خب! سر عمر داغ به دل یخ می‌گذارد! با آن دامادی که پیدا 
کردی! چوب به سر سگ بزنند لنگه عباس توی این شهر ريخته. چه سرکوفتی به من 
می‌زند. خوب است همه می‌دانند عباس چه‌کاره است»»(همان: .)۷٩‏ 

«آمنیژه خطاب به نرگس]: تفه تف شرم و حیا هم خوب چیزی است. مشدی خودش 
به من وصیت کرد کلید را بردارم تا به دست هر شلخته‌ای نیفتد» (همان: 4۵). 


۳-۲- فراخوانی جنسبتی متعلقات‌محور: اشیاء و دارابی‌ها 
سومین شکل خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها را می‌توان بر مبنای میزان و نوع دارایی 
آنها تبیین کرد که همسو با نظریه بوردیو «به عنوان حوزه‌ای از کشمکش‌هاء نوعی حوزه 
کنش به لحاظ اجتماعی برساخته شده که در آن عاملان برخوردار از منابع متفاوت با 
یکدیگر روبه‌رو می‌شوند تا روابط قدرت موجود را حفظ يا دگرگون کنند» بوردیو ۱۳۹۳: ۸۴). 
بنابراین. فضای اجتماعی بر مبنای سرمایه ساخته می‌شود. هر قدر سرمایه فرد بیشتر باشد. 
در فضای اجتماعی در موقعیت بالاتری قرار می‌گیرد. 

هدف از شیء و دارایی در نظام ارزشی فقط لباس, اتومبیل. خوراک پوشاک یا چیزهایی 
نیست که ما مصرف می‌کنيم. آنچه در مصرف ما از شیء و دارایی مطمح نظر است «مجموعه‌ای 
یی ار کیت کت وهای بت که موقان سای تین هس تاش شتوه 
مصرف برای آنکه معنا پیدا کند. همان دست‌کاری نظام‌مند نشانه‌ها است» (بودریار ۱۳۹۳: ۲۱۴). 
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۱1-۳-۲- فراخوانی جنسیتی متعلقات‌محور از زبان راوی 
در فراخوانی متعلقات‌محور بر خلاف سایر فراخوانی‌های داستان‌های هدایت. آنچه نمایان 
می‌شود بیشتر از زبان راوی است نه سوژه‌ها. راوی برای فراخوانی متعلقات‌محور سوژه‌ه | به 
نگاهی طبقاتی تکیه می‌کند. از این منظر در این داستان‌ها دو طبقه اجتماعی. با فاصله 
زیاد از هم دیده می‌شود: طبقه مرفه با وجهه مثبت و طبقه فرودست با وجهه منفی. راوی 
برای معرفی آنان, دارایی‌های «عیینت‌یافته» و «نهادینه‌شده»( آنها را بازنمایی می‌کند. در 
داستان‌های هدایت متعلقات عیینت‌یافته سوژه‌های زن طبقه فرودست با وجهه منفی شامل 
پا که کضانه لرا دم اند وتو راک امی: 

«(علویه ] چادر سیاه شرنده‌ای مثل پرده زنبور عسلی به سرش بند بود. ارخلق سنبوسه کهنه 
گل کاسنی به تنش چارقد آغبانو به سرش و شلوار دبیت حاج علی‌اکبری به پایش بود. یک 
شلیته دندان موشی هم روی آن موج می‌زد و مج پاهای کلفتش از توی ارسی جیر پیدا بود. ولی 
چادرش از عقب غرقاب گل شده و تا مغز سرش گل شنک زده بود» (هدایت ۱۳۴۳: ۱۳). 

«[فضه‌باجی] چارقد سمنقر پاره‌ای به سرش بسته بود. آرواره‌های جلو آمده داشت و داغ 
مهر نماز به پیشانیش دیده می‌شد» (همان: ۲۱). 

«آبجی‌خانم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت. با مادرش سماور حلبیء دیزی بادیه 
مسی» ترشی و پیاز را برداشتند و روی گلیم دور هم نشستند» (هدایت ۱۳۴۲الف: ۷۷). 

«خواهرش ننه‌حبیب گفت: «خواهر حالا عیبی نداره. من دو سه تاگل شامی کباب 
خریدم. با هم قاتق نونمون می‌کنیم. خدا را خوش نمیاد این بچه سیدا رو اینطور 
می‌چزونی » (هدایت ۱۲۴۲: ۱۷). 

بخشی دیگر از برساخت فراخوانی جنسیتی متعلقات‌محور که در خدمت نمایش وجهه 
منفی سوژه‌های داستانی هدایت. بر سرمایه‌های فرهنگی نهادینهشده آنها استوار است. 
نگاهی به مهارت‌ها و شغل این زنان به مثابه سرمایه نهادینه‌شده آنها در قالب پرده‌خوانی 
توام با گدایی و خدمتکاری. فرودستی و وجهه منفی آنها را نشان می‌دهد. 

«علویه رویش را به صاحب پرده کرد و گفت: امروز چیزی دشت نکردیم. انگار خیر و 
برکت از همه‌چی رفته. دوریه آخر زمونه. اعتقاد مردم سست شده. همش سزار و هفت 
شاهی! با چهار سر نونخور چه خاکی به سرم بکنم؟» (همان: ۱۴). 
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«همه اسرار این خانواده روی پرده‌ای که نمایش می‌دادند نقفش شده بود و به نظر 
می‌آمد که این پرده مربوط به زندگی آنها و باعث اهمیت و اعتبارشان شده بود. زیرا اگر 
پرده را از آنها می‌گرفتند. همه آنها موجودات معمولی» مزخرف» گردیده و در توده بزرگ 
زوار حل و هضم می‌شدند» (همان: ۳۷). 

«در مدت یک سال و نیم که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری. یک بار نشد که آبجی‌خانم 
به سراغ او برود پا احوالش را بپرسد. پانزده روز یک مرتبه هم که ماهرخ برای دیدن 
خویشانش به خانه می‌آمد. ابجی‌خانم یا با یک نفر دعوايش می‌شد یا می‌رفت سر نماز دو 
سه ساعت طول می‌داد. بعد هم که دور هم می‌نشستند به خواهرش گوشه و کنایه می‌زد و 
شروع می کرد به موعظه در باب نمازء روزه. طهارت و شکیات» (هدایت. ۱۳۴۲الف: ۷۶). 

در مقابل طبقه فرودست و وجهه منفی آنان. سوژه‌های زنانه دیگری وجود دارند که بنا 
به برخورداری از انواع سرمایه با وجهه مثبت بازنمایی شده‌اند. سرمایه‌های عینیت‌یافته اینان 
شامل انواع پوشاک. جواهرات. منزل مجلل. عطر و ادکلن. خوردنی‌ها و اتومبیل است: 

«آخانم‌آرتیست] خانم مثل نازنین صنم توی کتاب بود: لاغر کوتاه» مژه‌های سیاه‌کرده» لب و 
ناخن‌های سرخ داشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یک انگشتر برلیان به دستش 
می‌درخشید. مثل اينکه خودش را برای مهمانی شب‌نشینی آراسته بود» (هدایت ۱۳۴۲ب: ۲۷). 

«هاسمیک به‌تعجیل به طرف خانه رفت. یکسر وارد اتاق خواب شد. چراغ‌ها را روشن کرد. 
جوراب ابریشمی پشت گلی پوشید. ناخن‌های دستش را جلا داد. عطر به سر و سینه‌اش زد 
پودر به سر و صورتش مالید و لب خود را سرخ کرد. در آینه که نگاه کرد در اثر استعمال عطر 
هلیوتروپ یک نوع سرگیجه گوارا به او دست داد. بخه پالتو را از روی کتف به خودش پیچید و 
کلاه را به دقت سرش گذاشت. چند دقیقه از روبه‌رو و نیمرخ خودش را در آینه برانداز کرد و با 
لبخند راضی و خرسند از در بیرون رفت» (همان: ۱۱۷). 

عطر هلیوتروپ. ناخن‌های جلاداده. جوراب‌های ابریشمی و کلاه و پالتو مدرن با 
شخصیت‌های دیگر داستان‌های هدایت از نظر نظام نشانه‌ها و گفتمان نظام‌مند نشانه‌ها در 
تضاد است. البته در میزان برخورداری زنان از سرمایه‌ها این نکته نیز قابل‌توجه است که 
انتظارات اجتماعی از دستران برای ببگیری تجذابیت فیزیکی؛ آنان را به سوق جلوهگری‌هنای 
جسمانی می‌کشاند. آنها به‌تدریج خیره و خمار نگربستن را درونی می‌سازند و سپس 
رفتارهای خودنمابانه بو خوداصلاحی‌شان بر حسب معیارهای ژیبایی فرهنگی برانگیخته 
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می‌شود. بنابراین. اینکه هاسمیک 9 آرتیست تتانت: مغایر با سایر سوژه‌ها در داستان‌های 
هدایت هستند و نوع بازنمایی و مواجهه با آنها متفاوت است. دلیل بر رفتاری نابهنجار 
نیست. بلکه طبیعت و ذات زنانگی و جنسیت آنها است که این گونه می‌طلبد. زن در این 
نگاه به‌متابه نوعی کالا است. کالایی که وارد داستان شده‌است تااز دارایی‌های زنانه او در 
جهت پیشبرد اهداف داستان بهره برده شود. 

این مواجهه در سوژه‌های برخوردار از دارایی شکل دیگری می‌یابد. سوژه‌های برخوردار 
مانند هاسمیک و خانم آرتیست. هنگامی به‌خوبی بازنمایی می‌شوند که در تقابل این مواجهه 
قرار می‌گيرند. مواجهه سوژه‌هایی که از این دارایی‌ها برخوردار نیستند سوژه‌ها ۳ بهتر بازنمایی 
می کند. در داستان دن‌ژوان و در مواجهه با خانم آر تشه اشیا جایگزین روابط اسانی نتسلدهاسنتنت: 
حسن در مواجهه با وی بیش از هرچیز فرنگی‌ماب بودن و ثروتمندی او را وصف می‌کند: 

«گر حاضر بشه با من زندگی کنه میگیرمش. چیزی که هس مخارجش زیاده. هر شب 
که با هم به کافه میریم ده پونزده تومن رو دسم میذاره. اما من از زیر سنگ هم که شده 
پیدا می کنم. اگه شده هفت در رو بیه دیک محتاج بکنم مخارجش رو در میارم» (همان: ۲۶). 

«حسن به من ملحق شد و بر خلاف آنچه در کافه بهمن اظهار کرده بود گفت: اینم برای 
من زن نميشه. باید ولش بکنم. من نمیتونم تنگه‌اش رو خرد بکنم. خونه‌مون که بند نمیشه 
هیچ» می‌خواد آزادم باشه. خیلی آزاد» (همان: ۲۲). 

این تقابل در شیوه مواجهه خانم آرتیست با حسن نیز مشهود است: 
شخصیس. من تا حالا با اتومبیل کرایه سفر نکرده بودم> (همان: ۳۷ 

از دیگر نمودهای مصرف و داشتن دارایی» خرید کردن است. «به نظر برخی محققان» خرید 
مانند اغلب پدیده‌های مدرن» امری مبهم و دوپهلو است: هم کار است و هم فراغعت 9 تفریح 9 
زندگی خصوصی و خلوت فرد با جنبه‌های اجتماعی و همچنین در تنش بین عقلانیت و هموس و 
بین «شکل اجتماعی لذت‌بخش» با «فعالیت ضروری» در نوسان است. در خرید هم لذت و هم 
اضطراب نهفته است (شرف‌الدین. ۱۳۹۴: ۱۲): «خانم آمد برقصد پاشنه کفشش ور آمد. خانم تکرار 
می‌کرد: «اين کفشو دو هفته پیش از بات خریده بودم» (هدایت» ۱۳۴۲ب: ۲۲). 
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افزون بر سرمایه‌های عینیت‌یافته. مواردی نادر هم مبتنی سرمایه نهادینه‌شده وجود 
دارد که در خدمت فراخوانی وجهه مثبت سوزه‌هاست. موقعیت آرتیستی خانم آرتیست که او 
را فرنگی‌مآب می‌نمایاند. پشتوانه همین سرمایه عیینیت‌یافته وی است: «بدون مقدمه به من 
گفت که مذتی است عاشتق زنی شفه‌اسست بعتیی ینک تفر ارتیضت هیور که خیلی 
فرنگی‌مآب و دولتمند است» (همان: ۲۶). 


۲-۳-۲- فراخوانی جنسیتی متعلقات محور از زبان سوژه‌ها 
همانطور که ذکر شد بیشتر فراخوانی جنسیتی متعلقات‌محور در داستان‌های موضوع بحث بر 
عهده راوی است در مواردی هم سوژه‌های داستانی خود متعلقات داراٍیی‌های خود را در 
گفت‌وگوها بیان می‌کنند و به فراخوانی خود برمبنای متعلقات می‌پردازند. نمونه برجسته آن در 
داستان مرده‌خورها از زبان منیژه شنیده می‌شود که البته بنابه وضعیت طبقه فرودست به 
صورت وجهه منفی بازنمایی شده‌است: 

«منیژه دوباره شروع می‌کند به زنجموره: شوهر بیچاره‌ام مرا بی‌کس و بانی گذاشت! چه 
خاکی به سرم بریزم؟ سر سیاه زمستان یک مشت بچه به سرم ريخته. نه باره نه بنشن, نه 
زغال. نه زندگی» (هدایت ۱۳۴۲الف: .)٩۱‏ 

«منیژه باز شروع می‌کند به زنجموره: من بیوه‌زن با خون جگر صد دینار اندوخته بودم. 
این هم مال زیارت بود. کی دیگر به من پس می‌دهد؟ ختم را کی ورگذار می‌کند؟ مخارج 
شب هفت را کی می‌دهد؟» (همان: .)٩۲‏ 

«منیژه: من بیجاره از کجا پول آورده‌ام؟ اگر سراغ کرده‌اید که مشدی صد دینار پول داشته 
دوع انش این خلی. کف دی بای افتاده‌مال قوله میتی هام.ثر کش اسش» تا ۳ 


۳- نتیجه گیری 

برساخت خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها و جایگیری آنان در داستان‌های هدایت را بنا 
به سبک زندگی سوژه‌های موضوع فراخوانی می‌توان در سه دسته فراخوانی تنانه 
کنش‌محور و متعلقات‌محور به شرح زیر صورت‌بندی و تفسیر کرد. در فراخوانی جنسیتی 
تنانه راوی از برخی از سوژه‌هاء با اينکه توصیف بدن‌ها به شکل جزیی‌نگر و عینی صورت 


گرفته است مبنای وجهه‌بخشی به دارندگان آن بدن‌ها به شکل سوبژکتیو یا ذهنی- ذوقی و 
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همسو با معیارهای زیبایی‌شناختی کلاسیک اتفاق افتاده‌است به‌طوری که ترکیبی از 
ویژگی‌هایی همچون بلندی, لاغری. گندمگونی به همراه لبان گوشت‌آلود به‌مثابه زشتی 
فرض شده به وجهه منفی انجامیده‌است و وجوهی از صفاتی مانند سفیدی. فربهی و 
کوتاهی در کنار هم. چونان زیبایی تلقی گردیده. منجر به وجهه مثبت شده‌است. البته در 
مواردی هم میان توصیف و وجهه‌بخشی, بویژه در برساخت وجهه منفی. همسویی وجود 
دارد و اين زمانی است که توصیف‌ها به شکل گروتسکی بازنمایی شده‌است. افزون بر این, از 
میان اعضای بدن. موضوع محوری خطاب‌های تنانه. چهره زنان است که شرایط اجتماعی و 
فرهنگی سبب برجستگی آن و خاموشی بقیه بدن شده‌است. 

فراخوانی جنسیتی کنش‌محور بنا به نگاه رتالیستی متن. کاملاً بر مناسبات طبقاتی 
سوژه‌ها استوار است. راوی در فراخوانی طبقه فرودست عمدتاً بر کنش سخنگفتن زنان 
تکیه می‌کند و آنان را به‌مثابه زنانی خشمگین, غرولندکن نفرین‌ورز بهتان گوی و در معنای 
عام بددهن معرفی می‌کند. افزون بر این بنا به باورهای خرافی در کار جادو و جنبل‌اند. 
فراخوانی کنش‌محور سوژه‌ها از همدیگر نیز فراتر از شیوه سخن گفتن سایر رفتارهای زنان را 
که عمدتا تابوبی و به‌مثابه داغ ننگ مفروض است. موضوع خطاب قرار می‌دهد. 

فراخوانی جنسیتی متعلقات‌محور هم تحت تأثیر نگاه رتالیستی نویسنده, با نگاهی 
طبقاتی و مبتنی بر دو قطب فرودست و فرادست سامان یافته‌است. دارایی‌های عیینت‌یافته 
موضوع فراخوانی برای زنان طبقه فرودست با وجهه منفی شامل پوشاک کم‌ارزش, لوازم 
محقر خانه و غذاهای پرحجم است و سرمایه نهادینه‌شده آنان نیزء برامده از کارهای یدی و 
طاقت‌فرساء. شامل کلفتی و پرده‌خوانی گدامآبانه است. مصداق دسته اخیر آبجی‌خانم و 
علویه‌خانم است. در مقابل دارایی‌های موضوع فراخوانی زنان طبقه فرادست در قالب مصرف 
و فراغت نمایشی در خدمت بازنمایی وجهه مثبت آنان است. سرمایه‌های عینیت‌یافته اینان 
شامل انواع پوشاک. جواهرات. منزل مجلل. عطر و ادکلن» خوردنی‌ها و اتومبیل‌های لوکس؛ 
فسزمانه تیاه یه فده آنان که فرش لا رافی تسار تفای واسانی شته نس 
همان اک داندانی ات که نامزاس فی اش سای با بانه انس هایت گنه 
خانم ارتیست از این زمره‌اند. 

با این وصف» آگرچه کلیت برساخت جنسیتی سوژه‌های زن داستان‌های هدایت همسو با 
فردیتگرایی جهان معاصر بر مناسبات شخصی و تاربخی سوژه‌ها استوار است» ملاک‌های وجهه- 
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بخشی به آنهه به صورت مرزی و توامان بر مبنای انواعی از معیارهای معرفتی- زیب‌ایی‌شناختی 
کلاسیک و معاصر سامان یافته‌است. بدین صورت که از یک سو مبنای بخشی از وجهه‌بخشی 
-فراخوانی جنسیتی تنانه- همان معیارهای زیبایی‌شناسی کلاسیک است. از سوی دیگر 
بخشی دیگر از وجهه‌بخشی -فراخوانی‌های جنسیتی کنش و متعلقات‌محور- بر پایه مبانی 
معرفتی جدید تبیین هویت یعنی توجه به سلیقه و مصرف و نظام ارزشگذاری حاکم بر آنهء 


پی‌نوشت 

۱- بوردیو با خوانشی جدید از مفهوم سرمایه مارکس, آن را به چهار دسته اقتصادی نمادین. 
اجتماعی اعم از خویشاوندی و غیرخویشاوندی است و سرمایه فرهنگی شامل اشکالی از دانش؛ 
مهارت تعلیم و تربیت و سایر فضایل و آداب است. این شکل از سرمایه گاهی به صورت «عینیست- 
یافته» در قالب انواع اشیای فرهنگی مثل تابلوهای نقاشی. کتابخانه شخصی. ادوات موسیقی و غیره 
وجود دارد. گاهی هم به شکلی «نهادینه‌شده» به صورت انواع مدرک تحصیلی گواهینامه مهارت‌ها و 
مشاغل و مواردی مشابه تمود می‌باید (نک. مویدخکمت؛ ۱۳۹۵: ۳۱-۲۷ 
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۵۸ ۲۳۱۱۳ عع۵باز 10 ۵0وبا 2۲6 6۲۱۲6۲۱2 96116اوعه عافوواه رباعنععزماه 
0 و20۱۵ 6982۲26۲6۲۶ ۵888۵۱۵ ۵۴ ۱۲6۲۵۵۱۱۵۲۱۵09 عط1 طا .«اناجع 0‏ 00ج 
۵ 6 ۵01 امومع ۵00 عأفه] رونااهای اوآعمو 1۳6۱۲ رکعوطاع9هاع0 
۲ 3۲0۱۷۱ ۲۵۷۵۱۷۵6 ۲۷و۵۵ م۷۷۳6 رم]۵06۱۱2 ۱816۲ 601108-۲6121660 ظ۱ .۵۱ 
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۴۲6۳060۵ ۲ 

1. ۵۵۵ 

۵۷0 احصهمیتاعصم عطا وطاساهمااه) عاصعله اج۲نتاننم-واع۵و 1۳6 ۵ عبط 
۷ ۲۳۶۱۳ 200 کاععزمابای مناج ۵۴ وماهااهم »فص ۵۴ ۵۳6 16 ,۱۳۵ ظ1 
66 زمابای ۵۲ عبا۲اعطاهع 1 م2۲۲6 ر0ععصهصه 22۱۱۷ عمایای 2۷۵ عبا۲اقفداهع 
ر6۱66۱5 عطنوصوطه 80ج ۲۵۵ ها ۵۴ میا 8806 وا ۱06۵ .ماع طا 
0 ۱60عاکوج 2۳6 ۳6۷ ۱۷۷6۵ ۱0۲6۲۵6۵۱۱۵۲۵0 ۵۲ 0عفعع200۳ 2۳6 ۱۷۷۱۵ 
۲ 0۵۱۱۵۷۵۶ 6۲عویاطاظ .0ععنااعجوهع 2۲۵ فامه‌زمانای عناطا ۵80 رکاجن10 1801۷ 
۷ 08 ۲۵۳۵۲۵8 6( 6فناوعع 1060102 ۵۷۵۲۷ کام‌با ومع آععزمایای ۲6 
۴ وبااو]و ۱6 رکنا] .ععزوانای و ماطا کاوبا 180۱۷۱۵ 6۵86۲616۵ نا 60 5 1060108 
0 ۱۳۵۲۵۵۱۱2۲۱098 رکصهاعع اواعمی طهبام۳ظ1 0عقع۳ع وا آععزمنا ۲66 
0 ۱۷ج1ععمکه رصماعز؟ وواقع 6۵۲۱۷ طا۱ .5۵66 طا کاونه۵ا 0ص ام عصهاام‌طن۲ 
6ع ۵۴۲ طومزا۱816۵۲۵۵۱2 0۲ ۲۵۲۲۵ 0۴۲۵۲۵9۲ 2 ۲6۵۵۷۵ 52068210 ۵۲ ]۲01 
6 00۲۵۵60 ]واصهآمنا 6۵6۲ و راک 6۱وع۲م 106 ۱۱ 5660 0۵ طهع کامه‌زماناه 
۷ 0۲۱6و طا کامه‌زمانای ۵۴ طمااج1۱9816۲۵6۱۱ 06۲صعع عط1 1016۲۵۲۵ 10 3000160 
210 


"2-7 .- ۱ ۱ ۱ 

۷ 21( 06۱۱۵۷۵۶ ۲6۵ ۲۱60۳۴۷۰ 6۳۲5وویاطااه 18 1۵۲۱ ۵۷ وا صه۱9۲۵۲۵۵۱۱2 
0 ۱096]وبا او 5۵6۵2 ط 60 عنام اعما0ع۱0 راویبا 190۷0 ع عصتع 191۲6۲۵6۱ 
۴ 561 و وا رطاط ما روها۵ع۱0 ۷۷۵۷۰ 5۵0۴۱6 و ط1۱ 6ج 10 06 0666( 
6 ۵2۵۵۲۱6۱665۰ ۲نا 0‏ ۵۵6۲6۲200 6۵ ۱۷۷۵ م۱6 حاهناهط ععونامعوز0 
۴ ۱0295 ۲۳6 ۵9 0۳26 0۷باای عاط طز اع6ا-۵6۲۵ عط و صماعونهءا0 
,60۴۲۲3۳ 0۲ ۱0625 106 رطمآاههعگاصوای اونهع ۷26ص 1۵ از ۲ عووعی ها 
۴ 1۱۳۱886 0 5 ۴۵6۵ .3001160 066۱ ۵۷6۵ ۲۵68" آنبامماج 65۴۵۷۷۲ ۱90و 0قه ۱6۷ 
۰ 50612 26660160 5۵۴6 ۷۱۲ 6۵0066۲60 عا 81 56۱۲ ۲6 


2-3-3 

۲ معا)اوعواه ۵06۲ ۲9۵ رطعج۲۵ممج . تفاصمآمباافعطمع .و وطاولا 
5 ۲۱۶ ,۱۷۵۲۵۵۷۵۲ .۲۵۲۱۵5 ۳6۵۵۷۵۲65 وا کاعهزمانای ۵۲ طوهزا۱91]6۲8۵6۱۱ 
5 ۷۷۵۱۱ 5ج 200۳08600 ۵۲۱۷6-۵0۵۵۱۷۲6۵1 0656۲ 6 وطآویا 501۷260 60ع0 ۱۵۷6 
6 ۵۲ ۱۳6۵۲65 کج ۷۷۵۱۱ وج ۱86۵۲۵66 اهء‌آعماه۵6؟ 5۵86 3۵08۵ ۵0۷ 
۰ 50610102۷ 


01.2020.5824.50 020 /22124. 01:10 4 ت۱۸ 
۷0 2 ۷۵/۰ ,5 160۳ 


[| 2020 8 171/۲ 1 8 0007387 5 


5 ۳۱۵۵3۵۷۵۲ ۱8 عاهعزمابو ۵۴ ۱۸۲۵۲۵۵۱۱۵۵۱ 66806۲ 


۵۲۰ ۳۵۳۶۵ ۷28۵۳0001 ۵۲۵۷ 
۱۷2۲3 ۶ 


۳۵66۱۷۰: 0 ۸6660160: 07/12/0 


۰ 

6 ,۱۲۵۱ ۱0 امتاباا6۷۵ احصمتاباتاعوی 96 هصزساهماام؟ مه اجنتانم-ه۵آ۵6و عط1 ما عیاط0 
6۵06۲۲۸6 ۱06 ۲اعط1 مه عاعه‌زمانای صحصصناط ۵ صماهااعمعض1 ۵۴ ۲۵۲۵6 
عباوالا .ماع وا عاعع‌زماینی ۵۲ عباتاعومی ۲۱۳۵ عصاعع۲اه ر0ععصقهه ااونطهاعمناه 
,1600 6۳۵۱۵ 201۳-660۱۲۳۷ اجه عط طا کاععزمناه عاقصوع۲ ۵۲ 016۲۵6۱۱2]08] 
عاط ۵۲ ۵۵۳۵۱6 اوع۳ع و عج 6160 06 0انامع ۳6۵۵۷۵6 ۵۲ تاقوا طا ۷اوععصوم 
0 5666 ۵۵۵6۲ ۵۳۵5۵0۲ ۲66 ,2۵۵۲۵8 ۲0و6۵ 2 68۵۵۱۵۷۵ ۵۱۵۱۸۵۴۵۸۵۸۵۸۰ 
5 ۱ کاهه‌زهاناه ۵۲ وهااوااهم۲ع9 0عوج806۲-0عع 16 اععوا ۵00 ۱16۲۵۲۵۲ 
6 0۴ 0۳۵۷۷5 0۷با۲اک عاطع وا ۸۵۵۲۵-۱۵۷6۵ 606 ۵ 0ماعفیه‌ع0 6 رمک عطا0 ظ۱ .5۲0۲166 
,۱۵۱6۵۲۵-۱6۷6 06 ۵ عصقاک اونتغعا ۵۲ عماج 106 ۲۵۲ ۷۷86۲۵۵5 ,۲عکعباطا۸ ۵۲ کجع0] 
٩۱0۵۷۶۸ ۲‏ کااباعع۲ ۲۳6 .کنیا ۵6۵ ۵۷۵ 60۲۱66( 5 مفوز۱۵ 280 ۳۵۱ 60۵۴8888 
0 باع2] ط۱ رک ععزماناه احصمتت؟ طعجه هم ممتاویاه/وهمناععه۱ ۲ صمت‌نااعجمع ]1 
06۱0۵۳۵1۵2۵0۵ 200 ۲6۵۵1۵00۵-۵۲۱6۴9۲60 رلاز00 ۵۲ ۱۵۷۵۲6 1۲۵6 عطع ۵۲ 6۵اه 
0 616عزمابای ا1610] ۵00 ۱۵۲۲۵۲۵۲6 ۵۷ ۵0۵۲۵6660 ۵66 ۳۵۷۵ ۲8696 .016۲۵6۵۱۱21100 
جاعبامطااه۸ .عامع زونه 1۳6 ۲۵۲ وععج۲ ۵8۵۵11۷6 ۵۲ ]۵0۵51 6۳۵۵۲60 ,2660۲۳0 ,۱2۷6 
اهط؟ عطا رصهتادااهمععص انهمم طا 0عصز۲ععع0 عهعزماه ‏ 066 ۱2۷۵ عع0001 
۷ زا ,0۲۳9۲۵10۳0]-۲]366 ۵0۴ 6۲۱۲6۲۱۵۲ ۱۵۵16 06 کج ر5ع]000 53۴086 06 0۴ 25565570601 
یال ,600۲261 ط۱ .عع‌آاهطلاوعج امه‌اععواه ۵۲ واوج0 ۲06 0۳ ,۲۵60۲0۲6 اه6 طقناه۳ط1 0عاازگان؟ 
06۱۵۲8۵1۲۵6 200 ۳۵۵6۵1۵0۵۲۱68۲۵0 طا رکا6 6 صا معتاهع۲ ۵ 0۵8۵8۵86۵ عط 10 
اوه ۵00 رطمآامناکط6۵ 0۲ ۲۵۲۳۵6 رکصهآا۲6۱۵ واه رومتادااهمع ۵۴ ۱۵۷۵۲6 ۵۲16۲60 
-6006۲ع8 106 ناما .266-60۲8۵۵09 ۲۵۲ 6۳۱۲6۲1۵ طا2 6 عمج 2۳6 کاعع‌زماناه ۵۲ 
6 ۱۷۷۱۲۱۴ ۱۱۳6 طا رکع]510۲ ۳6۵۵۷۵۲5 طا کاعهزمناه ۲68۵۵۱6 ۵۲ صمآاعناتافصهع ‏ 02560 
0 06۲5۵03 00 02560 ۱۵۱۴۱۷ عا ,۱۷۸۷۵۲۸۵ 6۵0۲60۵۵۵۲۵۲۷ 6 طا پحاتاوبا 0اه 0ع۲اععااج 
۲۵۲۴۵۱۵۱۵۲60 06۵ ۵۷۵ 6۳۲۲۵۲۲۵ ۲366-۲0۲۳۵1۵ کنا رامع زمابای ۵۲ کصهنا۱۵ع۲ اوعز۲ماوزط 
۰ 0 200 6۵1516096 0۲ ۷۵۲161۷ 2 0۲ 0255 ۲06 


6 ۵6۳006۲ ,ا66زماناا ,۱۱6۲۵62100 ,۳۱6۵۵۷۵ 2068 ۱۵۷۱۸۷۵۲۵6۰ 


۱ 6 ۱۱۷۵۲۵۲۵ ,۱6۲۵1۲6 ۵00 ععوباع۵] ۴6۲6120 ۵۲ ۳۵۲۵950۲ ,1 
۵۲ 0۰۷800001۱۵ :۲-۳8۵۱ * 
۵ ۱۱۱۷۵۲۵۵۸ ,۱۵۲۵۲۷۲6 200 عوونباعطها طهو۲عظ طا 6 .2 


1 ربتکا جنگ 19 


6 0۳004 ۴۷۵1۵0۲ :۱060 ۳0۳۵96۲05 0۳۷۷/5 .1995 .0 ۰ رأ[260۳6] 
۰ ۳۵۱8۵۱۸۱ :۱۵8۸۵۵۱ ۴6۰ ره کو ۱۷6۵۱۱۳ 

۵ ۳۱۷۱۳۶۱۵۲۱۱۲۱6۶۰ 6۷۷ 0 0۳00 5۵/6۳66 ,۲6۲۵۷۲ .2008 .1 رااوطععاه60 
۰ ۵۱2۲۵۷۰ 

کلا ۱۷۵6 کع51۵۳۱ ۲و۲ :اوطا۳ظ وطاااع 5۵00۳ ۲۳6 .2012 .لا رااوگه‌عااه6 
۱ ۴۲۱۱۲ ۳۱۵۱۵۵۱۲۵0 ۷۵۲۲۰ ۱۱6۷۸ 90ج ومک۵ظ .من ۲۷ 

۸ ۱6۲۵۵۸۲۵۰ 0۳00 ۱600 رطا77 ,1994 0۰ .۲۱ رطاع]9 280 6۰ ,13۳03۲0۱6 
۰ 01۲6000۳۲ :0۲۵۲۵ ۵661۷۵۰ ۳5عظ ا9عاا00 ۴۱۵5 

۱۴۱6۲, 5۰ 1998: ۳۱۵۷۸۵ 6 ۱۷/۱۴۵ ۱۷۷۵۴۵۰ ۱۵8۸۵۵۱۰ 6۵۱8۵۱۱۱ ۰ 

۲ ۰ 5۵۱6۴0۲۱۲۱6 18 ۲۲۵۱۵ ۳۴۴۵۳۱۷۸۷۵۲۵ :2005 0۵۰ ,۲ را5۵از ۱۷ 
۵۰ ۱۲6۲۵۳ 7۳۶۶ 605.(.۰) 9هواز۱۷۷ طوماو 02۷۲0 80و ااهطععتا60 
۱ ۱ ۱ ۱ 6 9۱ ۴۷۵/۸90 
۷۱1-۰ ,۲۲655 ۱0۱۱۷۵۲5۱۲۷ 


0ص لمع پروس تاک پوومبصنگ 19 


اه۴[61 106 1621 106 166 ۲۵۲۳۴۵۱۱۵۲۵ 10 وج ۲3۲ 50 20۴06 ۵۷۵ ۱ ۱۸۵۲۲۵۲۱۷6۵۰ 
۲۵۵۱۱۲۸ 0۴ ۱۱۵۵6۱ و 880 ۷/۵۲۱۵ عاماتوعهم و کاعنا۲اعصهع ۱۸۵۲۲۵۲۱۷۵ 
۵۵5 ]۲۱2۵ ۷۷۵۷ 2 بای طا رعط۱۱۷ ۵۲۵ ۱۷۵ ۱/۱۵۵ ۱۱ ۱۷۷۵۲۱۵ ۲۳6 م1 کنامعماو08ج 
اوعم؟ 200 اجعآع01۵۱0 186 ۱۱۵6۲6۲۵0۵0 10 رکطاع50۵ ۵۳۱۵ رکنا ۲۵۲ عاماآوعهم ]1 
۴ 200 ۷اکبا۱۷۱6۵۵۲۱0 6 عععع6۱۵6۲۱ 280 فا 0۴ 60و ۱۱6 11 عع‌ووعااهصه 
1 ۱022 02۳۳۵۱۲5 امععهل 0ع۲صهااطهاط مفاج 2۵۷۵ | .قمع ۵ ]19۵5 
5ااای صماهعآصناصصصصم 0ج ۵و معم)قهو 200 ۱63۲8 عبا قمع ۱۱۲6۲۲۲۵ 
امه ۵۲ 0۷۵۲۵0۵ ۵ 6۱۵۱۷ ۵ و ۱۱۱6۲۵1۲۷۲۵ ۳۱6۱ 2۵66 را192 200 
مباویا وا ۵۱ 10626 0۵۲۲۵۱۲5 ۱82۲ وماصمصهع ۷ کا ۱ .202۵]2]108 اج ابا 

0۷۱ ۲۱60اویاز ۵00 5۱۵۵0۵۲۲۵۵0 ۵۵۲6۲ 2۲6 


5. 6 

۴ ۲666۵]100 00 6۳6۵1010 ۲۳66 ۱۷۳۱۷۵۲۵۵۱۰ ۱۹۱ و 2۲6۵ 3۲۲۵۲۱۷۵6 او8هآ۲ع]۲ 
۲ 06۷۵۳۱۵ رکه ۵۲۲۵1۱۷ احصمتاعز؟ انااعععععناو .صماآاه]200 و 2۳8 ۲6۲9 
۷ 5291۱623۳066۰ 6۵801۲۷۵ 2 ۱2۷۵ رکطما6ط0186 686۲16ع 280 آ۲۵ناام‌نا۲اه 
8 ۷ ۱۷۶۰ ۴۵۲ ۲6۵۱۱۲۷ ۵۴ واع۵0 اهاصعص ایام 0ص ۲6۵۱ 16ه]طا 
۴ 6۵۱0۵۱6۲۷ 186 0و 6۷۴۵۵۵ آجنع5۵ نام نباماج ۱۵۵۲۵ ۱۷۵ روهآاعز] 
0 506131 ناه هب۱8۳۵ عیا ۱۵۷۱۵2۲6 ۲۳6۷ ر500۳1 (۱ ۱۱۴۵۰ اه۲مص 290 اهاعمو 
(-۱۱۲۵۲ 29 1 ۵۲۲۵۲۱۷۵۵ احصمتعز؟ ۵۴ عقصعء ۱۸۵۱88۵ ۱۱۲۵۰ اج۲نتاناه 
0 ۲۳۵۳۷۳۱۹۲ ۱۱۲۵۲۵۲۷ .۵01۴2۱ ۱۱۵۲۵۲۷ ۲6 ۲۵۲ 202۵120 وج وا ۱۷۷۸۵۲۱۵ 
۲3۲۳6۲ 6۵8601 2 ظا ]۵۱۷۵۲۵۵۱ 280 حاااحصمآعصن؟ ۲اعطع صتهامه ۷اماوناو۳ج 
۷ ۱۵۲۱۵0۶ 6۷۲۲۵۴۵ 200 6۵88۵۲ 86 ۵۷ ۵۵1۱66160 طعباص اوه 
2۷۰ 


<< ۷ 

۰ 0۳004 09۳/۱0۳0 ,ما۷۵ 50۵۳5۰ ]0 0۳9۲۳ 06 0۳ .2009 5۰ ,80۷۵ 
۰ ]۱۱۵۱۷۵۲5 ۳۵۳۷۵۲۵ ۵۲ کعع۲ 66۱۱8۵ :(۱/۱۸۵) 0۵۳8۲1026 

۵ ۱0۸/۲۶ ۵نا۲۷ روها ت۷۵ :و۵۳ 16۲۵۱ 2004 .را راا0۵۳۳۵ 
۰ ۱۵ ۱ :۱۵۱۵00۵۱ ۷۵۲۱۵۵۵ ۱۱۵۸ ۱۱۲6۲۳۵۲۵۷۲۵۰ 

6۵۷ ۴( و۵۵۳9 6۲۵۱ ۱۵۵۵ صوصصبت ۳ ۲۵۵۵0/۴80 :2011 .1 راا0۵۳۳۵ 
۷ ۱۱۵ ۵۲ ۱۱۱۷۵۲5۲۵ 216 ۷۵۲۱ ساعلا 0 ۸۵۵۱۱ ۳۳۵6162۰ ۰ ۵۳0 
۱۱2۹۹۰( 

۵ ۱۳۴ 5616610۳ 0۳80 ۱۷۵۳ 0۴ 656۵۳ 7۳6 .[1871] 1981 ۰ ,23۲۷/۱۲] 
۰ ۱۷۱ ۵۱06۵۲۲ 00 5۵8۴6۲ ۲۱۷۱۵۲ واه ۵۷ صهامن ۱۱۲۲۵ اه ۱۷۸۱ 562۰ ۲0 
۰ ۱۱۱۷۵5۱۲۷ ۱۳۱6۵۵۲۵۲ :۲۱86۵۵۲۵۱ظ 


9ص لعج پوس کال پوومبصتگ | 


۴6۲6۳060۵ ۲ 

1. ۵۵۵ 

5 ۱03۲ وعالباای ۱۱۵۲۵۲۷ طا 2۵۵۲۵86 ۲۵۵۵۴۵۲ چ کا ۵۵۳۸6 ۱۱۱6۲۵۲۷ 
0 عع۱6عو 6۵8۷6 0و ع۵ا۵ه۵ که ۵9۲۷آنااملاع ‏ ۵ عویا ۰ 686۱۷6)م 
کاط ظ۱ ۱6۵1۱۷۰)وااونااهه وصعصصمصفهم ۱۱۵۲۵۲۷ ۵۴ ععصعی عاق 280 6۱۵/21 
۴ ۰ 2۱۷60 ۲۵۷۵ ۱ .1 :فوطط1۳ 1۴16۲۲۵۱۵۲۵0 1۳70 0۵06 ۵۷۵ ۱ ۵206۳ 
| .۲۵۵8۵1۱0856 اوع‌توماهصمعاوی عاز 200 کاه ۵۳ ۱۱۵۲۵ ۵۲ اصاناهععج 
اوه ۲۲۵نه عط 1 مهآاآکمممه 0۱۳۵۵۲ طا ]1 نام رکناطا ۱۵۷6 
3 81۷6۱ ۵۷6۵ ۱ .2 280 ,۳۲860۵۲۷۲ امک ۵۲ ۵۵۲۷ ۱۱۱۵۲۵۳۲۱ ۵۲ طع ۵۵۲20 
۰ ۲۱6۱۵0۱۵۱ 0۴ 3660۷0 ۲2۵۲۷۷۱۳۵۲ 


"2-۵ ۱ ۱ 

۷ ۱۵۵۵ ع ۱ ۵806۲ واصع ۵۲ ۲۲۳۵۲۵۵۸۷۵۲۱۰ ۲۳6۵۲۵16۵1 ۲6 
۵۲ 300 1۲۵۱5660 0 566 ۵۵۲۷۸۱6 ۲۲۵۲۵۲۱۷ ۱۱۱5۹۰ 23۳۷۷] 
0 ,5106 006 166 ۵9 ,۱۵۵۱01۲65 06۳۵6۱ مصعجطع 166 عصنع۵۳۱0 ۵۷ ۲۱60۵۲۱۷ 
۷ یا و2 ۱۱۱۵۲۵۲۷۲۵ ۵۲ ناو 166 ۱۴ .۵6۲ عط وه رکعع5669 اهانااهط ۲۳6 
۷۸ 6۵ ۲۵۲ - ۳۱۱۴۵ 98۱ 8 ۵۴ بای 1 ۷اعاحصصتایا وا رااهطع‌کتاهو 
۴ 51۷0۷ 1۳06 106 ۷۷۵۲6 ۱۱۲6۲۵۲۷ 0۴ 56066 ۱۵۵۱65 300 6۳6۵165 001۲ ۴۸۱۳۵ 
۲ 3۳۱08 ۵6۷۵۱۵۱۵8۷ 6۷۵۱۱۲1083۳۷ ۲۲۵۴۱ 560060 ۵ 628801 ۱۱16۲10۷۲۵ 
اجه‌اوهاهزو۵۳0۷ "باه 60مرقهو ۵۱۷ ۵1 ققط مهاایاآه6 ۴۵۲ رکعع56168 23۲۷۷۱۴۵۱ 
۵ ۴۵۵1۷۲۵۶ اهءآع05۷۵۴۵۱۵ 200 قمع نام ایدم معاج عقط نام فاز۲۲۵ 
۱3۲۲۵۲۱۷6۵ احصهااعز؟ ۵۴ مهاانطز06 کصععا0 280 ۱۵۱۵۵۲0۵۱۷۵ ۵۵۲۲۵۷۷۵۵ هواح 
۵ ۷۷۵۲۱5۵ 1۶ عویاع۲ 200 ۲6۵۵8۵26 10 ۵ 2006 ۱۵۷۵ ۱ با 
۷۰ ۱۱۲6۲3۳۷ 1۱0۵03۲۷ نا املع ۵۲ وو] ۱۵۳۲۸ ۵۴ ع] ۵۵۲۵0 ۲66 
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اه0۲۵۱6ع(۲ ع۷6اواناهعمو ۵۴ 8۵۲۵0 52802۳0 16 ۲۵۱۱۵9۵0 2۷۵ .| 
اوناا6۵۳066۵ ,۲6۵5۵۲۱۳8 ۷۵۱10 ۵۱ 0عویاع۲۵ ۵۷۵ ۱ رک 1021 ر0۵۵6۲56 262060016 
۵۵ ۶( 0۷ ۵۲۵۷۱۵60 0218 ۲6۵ .عاوا2صج اهناامععص۵8ع 280 62۲۲ 
6 255655060۱ 280 ی آجعااز۳ع ۵۲ ووعع۵۳۵ 196 ۱۷۱۵۱۵6۲۷۸۵۵ 
۰ ۲۱۷ 0۴ 51۲۱۷۵۲۱۲6 ۵۷6۲۵۱۱ 106 ۵۲ ۵9۲۲ ۵۵6۵۱۱۱8 


4 5 

6 30۱0 52866 افا۵۲۷نا۲اکطوهع-91ج وج 2000160 ۵۷۵ ۱ ر۵8۵06۲ ۳۱۱۷ ۱۱ 
ااوصمعتاه6 صقطاوصول راا62۳۳۵ امععهل ,60۷۵ 6۲1۵9 ۵۴ 1۱0625 166 ۵8 0۲۵۷۷8 
اووم‌ننم؟ 1 ۵۲ ععموج 6۵8011۱۷6 196 طاقامده مد ۲عاصزص مععتو 200 


۱۵۲۵ 11۱60۳۲ ۱۱ ۲ 9 01:10 22124/030 0.2020.0550 
160۳ 5, ۷۵ 2۸۷ ۷0 


4 و و( 3 1 ۲۷۱۷/۶۳ ۶ 2020 1 


۰ ۵۵۵ 0۲ ۴۷۵۵۵9 6۵8۴۵۲۲۲۷۵ ۲66 90ج ما۴۷ 
03۳۷۷۱۱۱۵۴۱ ۸۵ 


9۵۳, 0۳90 ۳۵۳۵6۵۵۴ 


۱22 8 ۸62۵۱۰0: 0 


(۰ 

عم۵ ]92 ععزلبااه ۱۱۱۵۲۵۱ طا اعه۲۵مهمه ۲۵6۵ و وا یآه2۵۲۵ ۰ ۱۱۲6۲۵۲ 
۵ 10 5666۵ 6۵8011۷6 300 ۱۵۱۵8عگم ۵۵۲۷یاامنع ۵۲ عویا 60696۷6 
۵ 6 ۱۵۷۵ ۱ ,۵306۲ عاطاً طا .2صعصصمصفصاص ۱۱۱۵۲۵۳۷ ۵ ععصعک 6اه ۱90 
0 0۵۲۷۸۱۳۱5۹۱۲ ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵۴ اصنامععج 0۵۲۵۲ ج ملاع ۵۷۵ ۱ .1 :ععطنط] 0ع۲واع116۳۲ 
6 10 طمناعهموه 0۱۳۵6 طا از کانام حع‌تطا عصهمآاج0صباه آهع‌توهامصوع‌اعزمی کل 
2.۱ 200 ,۲۲۳۵۵۳ امک ۵۲ ۱60۷ ۱۱6۲۵ ۵۲ طها0هوم عقوم و۲۲۵نام 
6 ۱2۲۲6۲ 106 00 ۲0 ۱۵۲۲۵۲۱۷6۵۰ ا61۵9؟ ۵۴ اانامععج 0۵۲۷۷۴۵ و صعبانع ۱۵۷6۵ 
۳ 0۴ ۱025 96 ۵0 0۲۵۷۷۱ ۱۵۷۵ ۵00 2868]ز اعالاتامن۲اعصهع وج صه 2000۲60 
6 ۵0۵۱21۱۱ م1 6۱8۱6۲ صععو 280 ااوطع‌کتاهم صصاجصمل راا02۳۳۵ ا۵ععد ر80۷۵ 
6 ۲۵۲۳۱۷۸۱۵16 10 25 ۲3۲ 50 2006 ۵۷6۵ ۱ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵۰ اقصهتاع] ۵۴ 6601م‌کج 608011۷6 
۴ ۱۱۵۵6۱ ج ۵00 ۷۷۵۲۱۵ عامنووهم 2 عامبااعصمع ۱۵۲۲۵1۷6 اهصمتامز] 16 121 10 
و جعناک طا ر۱۱۷8 ۵۳6 ۷۷۵ ص۱6 ط ۷۷۵۲۱۵ ع9 ما صنامعماوصه لاصععا)نصعای طناجع 
ای‌آعم0۱0۱ ۲۳6 ۱06۲5۲۵۱0 10 عصعآم۵ک ۵۳۵ عبا ۲۵۲ عامانوعهم 11 ۱۱۵۱65 1921 ۱۷۷۵۱۷ 
اکنباه ۱۷۱6۵۵۲ عط ععع۵0۵۵۲۱ 200 کی 0۲ 30ع9ج عزا 11 عععمه‌ااهطه امعم 00 
۲ 06۷۵۱0۵ رکلاط رکع۵۲۲۵1۱۷ظ احصمتاعز؟ اناآعععءع‌ننو اقمم ۵ ۱9051 2 00 
۶۵ 200 ر۲629066صوای 6۵8010۷6 ج ۵۷6 رکصماعصعصطا0 6۲6ع 2.80 تناو 
6 ۱۱۶ ۲۵۲ 2020۵09 صج و1 ۱۷۸۵۲۱۵ ۷6ععزمابایعصا صچ طا معط ام عقصعه 
۰ 20 «اناجصمآعصی؟ معط کصاوامه با صا تقط افصطتصج ۱116۲۵۳۷ 


۴ ۴۷۸۳۵۵0 0۵۵۴01۲۱۷۵ ۸۵۲۲۵۱۷6 احصمآها۴ رعه ۵۵۲۱۸ ۵۵۲۵۲ ۱66۷۱۷۵۷۵۲۵6۲ 
۴ ۱۵۲۲۵۱۱5۲۱6 روهوناهام و۸۵ رع۲ناا ۱۱16۲ 


۷۵0 ۵۴۱ ۱۱۱۷۵۲۵۱ ]۴۵۲۵0۷5 رع۲بااج۲عنا ووآ۲۵ع۴ ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ ۸65152201 .1 
1۵1۴ :۲-۳0۱۵ * 
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»ی 


۵ ۱۷۷/۵۸۱۵ ۵ عررمعکع را ۲۳/۵۳۵۱۵۳۵۰ ]0 ۱۷/6۲۵51055 7۲۳6 .1994 .5 ,1261 
۱۱۵۱ 0)۱۱۰عبا۵) 
0اعز۴۱۱۵20 .60زواناک ۳۵5۲۲۵۱9۵ 1۳6 200 ۲9۵56۵۲۲۵5 .2008 .5 یاع212 
9-۰ :24/2 ۱۷/65/۷ 


6ص لعج پوست کال پوومبصنگ 19 


کباها ۵۳۵۷ ۲6۱۲ طاا ۲جاازصوصی اعتهام‌وهع رصطکوآصنباطنصع ۵۲ صفناهم6 ۵۵۲ 
1(۳2۰9۱۷ 


5. 0 

0 620810۱82 ۲۱۷وقصهع 2۳۵ وعا0ناای 1۲2۱۷92 ۵۲ عاطعصمموه6 ۳۵۵1 ۲6 
6 ۳۸۵۵61 ۵80 6۲86و کنا۵6۲۵ا۱ معنص۱ ۲ اناعع۲ و وج ,۲۵۵06۴۱۴60 
۵ 5۷۱۱۵۲۵۱5 6 ر1۲۵۱۲8 ۵0۴ 6۵866۵1 106 ۲۵۵۲۵8۵۴ 10 06۷610۵۵60 ۵۵8 
6 0۴ 5وع۱0 16 وه عط۲۵۱۷۱ ۵۷ بای تصععع۳م عط طا .عععصعناوععطهع 6اا 
۲ 6 ۵۴ ع۵9 2:26 زملداو 6۲طممومانصام 6۵۵۵۲۵ 
5 2۱0 5۷۱۱۵۲۵۱6 علا 2۳00 ر۲۲۵۱۷۳8 ۵۲ ۵۵065 ۵5۷۵۵0۵1۷16۵1 
,6۷6۳ 1۳3۵۱۷۳۵۵]16 2 ۲۵۱۱۵۷۷۱۵۵ 1921 860بااعصهع ور ۱ .28210۷260 ۱۷۷۸۵۲۵ 
0 ,۷۷۵۲۵5 ۵۲6۲ ظ۱ .۱۳289)۵۲8۵1۵0 آحه6۲ظ وج 06۲80هنا کاجنا0 1201۷ 
اه۷۵9۵9۱0۱۲۱6کم و ۴۲۳۵۲۱ .عافز۳ع اقط۳ع]صا اه ماصا فصن وکا آهه6۲رم 
6۷6۳۲ 520 و 0۴ 6۷۵6۲۱۵۵۵۵ 1۳01۲6۵۲ 0۲ 0۱۳۵6۲ 18 1۵ وبا ر۵6۲5۵6۵۵۷6 
۵ ۳ 62 ۱۷۷۳۵۱۵ رکاکا۳ع احط۲عاضصا۱ ۵۴ ۱80 ج ۲۵۲ناو کاهعزماناه 6عع۲ 
,566060 200 ,1۲۵۱۷۳۹8 0۴ ۱۵۷۲۵ ۲۵۲۲۵۵۵۲۷۵ 106 ۵۴۲ عویاهعع0 ,۲۲۳6 :۲6۵50۵۳056 
۰ 0۴ 21160۱31100 106 10 عنا0 


<< ۷ 

۱۳۷۵۰۸ ۷۱۲۳0 ۱۱ احاجوزطا رپاتااماجواها ]۷ ۲8۱۸9۵ ]۳ :2004 .1 ,86۲86۲ 
563-۰ :24 1۸6 0۱۷۱۵6۰۳ 216۵1۱۱۵۳۷ 

:8۵۱۱0۳0۱611 ۳۱۱80۳0۲۲۵ .2014 .5 رعانا۷۵۳0۳6 ۶ .5 ر0۲۵05 .6 راع] و 
۲5۶/۵۱۵۱۵9 ۶ 7۳6۵0 ۵26۱0۵85۰ ۲۲۵۱۷۱۵۵116 ۵۱3۷۵۵ و۵ 8۵۲5۵66۵]۷6 
668-۰ :24/5 

۰ 0۳0۵0 ,۱۷۵۲۲۵۷6 ر۵صنا۳۵ 7 :۵۵6۲۵962 ۱061۵10۵60 .1996 ۰ رنه 
۷۰ ۳۱۵۵۱۱۱۶ 10/85 ۲۳6 :۲۵80008 280 8111۴8076 

۲۱۵۲۴۸۵۲, ٩۰ 1992۰ 7۳00۳۱۵ 0۳80 66۵۷6۰ ۵۸ ۷۵۲۱: ۱2516 ۰ 

5 ۲۳۵6 :۷۵۲۱ ۱۱6۷ ۲۳۵۵۱۵۰ ۷۷/۲۵89 ۳5۲۵۳۷ ۷۷/۲/۸9 2001۰ ۱2۰ ر۱8080۲ 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱۱۸ ۲۱۵۵۱۱6 

۱۱۵۸ ۵00 ۱۵800۱0 ,۵66۵8 7۳01۳۵ 7۳06 .2008 .8 رأکانانا۱ 
۵ ۳۵( 

۲ ۲۵۱۷۳۵۰۳ 0۴ ۲۳۵۱6 6۱26۱۷ ۳۲۳6۵ .1996 ۱۵۱۷ 06۲ ۷۵۲ 6۰ ر.۸۵ ۱/6۲۵۲۱۵۲6 
615ع۲ 7۳6 :وعع5۳ ۲۲۵۵۸۳۵6 .(.6056) .اج 61 ۱۵۱۲ 06۲ ۷۵۱ 
۵ ۱۱6 5۵6۱60۰ 000 ,۵0 ۱۷۱۳۵ 0۳ 0۵6۳۵۳86۵ 096۳۷۱۵۱۱۱9 
۰اه 

۰ ۱۱۵۷ . پروه/0ع۱۵8 ]۵ 01261 یاک 7۳6 .1989 .5 2126 


0 ۱00۱۷۱0۱۸۵ 01۴۲6۲6۴0۲ 10 ۱6205 6۵2۵6۵۲۱6۱8۵۵ و جعناگ ۲6۲۰ناهع698 28 ناه 
و ۶و ۲6۵۵۲060 2۲۳6 ۲۲۵۱۸۳3 و 10 8626088 .عععصعنا0ععوهع ‏ أوآ506 
0 ۱۵ 63۱ ۲۲۵۵2۵ ۵00 ۲۱۱۵۳۲ 25 بای ۲۳6۵61095 ۱۱8۵8۵60216 .انا طاآاجاهع 
6 300 0160۳06۲5 ۲۵۱۷۱۵۵۲16]-و۵۵ 0ص اناناطآصهع فنص ۵ عاهم ۵86 اه 
3 ۵۴ 5۷۳۷۱۷۵۲۵ ۲۳6 .عاهمر ۲عطاه عطع اج 6عزوانای 6 و ۵۴۲ ظ۵۱۳۲ 
وا ۵۷ 60اماوج06۷ 2۲6 300 6۷۵۵۲ ۱۲2۱0۱۵6 06 6۵ ۲۵۲نای ۲۲۵۱۱99 
۲ ۱۳ 6۷۵۱۲ ۲۵۷۱۵۸۵۲۱6 186 ۵۴ ۵۱6۵۲۱۵۳۷ 106 6۵۲۲۷ ۰۲۳۵۷ ۲۵۴۵۸۵۲۱۸۵۲۵۱۵۵۰ 
5 1۲ ۲۵۱۵۵۲۸۵۵۵۲۵ 2۷010 1۵ قظ۳۱۷ ۵۲ صاأحوو ا 6۱0۵6۲۱68۵۵ 200 ر۴۸]۵ 

۰ ۵ اب۵2۱۱ 


"2-۵ ۱ ۵ 

6 0۴ مماونا۱۴۲۴ 0عع6مهصیا 86 ما۳۵ کتاناکه۳ وصصناج۳ احطا مزاع 21261 
6 0۲ ۲۳۸۵۲۸۲6 1۳6 طا عطاطهعص عصاقع ۵80 5۷۲۵۵۵۱۱6 1۳ ماطا اوع۲ 
۰ 0 ۲6۵۵۲۱۵86 01۴۲6۲۵۵۲ امک عاممعم ۵1۴۲۵۲۵8۲ .26108 06۲6۲۲۵۵ 
۳8 1۱۳۵ 0۷۱۵60 06 680 1۲2۱۷۴88 10 ۲6۵۵10856 ۲621 ۵۵۱۱]۵186 ۱8080۲8 
۴ صطیاباوتاومی فطل طا 121 کلام 226 .فبامطا قصا۲ مک 0صج ایام 
۷ 0۴ 0۱۳۲ 96 طا کااناعع۲ اب6۷۵9 ]۱ رحصناو ۲ مد عصهنع۲6۵ 01۲66۲۵۴۲ 
وناز ۱۷1۳۱۵16 1۲2]-]00۵51 61160 آععزماناه 


۱/۱ / 

6 5 وا 200 1۳30۷0۳82 ۰ ۵۴ .۰ 5۷۲۵۵۲۵95 ۰ ۲6 
۴ 60۵۳0660۷۵0۵۵6 ۲۳۵ 5۲۱0۷۰ ۵۳۵۵60 86 طا 60۵۵]860 ۲۱6۵۵۱۱۷ ۵6۷۵۵۵۵۱0۵۱۷ 
و 6۵۵۵۲۱۵۱۵8۵ 0۲ 6۲۲616 اواههو 280 اونا۱0 ۱80۱۷ عط ۵۳۵ 1۱۳۵۱8 و 
۵ 0 60۳066۵01 ۲06 ۴۱۲5 5۲0۷ قاط طا .661 زمانای عطع و۵ 6۷۵8 ۲۲۵۱۷۸۱۵۵۲6 
6 60( 0ج 4عزمباک 2۳6 21761 200 صهها رلباع۴۳ 0۷ عصمتانصع0 کاز 200 
۴ ۷۱۳۵۵6 80ج ما۵۵ ونام۳ط ‏ ۳۸۷۵۲ 80ج ابا 561108" 
۰ 2۲6 ]۵ زمابای 1۲۵۱۷۱۳۹۵]16-]۵0۵6 96 ۵80 1۳۵۱8۵ طعآسا عصااومنا اه 


4 5 

۴ 5۷۳۱۵۵۳ ]۷۷ 0150۲06۳5 کج 30063۲ ۵00 ۷۷۵۲۱۲۵۲۲۵۵۵۲۲۷۵ ۲۲۵۱۷۸۲۱۵5 
۴ ۴۵9۵۵9۱92 19 عاوباصعااج 200 ]6عزمایای عط1 ۵۴ ص10 عمط ۳۲۵6 
6 ۷۷۵۲6606 1۲۵۱۷۳۹۵ 16 ۴۴۵ هطاااناعع۳ 0190۲06۲ ۲۳ ۱۴ .8ه1اهع؟اصهاه 
6 ۲۳۶ ۱060110/۰ 280 8مااتصومع طا وممناع0 کج 20068۲ 5۱۷۹۵۵۴86 
۰ 1۱۶ 200 ۵۲۳06۲5 ر؟اع5 16 ۵۲ طماا۵6۳6۵۵ و ۲ععزمانای ۲۳06 6828865 ۵۷60۲ 
ر55655عاعوعنا 200 ۱86۲۲16۱6۴0۷ ۵۲ ۲6۵۱۱88 و وم06۷610 ۲20۱2۱۱۷ 6ععزماباه ۲6 
اومنامصوع ۵ اس ععزمانای ع و ۱۲0 قصناا 200 9168۲10۷ کاز ععوها 


| ) ۵0 1022124108902020 442 


160۳ 5, ۷۵/۰ 2 ۷0 ( 
47 2020 6 ۲۷۸۱۵۳ 1 ۱۱:20 67387.1399.5:- 3 


۲۲۵۱۷۵۵ 200 ۱۲6 600660۵۱665: ۸ 21261012۴ ۵ 


۶ ۱۵:2۵ ...۰ ۱۷۵۱5۵۷۱9۲۵1 مطن۵ ,۵۲ 
۵5 ۱۵۷۱۴۵۱ ۵۲۱ ۵۴۰ 


۳6۵6۵۱۷۵0: 9 ۸6680۲۰0: 00 


(۰ 

۵3 ۴6 600560۷60665 166 2021۷26 200 ۱۳۷651۱216 10 عصطاج 50۷ ۲6 
عط تحطا ععبهزاع0 ۲6 »2261 وداک 0۷ 060ز۳۵م عصعا عط طقنام۳ط 
۵ ۶ 0۳06۲ 5۷۳۱۵۵۱۱6 19 معط اقعع6 عط1 ۵۴ صمافیا1۳ظ ۱۱۵۱۵۵66۲60 
گام زنای ۵۱۴۲۵۲۵8 ۳۵۲۱۳۵۹۵۵۵ طا ۵0۱۷ 8۵۵۱8۵ کصاهقعق ط6ز۱۷۳ راب۲۲۵ 
اوناونا 16 رو۱202۵0۲ 1۵ 6۵۵۲۵ ۳۵۱۵۱8۵۰ و 10 01۴۴۵۲۵۴۲۷ ۲۵6۵۵80 
۰ ۳۸۷۵۲۱۱۱8۵ 290 "ابا ۳26119 2۲6 1۲۲۵۱۷۱۵۵ 10 مامهزمانای 0۴ ۲۵5۵0۵۴665 
۵ 5۷۲۱۵۲۵۲۶ ۲۲۵۱۷۱۵۵16 وطاهت9هع ‏ انا عصاآاعع؟ ۵۲ کوعع0۳۵ ۲6 
ع ( ۱۱۳۵۵۵ ۲۱۸۷۵۲۱ 0۷ انا .ص۵ا۲۱6۲اعصمع ‏ 0و ومآفناطا راحکناه۳ج 
6 200 60۵6۵۲۱۵96۵ ۱۲۵۱۷۳۵116 06 طز۱۷ 1۵۲5 مد عصوهع 1۵ 1۳166 آمعزماناه 
۴ صطبابادتاجمی 16 21طع کل‌صعنصمع 226۱ .عصزصنامص عبام۳ط؟ ععما 0عاهاعع 
۷۷۱ 66 زهابای ۱۵۷ 2 ۵۲ ۵۱۲۲ عط ۷ عقوع هباج 10 فصه۵آ۲6۵6 کیاه۷۵۲ 
۲ 0۴6 6۵0560۷666 ۵۳۵۱۵۱۱۵۱ ۲6۵ .ععزمانای ۲۵۱۷۳۹۵۲6] ]و0۵ 106 وج 
0 10 ۱6۵05 عاوانع اوط۲ع6ر۵ وه تفص وا 6۷۵8 ۲۳۵۱۷۳۵۵۱6 2 0۴ 6۱۵6۲۱686۵ 
6 66] 3116۱0۷/۵ 200 ۲۵۲۲۵۵۵۲۷۵۱ 0۵6۲۵1۲۵6 1۲۵۱۷۵2 5866 ر006 1816۲81 
3 06۵6۵۵۳۱۵6 ۲۲۵۱۳۱۵ ۲۳۵۲۵۲۵۲6 .1۱00ه۱6]آصهای ۵۲ عطاصهآهصن؟ اباعکهععناه 
0 ۱06۳01۱۱ 2۴۲۵6۲ ۲۱2۲ هام۷ ۲۱۳۵۱۷۳۹۵6 وااهاصع م۱ 0190۴06۲ 
۰( 


66 ,6۳665 ۱۷ 600560 ,5۷۲۱۵۲۵۳5 ر۲۲2۱۷۳3 :۱66۱۷۱۷۷۵۲۵6 
۲ ۴۲6۳060۵ 


۵۵۵ .1 
٩ ۲۵۵ ۱ ۱ ۱‏ ۷ ۲ اااوع و وج 068۷۲ ۲۲۵۱۷۲985 
۲ 20063۲ 1۲211۳18 3 0۲ 5۷۲۵۵۵۳۵5 ۲۳66۵ 6۷6۱۲6۰ 1۲2۷۳۵8116 ۱۷۱۱۵۱۵66۵۲60 


٩010 6۳۵۳۵۲۵۱ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۸ 06 ۶‏ ۱6۲2۲۷۲6 00ج ععهباعدها معااع] ۵۴ 0۲ععع۳۲۳۵۲ ۸55061216 ,1 
060.31۳ 0۷112 :۲-۳۵11 * 

۶ ۱۱۱۷۵۲۹۱۵۰ 652۴8۲۵۱ 10اه ۱6۲۵۲۲6 ۵00 ععدباعطها طعناع] طا ,۰۸۵ .2 

٩010 60۵۳۵۲۵۱ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۷ 0 ۶‏ ر۱6۲21۲6 200 ععهباعدها معناع] ۵۴ 0۲ععع۳۲۵۲ ۸55061216 .3 
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از مزاانامع 16 وعوآ۵ع۲۳ 8۳۲۵6۵ 166 ااه ظ۱ .6۳۵۱۴۵26 300 ۲۵۵۵۲۵۷ هه ۵۲ 
۰ ۱۳۱۱۵ 6۱20865 


5. 0 

5 ,6۲6۱۳35 ۱۷۱۱۲۲۵ ,۲۵0۵۲۵۷ ,۵۲۲۵1۷6 1 698۱8656 ۵۴ کفعع0۳۵ 106 ۱0 
5 ۱۱۵6 ,کلا] .و۵اا۱۷۵ ۵0۴۳ وعو۷: ۲۳6 ۵۴ ۲۲۵۸۳۵6۴۵۲۲۵11۵8 ۲6 9عاصعن 801 
۱ ۷۷۵۷۹۰ 50۴06 ط 06۲ هه 6۵8۵۱68868 0۵ 666 1010886۲6 ۲۱9۵ عععطع ۵۲ 
,31101 او ۱۳۵۵۱8660 عط قطز6۳۵۲6۲ 0۵۴۵۲۵ رکاها6ج 1۳ ,۵1770۲5 ۶0۵10ز 
تا .عهبااج۷ ۷۱۳۲۷۵۱ 300 6۵98۵616866 ۲۵آناوعج ۲۱۵۵۱۱۷ 10 6۵۱9۲۲2۵6 و 6۵۱6106 
۴ 1886 566000 1۳6 6۳۲6۲ ۲۳6۷ رقطهناعع 0018 2۲۲6۲ ,1286 ۵ ۲۳6 
6 ۰ 6۳۲6۲ ۲۳6۷ ,۲۳6۳ .ما۷۵ اوتاصعاهم 06۷600 280 6۵۱8۵6۲686۵ 
3 06۷6۱00 10 00۵۷۷6۲ 16 0اهع ۵00 عصماعصع1 اهصمامصه 268 1۳06۷ ۱۷۷۸۵۲۵ 
6 ,5۲60 6 ۲۳6 که .ععبااج۷ اهه‌اطااه ع۲۵اناوعج 280 مصناز۲طزاآناوع ۵۴ عاهاه 
۰ 6۱۳0۱69۱ طاجع 280 مابازءماتاآنامع ۵۲ مهو ۱6 و 60۲6۲ ماج 


<< ۷ 

60۰(۰) ۵۵0۲۵۳ ۳2]61 ۰ ۱۷ ,۵1770۷۲ ۱۷/۵۳۴9 .[2009] 1388 ۲۰ اقا 
۰ :۲60۱۲3۵۱ 

60۰(۰) 0101خ۲۱ ۸۵ .01۴0۵۲9۵8 ۵۷۷۵۵۱ :[1979] 1358 .۸ ,۲6۵۲9۲۵۱ معط 
۰ 6 ۱۱۱۷۵۲5۱۸ ۲6۳۲۵۳0۰ 

66۲6۵۱۴886 ۸۵۰ 1۰ 200 00۵۱۷۳۲6۵5 1. 1993. 5600/01/0۱۸6. ۱60۳0۳۵/۲۵ ۲۵50۵۳8۳6 6 
۱0 160۳12 00 ۱09096 ۱: ۰ 

۲۱۵۲۱86۵۵۵0 ۸۵. 1362 ]1983[, ۸۷۵۳۲۱۵-6۵۰۸ ۱۷۵۵۶2۵۸۷ 280 ۸۴۱ ۰ 
۲60۱۳3۱: ۰ 

۱3۱۷۱۷۵113۳0, 0۵۰ 1379 ]2000[. 5۵۲ ۵00۲ ۳5۵1۵1 ۵1-0۲-00 ۷۵ ۱۷۵۳0 ۵1- 
70۷۲-0۵-۷6 ۴۱5۱۴۵ ۷۵ ۸۸۳۵۵۵۰ 56۲۱۸۵۱۰ ۱۳۵۱۷۵۲۹۱۲۷ 0۴ ۰ 

۰ ۷۵ ۵1-7۲ ۳/۵ ز ۲۵۲عشله زاع۵ ۸۵۰۲۰ 67 .۸ رآ۱/۵۵80025 
۵۰ ۱3۵۲ :021۲0 

۳۳۲۵۳۱۵۲-۵ :۲۵۳۲۵۲ ۱۷۵۲۵۵۵۰ ۵6۴۵۳8-6 .[1956] 1335 .۸ ,۵۱۲3۷20 
۰ ۴۵۱۹۵۲۵۲-۰ ع-0560201وو 

٩026۷9۲, ۷۱۰ 1361 ]1982[. ۸۶۲۵۲ ۵۱-۲610۵۴۶۰ ۳۱۰ ۱۷۰ ۳۵۲2۵0 )60.( ۲ 
۱۰ 

50۳۳۲6۷۲۵0, ٩۳۰ 1375 ]1996[. ۵656-۳0۵16 5۳6۱۱-2 ۲۶۲۵ ۰ 5 
٩20601 )60۰(۰ ۲6۳۲2۵۱: ۰ 

1000670۷, ۲. 1382 ]2003[. 60902 5۵۵۲90۲۵. ۱۷۰ ۱۵۵۵۵ )۳۵۳6۰(۰ 
(۱: ۰ 


1. ۵۵۵ 

۴ ۲66۵۱۱۱۵ 106 6۲۵۵16 6۵0 ۵۲۲۵۲۱۷6۵ ۵۴ عنام ااقصهی 161 ۵6۱16۷6۵ ۲0۵00۴۲۵۷ 
ر5م[01 569۱0-66۳03 ۵۲ ۵۲5۵60۷۵ 19 ۴۲۵۵ ۵۲۲۵۲۱۷۵۰ عاعامهع ‏ 5 
10 60۳096060 06 680 ,609۲8616۲5 ۵۴ عصمآعج 166 ۵9 06۵600108 ,۱۵۲۲۵۲۱۷66 
01-0۷۷5 5۵۱۵۲ 0۴ 6۵۱۱661100 2 ۵۴ 5۲0۷ 1ج۱۵۲۲۵۲۵۱0۵8۵16 2 ۱ظ۱ ,۷۱۵6 50۴86 
۵ و ناو 0۴ 095اعج ۲6 شام یام 6180 10 ۱8806 ۵ 0ابامطاو ]6۵ج 
۷ ۱2۵۷۶ وعیااه۷ رعاها عععط وا 2ص عصصععی با .ماو معبام0م۳۵م طهع 
6 ۲۳۵۶ .1۲6۵11565 96 ۵۴ 5۲۲۷۸۵۲۷۲۵ ۱۵۲۲۵۱۷6 ۲66 1۵ عع 106۴8561۷ 2020160 
۸۷۱۷۵۸ 0۵06106 80ج 01-70۲ 5۵۱۵ 5 52 ۱۵۱ 1986106 6۲۵ ععز0نبااه 
٩۱۳۲۵۷۷۵۲۵۲5 ۸0۱‏ راا6۳322۵ ۸6880 80 ۱۵۵۲۵۴۵۵۵0 ها 1۱۳6۵1۲1665 ۲66 
6 300 ۵1-5۲۵۲ اعد ۱۷۱۵۵۵0055 ,۵170۷۲ ۱۷۵9 ۲5حظ ,50۲ 
۵۱-۰ ۸ 20 062601 0۷ ۲۲6۵11565 


7-.- ۱ ۱ 

۵ 68۲ ۱3۵۲۲۵۲۱۷6 6۵۴8۵۱6۲6 2 0۴ ۲۵6۵۱۱08 166 ۵۱۷ عطاهام6۵ 10۵00۳۵۷ 
5 5۹6۲۱۱۵-56۲۱۵۳6۶ .61698606 18۵0۵۴۲۲۵۲۱۲ عمج فلا کاطاهااصهاط 00ج 
۱ ۷۵۱۷۸۵5۰ 300۲00۲۱216 10 ۲۲۱66 51۲۵۵۲۲۵ ۵۵۲۲۵۲۱۷۵ 2۴۲۱۲۵۵۲۱۷6۵ ۲ 11 
0 ۱ ۷۷۳۱۵ رکاکاع کعبا۷۵ 2051۲2601 0۲ ۲۵۲۴ 0۱۲۲6۲۵۱۲ 2 رطکااج ناه 
و ۷۱۱ و۷ ۱۵62۲۵5 عوصوازع6۳ عآوها 6296و و صنصتاسا عامععصهع ۵ 
6 5۲۷0۷ 10 6۲۵ 60ویا 2۲6 5690۱2۲5 ععع] 0۴ 5ع10 ۲6۵ 50۱9۲6۰ 56۱010116 
0 ۲۵۱۵۲60 ۲۵ج ۱6۲ هط 0ص م۵۳۵0 ۲۵و قعیااو ط6ز۱۷۷ ۱ ۱۷۷۵۷6 
۰ ۱۵۲۲۵۲۱۷۰ 


-2-.-_ 3 2 

ها 10 ۵۵۲6۵۵0۵۱۵۵۱ اهع۲ 0666۲10۵1۱۷۵۵۵۵۱ 196 عم200 50۷ ۵۳۵56۱ ۲6 
واصعصهآاهاع۲ عط مصاصصمه هم ۲۵۵۲۵8۵۱9 ۵۴ ۷۵۵ 10۵00۳0۷5 
۹ ۱۱۵6 ,۴۱۲5 .۵۲۵۵0۵9 عنااو۷ 00 قه۲ناام بای ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ وععسااه0 
۵ 06۲۱۷۷۵۵ مااعصهآاه۱ع۲ عطا معط 0ص 10601۴160 ۵۲۳۵ ععوااهع1۳ 0۲ 
۰ وا 0۴۱۷۵1۱۵5 ۶۷5۲6۲۲ 106 ۵00 ۶ع۲نامن۱ 5۲ 


4 5 

»هزماباه ۲۳6۵ ,1 :۲۵۱۱۵۱۷۷5۰ وج 2۲6 ووهآاوباااه اوننطا عط ۵1-70 ۶۵۱۵ 106 ۱۱ 
۰ ,أ66ز00 106 ۲۲۵۴۱ 016600۴66160 وا آع6زمانای ۲۳6۵ .2 ربا 0۵۲زاآناوع اهانطا وا 16 
۳5 ۲۳۵ .60162۲ 0۲ وا آععزماه عطا طازسا ممااععصصمعول0 ۵۲ صماع88۵ه6) 
5 00و5۲ 5660۴00 1۳06 200 1062 ۲۵۵00۵۲۵۷۲5 ۷1۲ 2۲66۱98601 طا 6 مهاوناازه 
5 ۲۱۶ طز۷۷ جعع۲ووو0۱ طمآتوباانو ۲۳۱۲۵ ۲۳6۵ ۷۱۵۸۰ 5 عووطاع6۳ طزسا ۱16 وا 


۱۵۲۵۱ 11601۲ 0۱۱ ۲ 82 0201:1021 1 
1۵0۳ 5, ۷۵/۰ 2 ۷0 


۱ 2020 6 ۷۱۱۵۳ 1 9 (2 2 


۱۱۵۲۲۵۲۱۷۶ 06۱۷۷۵۵۱ ماصاعص66۱61۵ 166 ۵۴ 5۵0۷ ۸۵ 
۰۵ 6110 ۳۴۵۵ عباا ۱۷ ۵0۲ ۳۲۵6۵55 66 200 
۵1-۷۷۲5 ۵۱۵ ۵۲۵۵۱6 500 ۳۵۳6۱۵۱ 5۲0۱۷۰ ععج) 


521۲۵ 9۳۵61* 
9۲۰ ۲۱۵۳۵۱۵۲62۵ ۶ 


۳6۵6۵۱۷۵0: 9 ۸6628۱۰: 00 


(۰ 

0 3۳6 20106 ۲۵۶۵ .عصمآاعج 5۵886 ۱۵۵۵6 اهنا ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ ۴6360 
0 ۷۵۱۷۵ 0۳6۵16 680 عماج 6ععط] ۱۵۷ ما کج ,۵0لا .عماج ما ومتهع6۵90 
ر و۱6 ععع(۲ طا وطا عصععو ] رک0آ-۵1 اک ۳۵06 200 6۳6۵۱0 
0 2۳6 200 6وما26 01۴۴6۲۵8۲ ۵۴ ۱۲۱۵86۵ 6 ها 6۲۳۵۵۲60 2۲6 وعباا۷۵ 
اه۲6 06567101۱۷۵۰۵۱۵۵ ج عاونا عومآامواامه۱۷ض۱ .ناه ۱۵۲۲۵۱۷۵ 18 1۵ 
0۴ ۲۳6۵۳ 5 ۲۱۵۵۵۲۵۷) ۵26ع۴صرج ]کااجنااناای 196 600 ۱۸۵۲۵۵ 
۷ (فمبااه۷ ۵۲ قاری 6 56۵۱۵-6609۵ کج ۷/۵۱۱ عج (ظ۲۵۵۲۵6۵۱۵10 
۰ ۱0۲۱آباوععا0 ۵۴ وهای 106 عوز۲ع69 06۲۵۲۵ 6۵0۲۵6 و ۱۵۵۱۵ 2610۴6 ]۲02 
۵ 10۱6 (۱ .ک۵بااج۷ اوب۷۱۳ طاه۵9۵ 200 1 6۵98۵6۲686۵ 60۲6۲ 2610۲6 106 ۲۳6۵0 
0 200 2 6۵۴۸۵6۵۲606۵ 60۲6۲ 2010۴۲5 ر2ط1 ۸۳۵۲ .2۵۵606 ماع رمعاه 
اجهاامصوه کاآهناصه نها ومتاوبانی ‏ ۲عاصع عماعج 96 ۲6۵۵ .ععنباا۷۵ اهاصعا۵۵ 
ماج 200 ممتاآو00 9660هام ع و 21۲6ع۲۳ 10 ۲۵۲۳۵۵ 106 0۵ طهع 280 160608 
۵ 0۴6 ۵05100 و 60۲6۲ 200۲6 ر5]286 ۱6۲ 106 ظ۱ .عبااو۷ امعاداع م1 ۱620 
۲ 60زا ۲۳6 ۲۵۵۵ ۲۵6ام 6 ,اقطز۴ .ناو امه‌اطاه صاهاهماه 0ج وصبمتاتناوم 
بلععزماه 196 ۷۵ 6۵8866110 :۵۵۲۱۳6۵۲ ۲۵۱۱۵۷۷۵ عطط صا 11 ۴۴۵۴۵ 56۵0۵۲۵1۲60 آعع 
۵۵ 6۵00۲10۴031 راتعز۵0 106 زا پحاتصباعن0 0ص ۵۲ صمتع‌باعع0 احصععام 
۴ ۱۳۵۳6۲۵۲۱۵۵۲۱۵ عط 0ج حاتصیاعال ۵۲ انا ۵۱۱صنا رعتزماه 16 ]۱۷ 
۵1-70۲5 5۵۱۵۲ 0۵۴ 2۲۵۱۱۳۸۵۲ 02616 ۲۳6 روط صعع ععزهان 6 مصا کاعه‌زماناه 
- 6۵۸۱6۵۵6 2010108 > 680101100/56۲۳۱۵۳/۷۷۵۲۱۱۱۵ > ۲۱6۷نا10 :کساماام۲ وه و1 
۱0۰ 


۱6۷۷۷۵۲۵6۰ ۱/6۵۱۵ ۵01-۲0۷۲6, ۱۵۲۲۵۱۱۷۵ 5۲۲ ر۲نبام۵‎ ٩۷5۲۵۱۱ ۵۴۱۷۵۵5 
۴۲6۳060۵ ۲ 


۷ ۱۷۱۵03۲69 ۲۵۲۵۱۵۴ ,۱6۲۵1۲6 ۵00 ۱۵08۵286 ۳6۳۵۵0 طز ۵ ,1 
0 .۹۱2166 :۲-۳8۵ * 
۷ ۱۷۱۵03۲68 ۲۵۲۵18۴ ,۱6۲۵1۲6 300 ۱۵08۱۷286 ۴۲6۵۵۲ ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ .2 
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0 ۲۲۵۲68165 ۲باه 6وآنا۲۵۲۴9 0انامطای ۷۵ ۲۵نباابه اجماماع 06 ۵۴ 06۷610088601 
5 ۱۱۲6۲۵۳۷ ۲باه ۱۷۳۱۷۵۲۹۵۱۱26 10 1۳۱۷ وا 280 عاماتوعهم عباع01810 ۴۸۵۱6 
۷ 0۳۱۷ ۲66 06 10 وعع5 ۲۳5 .1660۲166 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵6۲ قطآم۵۲۵ا م6 ۱۷۷۱۱۵ 
۵ ۶ ۳6۵۵6۲۱۵۳۷ 1۳6 280 وافو9ا۵ج" عبامصعع]0ض۱ ع طآ۷ اع0 10 

۰ ۱۱۲6۲۵۳۷ ۵۴ ۷5۲۵ ۵۱۷۷۱ ۲نا0 ۳6۵۲۵۵16 200 160۳۷ ۱۱16۲۵۲۱۷ 


<< ۷ 

۰ :۲6۳۱۲۳۵۱ ۱۳۷6۲۵1۰ -50۵۵1 00۳ ۸۷۵۵۵-2۸۵09 .[2006] 13985 ۸۱۰ ,اداباا۴0 

-۸۵۵01 ۱۱8723۵۲۷۵۰۷۵ ۷۵ ۴۵۲5 ۱۵۳۵۲-6 ۳۱/۵1۲۷9-۵ .[2016] 1395 ۸۱۰ راداناا۴0 
7-۰ :33 9۷ا۸۵0۵ع-۱۸۷۵۹۵ ۱۷۱۵۵6۲۳۰۳ 

۱۵۱۵۲۷۱, ۱. ۰ 13983 ]2004[۰ ۵۳50-16 ۸۷۵2۵۵۰۱۵۰۷6 ۸۵۵۵- 
۱۷۵۵۶6۲۰ ۱۷۱۰ ۱۷۱۵۳6۲ 00 ۱۷۱۰ ۱۵02۷ ۱. ۳: ۰ 

۳۳۵۵۵۲ ۳۱۰ .0۵۳0 ع«زدوزگ ع-0۱) ۴۵۴۳۵989-۵ .[2008] 1387 .۱ ۱/6۱60 
۰ :۲6۳۲۳2۱ ۲۳۵۳5۰(۰) 

۱/۵600], ۸۱۰ 1390 ]2011[۰ 2۸2 5/۳۵۲ 10 ۱۷/۵۳۸۵۰ ۲6۱۲۵۱: ۰ 

۱/۵۳6۵, ۱۷۱۰ 1392 ]2013[۰ ۸۷۵00-۸000۱ 00۳ ۸۵۵۵۵ -6 ۱۱۵5۱6 ۲5۰ 
۲60۱۲3۵۱: ۰ 

۰ ۱۳۵۳۱5۰(۰) آگاما ۲۷۰ .۸۵۳ ۸۶۵۲-۰6 ۵۳۵۰۸۵ .[2001] 1380 ر0ا۱ظ 
۱1)(۱۷۰ 

۲610661 ۱6۵۱ ۲۱۵۷۱۷۵۲-۵ :10010 ع-0691 ۸6۱/20 .[2002] 1381 ۲2۰ 59۷6830 
۰ :۲6۱۳۵۱ ۱۲۵۴86۰(۰) ۷۵۱۱۵۴۱ ۲۰ 5۵۷۷۵۲۰ ۷۵ 

باع01108 ۲66 200 ۳060۳۲۷ ۱۱۱۵۲۵۳۷ ۵۴ ۵و۲نامعو0 ۳۲۳6 .2008 ۰ ر901۳8ا5 
۴ ۲۵۱ا0 60۵۲۱۵5۰۳( ۱۱۱۵۲۵۲۷ عععصاط) ‏ 80 ۱۷۷۵۵۲۵۲8 طعع06 
1-۰ :3 5عوبا0عکاها اهنا اناتاغ اب۱۷ 

5۳۱901۳8, ۰ 2014. 7۳6 ۷۵۲۱۵۶۵۳ 7۳60۳۲۷ 0 ۵ ۸ 
۷۵۲۱۶: 5۵۲۱۸۵6۲-۰۱۷ ۰۲۱۵8 66۲۱۱۱ 
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۱۵۷۶ ۱۵۱8۵۱۸۵865 0۱۴۲۵۲۵۵۲ ظ ۳۵۵۵۳۷۲ ۲۵۲ 06۲60اقصهع فاصعاهآناوم 
۷۲ و2 ۴۵۳۱۲۱۷ 53۴26 196 ما قطاعوهماعه ععووباعطه۱ وقطه بعط0 ,60عفیعوا0 
۱6013 0 6۳18666 ۱۱۵۴8۵0۵۲۲۳ کج طعیاک رکععوناع۱2۱8 ۲۵ و ۵۱۱۷ راکااه۴]۱ 200 
۵۵۳۰ 0۳ ,۱3۱8۵۱۷386 ۵۷۷۱ 1061۲ ط ۲۵۵۲۵۵ را۷۵۱60نا۵ع ]۵۵6 20 ۱۵۷6 
5 ۳060۳۷ ۱۱۱۵۲۵۲۷ رطواک۳عظ طا ۱۵۳ فاص ۵۲ 0ععنا۳۵0ق کاصعاجآنامع 19 
۷ 5616۴011۴16 0۴ 60۵06601 106 ۵۴ ۵۵۲2018۳1 ۱۷۷۵6۲۵۲۵ ۲۱6 ۵۷ 0018182160 
۴ 300 ۱۱۵060۷316 68]6ا۷۵آناوع ععع1 6180 ۱۵۱6۵8۲۵۵86۲۵ قمع 200 
۷ ۳6۲6۲۵86060۷9۸۱5 89088 عناعهماو0 ۵۲ عو۲۵۵نام ۲6۵ .]۵۵6 عازنان 
۷۸ 06۱۲۳ ۱06011۴6۷ 1۵ عع0۲1عط1 ۵۴۲6۵۳۵8 عاماوصعه م1 ع ع8ع۲060۲1 
0 ووهاااگمممناوع۳م ‏ رع۲لااه آهءاع0۲ع۱ ر‌صناه۲قاعوه اهعزمامموهاآصا۵ 
۵ ۳۱۵۷ ۲۳۱6۷ ۲621 50 ۷۷۵۱۱ 5ج 5ع۲86۵۲ ۵1۲06۲ ۵۲ 8056 200 ۵۲۱۴61۵۱۵6 
0۳۱۳۵۵6 ۲۳6 وعووع۲]و واگ .ععز0۲عط1 ۲عصاه سا عطاماصصمی صعباه 200 
۴ 0۳۱۵۵۱۵۱6 ۱۳۵۵۳۲۵۳۲ ق۵ 198 عع ۱806068060868 ۳066۲5۱۷۵ ۵۲ 
ع و 1۴۵۵۲۵86۵ 2۲6۵16۲ ۵۲ 06 1۵0 و5۵۵ ]۱۱۵۵ ۲۷۵۷۷۵۷۵۲ .عناوهماها0 
6 200 1۱0691107 1960۳61 ۵۴۲ 16۲]اصوای طنق ۲6 عوزمم۷6۱۵ع0 ۵۲ «ااکوهع86 
,۷6 .01210806 ۲6 ط۱ ۵۵۲۲۱6۵۵01 و کج 5۷5۲۵۲ ۵و۲نامعو 561-0 ویامطعع1801* 
۳6 ۱0606۰۵۰ 106 ۵۴ ۲۷آاجناه0 280 ناه 66 2۲856ع0۲6 هطاوصناطو 
6 1۵ م6۵۵۵ ۱806۵68۵06868۵ ۵۲ عامهآعط۳م عط1 ۵۲ و۲6۱ 
,6۵016۳00۲3۳۷ ۰ 6۱۵۵۵۲ طهع . مها رقع‌ناعماج0 0۴ 06۷610088681 
6 0۴ ۱۵۵۲۵۱۱۵۱۱281100 ۲66 ۵۲۵۷۵۵۲ 280 1860۵۲1۵6 ۱۱۲۵۲۵۳۲۷ دنامطعع۱901 
وعا ۵000۵۲۲ اوناوع 6۳۵218 629 قعباعماه01 وا پاتاوناوه ۷۵ نموه .عع۲60۲1 
۳۵۲6۲۵8۵60605 ۲۵۲ فنااهای اوناوع فعومممنافه۳م ۲ .عاص6صاص۵ع ‏ 200 
۲ اباعع۲ ۲۳6 06 10 6۵۲۵۲۵8۵۵60610 ۵0۷ ۴806 ۵.00 1860۵۲۵6 ۱۱16۲۵۲۷ 
اونااناط ۵۴ ۵۳۱۵۵۲۵۱۵ ۲۳6 01۴۲6۲۵۴86۵6۰ اهع۵۵۲۳6۵00۱08 280 اهعاع۱90۱۵ع]وامم 
0 ۱۳۲6۲۵۲۵۲۵1۵06 ۰ ۰ 060اقععوه .. ااج. ع0اوع. فعطفیام .. 021100آعبام 
1۴۵۲۵6۵5 6۱۵18186 800 ]۱۷۱۵6۲5۲8۳0 6۱98۵۳6861265 200 عصها]آک۵0 ۵۳66۱۵ 
62۲6۳5 ۲۱۳6 0۴ 0۲۱۴۵۱۵۱6 ۲۳6 .5۱0656 0۱۴۴۵۲۵۱۲ ۵9008 01611061086 200 
مباو0اج01 ۵۱9 2960 وا "0۱۴۲۵۲6۵6۵8 مطاطاه)صاوص عانصاها۱ 0صنافطع ۵ص6۵ 
۴ م واه عاصمااطونص 0ص رعناعمامص۵ . هط ۲۵۲۲۵۲ 
۲ معل۵۲۵۷۱4 . اا۵ا۱۵ ۱۷۵ ۵ کص6ص6ام‌صهع ‏ اقنتاناه ۳۲58 01۴۲6۲۵۴868۵8۰ 
6 ۲ ۵ 06باااااج ۱۷6دبااعوز-ااج رصعمه و از ع۲ بان اجوهاع ۵۲ وراوامواه 

۰ 0۳ 02660 10 ۲۱۱۱6۵ و 1060۳۷ ۱1۵۲۵۲۷ 00۵۲۵۲۷ 6۵86۴6 ظ 82205 


6 .5 
3 ۶( وا 6601۷۲۷ 2161 ۲06 1۳021 ۱8016216 ۱8۲6۲۵6110096 اج ۲ناتاناه-۱۱۱6۲۵۳۷ ۲6 
6 ۷۷۱۲ ۱۱۴6 طا رکناطا ر0صج تایه 0۴۲۵۲۵9۲ عمج عباعماهن0 ۵0۲ 
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]6()۲6۱۳۱۵604 


1. ۵۵۵ 

6۵0۲۱۱6 0150۲5۱۷۵ 0 6۳۵۱ اواج 6ویامعوا اهع۲ز۳8۵۲ ۲6 
۱۱۶ 3001۷ 0۴ 015800۲0۷6۵5 ۵۱۱۷ 6۵1 اف -60۵۳۷ ۵0 ۲۱6۵۲۷-۵۳6۵۵18 
6 کعوهناععندان ص0وفاج تناها ۲6/6 ۱۱۱۵۲۵۳۱۷ طه ۳6۳۵‏ 1۵ 1860۲165 ۱۱۲6۲۵۲۷ 
۵۵ ۲۱۱۶ طظ۱ .ععز0نااو ۲6وعوع۳ طعنای ۵۴ کلاناعع۳ 2۳00 ۴۵۸۵۲6۵۵6۵۱۵8۷ 
۷ 60۳660 166 ۵۵10 ۵۴ 06۲66800188ناوز و 0۵ 10 566۴85 ۲6۲۵ 
۴ 061۲۱00 5۲6 ۷۵۲۷ 2 ۷۱ ر1060۲]2۵10 ۵۲ کقعع۵۳۵ 166 280 ۲۱۵۵۲۷ 
۴ 0۳۵6۵55 ۳۶۲۵۲۱6۵1 16 ۵۲ ۲68۵۵۲0۱696 ,8560ع۲۳: 06188 ۲۳6۵۵۲۷ ۱۱16۲3۲۳۷ 
۷ 3۳00۱۶8 وعناع0110 012600۲0016 280 5۷۲۸۵۸۲۵۱6 280 ۲60۵۲122108 
۴ ۵۵۱۵۱65 01۴۲۵۲۵۱۲ ۱92۲ 6۱62۲ وا از ۳۵۷۵6 .۲۵6باانم 200 ۲060۲166 
۵ ۶ وعاا]آاوبا۵ 01۴۴6۲6۱۲ ۲۵۷۵۵۱ 1۳660۲۱65 ۱1۲6۲۵۲۷ ۴26۲6۲۱ 280 ۱۷۷/۵۹6۲۵۲۵ 
0 ۷۷۵۶۲ ۲۳6 ۲۲۵۴۰ کعز1960۲ ۵۴ 6طاعز۵۲ اج۲بخانه 166 ۵۲ عویاجعع8 ۱۱16۲۵1۷۲۵۰ 
۷ 3۱0 0ععااماه]وع ۷ااوجع 06 628801 عباعه0ا012 2 کعبای ۴6 ۲66 
امبای 0۴ ۳۵۵۱/2۵10 106 ۲۵۲ ۲۵80و 186 ۵۳6۵۵۲۵ 10 06۷6۱0۵60 ۵۵ 0ابامطاه 
010۱ 


"2-۵ ۱ ۱ 

۴ 01560۱۲56 ۳۲۳66 5۲۱0۷ ۲۵۹6۲6۵ و قعطآوصناجاگ وه 0۲۳5 5۲0۷ 0۳6۶6 ۲6 
۷ ه 0۳۱۱۱۵ ۵00 ۷۷۵۹۲۵۲۵ ۵۳۵۵۱ عناع0110 66 280 1060۳۷ ۱۱۲6۲۵۲۷ 
۵۲۵۲۵8۵60605 08ج عیاعما012 عط1 وعععیه‌وا0 ۳۵ ۱۷۵۵۲۵ ۲60۲۱66 
6 ,۱۵۷61 ۱۱۵۵۲۵ 106 ۸ ۱۵۷6۵۱۶۰ ۴۸۵6۲۵ ۵00 ۱۵۲۵ ۵۵ 1ج ۲۳60۲۱65 ۱۱۲6۲۵۲۷ 
۴ ۲065 ۲۳6 وا وعز060۲ ۱۱۱۵۲۵۲۷ دبا0ع۵۲۵۲۵8۵60 ع08هه ۲۵۱1۲۵6 
۵ ۷۷۵ ۵0۲ 86 ۱۵۷۵۱ ۱6۲۵ 1۵ نج عااطسا رطهااوعااه 
۰ 066۱ ۵۷۵ ۲۵۱۵۲60 2۲6 1860۲165 ۱۱۲6۲۵۲۷ عبا60 ۱6۲6۲۵868 


-2-.-_ 3 

,1۱۳۲۳۵0۱66 10 ۱۵۲۳96۵۵ اهع)۵-۵۳۵۵۱۷ 0666۲1۵1۱۷ و ق200۵ 2۳11616 0۳۵86۳0۲ ۲6 
5ا60 ۳6۵۲۵۲۵86۱ 308008 عیاع0110 ۵۲ وعامآم۵۲۱8 166 6۳۱۱626 290 086۷6100 
۰ 5۱۱۷۱۵۱۱۵ 1۳ ۲6۵۳۷۷۵۲۵ نام 1۳60۲165 ۱۱۲6۲۵۲۷ 


4 5 

8۵ عاوهماو0۱ ۵۲ فاطع 6۵88۵۵8‏ ۵۵10 16 0806۲ 601قع۳م 196 ۱8 
۷ 60۱66۵ 1086 200 ۲6۵6۲۱860 06۱ ۷6 1060۲65 با60 ۱۵۲6۲۵8۵6۱9 
6 200 6اع012108 0۴ ۵۵۵05 ۵80 6011۷6عزما۵ 106 ,1060۲۷ دنامصعع۱90 ,۲60۲۷ 


6 002 124/02 10.22: 01 4 کر ۱۶ 
0 0 ,2 ۷۵/۰ ,5 160۳ 
1-.20.1001.1.74767387-99: 0( 9 1 ۲۲۷۱:۱۵۰۳ ک 2020 ۵ 


عباع01۵10 0۲ 0۲۱۵6۵۱65 ۱۸۵1۲ ۲۳66۵ ۱(۰ع۵۵۶686 ۱9) ۴86۵۵۲۵۲ 
۵6 ۱16۲3۲۷ ۳۱۵۲۵۲۵8۵68۵05 2۱8098 


۴ ۸۲۱۱۵0 ۵۲۰ *ووام5 86۳۲0۱2 
توزیام۱ ۸۱۱۳۵۶۵ ۵۲۰ 


0 :ات۸66 9 :۳۵۵۵۱۷۵۰ 


(۰ 

۲ ,۲85 1۳060۳۷-15۲ ۵00 13960۳۴۷-۵۳0 ۵۲ عقصعااوطه عطه رکع06620 ما ام 
۴ اکن اوع۵ 96 60اه 0۵ صهع فطع ععمبامع‌کز0 2 6۳۲6۲۵0 50۳06 
5 ۵و۲نا0عک0 .. عاط]. .عع‌آاههم . صهآق۳ع۳ .۵۲ ععزلنتاه ‏ ۰ 6۵98۵8۲۵11۷6 
۱۷۷۵:۲۵۲۴ ۵0 مهآ۳۵ع۴ کنامعوعو۵۱۵۲۵ ۲8 ۵ وعز0بااه 6۵98۵8۲911۷6 
رکعآ0بااو عععط1 ۵۲ طصهناععزع۳ احصمنا۱02با۵ ۵0 اوتتصعععع عط صقنامطا 90ج 
0 560013۲۶ ۱۷۷۵516۲۲ ۹۵۱9۲6 .6۱66وعع 2110 6۱0616866 16۱۲ 060۱۷ ها فأم اج 
۷ 0۲ ۷۵۱0 ۲۳6 طا از 690 طا ۵۲۵۵ وطنااعم۵۳۵ و وج وع۲نااج)ع۱۲ا معطه 
0 06 1۵ ععزلنتاو نی 06۲اقصهم . اقجع۴ عظ1 ۵ 0۵6 ,۲۵۵۵۱۷ ۱06۲۵۲ 
0 ۲۵۲۵ عناط؟ 0صج پحتاصع۱0 امع‌زاع۱۱۱۵۲۵۲۷-1960۲6 آعها و طاجقعع۲ ما ۵۵۵۵۴ 
0 05صعوز عویامع‌کال0 اجع‌نانه عطا هنعط ۴۷۵ .عقنامم‌عنل ۱16۲۳۷ احماماع ۲66 
,۱۵۳06۵۲6۵۱66 با ,۷/۵۷ ۱۳0۵1۵0660 صح طا فعل‌ناای آه۲۵6۵۳۵۱6 6۵۴۱۵۵۲۵۳۷۵ 060۷ 
00۳06 06 10 وعلنااک بای ۲۵۲ ۲۵۵زبا0ع۲ 2۲6 جنواها عتصزهمر 6۵9۵ ۲۵۲۷۷۵۲۵ کانا۵ 
عباعها012 ۲۵۲ عومتام‌ناعطز ۵۴ م5 اهاععمک ۵ ۵۲ صمآاوهعااموه عطا عاصاعناطهنط 90ج 
۲ 0۲۵56۲۱۲ 16 را عاطط هطزباکنظ .عع196071 ۱۱۱6۲۵۳۷ کنامعط0عع۱۵۲۵۲۵ 29008 
0 ]۵۲۵۶6۱ ۷امعز۳ع مه ۵۲۵۵۲ طا ماع اهعا۷۵۵۵۵ا0۲۵عع0 و فأ2000 
6 ۱۷۷۳۵۲ ۲۳6۵۳۷۰ ۱۷۵۲۵۵ کعصآوصیطگ ۴ ععام‌آعطزرم صتقصه فص 06۷6/0۵ 
6 - عناعهماها0 ۵۲ ععامم‌طز۳م صاق .۲اه 1 وج ععصفزامماعم 
3 ۲۵۲ 56۵۲6۳ 196 200 رطمتاج0آعنااه اوناناوط رطتانامع نونکا رعع1۱06068060 
اونااناید عط وج ااعسا عج ععصعع)0۲ وطاطاهاطاه عانطسا 0صنامع م6۵8۵ 
10 - 1060۲65 ۱۱۱6۲۵۲۷ کنامععع۱۵۲۱۵۲۵8 عصمط28 اتازماو ۵۴۳۱۷۵۲ عاصعموصعامصهم 
3 10 عناع0م 6۵۴9۵۵۲811۷6 ۱۲۳۵06۵ طاهع افص عصمتام‌بااعطا ات0۳2۵ ۵۲ او و 
.و0120 0۲ ۵۳0856 ۱۸۵۷۷ 


8 0121086 روع۳۵6۵۲ 0۵۳۵۵۲۵1۷6 ۲۳۵۵۲۷ ۱۵۲۵۲۷ :۱۵۷۷۷۵۲۵6 
5 60۷5 ۲۱۵۲6۲۵86۱ 


ام ۵۲ ۱۵۱۷۵۲ زا۱۱6۲ 200 6ووباعطه۱ صهآو6۳ظ 19 628010216 ظ ,1 

* ۲-۳۵۱۱: ۸ ۸ 

یام ۵ ۱۱۷۵۲۵۵ زاجعا 200 عععباعطها ۴6۳620 ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ .2 

یاه ۵۲ ۱۱۵۱۷۵۵ رع۲نااجعتا 200 عقوناعوها ۴6۳6۵0 ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ ۸65061216 .3 
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,66۳۷ 1510 عط 10 12۳ 6( ۲۴۵۴۱ ۲وآنام۵۵ ۱۷۵۲ ۷۷۵5 ,6۵۱۵۵۱6 ۲۸۵۲ 
۷۰ 300 ۵1-70۲ ۱۷۵۳۵۶ جعبای ععآمه اهع‌آو ۵۲ ۵۱۳۲ 16 طا هطاااناعع۲ 


5. ۱ 

5 ۲۳۵ ۵۲۵6۵55 2 ۵۲ ااباوع۲ ۲06 وا 260۲6۵5 ۵0۲ 0610 ۵۲ 5۱۷۲۷۱۷۵۱ ۲6 
۱ ۱۳۷۱۷۵۰ 10 ۳۷ 260۲65 01۴۲6۲۵0۲ رکوع0۳۵6 عاص ۱۵ 260۲66۰ ۵۲ ۷۷۵۲۱۵ ۲۳6 
۵۵۵6 60۲۵5۰ع-هابا 10 ۵۱۲ ۷6و 26۱۲۵6 ۱۱۱۵۲۵۳۷ روک 00 1۵ ۵۲۵6۲ 
6 ۱۳۵۱۷۸۵ 0۵۲۲ ۲6 ۲۳6۷ وعصطاا و ۵00 ۵۵۲8 ۵۲۵ 860۲66 ۱6۷ 6۵8۵۱6۲6۷ 
۵ ۱216۳ 6810 8260۲65 ۲6656 .860۲65 ۸۵۲۵ 0۲ ۷۷۵ 0۴ 1016۲۲۱۵۸۱۴۵۱1۳8 
۲ ۱۲۱6۲ 06 10 566۳0 8260۲۵5 5۵۳96 .1۱0601166 ۱۴۱06۵680601 ۵۷8 ۲61۲ 
6 ۱۳6۶ ۸6 .260۲65 ۵۲96۲ عوطاآممصهنا۲ضا طا آن۵۵۵۲ 8۵۲۵ 280 5۱۱۳۷۱۷۵۱ 
5 ۹0۳۱6 ,0۳6۵]۲65 0۴ ۷۷۵۲۱۵ 106 00۴8۵۱۴۵۵1108 ۲26010۲5 ۵۷ 19۴۱۱۸6۱8660 
اج۲ناایه 200 اهعا۲مافاط راواعهک ۶۵۲ رک۳عطاه ۱۷۷۵۱۱۵ رطااع0 66و 630۳801 
۰ ,۲6350۲5 


۱» ۷ 

2۱۷۵۲۵۷۷, ۲۱۰ 1389 ]20101[. 2۵۳6۲. ۴۰ ۲۵۳6۲ )1۳۵۳056۰(۰ ۲6۳۲۵۱: ۰ 

۰ ۱ ۱۱۵۷ ۱۱0 ۱۵8000 ۲۳600۷۰ 66۳0۲۵ ۷۵06۲۵ .2000 .۱2 ,نا 

۲۵۱۸۷۱6۲, ۸۸۰ 1982. ۱0۵05 0۴1/6۲۵0۳۵۰ 0۱۲۵۲۵: 13۳6۳000۴۱۲ ۰ 

۰ ۱ ۱۱6۷ 300 ۱۵8۵6۴ ,660۲6 ,2005 .ل ,۲۲۳۵۷۸ 

8251680۲۲353۷, ۱۷۱۰ 1380 ]2001[. ۸۳۷۵-۵2 ۸۵00۱ 00۳ 56۲-2 ۲۵۲۳۶۱, ۰ 
۱ ۰ 

۳6۲-۶ 03۲ ۸001 ع-۳۸۱۷8۳ ,[1973] 1352 ۸۷۰ ,۲۵۵0۵0 91-6 
96-۰ :4 جاجعجاکی؟۱ ۷۵ ۱۲6۲۵۵0 

10600670۷, ۲, 2000. ۳۲۳6۵ 0۲۵10 ۵۲ 6۵8۴۲۵, ۱9: ۲۵۷۲۵ 0۷۲۲ )60.(۰ 
66۳0۳6 ۲۳6۵۱۵۷۰ ۱۵8۵0۱ 300 ۱۱۵۷۸ ۱۱۰ 

6۳۵۲5۰(۰) 62۵۷ ۰ .ول ۸۵۵۵۵6 70۳-6 2011[۰] 1390 .8 ]۲۳۵۷۷ 
۰( 

۲۵۳6۰(۰) ۸۵۵6۲۵۳ 5 .۵0/0( ع-۸۷۵9۵ 70۳/۲ .[19941] 1373 ۰ ۷۷/۵۱۱۱ 
۰ :۲60۱۲2۳۱ 

75۲030, ۱۷۱۰ 1395 ]2016[۰ ۸۷۵20۳۷۵-2 2۱۵۳۲۰ ۲6۱۲3۳۱: ۰ 


وج اهعاع۵5۷۵9۵۱۵8 راهاعمو راهعا۵۲] ون 01۴۲۵۲۵۵۲ ۲اعظ ۵ 0ععصهب۱]ظ1 2۳6 ۲6۷ 
0 15 ۱۴۵۵۳۲۵9۸۵۵ 2۲۳6۵16۲ ۵۴ ۷۵۲ :۱ ۱۷۷۳۵۲ 026۱8۵۲۵۱۷۵05۰ ع611]ععج وج ۷۸۵۱۱ 
۴ ۱ یاوه 629 ۱2 عصمووع۲ ۵0 عصمآز۵80ع 196 6۵۱۵۱8۵ 
5 01۴۲6۲6۳۲ 0۴ ۱۱۷۵5 1۳6 ر۲6850۴5 10656 50۱۷ ۲0 06556۰ 1816۲60۴۳66160 
0۲۵6۵55 ۲۳5 .3031۷7260 ۵6 0ابامطو اوا۵هع هه 06۷ م۱۷۷۳ 1۱ ۷۷۵۱۷۹5 106 300 
5 ۷۷/۳۱۵ رک 26۱۲ 0۱۴۲۵۲۵91 ۵۲ ۲۵۵۱۳۲۲ ععصطا ۵1 200 06210 رع۱۱۲ 16 م19۱۵ 
۵ 06۲۱۸۷۵۵ 6۵۳۴/6 ۲۳6 5۳۱۷۱۷۵۱ 961۲ ۲6۵۲ ۱629866؟اصهای هلا ۵۲ 
۲ 670۵۱21۱ 6210 606۱0516066 1061۲ 200 را5۱۷۲۷۱۷۵ ۲۵۲ عآهون5۲۳ 161۲ روع60۲ع 

توافت توا وزه وت زو 


"-.- ۱ ۱ ۱ 

0 ا2ع۲۱ه]واط راهانانه راوعمی ۵۴ عاصهع عط وا 686۲8۵۵ 268۲66 ۱۱۲6۲۵۲۷ 
۰ 6۷6۲-۵۳6۵۱۵1 200 0۱۷۱۸۵۲۸۱6 2۳6 ۷۷۳6 ,۲26۲0۵۲6 امع‌آوها۵ط۵ ۵5۷ 
0 ۵۲6۲ 6و6 طااا عاموبای مه عع۲صهع ۱۱۱۵۲۵۲۷ 01۴۴۵۲۵۲۲ ۲06۵۲6۵۲۵۲۵ 
0 عوطاع0 ط2صصناط ‏ تحص ۱۷۷۵۱۷ 296و عطع طا تقصصصاه ااباععععم و6۵۵ 
او۵۵۲ 0۷ ۴۲)۵6۲۵0ج ر۱2۲۱۷ظاک رع۵۳ 26۲۵6 ۱۱۵۲۵۲۷ رکناط۲۳ .00 کاهصطاهه 
۰ ۵ ۲با انم 200 50621 راهعا0۲]واص قج ناک ر۲2610۲6 


2 3 _-.-2- 
6 8610۲6۶ ۱۱۲۱6۲۵۲۷ ۵9 ۳۵5۵۱۲۵۵5 ۱۱۵۲۵۲۷ ۲6 ۵۷ناای صاعفععم 6 ۱8 
0 ۵0۱60 ۷۷۵۲۵ 6۵866۵6 ۲۳6۵۲۵6۵1 ۱۷۷۵۵۲۵۲۵ 50۵86 ,۲۳6۳ .3031۷260 
وکا ,۴۱6۵۱۱۷ .۵0۱۷260 ۵ 8انامع 260۳۵6 ۱۱۲6۲۵۲۷ ۵1۴۲۵۲۵۱۲ ۵۴ ۱۱۴۵ 106 ۲01 
6۲۵5 ۱۱۲6۲۵۲۷ 01۴۴۵۲۵۱۲ 0۴ ۱۱۷۵5 ۲6 ۲6۲6 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ه۲۵عظ اهعاععوا 50۴86 
۰ 6۲6 ۱/۷ 


4 5 

۳ ۷۵۲۱۵۵0165 ا۵۲۱6۵]وا 80و او۲نانه راومه ۵۷ ۲]660160ج ۵۲6 268۲۵5 ۱۱۲6۲۵۲۷ 
0 ۱62018 رعطاعصفصه 1۱حاعوهع ۳۵ج ععامج]۷۵۲ ۲۳۵۶6 .6۳۵۵1100 ۲۳6۱۲ 
0 0۱۲۳۵۲ ۱۷6و 660۲65 ۱۱۱6۲۵۲۷ ,5۳۷۱۷6۵ 0 ۵۴۳۵06۲ ۱ 68۲۵6۰ع عععط] طا 6288656 
5 ۱۱6/۷ 10601107۰ ۱80606۱00681 طج صاقع مع۱ ۵۴ 5۵886 ر5ع8260۲-الاد 
۰ 5۱۱۵-86۲0۲65 0۵۲ 260۲65 01۴۲6۲6۲ ۱۷۸۷۲۵۲ 00۵۲۲ 2۲6 60۲۵6ع-هانا 200 
0 ۱۷۲۱۵۵۱ ۱۷/۲۵۱ ۵0۵۲۱ ۷۷۵6 0۵۱۱۵0 66 ۱۱۱6۲۵]۲۵ ۷۷۵۵۲۵۲۵ ظ۱ ,6۵۴0۵6 ۴۵۲ 
0 512۳160 6۵۱6 16 ۵۵ ۱۱۱۵۲۵۲۷۲۵ صجتویع وا .0عصاصصصهی مه 6۵6 
۲6۶8۵ روع۱0۲عع وباه‌آعز۳۱ 280 اوعز۲مواص طزسا عصتماصصهع 10 1۳160 11 0661186 
6 2۲6 8260۲65 0۵۳6 .و6۵6 50۵۲6۵1 280 کیاهاهآاع۳ ۵۲ 0۱۳۲6 16 1 
86۳0۲6 ۲۳۱۷۹۲۲6۵1 ۲۳6 260۲65۰ ۵1۲۳66۲ ۱۴۱۷۸۵۳۵۵ ۵00 6۲۳26 66۲۵0 ظا ۵۵۷۷۵۲۴ 


۱۵۲۵۲ ۱601۲ 0۱۱4 ۲ 8 01:10. 124/۱2007 
1۵۵۳۲ 5, ۷۵/۰ ۰ ۸۷0. 0 
۳1 2020 6 ۷۷۱/۵ 1 9 9۱20380 


۲86 ٩1۲۵۵16 200 6۵۵966۴06۵ 0۴ 66۱۲۵۵ ۲۵۲ آ5۵۲۷۱۷۵‎ 


۸۵۸۴۰۱۲ ۱20۵۵۵۵۵ 


۵6۵۱۷۵0: 218 ۸6660۲: 0 


(۰ 

۷ ۴ ۴۱6۱0 ۲86 طا کاهع‌زونای اطهع۴صواه 196 ۵۴ عم وا 6ع0۲عع 0۲ 5۲0۷ ۲۳6 
۱۱۲۵۲ 6۵96۱9۵0۵۲۵۲۷ و 1۴6۵6۵۴۲۵8۵8 ۲۵8۵۵۱860 م۱6 ,۲66۵۳۷ ۵0 صکام‌ز۳ع 
۵ 6و هاوونام015 0۵۴ ]30۷88661860 ۲۵ .فتاه ۵۲ قطاسومنا ۲66 هطاساهااه؟ 
۲ ۵6۱08 مضز 6۵086 668۲۵6 .6۱0866ااهظ6 ۲28660 مفاج 260۲۵6 ۱۲۵۲۵۳۷ 10 
۰6 ۲ 0-860۲6۶او ۲0۲۴۱ 5۵۳9۵1۲۵۵6 ۲۳6۷ رعام۵۵ ۴۵۲ ۲6۵6۵06۰ 01۲۲۵۲۵۴8۲ 
6۵ ۲۱۵۷ ۱6۷ ,1006860061011۷ 1060 ۵۴۲۵ 0۵۲ کع6۷عصوهط1 06تعصا 0۵6 5106 
,86۳0۲65 0106۲ ۷۷۲۲ 5060216وج ,260۲6 ۲66۵55۷6 و 26 260۲6 00۴8۵1۴0201 06 606 
0 60۲6۶ع-0ناو رعععاعه ماصا عوصاجمی عنام .عماجاعصمتاجاع۲ متصاعص! ۲۵۲8۱ ۵۲ 
5 86۳0۲25 - ابا ۵00 260۲65 0۴ ۳۲0۲۷۲۵ ۲۳66 .01۳6۵1108 ۲حااصطک و 1۱ ۱۸۵۷۵ 
۱۷۱۱۵۲۵-2۲۵6 ۱۵۱۳۱۵۲6۰ 06۲6۲6۱ 1 ۱۱۲۵۲۵-8۵60۲۵6 600 260۳۲۵5 ۱6۷۷ 2606۲65 
50-5 50۳76 رطامآوناااک ج جغباک طا ,5۱۷۱۷۵۱ ۲۵۲ 6۲۵۲ عصج5 1۲۳6 ۵۱۵ مواح 
۲ ۱ ۲66۱۲۲6۵۲ 0۲ ۲۵۷۷۵ ۳۸۵۷ ۲۱6۷ ععمو5۵061 00 306 ۳۱۱۵۲۵-8۵60۲65 2010 
۵ 1۱6 ۴۲۵۴۰ 260۲65 0۴ 0۵۳۵8۲656 ۲6 200 01۵5اع9م1 و۲۳6۱ ۲۳۵۶۵ .ع9هتاوبااه 
0 - 660۲65 1 5۳۷۱۷۵۱ ۲۵۲ عاهوناای ۲0 0عااوع ۵ جع نها 690 96 10 
۴ /طااامنوعمم‌صطز عط رکع۲عع ۵۲ عوه‌صفنامناطععطا_ عط عزا عصعامم۳م 5۵۱۷۵ 
,86۳0۲65 0۴ ۳۱۵۷۲6 1۳06 200 ,260۲6 5۵661]16 2 ۱۱۵06۲ 8260۲۵6-هاناو 1۱61201۳۴8 
۲۳۳۱۱۵۲۵-۰ 200 86۴0۲65ما باه 


۴ 6606۲3110۲ ر5ع66۳0۲ 0۵۴ 0۵۵5]6۱66 رآ5۳۷۱۷۵ ۲۵۲ 6امون۲۲ :۱6۵۷۱۷۷۵۲۵6 
۱۸0-25 ر 660۲5 


۲6۱۳۱۵6040)(ع] 


۵۵۵ .1 
۲ 061۸۷/۵۵۱ 0۲۵۷۷۱ ۵۵ طه6 ۵۵۱8۵0۲۷ آناع-6169۲ ۵ 1021 عصاععی ]۱ 
5 ۱۱۲6۲۲۸۱۱۵۵ 3۳6 860۲65 ۱۱6۲۵۲۷ ۱021 عاماهط۵6هنا ک5ا ۱ 860۳۵6۰ ۱۱۲6۲۵۲۷ 


0۶ ۱۵۱۷۵۲۵۲۵۱ ۱۲6۲۵۲۲6 200 ععوباعدها وهاو۳ع و فا .1 
۳ ۵۵۱۵۵۵26 :۲-۳۱۵۱ * 
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۵۲۳۵۹۵ :۱۵8686۵۳66668261 ۷۵ ۳۸۱۵۶8286 ,[2002] 1381 ۳۰ ,أ‌ناز5 
83-0۰ :6 2۱00۵5600۵ ۲6۵۵۰۳ ,۴۱6۲66 ر۲6نا55لا 53 ۲3-1۷6 1210101-7۷76 

۰ :۲6۳۱۳۵۳۱۰ ۵۳۴۵۵۲۵۰ ع-60۵5 ۸۷66۳۱۵65 2018[۰] 1397 ۴۰ ,لباز 

۰ ۶ ۵5۵۳0۳۱۵-۷ 80۳9021061۳-6 .[1974] 1353 ۲۰ ,۷۵۲5۲۵۲6۲ 
۰ ۱۱۵5۳۱۲۰ ۷۵ ۲2۳0۴986۳ 08880-6ظ :۲6۳0۲۵۳0 


2 6 لعج پوس تاک پوومبصتگ 19 


۱2۲8۵651 1۳6 ۷۷۵۲۲۵ ۲6۵۱۱5۲۱6 ظ۱ .عاوب ۱۳0۱۷۲0 1816۲۵۲۵۲ 10 82۲8۲۱۲۱۵۲ ۱۸۵۲۲۵۲۱۷۵ 
5ع5 1۱60۵۴016 0۴ با200 ۱6251 96 کع۲بااواطنص وا 2۳00 عصهای 16۵16 0۵۴ 3080 
۴ عوداااعاع۲ طا عصهآاوفیااز عط طسا صعاماه۳م 088 .وععک عم 68 

5۱08۵۳6 15 1031 160۳016 51805 3۲۳6 ۱ ۰ 


5. 

۴ 1۲۵011109 166 ۲۵۱۱۵۷۸۷۵۵ 6۵۲۱0۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۲۵۱۵ ۱۷۷۵۲۲۵ ۲۱۲۵۲ ۲6 ۲۱۱5۲۵۲۱6۵۱۱۷ 
۱۷۷۵۱۱ ۱۵۲ 3۲6 ۷/۳۵ 20201606856 ۲۵۲ عا۵۵۵ عط۱0 ۵۳۵۷ ریا ر06۵0۵ ۱۱۲6068۲۵۵ 
6 0۵ ۳6۵ 0۴۲۵۲۵۵0 3۲6 ۳۵165 ۵۵۱20810۳۷ ۷۷۵۲6 10۵96 ظ۱ .60هعنا0م 
5 0۳656۱۲۱8 طا کااهع۳ طانسا عماج صعتطا ر(صعای ع6۷۳۵۵۵۱) 1۱۳88266 
6 1۱06۳۱۱0۸ 166 ۲6۷6۵۱ 10 1۳۱۷ (کطعاک ۱6۵916 ۵00 1806 ۱۵۵۷۵۵۵۸۵۵6 200 
230۱08 ۵۸۵06۲۵5۲ ۵۴ ۵و۲ ۲6 ۱۷۸ .2۱016866 ۳66 10 602۲8616۲ 
0 ۱۷۳۵۷6 96۱۲ ۲۱90 عصهای اهبامععصهع . 290 160امصظا ر۲2108]کیا ۱ 
6 08۶560 2۵۲6 ۲۳2۲ عصعاو ۱6۵816 ۷۷/۵۲۱۵ ,۲۲۵۵۱۵۱۲۱۷ 8۵۲۵ ۲۲۵۲1۵86فیا ۱۱ 
۷۸ ۱۷560۰ ۲۵۲۵۱۷ 3۲6 01]160ع5 ۳06 280 ۶16۲اصعاه 196 6۲۳۵6۱ ععزاز۱۳1۱2۲و 
۲۵۱۵ 2 ۵۱2۷ عاوها ۳۲5۲۱6 طا ععع8ط6 280 60۳۷ ۵۲ ۵وناهع 16 هب10 
6 66۳۶ ۲6360۲0۲ اهااص۵ب۴ط۱ عم عط1 رعصعای ۵۴ ۷۵۵6 ۲06 
۵۲۱ 280 عاراو احصمومم ‏ ک۲ماج۲]فیااز رعاعع1 ععع‌صوعز0ناج ۲6۲6۵۲۵۲6۵ 
۴ ۳۷۵۵5 ۲۳6 06۲6۲۴۸۱۸6 1821 ۲۵6۲۵۲۵ 8۵0۵۲۲۵۱۲ أک۵ع 96 2۳۵ عصها]] ۲۲۵0 
۰ ۱ 60وبا 5واه 


<< ۷ 

8 ۲ ۰ ۳03۲23۳8201 .[2008] 1387 .8 ۷۰ ,۸۱5۵۲ 
46-۰ :54 5۵/۳۳6 ۱۱۵۱۱۵۷۵۹۲۰۳ ع-۸۵۸5۵۲ ع-6۱9861اعط9هطوطععل۱ 

۱۷۱05۹3۷۷۵۲-۵ 5600۳۱6۳-۰۷6 عم طصاهععل۳0 .[2011] 1390 .۸ ,80۱23۲ 
104-۰ :170 ۱۷۵۵۷۵ ۱۵001۱۷۵ ۱۷۵-6 6۵۵-6 ۱20۱۵806۳۳۰ 

:۶ ۴۵۲۹۵۰ ۱۷۱۰ .۱۷۶۳۱0۵۳۳5۱600۵5 ع-۱۷۵۵۵۳۱ 20186[۰] 1397 ۵۰ ,068۴0016 
۰ 5۲۵۳-۰۷۶ 

۲ ۲۲110-6 5۲2۷6 ۱6۲۵۵ ۲۱۱32۵۳۷۵۲-۹۳66۳861-6 2006[۰] 1385 .ل ,۲۱۲۳56 
18-۰ :۳۷۵۴8۵۲۰3 60165100-6 ۲۵056(۰) آ۵ناز50 ۲۰ 0۵۲۵0۶۳ 5۵1491 عط0) 

05۲-6 :050۷1۲ ۳۵۳65-6 .[2016] 1395 ۲۰ ,۱66۷۷۷6۱ ۷۵۱ 2۳00 6۰ ر۱)۳655 
۰ ۲۱۵۳۱۵۲-۵6 ۲6۳۲۵۱۰ ۵08301۰ 5۰ .8060۳1 ع-10۳0۳1 

0۵-6 ۱6۵۵۳۵۰۶ 00۳ ۱۵509۱ 705۷/۲5۳۵2-6 .[2014] 1393 .لا ,۱۵۲2۵۱۵ 
0۰ عم ۱۵5۱۲۰ ۷۵ 0۳۵0 :۲6۵۳۲۵۱ 6۲۰ز۱۷۱۵۳6 ۵۳۵/5۰ 50091-176 

۰ ۱ 00۴ 6۵200۲۳۷ ۷۵ 02۳06۷5 .[2009] 1388 .لا ,۵۷۷۵۲ 
0۰ )۱ 


1 ار« لمع پروست اک جنگ | 


]6()۲6۳۱۵604 


1. ۵۵۵ 

۵۳۳0۵۱6 ۵۲ ععط۲616۵۱۱ طا ۵0وی 0660 3۷6۵ ط۲۲۵۵فباااز ۵۲ ععااه 021۴۲۵۲69 
۷ ۱06۵۱۲۵0 کقطاو اهنوا طقناه۴ط1 0عاجع6۳ 2۳۵ عصواه ۱069 .۱0۲۵8اص6 ۲۸۵۲ 
6 ۷۷۳۱۵۲ ,۱۱۱۲۵۲0۲ عطع ها 0ع۲عنا۲اعصهم عصهای 16 اهنامط ۵۲ 16 ۲6 
۴ 6۵۳۸۵0۵560 وا طعآک ۸ 5۲0۲۱66۰ 186 ۷۲۲۲ 6۵۵۵۵۵660 ۲۵۴۵۵۵۷ ۵۲ ۷اعقهاع 
و ۲۳6 200 راهعز0ه کاا 10 ۲6۱۵۲00 طا صعنف 196 رگاععاا صهاه 16 :۵۲۲6 ۲۳۲۵۵ 
وا ۵06 وا ۱0691 ععزهاه و ۵۲ ۲6۵۲666۱0۵1109 ۲6 وج ۲۵۵6۲۱860 وا ]ا و2 
ام‌زوهاهام راهع‌اصامه0عمانصام راهه‌تعمامطعاوم راه۲نتانه راتعمی ۵۲ ومتتععااهع و 0۲ 
3 0۴ 6556066 ۵۲ ۱۵1۷۲۵ ۲۳6 واه قط ععااوا9۲۵6016۲ظ6 آهعز۲مافوانط 200 
۲ 8۳0۱۲۵5 01۳96۲ ۴۳۵۴8 6۵هام ۵۲ عصطلا »5۵6۵ ج ]۵ ۱۲ اواناوطآاعن0 2.90 مناه۴۲ع 
۰ 1۵ 06۱۵۱8۵1۱۱8۵ ۲۸۵۲۱۱۵6۵۲5 


"2-۵ ۵ 

6 200 16۲]]عاز ۲۳6 06۱۳6۱ هفطاع 1۳6 رعع۳عز م1۵ ۸660۲۵ 
21۷۲۵۱ 2۳6 ۲۳6۷ طع ۷ ۲0 جع عط و۵ 06۵68008 0ع1]تععواه و ۴۱60اهاه 
,5۱8۳01۴16۲ 1۳6 کج ۲۵۵۵۲۵6۵ وا ۲6۲ 16 راک ]۵0عع۲م 166 ظ۱ ۳۵]]۲۵۲۷۰ج ۵۲ 
6 5۱8۳01۲160۰ 196 کا ,16 106 0۲ 866عبا0ععصهع 1 وا ۱۱6 ر6ععصطا 96 200 
۹ ۲6۵۵6۵160 200 ۵۵۴6 106 2۲6 50۷ اصععع۵۳ 16 طا عصهاه و106 
۷۰ 1۱6 ۱0 6۱۵۲861۲6۲5 86 ۳۵۵۵8۵۲۲2۱۳68۵ ۲۵۲ 


-2-.-_ 2 2 

0 060۷61108 ۵9 ۰ 00عقم .وا 280 121۱۷6 اجناو ‏ وا بای تصععع۵۳ ۲6 
5 6256 106 ۴۲۵۴۵ ۵۲۵60۲60 ۷۷۵۲۵ عصواز 1060110۷ عط ر۴۱۲6 .۱906100 
۰ ]56۴۵۱0 0۴ ۲۳60۵۲۷ ۴۱6۲6۵5 ۵9 0عوع ۲160افوهاه 1060 200 


4 5 

ر5ا5۷۳۱۵0 کج ۵60نا۲۵ع 06 طوع 6۲۵ وعا0بااو ععوع عط طا عصعه 1060110۷ ۲6 
ناما 0ص انامه طاهم 0قص عصهای 9۷۴۵۵۵۱۱6 .عصهع ‏ 200 18066۵6 
۲ ععاو ۱۱06۵۷ کج ۲۵8۵۵۲۵60 0 طهع ۵۵۵۳0۲86 ]6۵۱۵1161 ۲۳۵ ۲۸۵۵۳08۲8۵6۰ 
0 وا 5۷۲۵۵۵۱۱6 2۳6 ۵۵0086 تاعزام1۱۳ ۲6 .66۲اصهنه ۲اعط1 عاعامصهع 
0 ۳۸۵۷۵۱۵۵0۵۲۶ ,۲۵۵6110۳5 ۱6106 عصقآک ۱۱۵۵ 1816۲۵۲۵۲۵۵0۰ عه 0 اصاهناه 
6 1 2۲2۳0۳۱3۵۲ اوناام 6۵8686 ۵۴ ها ۴۵206 2۲6 ۲۳6۵۷ .00اه ناو 
6 ۲۳۱۳۵۷۵ ۱06011۴۱60 2۲6 واوبا ۱3۵۱۷۲0 8۲2۱8۱8۲ اوناام 6۵868 ۱8 2۲۵۱8۴۵۲۰ 
0 ۶۵0نا 2۳6 ۳۵۵۷۵۲۵۵۵6 200 کصاعا5 ۲۳6 .۲2686 86۱۲ ۵۴۲ ۲6۵1۷۲۵6 ۲۵۵ 


۱۵۲۵۲ 111601۳۲ ۱۱ ۲ 4 01:10 .22 124/020 0.20205 5 
1۵0۳ 5, ۷۵/۰ 2 ۷0 
۲۵/1 2020 ۲۲۶۱۱/۵۳۲ 1 9 ]0۳:20.7767387 ۰9 


۹ 0۲۳ ۸۵۱۵۱0 5۱۵۲۱۵5 5۱۵۵۵06 ۵۲ عصمآا۲۲۵عی ۱۱۱ وا عصعتو ۱068۲۵۷ 


۵۲۰ ۱۷۵۲۷۵۳ ۵۵۲۴ 
۳6۵6۵۱۷۰: 0 ۸665۳80: 10/0 


(۰ 

۲ 6۱۵/۱۴۵۴۵ ۵۲ عوواااعاع۳ 1۱9 ۲۵۱90 ۵۵ طهع صمااه از ۵۲ ععارهای ع۴۲۵۲زظ۱ 
۷ .20517300 ۲06 10 عاا6ااهع۲ ۴۲۵۴۲ ۲۵۴88۵6 ۷۷106 2 6۵۷6۲ ععا/5 ۲۳۵5۵ ۱۱0۲6۱۰هع 
۰ معا وزباع و۱ 6۵60 500۲61۵۵6 ۵۲ ۳۵۱۴۲۵۲۵۵ م1 دنم اوباعاب ۵0کنا ۱۵۷۵ 
۲ 60۱3۲۵016۲۱26 ما 15 ۱۵۲۲۵۲۱۷65 ۲۳6 ط1 ععبم اویاعاا ۵۲ عصهم‌ب 106 ۵۲ 006 
6 عوواو اه‌آعها۵۳9۵ ۵۴0۳6۴86010860 96 ر6۲م2م عاطط طا ,عع6۵۲۵ 1 106۶ 
6۵ ۲۳۵6 .5۷5۲6۴۰ 56۳9۱۵1۱6 کهم۳۵۲ م1 26860۳0198 2020۷260 ۵80 160)اعععام 
6 0۵۱۸۷۵۵۱ ععصهاعنه ۲ اصبامصج 96 عامصی (امماوصزی بات0طا رطفت) ۲۲۱۱۵8۷ 
۴۳ 068۳66 ععطعا۲ ۲۳2 2۷۵ عاهاموک ۱۵۵96 .160)صهاو معط 0صع 16۲)اصقاه 
6 ۳06 ۲۳۵ .اکهع۱ 6 2۷6ظ عصهاه عزاه‌مصطه 20 ر16۲)نصعنی 16 مه از ۲هااطازه 
5 1۳۱386۳۷ 0۴ ۱۴۱۵۵۲۲۵۲۵۵ ۲06 0۵6۴6۵80ها ۷۷۵ ,6۲0۷ کاطع طا ,ععسصاهه وا ۲۵ 
۱۷۱۱۵6۲5۵۲۱01۳۵۰ 6۵8011۷6 5 0۲۵8انصه عصاع‌وجصصه طا م۲۵0۲ عطاصه‌اطواانع رح 
۳ 603۲201675 ۲6 ۲6۵۵8۵۴۵۲2۱۴۵ ۲۵۲ ۲6زاموط عطصنع ۷۷/6 رعصعای عععطا هط 10 مواج 
۵ 106 280 ری‌تاک 0۱2۲206 اجانایم 0هصع اوتعمو ۳۵۲۱۵ 0عاج ,5۲۵۲۷ ۲۳6 
۵۳۵۳0 ۵۲ ۵۲ وا ۵80 ۵ 0انصام 6 ۵8 ۱۵۲۱ 961۲ 0عقجه کرا۱ج ۵1 2۷۵ 
تنامععج 110 1۵160 2۷6 هط رمعصاج۲ روهنامعم۳عم ععقصطا ۵۲ کعع۱ع۵6۲۱(م 
۵ کوارداو 9۲۵۵ عمط 0۵۲ .عاراه اهبمای۵0صا 0ص ۵۳۵۲۵۲۵۵6۵6 ۲وآنام۵۵ 
۵2 200 راکمط 6ص فقط عاراء »ااکزاجع۲ ر(ع۲باوتصنم 200 رأع2061۲2 ع‌ااکناهع۳) 
6 ۱۳ 6۱2۲۵016۲5 106 ۱0601۲۶ م1 عصقه آهع۱806۵ ۵00 ۱6۵96 اکوع۱ 96 26 5۱/۸۵ 
اج ظ1۱ ۵۳۵۵۵۲۲۵0 5۵086 96 تعمصطاه صا صععی 2۳۵ عصعی عاا9۷۵۵ 5۵۲۷۰ 
5ز 10676 ,۱۳۱۵86 1۳6 200 ۲۵۲ عط] وععساع متاعصه‌تاهاع۳ 6 ۵۲ عصطععا طا ,عع//5 
۱2۵۰ عطاوو۱۱۵۲6 2 606۲۵۱۱۷ع 


رکع96۳0101 ,۳۲۱0۲60 ۲۵۲ عوطاااعاعظ ,ماهر رصهااهفنا۱ :۱6۷۳۵۵۲06 
۳۱2۹۳6 


۵ ۱۱۱۷۵۲۵۸۷ ۵۷۵۲۵-۵۱۵۵۲ ۱۲6۲1۲6 200 6عوباع‌وها ۳۵۵۱ع۳ ۵۲ ۳۲۵۲6550۲ 201]واوع۸ ,1 
۵ 6 :۲-۳۵۱۱ * 
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۳۵ ۱۷۵2۵۳۷۵۱۵۰۶ ع-۴۵۳۳۵۳۱۵ 2003[۰] 1382 .6۴8016 5۰ 200 ۸۱۰ ,۲۱۵۲۵ 
۰ ۳ :۱۳6۵۲۵53۱۱ ]۸۳۱8۵۵0 ۱۰ 80ج ۲عز۱/۵۳ ۲۰ 

]۸۵0۷۵ 08۲ 1606۱۷3۲83۲2۷206 آجاوه‌طاب۳۳82 .[2010] 1389 .۸ ,0و1 
۴۳۵6۵۱۵0-6 22 ۲۵5 ۴۵۳۲۵21 ۱0۵5۲2۱۳2۷6 ع-۲0۱۱ 02 طو۷وز۱ ۱۷۵0۵1۱۷۵ 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱۱ :۱09 6۲ووزنا ۱اظظ ۴65۱2۱9۲۰۲ 

۱۵۵ 60۵۳۹۵۵۳۱۱۵۳۴ ۱۳۲6۲۴۵۵۳00 :۱۳۵ 6۵۷560۰۳ طک۳۴6۳۵۲ ۴۰ رچووا ]۱ 
۱۱۵۸ 200 ما .60 نا ۱۵ 6۲۵۲۵ 9/۵0۳5 0 
141-۰ :80۱۸۲۱6086 

۰ .1 ۱۷۱۰ ./ع5/۷۵(عل ع-70912 ۵ ۲۵۱۵۲ .[1997] 1376 ۸۰ ,۱/۱66۱ 
۰ :60۳2۳ 

دز ۱۷۱۰ ۸۵۵۵۰ ۷۵ 2۵۳ :۱۵0۵ ع-۸2۵۳ ۸۷۵۵۵ 2010[۰] 1389 ۲۰ ,5۱0۷۷۵۱۲6۲ 
۰ ۲6۳۱۲۵۳۱۰ 9216800۱۲۰ ۱۱۰ 00 ۲۲۵0 

9۵۲۵۳۵۱۵۰ :۱9 ۸۵001۰۳ ۱۵-6 ۷۵ 6۱5۱۷۵1( .[2008] 1387 .1 ر56۷695 
۳ ع۰-]۳۵۳۷۵۲۵5۳ ۵۲۱۷۸-۵6۲ :۲6۳۲۵۱ 1۳۵۸96۰(۰) آطآععکم۲۱ ۲۰ ۸۵9۵2۲۰ 
۰ ۷23 

۰ ۳6۲۱۱۳۱5۲۵۰ ۱۷۵2۵06۱۵176 ۵۴ عموو (۵۳۵۴۵۱۵۵ .[2014] 1393 8۰ ر0198] 
۰ :۲6۵۲۵۳۱ 1۳۵۱956۰(۰) ۲۲۵۵ زول۱ 


1 ۱ 


۵ 2۳16۱6 1۱656 ۵۴ ۱۷۸۱۱۵۵۲ 1۳6 20005 166 ۱۵ ۱۷۷۵۲۸۵6۰ ۱۱۲۵۲۵۳۲۷ 01۴۲۵۲۵۴ 
۰ ۳۱ ۳۱۵۱6۲ ]21061 ,0۱۷6۲66 ۱۱۵۲۵ ۷۷6۲۵ ۵۳110165 106 ۱216۲ 066806 200 
۲ 20.94 200 ۴۵۱۵۱۴6۲ 6۲۵۱زا وم 0عفنع۴۵ ععام[2۳1 1۳6 ۵۴ 6601 ۵6۲ 25.59 
0۳65 196 0۴ ۲605نا۲۳(۳۵۵-۲۵ 0صبا۸۴۵ 6869۰ ق۲۵۵0 0ظنا2۴0 ۲۵۷۵۱۷۵۵ 66 
6۳ ۲6۱۵۱96 اوع۱عصصم ۵0 مک 1۵۷۷۵۲۵ 10681860 ۱۵۵۲۵ ۱۷/۵۲۵ 
۴ 66۱۲ ۵۵۲ 59 اباومام .صصفامآ6 عاصاوع ۴۲۵8۵۲ 2000160 نام ع۵8 اواج 
0 ۱۵ نا0کع۱ ۱۷ طا۱۳ روصم ۷۵۲۵ احصیامز عاص صا هطااز عازن ۲66 
۸ ۵۳۲۱۵۱6 ۲۳6 ۵۲ 6۵۲ ۵6۲ کط ۱۷۷۲۱۵۵۲۰ 60صافزامايدم تعمص عط عهصاع 
6 ۱۱۱۵۲۵۲۸۲۵۰ 0ععععا00ه طازا نصهع عم 46 80ج ۱۱۱۵۲۵۲۲۵ 5 0۴۵۱9اهاع 
6 ۲۵۵۱۷۸۲۲۵۱۲ ۳۸۵5۲ ۲۳6 وو۷۷ 5۵660 ۵00 عع]ز۲۵۴۵ ۵۲ بای اهدم ۵۵۲۲۱۵۲ 
۰ ۳۱۵۲۱۷ 1۴ 0۸0 660نا6۵6 60اچ ۷/26 0166۲1۴9188100 26006۲ 200 


5. 

۵ ۲۵0۱6۵ 66۳۱ 5۳۵۱۱6۲ و 10 ر۵00 ۴۲6۵۲6 ۱۱۵6۲۵۱ ۱۸۵۵6۲۵۲۵ 
3 ۸6 6۵۴۵۸۱۱۱۹۲۰ ۵۲ و۱۵۵ ۵6۲ ۱۷ 6۵9۵۵۵۲۵۵0 6۵ج ۵۵۲۵ ۲26۲60]اه 
6 ۵۲۵ ۱۵۵ 0۳۵۷۷۲ ۷۷6 صکآم‌آز۳ع ۲۵۱999 ۸۵86۲۱6۵0 -0اعص رتالاعع۲ 
6۵ ۷۷۲۵ 0۲۳166 ۴۵۴۵۵۱6 ۱۱6۲۵1۸۷۲۵۰ 2001656601 300 6۲10۳۲68۴5 0۵۲ 5ع01بااه 
۵۳۵06۵0 ۱۷۷۵۲6 ۱۱۱6۲۵۲۷ ۵ هطآکناهم۲ ۲۷و9۵ رلها۲عم عنطط طا 0۷ج 
1601100 8۵۲۵ ۳۵۵۵۱۷۵۵ ماع ر860۲65 ۱۱۱۵۲۵۲۷ 01۴۲۵۲۵۵۲ 0۵۲ ۱۷۸/۵۱۵۸۵۱۰ 
5 ۱۷۷/۵۱۱۸۲۲۲۵ ۲۵۷۱۵۷۸۷6۰ اوع‌اازهع ع۲مص هوااآ‌ااع صمااع6 6 ۱0۳۵8آصاه ۱۷۱۲ 
0 ۴۱621]10956اوعواه 826عط۱] ر5ع6ع0 6۵۷۵۲ ۵00ع رکط۵۵۵ ۱۱۳۳۵۵0 200 
۹5 3۳00 ۲6۵06۲5 106 10 6صماکعمونای اآبا۴عونا 00و عصمافیاآع‌صوهع هداز 
۶ ۷۱۱8 ۲۱۵۷۷۵۵۲ .و۲۵۱6 عط ۵۲ کطصتوطعاه عطا عمج ۱۷۷۵۲۵ 
۲۱6۱6۳۲۱۷ ناعطا ق0۳۵۱ رک6] ۲660۵۲ ۱۱۱۵۲۵۲۷۲۵ 6 0۲۵8اآصع م1 صهااصهااه 
6 0۵ ۲۵۲۵۲۵۴۵6۵5 ۲6۱60۲ناعطا رک29۷56 ۲6۱۲ طا 2۵0۲۵866۵6 ]۲۵۴۵۱۳9 
ومناکو ۱۲۲۵۱۵۷۵۳۱ ۷۷۱۲۳ 06118 00ج قعع۲نام5 ۲۱۳6۲-۵۳۴0۵ وا 1۵ ۲۵نااا۵؟ رکا6] 
۰ 56( 0۴ ۷۷۵۲۳65565 1۳6 0۴ 50۳06 ۱۷۷6۲6 


<< ۷ 

۴۲۵۵۲ زج ۱۷۱۰ 2۵800۰ ع-0۵5(عو-۵ ۱۵6 .[2014] 1393 .اج 61 ۰ را0اا۸۵ 
۰ :۲6۳۲۵۳۱ ۲۳۵۳56۰(۰) 

۸۵6۵۲۷۵۱0, ۷۰ 1394 ]2015[, ۸2۸00۵۷۵-۵ ۱۷۵2۵16۵۲, ۲6۳0۲۵۱: ۱۵۲۱۷۲۵ 
8۵۲۷۵۲۵6-۵ ۱۷۵۵۱۵۲۱ ۷۵ ۱0 ۰ 

۰ ۳۵5۵۳۱۵۵06۲۳۰ 5-6 6۱ :0زمایاجاکع0۳۵ .[2008] 1387 ۳۱۰ رکلا00 
۰ :۲6۳۲2۱ ۳۵۱6۰(۰) بازج۷۵2۵0 


| 1۳ / 


۴۲6۳۱۵6۶040 


1: ۱۳۱۳۵۵۷۵۵ 

6 0 ۵۲۲60]و طفام‌آاز0 ناونع رکز۲6۵۲ 0۲ ۷۷۵۷۵ 5660۵۳00 ۲۳۵ ۱۱ 
۸۵ .19905 ۲۳6 ط۱ 5۵۳۲60 ]از و۱۲۵ طا .۲6نااج 6 20016660 380 6۱0۲۵8۴6 
6 0۵۷۵۱۵0 ۵/۵۷۵ ۱۵۵0۵۱۷۵ ۱۷۵-۵ ع-۵۵ع احطناهز ع9 معتها 066806 
۷ 2005 5 60110۲60 ۵۲۳66۲ ظ۱ .وصکآم‌آتزی ععتصنطع۲ ۵00 مکز۲6۱۵9 60 عباککا 
۲ 1۱۶6 (ظ۱ .۵۵۵69۲ 1۵ ۲۲۵0هو ععاما۳ج کنام۵۲صنا رکاجط۲نامز ۲۵نااج )۱6 
6۵۵-6 ظ۱ 60ووتامانام 0ج ۵6۲5۵۵8۵۲۷۵ ۲۵۱۹۲06 2 ۴۳۵۱۱ صاع]ز۷۷۲ 2۳۲۱0۱66 ۵2۵6۲ 
0 ۵۳06۲ 1۴ 0160با5 3۳6 1997-2014 ۷۵۵۲5 ۲66 1 ۷۵/۵۷۵۸ ۱۵۵1۱۷۵ ع-۱۷۵ 
۵۷۷۵ ۲۳۵ .۲8۵۱باهز_ عاطط ها صفاه‌آانه ععتصنع؟ ۵۲ عنااهاه 1۳6 ۲۵۲۱66 
۴ ۲۵۳۳5 00ج عع1060۲ اعنطاموع) ۷ :۱۵۱۱ کج 996۲۵۵(ج ع ااآسا عصمآاعع‌بان 
امه‌آازه عععط1 ۱۷۷۵۲۵ ۲۱۴۵۶ ۲21 ۵ ۲هانا۵۵۵ ۱۵۵۲۵ ۷۷۵۲۵ صصفاع‌آز۳ه ۲6۱9۱6 
۴ 066۲ ۳۵۷6۵ 1۱6۱۱۵5 ۷/۳۵۴ ۱۷۷۵۵۵۸۵۱۶ ۵۲ ۵۵ ۵ ۱۷۸/۲۲ ۱۵6۲۱۷ کناه] ۳۵۷ 
06 6۵0 ۷۷۵۵۱۳۵6565 ۵00 کامط۱۳6و ۷۷۵۲ «حصعط ص ۵۵۵۵160( ۲۳۵۵۱۵69۲۱۷ 
۲۶ ۵۲۱۲۱6۵ ععع) طا 


2. ۲۳60۲۵۱2 ۷۸ 

5 3008 ۲6۵06۲5 ۵۵0 کج ۱۷۸۵88۸۵۵ 0160با5 2۷6 ما6۳ ]5زط۳9ع۲ 50826 
65 ۱۷۷۵66۲۲ 5۵۴26 .عموناعض۱3 86اطامع؟ عط و۵ 0عفناع۴۵ 3۷۵ عععهه ۱۷۱۵ 
۲ 3۳0 ۱۷۷۵۴۱۵۱ 200 8۵۱ ۵۵0۵60 کع0۱۲۲۵۲۵۵6 اههآو۵۳ ۵۵0۵۱8۵۵۵0 ۱۵۷۵ 
5 ۱ 66006۲ ۱۷۷۲۱۲۵۲6۰ 66۵16 ۵ ۵۳۵06۵0 ۷۷۵۲۵ ۱۱6۲۵۲۷ وه کاعع۴۲م 
۲ ۱۱۶ ظ۱ .ععآازه اعاصاع؟ عصصمی ها 0ع1ه8نباای صععها قاچ ققط ۲۵نااج )6 
ط کاه‌نازنه اعاطاصع ۵۴ ععمرظ 01۴۲۵۲۵۲۲ 6۵2۵۱۵106 ۵ 8۵06 وا 60ج ناه 
,1997-47 ۷۵۵۲5 106 10 ۱1۲6۲۵۲۷۲۵ 2001686660۴ 200 60110۳6۱۳5 ۱۲۵۱1۵۱ 


3. 

۱ ۵۵۲0۵00۱08۱۷۰ کاکا2ص2 تمه 0666۲1۵1۷۵ و۵ کعزاع۲ 50۷ 0۳686۳۲ ۲۳6 
و صع‌ز0 ۱۱۱۵۲۵۲۱۷ تعاصنصع؟ ۵۲ عاصهصمم‌جهم ‏ طاقص ‏ فص ۴ بای عاط1 
0 ۵۳1۱6165 196 300 10601۴160 066 ۵۷۵ ۱1۵6۲26۷۲۵ 200166660۴ 280 6۱۱0۲6۴8۴65 
0۵6 ۴۵۳۱۵۱۴۱۹۲ و 300۵160 ۵۷۵ ]12 موز ۱۵91۷۵ ع-۱۷/۵ ع-۵9ع۱ 
۰ 0۵66۳۱ ۱۵۷ 


۵5 4 
۱۷/۵ 6۵۵-۵ 1۱ 60صکزاماينی ععاع۵۳۲ 196 ۵۴ (1073 ۵۲ ناه 27) 660۲ ۵6۲ 2 ۲باماظ۸ 
۴ ۲۵۷۱6۷5 اهعااز۳ه ]عاطز۳9ع؟ ۷۷۵۲۵ 2014 10 1997 ۴۲۵۴۵ ۷۵/۵۷۵ ۱6۵۵1۱۷۵ 6 


16۲۵۲ 11۱01۲ 0۱۱ ۲ 
۷۵ 5 ۷۵ 2 0 4 0701:1022 124/02 0028 


7 ۱ 
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۲ 20۱4 5 6۱۱0۲۵0 ۵ ۸۳۲۱6۱ اا6۳۱۵ عامنصع۴ ۵۴ 50۷ ۸۵ 
۱6۸۵۵1۱۷۵ ۱۷۵-۵ 6۵۵-۵ ۲1اه( ۲۳6 19 ۲۱۲6۲1۲۵ 


۸۵۲۵۳ 9۵۳۰ 
*زم اطعطحا ۶۱۵ 


0 :۵0عهع۸ 19 ۱۱2۷۰۹4 


(۰ 

0 اما ۵۲ واعازه اجع‌اوعجاه عط9ا موزع۲ ما عاععو معام‌آاز6 ۲6۲۵زا کنط۴۵۱۵ 
۵ ۱۱۱۵۱۵۲۱۲۵۰ وا صمآ]ز۱۳۵0 ماع و عاقعع6 80 رامافنط ۱6۲۵۳ 
0 ۲۵۱۵ اصو۵۳مصطز صح اقا صهع عاحصیامز 260ناوتععمک طا عصفتم‌آازم تعاطط۱ع۲ 
6۲ 200 0۲۵۴۳5ااصع صا کتم‌ناز0 ۵۴ عمط عاطط ۵۴ صمنعع01۳ 6 هطاساهطه 
060۱0۷6 ج 200 00طاعص ماتامناوناو 280 ۲۷6ماععع0 و عصافلا .ع۲نااه )۱6 
5۹ 1۱6 ۵۵۱۱۵۶ 0۷نااو اجصععع۲م 16 ,لعج عنقرراهصه صعصمی 130060۷6 
۵ ۱۷۵۳-2۰ ع-۱6۲۵۵ ۲۴۵1ناوز 196 طز 2014 80ج 1997 قععع0 0عواکزامانام 
0 ۱۵۷۶ ۱۱2۲ (عابا۸0 وطبا۷۵ ۵80 09ج ره ۲۵۵1 ۱۷۵۱ 1۳6) ممباوزولا۱ 
اعزطز۲ع۲ ۵۲ کنااهای 106 ۵۲ ۵۷6۳۷6۷ جح ۷۵ج 10 ۵۴۵6۲ 18 200۴۵865 ۲۵۱۵۴5۲ و 
2۳1۱0126 27 ,۵۳۲۱6۱65 1073 0۲ آباه ۲۳2۲ 0و کااباعع۳ ۲6 .معط طا صفآم‌ا0۳ 
0 ۲]۵1۷۵۱۷هنا0۵ ععععزم 9 68660ب]طا عقط ۲98 .2۵۵۴۵86 عطع ۵۷۵۵ا۵صم 
اعاطزع 0عویا ۷۷۱۵6۵۱۷ ۵۵5۲ ۲۳۵ ۵۳۵۱۲۴16 ۱۸۵۲۵ ۵۳۵ ععآ0۳۲ ۴۵8۵۵۱6 ۷6۵۱۷۰هاناونان 
6 .16006۳06۱06 ۲۵۵۲6۵1 5۵086۵۷۱۵۲ 0ص ۱1۵6۲۵1 6۲۵۲ 06۳۱۷۵۵ 2۴۵ 6۵8۵۵686 
6 102۴ ۱۵۲۵ عا مصکام‌ز6۳ عنطنع؟ طهع۲عصع۸۵۵]0 1۵۷۷۵۲۵ 60061160 هی‌آاز۳اع 
,0652۳05 60۵۷6۲ 2000 ,1۱۴۲۳۵06005 ۵00 ععااط عاز ۷۷6۲ ۲680606166۰ معط۵ 
6 ۵ ووهااوعووباه آباگه‌عیا 200 عصمآعیا‌صمع وصا؟ ۵00 عصمآاهعکتععواه عتاو68ط۲ 
رأ6۵0۳025 (۱ .2۳0/66 ۲۳ ۵۲ و۶۲۳6 106 ۳9008 3۲6 ۷۷۲۲۲۵۲6 300 ۲6۵06۲5 
دا مطا0۳۵ رععز1960۲ ۲۵باا۱۱۱۵۲2 و مع۲هانصع هه وماصعتاج تصوعو عصالاع 
6 ۵ ۲۵۲۵۲۵۱6۵6 ۲۱6۱69۲]ناعطا رک6ک۷ا۵0 6۱۲ طا کهطعه۲۵ممه اعاطاع۲ مرا 
6 عمباعیا ۱۳۲۵۱۵۷۵۱ سا عطناقع0 ۵80 کععناهی ۲۱۴6-۵۵۱0 عون ۵ ۲۵نااآه] رکا16 
۰ ۱۱۵6 0۲ 0010۶ ۷/631 0۴106 50۳96 


۱۲۵۲۵۲۱۷۲۵ وعععع۸0۵۱ 280 ۱0۲۵86 رفن0 اکاطآع۳ :۱66۷۷۷۵۲۵6 
۷۵ ۱۸۵16۵0 ۱۷۵-6 6۵۵-۵ رکاج۲ ال 5۵68111260 


0۴ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۷ ,۱۲۵۲۵1۷۲6 200 6عوباعطها ۴6۳۵20 ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ 5]201او۸6 ,1 
0۳ 0 ]2021.26 :۲-۳8۵۱ * 
۵ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۷ ,۱۲۵۲۵1۲۷۲6 200 عووباعطها وهآ۲۵ع۴ 19 :0:۸۵ :2 
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۱ ۱۵6۱۷۰ 0و ,۱۷۵۴۱۵۲۷ رل0کاب۲ اوبامع0۵868* .2005 .8 ۱656/66 
99-۰ :2/1 کصم 6۵۵ ۵9۵۱۱۵۵۲ 6۱۵6۵۳۲ زا ۱۱۲6۳۱۷۱۱ 

۲ ۱۵:۵۱ ۲۵ ۲۱۹۲۵۳۷ آونا]6۵866۵ ۵۲ 0ا1وع]ا۵ ۸۵ ۸۱ .1997 ۲۰ ر۵۱6ا 
اکا۳ظ۱ ۲6.۲ص6اصامکعهو۵۵۵۲۱۴۴ 0۱8عااعوما طا ۰ ۲۳۵۵۲۷ ۰1۵ ۱6۲۳6۵۵ 
39-۰ :۲۳009۳61 ۲۵۱/۶6۵۱ ۷6۵۲۵۵۵۱0۲ 

۵۰ ۵۵۱۱۲۱62 ۵۴ 9۱۵ و وو 06۵۴6۵۵6 ۵۴ ۳۳۱۱5۲۵۲۷ .2008 ۱۰ ۱۵۱6 
6 086 50۷6۲5۱۵۱ ۷۵56۵۱۱6۵۱5 66۱۸۳۵۵۲۲ 280 90886۲5 هام0 
91-۰ :1 ۲۳6۵0 اوعا]زاه 0۴ 0۵۱ا10 ۱۵۳۵۵6۵ ۲۳۵۵۲۱۷۰۳ اجع]]۵۱ 
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وا ,۲۳۵۲۵۲۵۲6 .06۷61۵0۵60 وععه عقط تقععصهع 6ا)آع۵مو 2 ۳۳۵۷ 200 
0 ۱۵6 وتنام 0ج آهعزمفاط ۱۱۱۵۲۵۳ بای کی ماع صهع ۴۵۸۵۲6۵۵ 
0 0۵۳6۵۵۲۵8 ۲۳6 ۵۴۲۵۵۲60 ۵۷۵ ۲قطا ععابامونه اععنوها0ع1۱0 ۲۵۷6۵۵۱ 

۲۱6۵۲۱۱۲۵ 0۴ 1069۵ ۰ 


5. 

5 ۱ ۲۳02 ظ1۱ ۱۳۱۵۵۲۲۵۲9۲ 6 ۵۳۷کاط اوباامععصهع ۵۴ 1۳60۳۷ 8۱5ع۱اعوه)۱ 
6 ۲۳۲۵۱۵0۱ 1۳886۲۵۲۴۵۵1۲۱۵0 16۱۲ 80ج 6۵0686۵0۲6 ۵۲ 0۷باک 196 11 
6 ۷/۲ وبا ۵۲۵۷۱۵6 6910 6۲۵ طمج6 ۵۲ 6۵0۲۵6 01۴۲۵۲۵8۲ طاز ععهام 200 
200۲۵86 ۲6 ظ۱ .هه اج۲بتايه 280 اهعمز رامعآنا۵م 62۷۵۳۵۱۳۵6۵ 10 ۲۸۵۵۳05 
5 0۱۴۲6۲6۳۱۲ 0۲ 0۳۵56۴6۵ ۲06 6اوه‌ووباه 60۳066۵۲ 2 ۵۲ ۷اآناعا29۳00 ۲66 
۲ 6۵۳۴۴۱۱66 56۱8۵۱6 8۵ظ] ۵0۵۱۵ م۱8۲۵ ۵06۲۵۵۵0هانا ۵۵ ۵0۱ طاهع 11 
0 ۲060۳۷ کج طا۵ها ر۵افنط اوناامععصهم هه عز)آع۵می و طا ۲68 
0 ۴36۲۵-۱3۵۲۲۵۲۱۷۶۶ 18 8۵۵۴۳686 006ص آهع۲۵۷ طوع ر۴۵۸۵]۲۳۵۵۵0۵108 
0 کا6۷6 ۱006 ۵۴ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ ۵ و طآ کی ۵۴۵۷۱۵6 ۱90و رکع۲لاامنا 5۲ 
8۵ ۲۵۲ 200۲0۵300 60۲611621( 6۷ و وچ ۵0ویا ۵ صواج طهه ۱ ۱5۲۵۲۷۰ 
۰ ۱5۲۵۲۱6۵ 280 راههعآانا۵م ۱۱۱6۲۵۲۷ 


<<» 

۵ 6 0 ۷۷۵۲۲۱۵۲ 6۳۵۳۱6۵۲ ما0۵ :ظا ‏ .وطای][۳۴1۴۵۱6۵ .1972 8۰ ,۱0۵56/166 
جه(اهک۵۳ ۲۸5 :6۳0969۳6 696 6656۳6۱ ۳۲۵۶۰(۰) ۲۵۶۵۱۱۵۵ 86۱۱۳۵۲۲ 
۰ ۱۷۵۱ .۴0هاجاعکآباع۲ ۱۳ 50۲۵۵۳6 ع02(01ک-0ع5 00 210۳ ۱62۵۱۵۴ 
۱۱۵۲۲۰ ۲۰دهاابااو 

ار 0 را کات اا 1[ 
۹08-۰ :2/3 5۵۵60 000 ناخ انا رز۲ا۲۵ ]۵ اوط۲باول ۱8۲6۲80۵0۱ 

۵۵۵ ۳۱5۲۵۳۱۵۲۷۰۳ ۵۴ ۳۱۵9۵5 166 280 ۳۱۵۵6۲۴۲۲۷ ,1981 8۰ ۱۵56/16 
.166-۰ :10/2 /ع5۵6 ۵0980 

۵ ۶6۵۴۵۳۱ ۲۱۱5۲۵۳۷۰۳ 50611 ۵80 ع1طعآط6 ۳86۵۵۲۲۴۴۶۵۵6 .1982 ۲۰ ,۱۵56۱166 
,409-۰ :11/4 (عزع0ک 

۷۵۵۵۰10۵۳۵ 0۴ ۲۷۱5۲۵۳۷ 1۳06 200 62086 ع6وآناع۳11۴8 :1989 ۴۰ ,۱۵56۱۱66 
649-6۰ :61/4 ۲۷5۲۵۳۷ ۱۷/۵۵۲۵ ]0 

2۲ 201۳ ۷6۲۵۵۳۸۵96۳6 1995۰ ۴۰ ,۱۵56۱۱66۱ 
۰ :۱۷۱۵۱۳۱ وج ۳۲۵۳0۱۲۲۱۷۲۲ .76116۳0۰ 

۲ 668۵۲۱۲۲۵ ۱۷۵ 668۵۲۲۲۴۲۵ 06۲ 6۲و66 ۳016 .2003 ۲۰ ,۱)056/1661 

۲ ۷6۲۵5۵۳06۲۵967 ۳۱8۰(۰) ...باه طعافاه . حصا .۰ ۲.ع۲صعآطععع6 

56-۰ ۷۷۱۳۲۵۲۰ ۲۱۵۱۵6۱06۲۵۰ ۰عطعاطاع که وح9عظ 
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]6()۲6۱۱۵604 


1. ۵۵۵ 

0 ۵۳۱۷ 0وهااوام اهتصعطاصمع ۵ ۵۳۲۵۵۲۵0 طععها عقط ۵۱۷فنه آهناامععصه) 
0 ۱6۲0۵۲۱615۳۲ احصهزز۲۳۵0 ۵۲ عنباوااز۳ه و ۵۲۴۲۵۲6 ۱۲ .صوع]6]0۵۲ ۱26۷ 
اجزع1060۱0 ۳۵۵۲۵9۵0۲ 10 ۲۲۱66 رکا60۳660 10 ۲۵۱۵ اواععمو و عافد 
۶۵ 20۱08 6۲۳۵۵1108۵ ,۵۵۱۱۱18 ۵۷ بای اهع‌تاناهم و طا عاعا 6۵۲ 
0 ۲۵۱۶ ۲۳6 ۵01۷726 10 ۸806 وا 20160901 ناک تصعقع۳م عط طا .۲66۱8 
5 6( ۵0 5باع۲0 2 ۷۷۲۲۵ ,0۵۱۷فهاام اهصعصآاصهع طا 1060۳۷ عاط ۵۴ کنااهاه 
600660 106 0۴ 81۷۲۵ 1۳6 ۲060و ۷اعوهاع 6و ۲۱۵ ۵56۱۱66۱۰ 8۵۱۴۳۵۲۲ ۵0۲ 
اجعزااامم 2۴۲66۲ 6۵۴06۵۵16 ۳۵۷۷ ۳00 ۷۷۵۲۵ 106 ۲۲۵۴۲ 0۴۲۵۲۵۵۲ وا ]1 ۱۵۷ 
اجع‌زنامم عطا 0ج اعاعهو رکا0ع6۵96 نامه توص وعبهزاع ۲۷۵ .ع۲6ع۷م 
0 6۵0۴۱۱616 اهعآازاهم معط هام1۳ 200 واه تمصطصوع عصهناعع ۵۴ 001982186 
6 62۱ 16۲6 ۱۱۱6۲۵۲۷ ۵0 اهعا۲ه]فاط راهه‌ننامم طا عطاصقع 0069 16 
۰ ۱۵۷ 10 ۱۷۱۱۵06۲5۲۵00 


2.۵۲۵۱۵ ۷ 

۷ 06۷6۱0۵60 6۵866۵۲6 0۴ ۳510۵۳۷ 0۵۴ 060۳۷ عط وه ععزاع۳ 2۳۲۱6۱6 ۲۱6 
5 0۴6 2031۷55 200 5۲0۷ 96 ۵ قعوباعم۲ ۱6 ۵56۵۱۱66۵ 8۵۱8۳۵۲۲ 
0 00 6ص 0۵۷۵۲ کا6۵عص9ه6 عناوم 200 اهاعمی طا 1۳2۴86]0۲8۵811086 200 
0 ۲۲۱6۶ ۱۳6۵۲۷ عاط۲ .عععصجصه اهانتا‌بای 0صو احوهااباتاعصا م1 صمنواع۲ 
۰ دنام 6۵066 اونام 1۲ ععا تام ۱۱8۸06۲6۲200 


-2-.-_ 3 

0 3000160 2۲6 ۱۵۶۵۱۱66۵ ۵۱۱۳۵۲۲ ۵۴ کعع۱0 10 5۲۷۵۷ 0۳6۶69 106 ۱8 
اناهویا10۳۵ 6۵288260 ۵۷۵ عا۵عع8هع امک 280 نامهم ۵ 6۱0۵۱86 
۵۷ کر 6۵۴66۵۵۲۶6 0۴ 510۳۷ 16 و قعبهزاع ۳۱۵ ۱۱5۲۵۲۷۰ 
0 16 طا هط۲۱ناععه کععط28ط6 280 6۵866۵6 ۲۵۵۲۵66۵۱۲6 200 ]1806۵68060 
۰ ۱6۵ ۵۲] وا ۲96۱۲ ط 6۵۲۴۵ 16اکآناعطاا ‏ 


4۰ ۵۱۳05 

۴ 5۳ 1۳6 3۲6 60066016 1921 وا 60۳۷اص اوناامععصهع ۵۲ 1062 ۳8۲ ۲06 
وا 60۵۲۷ امومع ۵۲ اوه 1 ۵۲ 08 .ععع‌وع6۱۵6۲۱ اهع0۵۲]وزظ 
۳۵۱۵11۵960 16 طا 01۴۲6۲68۵5 ۵۲ 68288266 ,6۵۳۷۵۲۵6066۵ 1۳6 ۵۲ 3021۷55 
۰ ناه اوناه 10۲ قطز۲۲نمعم ‏ فاوعلاع عطط 0ص ]6۵866۵ و 8ععس06 
۷ ( ۷۷۱۱۵۲۲ 6۵۲ زر ۱۱۵ ۰۱۷۳۵۲۵ باه ۴۱80۵ 1۵ ق۲۳۱6 ۱۱6۵۳۷ آهناامععصه) 


020-15 /90۱:10.22124 ۲ ۵۱۱ 111201 1۱6۲۵ 
ت ك 0 ۷0 :2 ام 
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۰ !060۴8660 
۱۱۶ 0۲ ۱6۵۱۴۵5 ۱۱6۷۸ ۲66 ۱08۵6۲5۲۵00198 2۱0 عا6۵0۲۱۱6 اجعآع۱060۱۵ 


۲280۷2 :۱۷۱۵۳۵۳۵۲۵۵0۵۱ ,۵۲ "12226 00656 ۷۵۳۵ 
۲۴ ۲۱۵5561۱۴ ۵۲۰ 2۲2۵3 ز۱۱۵ ۱۱۵۳۵۲ ۵۲۰ 
0 :۸0۵۳۲4 28/08/19 :860۵1۷60 


(۰ 

0 موه طمزا۱ ۵00و 280 19600 ماع واه و وا معط اوننامععصوه)* 
۱ ۱6۵۷۱ ۵00 00۳۷فمازص۵ اهتصه‌صناجمی ۵۲ ومتان۳20 186 ۵۷ 68660ب۲طا 
عنام رطکامماعنص احصمن۱۳۵۵0 ۵۴ مبهواانه فا طاسا رطع 80 1960۳۷ ۲6 
,6۳6۵1101 196 ۲0اه ۵۷ تحص عصصتعاع 0صج امععص۵8ع فص صم عافوطصمصم 
کل| 6۵0۲ اجء‌آوها0ع۱0 ۲۵۵۲۵96۱۲ 681 ۵86 رکآ6۵۴66۵ ۵۲ 6۵066۵00 290 وهآتناآلام 
اوننامععومع عطاطز6ع0 ۲۲اه روص اصععع۳م 6 طا .ع۲نااعنای اعع‌تانامم 2 طا 
احاصه‌صناصمی صز 19600 عنطع ۵۴ ۲۵۱۵ 1۳6 وعع200۳7 10 ۵۸۵06۵ عا 6۵ج ر0۲]کا 
۵5 1۱6 ۵5۵66 ۳6۵۱۵۳۵۲۲ ۵۲ عسعز عط هطا2اکوصامصع ۵۷ اممکمازدا۵ 
,0۳۷ اوباامععومع وم ۲ع6ز۵۳۵ اقطاصصهی عنط طا ,1610 عص صز مجامصعی ۲۵۱۵۱۸۸۵۵ 
۸ 200 ,۷۷۵۲۵ 106 ۲۲۵۱۲ 0۲۲۵۲۵86۵5 کنا 6۵۳660 196 6۵۱0۲6 ۱۵56۱۱66 
رکا60۵0660 تناما احطا ععبهناع ۲۳۵ .عاصعه اهه‌تانامم ععصعبا۲ضا عامععصهم 
۱ ۵ ,۱۷۱۵۲۵۵۷6۲ .6۲اه ااآا مناج ۵۲ 2۲692 اهع‌تاناهم 1896 8۵۲ حاعآ5۵6 8۵]06۲ 
62 ]۲۳02 عا۵066۵ع-2011 ق2ظ صاقبامط1 ۵۲ ععره 1 صا 6۵9866 6۷۵۲۷ 
2011-6006605 عم ععااععم! رکافوم قاط ۵00 .عصنو۵ 5۵۵۵16 2 ۳۵۷2 ۵۷ 1۲ 
ااوامه 200 ۶۷اعناز جع اقطا او 5۵882016 و ۵۲ 5۵6216 280 6۵868۵6 ]6و2 
۰ 3آبام[۲ ۵۵۲ 3 0۱۷6۲۵۵۴۵6۵ 10 ۵5نا8۳0 310 ۲۵۲6۵5 اهه‌ااناهم ۵۴ ک6۲۲۵۲ ۲۳6 
۵ 11۶ 01560۷6۲ 1۵ کامصعاج صعاچ ماعنج اهنتامععصوهع رماع ج کر 
۰ ۱2۷۵۲۶ 260اباطناع6ج ۲6 0طاجاع0 


۲ ۵۱6۲-6006601 0۵006۵۵ ر۵۳۷ک م6۵86 :۱6۵۷۷۷۵۲۵06 
۹ ۱۱6۷۸ ,۱۵56۱۱66 


۰ 0۴ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۸۷ ۴۵۲۵۵۷5 رععمع۱ع۹ اهعا]ناط صا 620010216 اظ ,1 
۵ 0۴ ۱۵۱۷6۲5۵ [۴6۳۲۵0۷5 رععصعاعو اهعازا۳۵ ۵0۴ ۳۲۳۵۲۵550۲ ۸55061216 .2,3,4 
۶۳۱۵1282۳2۷0۷۴ :۲-۳۵۱ * 


1 6 لعج پوست کال پوومبصنگ 19 


۱۱۵۸ ۷۵۲۱۰ سعلا .مصکاه۲۱۴ ۲۵0ع۱ ]0 (ا0کا۲ 5۳0۲ ۸ .1964 ۷۰ ,۲۱۵۱۱ 
۰ ۵۲5۱۱۷ ۱0۱۱۷ 

٩. 1984: 6۷۵۱۵۵۴ ۲ ۵۵6 1۵۴9۵۸۵99۰ ۱۷۱۰ ۷۷۵۱۱6۲ )1۲۵۱5۰( ۸‏ ,۱۲15۲6۷ 
کو۴۲۵ ۱۱۱۵۱۷۵۲۵۱۵ واماصصناام ۱۷۵۲۱۵ 

۰ :۲6۳۱۲۵۲۱ ۴۵۲5۱۰ ۱۷۵-6 ع-5۳6۲ ۲۵۳۳۵۴۵9-2 2013[۰] 1392 ۲۱۰ ,۱/851۳ 

-۳۵۲۳۵۲۱۵ :۳۵5۳1 6۱۵6۰ ۱۷۵۲۳۵۵۴-6 ۸۴۵۳۴۵۵-۷۵ 2011[۰] 1390 .۸ ,۲25010۷ 
۰ ع» 

:۰ (.60) زاداذنا۷ .5 ۵2۵۵6۰ 2009[۰۷۵005606] 1388 .۱ رزاطاونا۲۷ 
۱۳۰ 

60۰(۰) ۲۵۳۵82 .5 ,۸۵۵۲ ۱۵۴8۵۵۱۵ ۱۷/۵/۳۲۵۵ .[2011] 1390 .۱ رژاطاکنا۷ 
۰ :6۳0۳2۳0 

۰ :۱ 60۰.(۰) ۲2۳0072 5۰ ۸۵۳۴۱۵۳۲-6۵۰ .[2014] 1393 ۸۱۰ رزاطاوبا۷ 

2 6۲۱۰ ۷۵ 56۲ ع-۳۱۵۳۵۵۲ ۵۳۳۵۵۲۵۰۷۵ 2015[۰] 1394 ۸۱۰ رزاداکنا۷ 
۰ :۲6۳۲۵۳ .(.60) 


0 +6 لعج پوس کال پومبصنگ 19 


۲۲۵۲۲ 15, ۱ ۱۵۷6۵ 3 63۵۷۷ ۵۲ 

1۶6 02۷ 5 عوباهطاوباع عطاااا-اععباع ۲6 
۰ و2۱۳6 16۲عو1۵ ۵۱6۵صباز انامی ۵۱۷۵۲۷ 
606 51660۷ 50۴86 

50۴86 ۱۷۳60۵۱۵ ۱ 

50۴86 51۳۱01۶6 ۰ 


۵ ۲۵۷۱۵۱ 300106۲ 10 6۲واو و ۸281600 رصمنعع۲ 106 0۴ 05ععع۱ 166 ظ۱ 
۵ زا 200 0۳۵۲66۲ ۸2۵۱۵0۳5 5 ۷822608 031 566695 11 ۲۱6۲۵ 2۵۲۱۵۷3۳0۵۰ 
۲ ۷۷۵۱۱۱۵ ,016 00 1۱۳۵۵0 2۲6 ۲6۲عناج0 ۳6۲ 280 ۴۵۵۲66۲ ۲۳6۵ ۱۴8۰ ۵۱۷ 
6۵ ۳3۵1۲۵0 ۵00 ۱۵۷6 ۱۵۷۵۰ ۲۳6۷ ۱۷۷/۵ ۱۸۵۳۱ و راعوم 6۵88 ۵ ۵۴۵۲۳۵6۵۲ ۲66۱۲ 
6 .۷۷۵11108 3۲۳6 ۷۷۲۵0 10056 0۴ ۲36۵ ۵16 186 6۵۷۵۲ ااز۷۳ طع۷۷ ,۲6۵ 001 
6 200 0۳۵0۵۲ 86۱۲ ۴۵۲ ۱۵۷۵ 86۱۲ ااز۲ان مصجصوع ۲فصامنا0 200 ۱8۸۵86۲ 
6 ۵0یا رع6 ۵۳6۲۸ ۵۲ ۷اکباهآه‌عواهع رک زاطاکن ۷ 062169۰ 18 60 0انامطاک 50۵۳۷ 
۴ ۱68600 1۳6 1۷۲8۵۵ 625 ۲۷۵ ۱68600۰ 106 1۱۳۵9۵۵۲۵۲۲۵ ۵ اااوناهع ۱9۲6۳ 
6 0۱ 5۷۳۱۵015 ونامناع2۳001 ۱806 عقص ر0صععع۵۴8-۱ و 1310 ۸2100 
باه ۱0۲۵۲۲۵۲۱۵۵۱۱۷ 0۴۲۵۲۵ چ ۵۴۵06۵0 6 80ج ر۵ع۲ ۵80 ۱۷۵۱۱۵۷۷ 6۵۵۲6 

0۲ ۱۷/۱322۳۱02 ۲۳۱ ۰ 


5. 6 

,۱۱۲۵۲۵1۱۲6 68۲۵۲۵0۵ . ومباو‌اصطععا . فااهم۵8؟ .0ص اوااهماصهرو . ۱۷۸/۵ 
۵ 300 عطم۱۲201 6۵۵1۵ ما۱ طا 62ج م۵ ۲۵0هک ععآاآناعآ0ا۳ه 
۲ ۵ 3۳6 ۱68۵6۱05 06۱۲ 280 ۲۲۵01۱۵86 ,0۳۵660 ۷۷۵۲۵ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵6 
۷ 2 1۱ ۲۲۵۱06۴۵۲۴۵۸8]10۴85 آونا/۲6۵ ۱۱۲۵۲ ۱۷۵۵6۲8۵ ۲۳6۵۷ 5۵۱۷۰ ۲۵۵۲۵۵۲60 
۸۷ 1316 0۲ ۱68۵005 ۵۱6۲ ط ۱۱۲6۲۵۱۵۸۱۵۵۵ اعقهاع 2۳۵ 106۷ ۲1 
6۵ ۵۲۵6۲۰ 0۲ ۲6۵۵8۵۲26 10 625۷ ۱۵88۵6۲ ۴۵ 2۲6 106۷ 121 50 ۲۵۲۴86 
۲۱۶6 عونا 066۵ 16 ۲06 و۷ ۱006۱ ۷ اجناعنا ۵۲۵ ۱۸۵۲۲۵۲۱۷۵۵ 
۵ 51۷0۱60 06 10 60 ۲۵۲ عامزووممصظا عا عق‌اهه هنام۴ط1 عصهع 3۷۵ ۲۳6۷ 
۷ ۳ ۱۷۱3۵۲۱۷ 0۵۲۵۵666550۲5۰ 1061۲ ۵۲ ۵۲۲۵۲/۷۵5 6۵۴8۴88۵۲ ۵16۲ 
۰ _ ۲۱۱ ۲۲۵۱۵ 0۱60 او ۵6 و6 ۱۷۷/۵۲۵ 


<< ۷ 

۰ ۲۲۵05۰(۰) ۳۱۷۵۵۲۵۲ .5 .0 70۴6/7 .[2009] 1388 .5 رل‌باع۴۲ 
۱۰ 

۰ :06۱۲۵۱ ۱۷۵۷6۳۱۵۳6۰ 6۳۵ 2002۰ ۱۰ ر605او66 


6 ۱۱ قطاااناوع۲ ۱۳۵۵6۴۲۵۲۱۵۵۵ ۲۱ ۵۲ رعا۲۵ اه۲صعع و ۱6۵۵88 80عوعا 
ع وا زاطاعیا۷ الا رها طا .0صعوعا عط ۵۴ عاعمطصم8۵۲ه۵ ۱9۲6۳۲۵ 
5 طا عطوم۱۲۵86۵۲۵۵۵ 0نا۵۴۵۵ ۱۱06۲8۵0 ک0صععع۱ او ما عم ۲۲5۲ 
,۷6۲56 ۲۲۵6 5 زآطاون۷ 0۴ ۲۲6۲و 66 6۵۱۵۲6۵6 ۵۳11616 ۵۳۵۶6۵۴ ۲۳6۵ ۵۵6۲۳۷۰ 
0 1۱۳۵86۲۵۲۳۵۵۲۵95 ۵۱ کناعه و ۷۱ ربماون طا ۳5۵۵۷۲ هم فظ 200 

۰ 6 1۱ 6005عع۱ 


"2-۵ ۱ ۵ 

0۱۴۲۵۲ طا فص ۳۵۵۲۵۵ ۴۳۵ ۵۱۴۲۵۲۵ وا 05صععع۱ ۲۲۵۱۹6۴۵۲۳۵۱88 
0 ۵0وبا ۵۵۵۱5 2۳56 96 رصصعطا ط 8۵06 6828866 0۲ 068۲66 ۲۳6۵ ۷۷۵۷5۰ 
0 اک عماج ۵۲ وبا عط 0ص ر 1۳۵986۲۵۲۴9۵00‏ کاط1 
۵1 0۷ 51 ۵۲۵56۴۱۲ ۲۳66 ظ۱ 01۴۴۵۲6۱86۵6۰ 96ع(۲ ع00ص29 2۲6 ااون۲۵ ۱9۲6۳ 
5و۷ 1۱۳ 2006۲ 1031 وقرعقع۱ 166 ما ۲۲۵۸۴86۴۵۲۴۵۵108 106011۴۷ 10 8۸8۵06 ک1 
۳3۳۹-۰۳۷۰( 


2. 3 

۲ 7 5۱2 0160با۲ک وا ۵6ص 6 زاطاوی ۷ وصطئلا تعمرقم تصععع0۳ 1۲۳06 ۱9 
6 11 ۳۵۷ ۵۲ 680عع۱ ۲۳6 ۵9 عیاعه؟ و تسا ۵۵ج 6اطهتهبا۲اکط۵عع0 
۰ ۱ ۱ ۲۲۵۵1۲60 


4 ۵5 

0 ۳۳۱۵ 0۵00۵۲ ۵۴ ۱۳8 ۳۲۳۵ وج طمناک ر06۵6۴56 ۵۵06۲۲ ع ۵۴ 50۵86 ۱8 
۲ 0 ۱۱6 ط۱ ۲۵۵۵ ۱۷۷۱۵۵0 ر اصعاام۱۵۵ ۲۵ ر ۳۵۵۲0۲ و۲ 
000۵۵۲ 50۴96 ۲۲۵۱۸6۲۵۲۲۵۸۵۵ عوص زاطافی۷۲ وا ر امک هه ر ۱۱۲ ر ما۱ 
۰ ۷۶ (1955) 5۴۵۷/۲ 10 ۵2۵۴۵۵۱6 ۴۵۲ 6۱06۰عع۱ 


۱۷۵۱۱۵۷۷ 6۵6۳ 0۵660۵۳6 ۲6۵ ۲0۲ ۵ 0 
۲۳6 ۲6۵ ۳۵25۳۱۳] 251 1۳6 6۲۳ 
۱۵۵۱ 1۱6 ۷۷۵۱۱ ۴۵۲ ۱۵ ۰ 


با ۱۵۱۵۱۲۵105 ۸2۱00 106 ۵۴ 5106 1021 ۲۲۵۵ 60۵۴86۵ 85 ۱۷۱۵۲۵۱8۵ 
۰ ۱۵ 15 ۱۱۵۱۷۱۵۱0 ۱۷268 

5 1۲6 ااج ۷/۵۲۱۵ 5۴0۵۷۷ ۵0۱۳۴۱۷-۱۱ 06 ۵۴ 00۵۷۷6۲ ۲6 

۵۱ 6۷۵۲۷ ۷۱۱۱۵۵۱۷-۵۵۲ ۱ ۰ 


۱۷2726083 5 ۱۵] 


116۲۵ 11:0۲ 0۱۱) ۲ 8 01:10.22124/0200.020.0 
160۲ 5, ۲۷۵۱ 2 
۵] 2020 ۶ ۲۷۱۷۱۵ 1 8 (۱ 6 


6۵ ۴۳۶6 و زاطاعب۷ !۱ ط ۲۲۵۱6-۱6۵66 ۵۲ 5۲۷۵۲۷۲۵ ۲۳6۵ 


۵۳, ۸۵۱ ۲25/۱۷ * 


۵66۷۰0: 18 9 ۸68۵۱۰0: 0 


(۰ 

۵۸۵ ) ۱ ۵۳۵۸۵۳۱1۱6۶ 106 ۵۴ صکز0ععع۱ 06 1 ۲۵۵۲۵۵ فا ۲۵۱6-۱686۴006] 
۸ 068۵۱ 10 ۲۲۹۲ ۲66 ۷۷۵۲۵ 00616 ۴۹۵۴۵۵۱6 6۵0۲۷۲۷۰ 010عع]هام 
۷ 5۷۲۵۵۵۱۱56 ابا .06صععع۱ ۲6۵۲6۵1۵ ۵00 ۲۵۷/۲۲۲۲8۵ ۵۲ ۱۱0۵ و وا ۱۷6 
6۵ 015۳0۰ ۲۲۵۱5-۱6860 6۷6۵۱ 280 و0 صعقع۱ هصااصععع۳م طا ۲6۲ 6و و 
۲۲۵۱5۰۰ ۵00 ماوامعوع۱ مععع0 0۴۲۵۲۵۵6۵ اه۲80۵886۱ 2 وا 
0 006۳۱۱ ۵6۵8 ۵0 ماو80ععع۱ 200 06صعوعا ۲6۵۵۲6۵18 ۷۷۳۵۲625 
0 عاهناعآ 2۳990 ۲6 وا 0عافع۱9۵۲ و۷۷ و600ع1۱6- ۱۳۵96 رکلصعقعا ۱۷ 
۹ 1۳21 ۵6۱ 0ج طعبای م۲ ک0صعهع۱ ۵۲ طماه نا 1۳۵869 اونا۲۵ ۱9۲6۲ 
۵ ,۱۲۵۲ ۱۲ .600هع۱ اوطنعز۵۳ ۲۳6 م1 06 11 ۲۲86۵ ۱۵1 0انامع ۲۵۵06۲5 ۲6 
0 ۵۵۱۳۵۲ ۲واناعطنک و طا مک 1۱۳۵6-۱66 عون م1 تعمم ۲6۲ مه قوس زادامی ۱۲۷ 
۱۱۲۲۵۵۷۸۵۵ 10 وا عاع2۳11 ععع۵۲ 196 ۵۴ 21۳0 ۲۳6 ۷۵۲5۵۰ ۲۲۵۵ و 
۲ 56( ۲۵0 ۱6۵05 ط۷6 ,00۵6۲۳۷ ۱۴۵85 ۵۲ ۱3۷6۲6 19867 96 طا ک0صعوع 
,۳۱۱۵۱۷ .عووناوطه۱ عطااباه‌عوص 0نعز۲ عطع 1۵ ععصوواعاعع۳ 0ج ااصاصآصع ]۵ 
6 ععاوو] ۱۳۷6۶ ۵۳۲۱0۱6 ع(1 ,1060۳۷ صطوا0صعوع۱۳۵۵۶-1۱ عطا عهطاساهاا۲۵ 
۳۰ 006۳ 106 طا 5۵661۴16211۷ ۷6۲66 ۲۲۵۵ و ما۱ ۵۴ ۲۵اه 


۱۷6۲56 ۲۲۵6 ,۱۱۱3۴9۵ رپطااباعاما روکز ۲۲۵۱۵6۱6۵600 رک ۱6۵60۵ :۱66۷۷۷۵۲۵6 
59۳90۸ 


6۲6۳۱۵604 


1. ۵۵۵ 

۲ ۳ ۱686005 ۲6۵۲۵۵۲6 10 ۲۳۷ 10 ۴۱۲5 ۲06 ۵۳9088 ۷۷۵۲۵ ۳6۵۲۵۵۳۱۱66 ۲6 
اداه‌تاج صاوبا0۳۵ 280 آعبها ۲عطواص و مه 1 ۵۵ کافاا5۱۵۵۵ ۳۲۱۵۸۵۵۲ ۵۵6۲۳۷۰ 
6 ۷۱ ,۲۵۵۲۵۵160 611۳06۲ 3۲6 ۱686005 ۲86۴۰ 19 ۲۲۵۴۵6۲۵۲۴۵۵]10056 ۲69۲6۲ع 


ایام ۵ ۱۵۱۷6۲۵ رع۲نااه تا 200 ععوناع‌وها ۳۵۵0ع۳6 ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ ۸55061216 ,1 
1۷306 :۲-۳۵۱۱ * 


,166 ۲۵۵0۱۳8 ۲۵۲ ۱۵۵۲۳۵۵ 2 ۵۴۲۵۲ ۵۲ 0065 ععآ6۲8۵۵۱6 اهعاصامموهاآصا۵ 
۵ ۰ 0۳۵6695 ۲66 0656۲1065 200 عطاهامه اب5۱۱۲ 680086۲ 
6 ۲۱۵ ععماه۱(۵۱6 ۵۵0ص ۵ ۲۵نامنا۲اوماننی ۲۵ .مک ها هه 
0 005 300 ۲۱005واناوع روع‌ان۲ ۵۷ 26۲66۲60 وا ۱۱۵6۲6800988 0۵۴ ۵۳۵68۵65 
0 16 ۲6 ۵۴ 6۵۳9۵۱۵۲60۵۶5 186 ۵۴ ۲۵۳۵-6۵۵۴۵6۵۵۵۵8 106 روا .00۳816 
0 ۷۱۳6۵۲۵6۲ عطاو0باز ۴۵۲ ۲26۲۵۲5 1۳9۵۵۳۲۵9 2۲۵ 868ه05 168۵0۲۵1 ۲6 

1۱16۲۵۲61۵1100 ۱۶ ۷۵۱۱0 ۳ ۰ 


6 ۷ 

۳۵۳۱6۰(۰) 8۵6( ۰] .۵ .۳6۳۳۵۵9 ا۵عز۳۳//۵5۵۵ .1976 6۰ ۳۱۰ ,6803196۲ 
۰ ۱۱۱۱۷۵۲۵۱۱۸ 66۲۱۵۱۵۷ :0۵1160۲۴۵1۵ 

6303106۲ ۲۰ 6۰ 2004, 1۳۸ ۵۳0 ۱۷66۳۵0. 1۰ ۷۷61666106۲, 6۰ 00010 0 
6. ۱۱۵۲۵۲۵۱۱ )۳۵۴56۰(۰ ۱۱۵۷۸ ۰ 

6802۳06۲, ۲۷۰ 6. 1388 ]2009[. ۸2۸00۳۷/۵۲ ۸۷۵ ۳۵10۴67 00۲ 60۴69۰ ۰ 
723۷۲120 )۲۲۵۱56۰(۰ ۲6۳۲۵۱: ۱۵05 ۷۵ ۰ 

۲ 6۲۵۲۱5۰(۰) ۸۵۵۱۵866۴0 ۱۰ ۳۷6۳۳۸۵۵۳۵۵ .[2012] 1391 .لا ,6۲۵۴۵1 
۱3۰ 

66۲۵۴8۵8, 1. 1395 ]2016[۰ ۵۳۵۳۵۵۲ 6 ۱۴۱-6 ۳۱6۳۴۵۱۵۳۵۵۵ ۲0۵15۵. ۱۷۰ ۰ 
۲۱۵۱۵۱۷ 856611 )1۲۵۳056۰(۰ ۲6۳۲2۵۱: ۷ ۰ 

۰ ۱۷۱۵۱۵۲۱۱۱۵0۵ ۱۷۱۰ ۸۵۵۱۵۵۰ ۴۵۱5۵76 2013[۰] 1382 ۰ رها1۳03۲0 
۰ ۱(۵5۲۲-۵ :۲6۳0۲۵0 

0 1615 :6۵06۲ ۳6۲۳۸۵۱۷۵6 7۳6 .2006 ۱ ر۵۱۱۴۵۵۲ ۱۸۱۵۸۵۱۱۵۲۰۱۷ 
۵ ۱۱۵۸ ۳۳۵۹۵۳۲۰ 06 ۲0 ۴۳۱۱۳۵۴0۳601 106 ۲۵ ۳۵۵0/۵ 66۳۵۳ 
99 

ااقصعی آاط۳۱۵ 5 ۱۷ ۳6۳8۵۵۵۵ ۴۱۳-6 2015[۰] 1384 ۸۰ ۰ ,۵۱۳6۲ 
۰ :۲۵ ۲۳۵5۰(۰) 

۲۵06۰(۰) ۳۵۵۵ 6۰ ۵۳۷۵۰۷۵۷۵۵۵۰ 09۳ 26۳0691 .[2007] 1386 ۰ ,۲ناعع۲ 
۰ :160۳3۳0 

۲ 0 ۳۵15۳ ۵080 ع۳6۲۳۳۵۳6۷ ۰ .1998 ۲۰ 5۵۱6۱6۲۴۵۵6۳6۲ 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱ 06۵۱00۲۱08۵6 :6۵۳۵۵۲۱08۵26 ۲۵۵6۰(۰) عا امه .عوه/۷۷/۲ 

۲۵۳6۰(۰) 5۳۱۲۵۳ ۸۲۵ .5 .1010 ع-۱۷۵90 ع-70۳/0 .[1994] 1373 ۴۰ ۷۷۵۱۱6۱ 
۰ :2( 


۱ ۱۵0۵۴ 0۲۵۷۷۳ 06 صهع 106۷ ۵۲ ۲60۲65 کج 2008160 06 ۴۸۵۲۵۱۷ 
۴ اج ۲6 از 0ععنا0صوهع صععها فقص 0۷و اصععععم ۲۵ .صکآمآ۳ع 
۰ 1۳۱۶ 300۲6۶551082 


2. ۲۳6۵0۲۵۲۱621 ۷ 

۴ ۵06 106 ۵ 0660 و0 01۴۲۵۲۵81 معط 0۱۷1060 رععه عقه ۲۱۵۲۵۵۵06۱۷68 
۵ ۷۷۳۱۱۵ ,00۲0۵8665 200 00۴82188 رک6۲00م آهعا۲مواط وج جعناک ر۲26۲0۲5 
۰6 03560 ,5۲0۷ 660ع۲۳م 16 وا .ععطآمنام۳ع طعیای طا 6۵88106۲60 قععه 
6 202۱۷26 10 ۳8۵06 ۵۵۵8 . فهط. امصعااه 2000۵160 300۲0۵86066 
۰ ۱۱۲6۲۵۲۷ 200 ععآاباه ۱6۲۲۵۲69 معع‌اع وتصاعصهن]ه۲۵۱ 


3. 

۵ 6۳ 2۶ 200۵۲۵26 اهع 0656۲1۵1۱۷۵۰۵۳۵۵ عط 0۷باک صععع۵۳ 86 ۱9 
۷ مه ۱6۲۲۵۵۱۲ مععساعم. مآصاعوهمآاه۱ع۲ 18 6۵2۵۲۵۱8۵ 10 
ووت] 99۹ 


4. ۴۱۳00105 

5زا .صصکاه‌آاا۳ه عع0ععع۳م مم6۲۵۵۵۵6 تحص عهمبهع0۱ 56۱616۲888686۲ 
ر او را ا ا ا ‏ ۳( 
۲۳۵۵۵۵6 0۲-6۵۳0۲۵۲۵۵باج ۲ ۵۲۱۳66 ماصاعوهآاه۱ع۲ و ععودااماهاوم 
۳۵۲۲۵۵۵ 0۵۲-6۵0۲۵۲۵۵ناج 6 2 ععبعزاع م۲۱۴۵ .صصکآم6۲]۲ 200 
۲ 6۲۱۱6۲۱3۵ ۲نا۴۵ ۵۴۲۵۲5 ۲۱۲۵6 .۲۵0ع۵صصهع 6۳۵۵۱۷ ۵۳۵ صکام6۳ 200 
0 602۳06۳ ۱۵۵0 0۲۵۷۲ ۳۵۷۵ ۷۷۵ ۳۱۵۲۵ .1016۲0۵۲6۵1100 20 08أککه‌عوج 
۲۵۲۵-26 200 015121066 160800۲۵1 ۱.6۰ ر۲۵1100 ۱8۲۵۲۵۲۵ ۴۵۲ 6۵0۲1۵86 
۵6۲۵۵۱۰ اهعآجام مفمااصان ۵۴ عباواازه و ۵۲۴۵۷۱06 0 رککع 6۵88۵16160 0۲ 


5. 

اما اممومانصان ری)آ۵۲۲۵۵۵6 ۵81۵۲60ع-۵۲ناج 121 860نااعصوهع عم طهع ]۱ 
0 ۲۳۵۱۵۲60 م6۱ ع2۲ ععآان۳۵۲8۵۵۱۱ ۱۱۲۵۲۵۲۱۷ معاج 80ج ۱6۲۴۸۵۱6۱۷6 
0 ۳۱۱۲۵۵0 280 6۲888606۲اعاصعو ها نام 0عصآهص که .صصکآم 6۲ ۱۱۲6۲۵۲۷ 
۳6۲۱۵۵۵6۱۵6 ۱۵۲-6۵۱۲۵۲۵۵ناج رک6۱۵ ۳۵۲۵۱ ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵۴ ک۲جاهطعو ۵16۲ 
۲ ۱۳۲۵۲۵۲۵۲۵1108 ۲۵۲ ۵۵۲۵۵6 ۵۴۲۵۲ م۱6 ری)آ۳6۲۲۵۵۵۵۱۵ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 00ج 
۷ ۱۱۱ 060ع۵صص 6۵‏ اامااماه ‏ ۲۵و رومآا1۳۲6۲۵۲۵۵ 0۲ ۷۵۱۱0۵۲1۵9 
۷۸ 9 وناه۲۵ ۲66 عع‌آاباع6۲۲۵۵8 اهع‌زمامموهاآصام طا ععصای بط .صصفآه‌آا 6۳ 
۵ 2003۲6011۱۷ 26 1 ر1۱08 ۷8۵06۲6۲۵00 0666۲0 80 هام۵ ۵ و 
«اوباه‌ط1اج ر0ع‌ععنه‌عا0 ۵۱۳630۷ ۳3۵۷۵ ۷۷۵ وج ۳۱۵۷۷۵۷۵۲ .صعآع‌آاز۳ه ص۱۵ ۵00 10۵ 


: ۲ 0۷ 1۱607۲ 1۵۲۵۱۲ 
8 2124/0۵ 09۱0 3 0 و ای 


ِ ۱ 
۳ 2020 * 7۵۲ 27 4 9020100117767387 5 


۲۷۱۵۲۱۸۵۱6 ۱۷۸]65: ۴۴۵۱۰ ۲۳۵۵۲۷ 10 ۱۱۲6۲۵۲۷ ۶ 


۵۲۰ ۳۵۳2۵۵ 8100 1* 


0 :20 ]۵عهع۸ 9 :۵6۵۷۵0 


(۰ 

6 ۱۵۷ 20۵۲۵86965 آهه)‌آآنا6۲8۵۵۴۵ ۴۲)6۲۵8۲ز0 تحص غمابام0 ظ وا ۲۳6۲۵ 
6 0۵۷/۵۱۵ ۲60 و ۵6 ممآانا۵۲۸۵۵۵6 صهع اناظء,ر1۳60۳۷ اجعصعع و وج 6660۲60 
رکه‌آأنا۳6۲۳۵۵۲ ۵۲-6۵0۲6۲۵0۵صاناج طا . «عنوتانه معط ۲علصع . 80 ۰ ۲۱۵۵۳۷ 
5 6۲۳۵۴۱ ر260زاهع۲ وا ۲[ 5ج ر 6۷60زاع اهعتاع100۳ عز 6۲88866۲اعاصع5 
۱6۲۳۵۵۵6 عماج مهم صفام‌آا0 ...۵80 رصناو0۳1 ۰ 0۷ ۰ ۵۳۲۵۵۵060 
اوه‌اوه‌امبوم 200 ۱۱۲6۲۵۲۵۲۵1100 تامهم مه ص6۵6 6۲88۵۵6۵۲۵6عاع5 
0 مهآ۳6۲۱۵۵۵ ۵۲-6۵۴۲۵۲۵۵0ناج عط صععسمتاعه ععجاوناماماعع رصمآا16۲0۳6]۵ا 
رککآ0۳(1 ۵۴ ۵۵6 ۷۵ 0۵۷۵۵0 هطاداعزبوصتاعنه ها رطع‌عکب۲ا .عناوتنه 16 
۲ ۱۶ 200 وعآآبا6 6۲۲6۱ 0۲10۵11۷6اباج 6 ماع 9زا وا 9676 ععبهزاع0 
۴ ۵۲۱۵۵۱ 6 هطاامنم 6۵۲ هز ماه عام‌نا0هیاه عطعی‌ز۲ رصمتانق0ج طا .عناوا۳ه 
۰ ۱۱۵ ۵۴ ووهآا۱9۲6۲۵۳6۱۵ ناویا ام ممتاجیااوا عط صا غاناعع ممآاماع۳م 6ص جاح 
0 عا عع‌آاباع۵۳6۵. اهه‌اصام‌معمانصم رفع‌نا( 196 ۵۲ ۷۱6۷ ۵۲ اصنهم 196 6۳۵۴9 با 
۵ ۱ 06۱۱۵۷ ۲00۲ناج ۲۳۵ وتان 200 ۲060۳۲۷ ععساع و 200 6۵۴88 
۴ -۰۲۵۲۵ کا 1021 ۱06۲۵۲6۵08 6۵۲۲۵۵۲ ۲۵۲ کع[]5۵66 6202106۲ 6۲۱۲6۲12 
۰6 1۵ 0عاابام وا 06۲۴۵۵۴6۱ اهع‌ندام‌معمازظ رععصهاعنه 00ج عععط8ع۲عا6۵99۵ ]۵0 
۱ کاکوهمبه سا رک‌آانا6۲۵۵۵ ۱۱۲۵۲۵۲۷ رهصطتصههص عص صا نوتاه ۵۲ ۵09 
۰ 0۴ ۲۵۵۱۳۱ 106 60۲۵۲ ,1۵ 196 ۲6۵0108 ۵0۴ ۵۵۲۳۵۵ ۲6 


رک)‌آأباع ۲۱6۲۲۲۵۱ اهعاجاممفمااظ رف)آابا ۳۱۵۲8۵۵۵ 8۲۵۲۵۵0 ۸۱۵۲-68 :۵۲6 ع)) 
۱۱6۲3۵۳۷ ,۳۱۵۲۲۳۱۵۲۱6۱۷۵65 116۲3۳۷ 


۲6۲6۱۱۵60 ۲ 


۵ 1 
۷ ۱2۷۶ 0۳۱۲۱ 200 عاو1(60۲ ۱۱۱۵۲۵۳۷ ععناوعا 18۵۵۲۲۵01 18 ۵۴ 08۵6 
0 200۳۵200۵6 ۳6۵۲۲۵۵86 0۲۲۴۲۵۲۵۵۲ ۷۷۳۵۲۳۵۲ و کعع200۳ 10 ۲۵۱۱60 


0 0 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ,۱۱۲۵۲۲۵ 200 ععوباعطها ۳6۲۵۵9 0۴ ۳۲۵۲550۲ ۸655061216 .1 
031006۵۷۵۴ :۲-۳۵1 * 


5. 

۴ ۷/0۵5 300 ۱۵1۲۷۲۵ ۲۳6 ۱۷۱۵6۲6۲۵80 0 28860 8۵6۲ ۵01عع۲م 16 ک۸ 
1 ۲2016 (۱ 5۱۲۱۱۵۵۲26۵۵ 066۱ 3۷6۵ 0۱۷باک 96 ۵۴ کااباعع۲ ع رومآغم۶6۲ع0 
۵1 ۱۷۵۴۲0 ۲۲۳۵۳ ۵۲۵۵۲60 6۵۵۳۱۵۱6 19 ۵۲ ۵۷بای اجعآعهاها0656۲۵ 
کا طا 0۵و0۵ ۵معیا بای کجه ۲۲۵۲ معط تحص ععتععآهط۱ با0عه۷۵ 
0 وع۱ ۲۸0و مناو ۲۵۰ ۱۱۲۵۲۵۳۷ ج ماطا ۵۵۲۲۵00 8۵۲۵ ۵ظ۲296]0۵۲۴۹۱ ۱۷۷۵۲ 
2021۷565 اهعاع0666۲۵]۵۱۵8 ۲۵۲ وه و 06۷6۵100 280 80ا۲۳۵ع 1۳66 ۵۳۵۷۲۵06 
رکلا ر۵) ۲66 ۳۸۵۲۵ ۵۲ ۲۸۷۵ ۵۲ 6ع]۲۷20و 0۵۴8۵۵۲۵11۷6 ۲۵6۲6۰ 0۴۲۵۲۵۱۵۲ ۵۲ 
0 0656۲1۵10108۷ کج معنای رک2۵۵۳۵8606 ۲۲۵۲۵8۲زها .عامنععهم ۱8۸۵06 06 
۵ 0656۲۱۵۲۵۱۵8 ...۵۲۲۵۵08 ۵0 0۵66۲۵۵۵8 رکع‌آأکاا اه 
0 6۵88۵01060 ۵ طهع اااونامه6ضز 0ج 0666۲۵۵1۵2 280 عع۱ ۱6۲۴۵۸۵۱6۱۷ 
۰ ۱1۲6۲3۳۷۱ 01۴۲6۲۵۴۲ 5۲۱۱0۱۷ 


<<» ۷ 

۴ وافراوصه اوناهیاو عطا م1 ومآم‌با ۱۸۲۳۵0‏ ۸۱ :1982 .8 رکط82۲]0 
237-۰ :6/2 ۳۲۵0 6۲۵۱0 ۸۷6۵ ۱۱۵۲۲۵۱۲۱۷۵۰۲ 

۲۱۵۵6۲۵ ۸۷۰ 2009. ۸۳ ۱8۸۲۵۵ ۵۵ ۵ ۸۱۵۳۲۵۵199. ۱۵8000 (۱0 ۸۷ 
۱۷ 

۰ :6۱۲۵۱ ۲ .[05 500/6۴0 .[2014] 1393 ۷۱۰ ,اداباا۴0 

۷۲5 60۰(۰) 5۳66۲۱۵۵0 ۸۰ :۱8 ۱8۲۲۵۲۱۷۵۰۲ ۵۴ ۳۴۳۵۳۲۲6۲5 .1982 .6 ,]66۳061 
۰ ۱۱۱۷۵۲۵۱۱۸ جاماناام :۷۵۲۱ سعل۱ ۰عونامهکاها ]0 

60۴86, ۲۰ 2014. ۸۵۳۲۳۵۷۵ 5۵۵66 ۵۳60 71896. ۱16 ۷۵۲۷۰ 0۱0 ۲ 
(۳۵ ۵ 

۰6 10۵ ۱۵۶۵0 ۲0 وک 6۲۵0 0۴ ۳5۵00۷ ۸2 .2005 ۳۴۰ ۸۰ ۸۰ روازماج۲۱ 
۵۰ :۱۵۴۵۵۱ ۴۲۲656۳۲۰ 

۱۵۱۵۲۷, ۱. ۰ 13983 ]2004[. ۵۳658006-6 ۸۷۵2۵۳6۱۵۰ ۸0۵9۱-6 
۷۵۵56۲۰ ۱۷۱۰ ۱۱۵۳۵6۲ 300 ۱۷/۱۰ ۱۱۵03۷۱۰ ۲۵۳۲۳3۵۱: ۰ 

0 ۱۵۱06۱ ۳۵6۱۷۰ ۸۲۵۱۵۱6 اوعاعدها) طظ۱ 656۲۵00 .2004 .5 رآ۱۱۵۲۵۷۵۹ 
۰ :8050 

56۷۷6۵60565610, 8۰ 1381 ]2002[۰ ۱۷۱۵۱۵۱-۱۵۷6 ۸۸00۵۱۰ ۲6۳۲۵۱: ۰ 

:۲ (۲۳۵۲۱5۰) آوا61 01 ۴۵۱۲۲ ۱۷۱۰ .موزه۵۱ 56 ۸۰۳۷۱۰ 1314 ۱۱۰ ,نامع 
۰ |( 2- ۱/۱۵10 


۲۵۲۱۵۵۲۸ م5۲ و قطا۵۲۵۵ ۵ ر0صاه که ۱۱۵۲۵۲۷ صز صهآمععع0 
۷ 0۵ 21۳95 5۲0۷ 0۲۵660 ۲۳66 ۱۵۵6۰ ۵۲ وطافآم6۲۱1 106 ۲۵۲ 9۷5۲۵ ۵ 0۲۲۵۲6 
5 ناج 0وصفوصو 6۵ م۵6۵۲ مد اع۵ا66۲۵]۵ع0 ۵۴ ۲۳6۵۲۷ ۲66 
6 ۱۷0۵۶ از 200 ۲6۵06۲۱860 وا 0656۲۵۵ تحطا وک 01-۷۵0 ۱۵001 
5 06656۲1۵1109 ۵۲ 0/۵۵6 ظ۱ 0۱۷۵۲۵۱ طع۲ و کامزصم ۷۷۵۲ 72102۳15 6۱0۵8۸۱860۰ 
۲ ۱6۷۲ 6( ظ۱ عع۷۵ظ ۲6 280 صمام0666۲ ۵۲ عوبا 8۳621 ۴۵۸8۵06 25 ]ا 
0 و15 ۵۵06۲ 6۲و۳۵ 16 رکاک۷ا2ط9ج اههاعهماما۶6۳۵ع0 2 عصاع06 1820 
6 ۱3۷ 10 وا ۱21 ۷5۵6و و ۱۱۲۲۵۵۵۵ 10 2110610۵1 صح ۵80 از م هآعن 191۳۵0 

82۲۵۱۵ ۲۵۲ 06656۲10۲۵۱08162 ۰ 


"2-2 ۱ ۱۱ 

۵ ۳ ۴۱۲۹ ۲۳06 ظ۱ .0۳۲6 8۵۱۲ 5 ۵۴ 6۵98۵560 و 500۱ 0۳۵86۴ ۲6 
6 ۱ 2116۳0۱0۲ ر۵۵۱۵۱860 2۲6 طما۵ ]0666۲ نامماج عصا۵0۵ ۷۱۵۸ 01۴۲6۲۵۱۲ 
0 5660۳00 106 ۱8 16۲۴۲۰ قاط ۵ صمناآط06 و0۳6۵ ۵۲۵ 2 0۳۴۴۵۲ 10 
۶ 56۵1۱09 ۱ ۵۵۱۵۱8۸۵۵۰ ۲۵ وما0666۲۵ ۵9 6۲6۵0 طا قعا0نااک 50۴86 
0 3031۷21۳۱8 0۴ ۷۷۵۷ ۱۵۷۷ و کج 0160باک وا پاعماه۵ز۲ععع0 ۲۴8 ۲نا۵ 200 
۱ 6۱۵56۱۷۰ 0ع۵۱نااه وا ۲با0عه۵1-۷ ۸۵/۲۳0۵ عط1 0هاج عع ۱۱۵0۵6۲6280 
۲ ]۱25 106 طا 200 60طاها۵0۵ 2۳6 وم0666۲۵ ۵۴ ۷۵۵6 0۲۴۲۵۲۵۴۲ ۴۱۷۵ ۵۵۲ 
۰ 2۳6 5۲۷0۷ ۲96 ۵۲ ۲۱001۴85 ۲06 


-2-.- 3 

۷ 0 ۱۵۲۱۵00۱08۷ کااجانااهناای وه 0۳2۷۷8 حقط ۲عمعم ۵۳۵960 ۲6 
۲ ۲ ۱0635 6( 202۱۷218 ۵0 ص02 ۵۲ .۵-0۲ ۱۵0 
۴ ۷۵0۵5 0۱۲۲۵۲۵۱۲ 0۵۲ طهااوعز)افعواه ۱۵۷ و 06۷610۵6 0۷بااو عط رعکز۲060۲ 
0۴ ۲۰۷۵۵۱۵8۷ ۲۳06 6۵۱۱60 ووظ 1۲ طع۱ ۱۷ روهام 6۲عع0 


4. ۳0۱۳05 

۵۲۴۵۲۵۵۰ طععها عقص صماام66۲ع0 ۵۴ صهآ]زط06۴ ساع و ,نایک عاط ۱9 
0۰ 0۴ ۲۵۵۲۵۹6۱۲۵1100 ۲۳6 وج 06۴1860 06 صهع 8م]06566۲۵ ۱۱۲6۲۵1۷۲۵ 
واطا 121 ۵۲۵۷۱۵60 عووناعطوج۱ . طقنامط ‏ ععام‌طهه . عبااهعزماناه ۰ 200 
۷ 1۳۱۶ ۱ 01560۱2۲56۰ ۱۱۵۲۵۲۷ ۵۲ 6۵0۲6 106 طا ک۲ناعع۵ ۲۵۵۲۵8۵۱۲۵018 
۷ ۲۵۲۳۱۰ 0۲ ]6۵0160 61106۲ ۵9 0عوع ۴۱60افعواه ومع 2۷۵ عصها0656۲۵ 
۲ 50۷ ۵۳۵5۵۱ 16 از ۱۱۲۲۵۵6۵۵ صععه 2۷۵ ععم ۱ طها۵ 066۲ 18 0۲ 
5 (۱ .0666۲۵108 696۱۷۵رع 0ص 6۵80111۷6 ر9ع006 عع طعیای ر116 ۴۲6۲ ۲۳66 
ااوناه10۲ 06۷610۵60 مصععها عقط مصععرای ۵افصع۲۵م مهم ۵۲۱ و را0نااه 
,۸۱50 0666۲0101082۷۰ ۵۴ 06۲5۵6۵۲۷۵ 166 ۲۳۱۵۱ 60ز0باای ۵۵ طهع ۲606 م۱۷ 
کنط ط1 ۱۵۵۵8۵0 واه 0احصهصو ها 0ععیا متام ۲ععع0 ۵۲ ۱۷۵۵۵ ۲06 
۰ ۲0۱5 10 6۵0۵121۴60 ۵80 ۱0681۴160 مععم ۵۷۵ 0ک۵1-۷۵ ۱۵00 


2 112601 0۱۱) ۲ ِ 01:10 .22124/ 0200-2-4 
۲۵0۲ 5, ۲۷۵/۰ 2, 2۷۵, 0 
۰۱ 2020 6 ۲۷۱۱۵۳ 1 9 (4 


۲۳۵۵۲۷ ۳6 0۱ 02660 ۲۷۵۵6 06 ۵00 ۱2۵56۲۱۵108 
۵01-۷۵60۲ ۱۷۵۴۵۱۵۲ ۱۱252۷۲5 2۱0۲ :5۲0۱۷۰ عو) 


۵۳, ۸۵۸۳۲۵0۵ ۸۵۵۲ 561۱۱3۲ 1* 
66۵]۱۷۵0: 9 ۸6680۲۰0: 0 


۵ 

6۵ وه ناو رطمن]66۳۵ع06 0۲ ناو عط فعصاصصهه (وما۲]۵]۵عکع2] 
۴ ۷0۵65 0۱۴۲۵۲۵۳۲ ۱060۱۴۷ 10 ۲۲۱۵6 رطهآا0666۲1۵ ۵۴ 06۲5۵6۵۵۷۵ 186 ۲۳۵۲۲ 
۲۵۲۱۵۵۲۸ 5۲۵۲۵0 و مطا۱۵ ۵۳۵ ۵ رقصاه که ۱۱۱۵۲۵۳ طر صمتم۲ععع0 
۲ 1۳6 0۴ 21۳ ۳۵۵۱۲ ۲۳۵ .۱۵6 ۵ صطوامآ0۲۱۲ 106 ۲۵۲ 5۷5۵ 2 0۲۲۵۲5 
٩02020 ۵1-01۲ 5‏ م۵ 0666۲1۵۲۵۱۵۵ ۵۲ 1۳60۳۷ 6 ۷ا0حرج ۵ وا 50۱ 
کز 6۵۷۵۲۱۲66 200 0666۲۱۵108 ۳۵۵6۲۱8۵ 1۵ ۵۳۵6۲ وا که ۵1-۷ ۱000 
0 6006601۷۸۵ و 6060۵۴8۵88665 77۵0108۷ ,۵3۲۵01210 ۵۲ 8۵۵06۱ و ۸6 .۲۷۵6۵6 
وا ۵۵۱۵۲۵۲۵۲۷ عوط 1 رام اهع‌آازه 2 وطاع ۱۸۵۱۵ ۲۲۵۱۵۵۵۷۵۲۱۸ ۲6۵۲6۲۱6۵1 
-۵1 ۸۵00 ,۲۵8۵۵۲۵ عاط1 ۱۳ ۱۵۰ و ۵۲ ۵01۷56 ۱۱۱۵۲۵۲۷ 96 ۴۵۲ وسامااج 00ج 
عاط ۵۴ 6۵۳۵۱60 196 ۲۵۲ واوج ج کج 56۳۷۵ 10 او9ع]هم 196 کج 90۲باع۵ ۱۷ 
۴ ۷۱۵۷۷ و5۵66 2 ۵۴۴6۲5 200 ۷۵۲۱۵۵۷ ۲۵۴۵۵۲۱۵۵۱6 و ۵۱5۵12۷5 از کج ,۲60۲۷ 
۷ 10۱2 وعباع2۳ 03۵06۲ ۲۳6۵ ,۲۵۷۲ ۲6 طا صماهعآامم2 فز ۵00 8م66۲۵ع0 
عاصاوعه0 ۱۸۵06 2۲6 ۲6۲ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 16 ۵۴ ععااو 682۲8616۲ 00و 06۱165 106 0۲ 
6 ۲ 061۵115 200 ,۵۲6005 رکع‌166۳۳0۱ 16 ۵۴ وما1ظ۵۵۱9۵۱ عط اهنا۲5۲۵ 
ا۱621ع0۲0۵۱0 0656۲ و ۱۵۲ وا ۵806۲ فاص ۳۱۵۸۷۵۵۲ .۵0فا وها0666۲۵ 
0 0۳۲۵۲5 200 ۲ 10 ومآامن ۱8۲۳۵0 صج ۵۲۵۱۷ وکا ]1 ۲۵ 19 0۴۲ 5۲0۷ 
۰ 0656۲1۵10۵۱08۵62 ۲۵۲ ۶60 06 690 ۲621 دناا3002۲2 


ر۵1100 0۵66۲ ۵۴ ۲۷۵۵۱۵۵۷ 0666۲۵۵0 0۴ ۲۷۵۵5 ,۱65۵۲۲۵۲۵۱۵8۵۷ :۱6۷۷۷۵۲۵6 
۵1-۷۵0۲ ۸۷۵۱۵ ,۱۱۲6۲۵۲۱۷۲۵ 8۵۲52۱ 


۴۲6۳060 
۵۵۵ .1 
6 ۱6 ناو رطا0666۲۵1۵ ۵۲ ۱۵۲۵ 196 ۵۵۱۲۵6 «(ع۲۱۵]۵1۵عکع(] 


۴ ۷۵۵6 0۱۴۲۵۲۵۱9۲ ۱06011۴ هد عز۲۲ رومآام0666۲ ۵۴ ۵۵۴6۵۵۵۷۵ 186 ۲۳۵۱۹ 


0 ۴ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۸ ,۱۲۵۲۵1۲6 200 ععوباعطها صوق۳ع صا 20 :1 
2202۳10۵ :۲-۳8۵ * 


مده) که ونده‌سنا 


۱۵۲۰۵۰ ۲۱۵0۵۲۳ 0۷ ) (۷ 


(اجاب/۳۵2 ۸۵۵۵۱۵ ۴۵۲۵۵۲) 


2,0 ۷۵۱ ,5 ۷۵3۲ 
1 ۲ ۶ 2020 ۲۵۱۱ 
(۱۷اجباطصوتصع5 0عصعنامانع) 


2102۲1 :5۲۱0۷ 6و6 ۵66۲۱۵۲۵1۵8۷ ۵۴ ۲۳۵۵۲۷ 16 ۵9 60و ۲۷۵۵5 عطز 200 8هام۲عکعه] 
۵۱-۷۵۵۲ ۸۷۵/۰۵۲ ۱۱۵6۵۷5 
24 و راز گم ی هگم 9۳۱6۱۱۱۱3۲ ۸۳۱۱۵0 :۸ 


۲۱6۲۴۵۵۲۱۷66: ۲۳۵۲۵ ۲۳۵۵۲۷ 10 ۱6۲۵۳۷ 
| 57 


6 ۴۲۶6 وزاطاویا۷ ۱۱۱ طا م06 ۲۳۵۵6-۱6۵60 ۵۲ ۲6نباامب۳٩‏ ۲06 
8-1 ۱۰۱ 


۱۱۶ ۵۴ ۱6۵۱۲۵۶ ۱۱6۷۸۷ 1۳6 ۱۱8۱۵06۲5۲۵00168 200 عناگصه6 ام‌نعها۵ع۱0 ۲۱۵۲۵۳۷۰ اوباامع0۵86 
12-15 مر ورام ی 1 [ ۸8 ۳۷۰ ر2]2806زجل۱ ۱۷۱۰ رز۷ا۲382۳2 ۸۱۰ ر[13226 ۱۷۱۰ 


ابا( 16 وا ۲۵باه ۱6۲ ۸۵0016866601 ۵080 6۱۱0۲68۴6 وه کعامآ۸۳۲ اهعز0۳۱1 ]ونماع۴ ۵۴ 0۷با5 ۸۵ 
۵۷۵ ۱۷۱۵۷-۱۷۶ ع-60۵/ 


16-9 او ور ۱۰۳ 
۱ ۲۵۳ ۵۲۵۱۵ ععز۹۵۲ امک ۵۲ عصمآاهعیاا| وا عصعنه ۱06 

20-23 وه و و ۱۸۰۱۳۵۱۵۲ 
٩۱۳۸۵۵16 ۵00 06۵65]6066 ۵0۴ 66۳۳۵5 ۲۵۲ 5۳۷۲۷۵۱‏ ۲۳6 

24-6 رز له و ام ام و داوخ مخ ناس اوه سس سر ۵۱5۴۲۳۵۵ ۱۵]30۳۱3 ۵۸:56 
۷ ۳۱۵۲6۲۵86۱605 3۳00۴08 عباع01۵10 ۵۲ ععآمع۲۱8ظ ۱۱۵۱۴ ۲86 :(۱ععوعومه 9ا) ۲6۲نا۵ع۴5 

ددزواهت ۱۱۱ 

27-0 و و وم و مدوم رومام و دمم ...1 ۵ 0۷60 ۸۵۰ ر82 ۸۰ 5016810 .8 
0۲۱۷۵ ۴۲۵6۵55 1۳6 ۵00 5۲۵۵۲۷۲۵ ۱۵۲۲۵۲۲۷۵ مععساع متطاعصم66۱۵1 166 0۲ 50۷ ۸۵ 

۵1-70۲5 5۵۱۵ ۸۲۵۵۱6 300 ۳6۲5۱8۴ :5۲۱0۱۷ وج ۲56یامع‌واها وا طهآعن 2۴۵0 

31-3 رررز س روز مات ازع ودره 
۵۵۷۰۵ 2126120 ۸ :6۵0560۷696۵6 ۱۲6 200 ۲۳۵۱۷۵ 

34-7 یرومم ای ۶:11 0۷۱۵686 ۷۱اه 6 را6۳۵۵ ۱۰ روتصالاجکیت۱۵ ۸۰ 
۷ 0۵۳۷۱۱۱۱۵۱ ۸ ۱۱۵۲۲۵۲۱۷۵۰ احصمتعز۴ ۵۴ م۴ 06۵811۷6 6 90ج صفآنااهظ 

38-1 با ایو وه وس وا اه ام او سوه ماس هه واه سوه هی کرو تم سس ی ۳15)0۳16081 :0۵0 


۵۲۵5 ۲۱6۵۵۷۵۲5 ۱8 عامه‌زماین5 ۵۲ ۱۵۵۲۵6۱۱۵100 66806۲ 
42-5 ی بو موم رومام :2:71 168۳۲۲۱/80 ۷۲۶ ر 0668۲۵۷صع1 تما0محاع۷ 2۰ 


۳0۳/۳ 

9 
ش++2؟ 

صهانی ۵۲ جانجه۲نصآ 


] 16۲۵۲ 1116017 0 
۳) 017 
)6۵۲۳۸۵۲ ۸۵0۵۱۵ ۳6۵2۱۵۸۰۸ 


0 ,2 .۷۵0۱ ,5 ۷6۵۵۲ 
1 ۲ ۶ 2020 ۲۵۱۱ 
(ااجباصصوتجصعک 0عصعنامایدع) 


انیم اه باقع ولا 6۵868۵881۲۵۰ 
۱۸۲۵0۵۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 0۲۰ :01۳۵۵۲۵۲ ۱۷۱۵۱28188 
8۵7۵۵۲ 8602۵0 ۵۲۰ :۴0۱۵۲-۱۴6۳6 


:0 ۴0۱10۲21۱ 
(صوانبای گم یهلا رناج نا 6۵8۵۵۲217۷6 ۵۴ ۲مککع۳۳۵۲ ۸۶5۵61216) 6۲۵۱۵1 ۵۵۳۶2۵0 ۲۰ 
(مططو۱۱۵ ۵ بحتیه نصا تعسمل۲ع۴ ره۲نطجهنا 200 عومناوطها مهنععظ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵۴) ۴۵۵۵۳ ۱۵۲۴8۵۵۵ 2۲۰ 
ز۵۵ ۱۱۷ ه۲صجعا رعبااه۳عنا 0ص عومباع‌دها وهآوع۴ ۵۲ ۳۳۵۲۵65۵۲) ۳۱۵۹5۵۴ ۱۷۱۵۲۷۵۲۳۱ ۱2۲۰ 
(طداذبای ۵۴ و۱۱۵۷ رباج عنا 200 عودناعطها ونک۴ع۴ ۵۴ 0۲وعع۳۳۵۴ ۸۶5061216) ۱۱۱۱۵0۵۷۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ ۲2۲۰ 
(حانیع۱9۷ تاحاعهع8 0تصاوطگ ر۲بتاه‌عنا 20 عومنودها طکناعطع ۵۴ 0۲عک۴۳۵۲۵ عاوتمهععه) طواصیام‌زولا تلم ۸9۱۲ 0۲ 
(۱۳۷۱۴۵ رونام ۵۴ بطاوه نصا رهبااه ۱۵ 6۵88۵۵۲۵1۷۵ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵۲) ۵۳1۲۵16۳ طا۲کعل ۱0۲۰ 
(طهازبام ۵۴ طزوه دنا بع۲نهعنا 200 عوجناوطها ووآ۳۵ع۴ ۵۴ ۲موکع۳۳۵۲) ۳۵21 ۸۸۴۵۵0 2۲۰ 
(وجاذیام ۵۴ بهزوع زجلا رع۲نع اهنا 90ج عودناومها م۴6۳5 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲) ۳62۵۷۵۲ ۱۱۵۵۲۲۵۲۱۱ 2۲۰ 
(ز۱۱۷6۴۵ ۸۵۳۲ ۲۵۳۳۵۲ ری‌آاوزناع‌طنا اه۲عصع6 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲ 16وعوع۸) [000ز0 ۲۵۲2۵0 ۲2۲۰ 
(نهانیدی ۵۴ رحزونعنصلا رباج ‌عانا فص عومنووها مهتفع ۵۴ ۲مکع۴۳۵۲۵ ۸6۹۵6۵16) ۷۵۱۷56۵۲۵00۵۲ ۱۵26۲۱ ۱۷۱۵۳6۵۴۵۲۵۵۵ 2۲,۰ 


6 64 اعوا ,3/18/60538 0۸۱۵۵۵۲6۵ ۱۵۲۲6۲ صمتاعم۴8صمع فص ما عصنمعع۸۸ 


6۳۵0 ,کا۵ظ نا( ۸6۵۵06۳0۱6 ۵۲ ومتاویباا۳۷۵ 06 ۲۵۲ مماععآ6۵99۵) عا52 06 ۵۱ (14:06.2017) 
۰ ۱6۱۷۸۵0 ۵66۲-۲۵۷ 3 25 200۲60160 رد ۱0۰ ۳۵0 رک حصک6 ۵0۳0 7۳600 


06۴ ۱۵:۵۵ :6وومه۳۱۵98 6۵۳03۷00۲ طعمصناکج۱ ۱۵۲۰ :۵۱۴۵۵۵۵۲ ۱9۲۵۲8۵۱ 
2۷10-361۳ ۱3200۵ :2 ۲ ۱۵26۳۲۱ ۱۱۵۵۵۳۲۲۴۵۵ ۵۳۰ :601۵۲ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 

0 2۱20( 60۵00۵0 ۴۵۲2۵0۵ 0۲۰ :۴06۵۲ طعناعع 
0 ۱۱۵۲۵۲۵ ۵۲ بدانهج۴ . :۸00۳۲55 6۳۵۷۵0۲ ۱۷۱6۱۵۵6۵ ۵۲۰ :60۲6۵۲ 5616011616 
رطدانا6) ۵۲ ۱۱۷۵۲۵۵ ریعآ۲۱۵۳۵ ۵۳۷۵۳۱ اناه‌عج۸ :صعافوع۵ 60۷۵۲ 
41635-988 :807 ۲۵0 ۱۲۵۲۰ ,8۵5 [۲وز502 ۳۱۵۵۱۵6 مها 280 عصانااععع۲۷0 
0(13-30)-(98+) ۴۵۱۷۰ 6 ۲۲6۵۱ ککع۳ واآنا6 ۵۲ ۱۵۱۷۵۲۹۲۵ :6۲صعزامابط 


۰ ۱0۱۲۵۲۴۵۵۲۱۵۵۵ ۵۱۱۵۱ .۲ و 0ع«06ص۱ 0 اااسا اه۳۵۲۱۵6۵۲ ۲۶ 


(1 ۳ 2 (3 ۳ 
3 86۳ 4 0 
5. 1۳ 6.510.1۳ 


4 


5 


عل 


نم 
اب ۷( 
ری زب ی 067 ۲ 


۱55۱: 6 7 


2102۲ :50۷ 6256 966۲۱۵6۵1۵82۷ ۵۴ ۲۳۵۵۲۷ 6( ۵۱ 2560 ۲۷۵۵5 ۲6 200 م6۲۵۵ هو 
۵۱-۱۷۵50۵0۲ ۸۷۵۰۵ ۱۱۵۵۱۷۱6 
24 رتسگ کی کید نی ی دبس .۱۵ )انعاک الو و۵۱ ۸۵۰ 


116۲3۳۷ ۵ ۲۳۵۵۲۷ ۴۳۵۴ :ک) ۱۲۱۵۲۲۳۵۱ هو 
۴-0 


۲۲۶۵6 و زاجادب۷ دصطئلا طا وصکآل ۲۲۵۱6-16۵60 ۵0۲ 5۲۷۲۵ ۳6 هو 
8-1 ی ی ۳ ۸۰۲۵5110۳۵۷ 


۶( 0۲ ۱6۵۱۲۱۵۶ ۱۱6۸ 1۳6 :۱۱8۵06۲6۲۵۳00 200 عاعا 6۵۱۴ اه‌آعها0ع۱0 ۲۱۱۲۵۳۷۰ اوناامععصه هو 
مب مریم :۰:۰ ۳۵3 ۲۷ رطاع2۵0]هز۱۱۵ ۱۰ ,۲28۳2 ۱۱۰ ,1322 ۱۱۰ 


یاو( عط طا ۱6۲۲۵ ۸00۱6۶6۵60۴ 300 61۱0۳6۴۴6 اه کهاع۸۳ اه 0۳۱۸ عاطاع۴ ۵۶ نک ۸ هو 
۷و۷ ۷۵۳-۱۵۵۵1۱۷۵ 109-6 
16-9 ی ۱۳۰۹۵۱۱۹۱۱۱۵ ۹۰۱۱۵۱۳۱۹۱۱ 


۲۵۳ 66۱۵۱0 ععز5۵۲ 508۵6 ۲ه عصهااه افیا طاز کصعل5 ۱06۲۱ هو 
و ی سا و ۱7 


5۳۷۱۷۵1 ۲۵۲ 66۳0۳۵5 0۲ 606516066 2۱0 5۲۲۵812 ۲۳6 ه 
0 کم ده تکوم دی عم دم دا با مه بو مس سب مقس کم مت رب ماه تس موب ای 101-6 ۵۲۵۵۲۵۳۵۵۱۳۱۵ وکیتگ 


۷ ۳۲۱6۱6۲۵۵6۱60۷۱5 2۳0008 عباع8ماجزظ ۵۴ ععام۳۱۴۲ ۱/۵1۴ ۲۳66 :(۸۵866866۱ ظ۱) ۱6۵۲۵۲ هو 
060۳65 


8 ای ۱ ره ار ار راو دی روهام 2 


عبااج۱۷ ۵۲ 5وعع۴۳۵ 1۳6 200 5۲۲۵۲۲۲۵ ۱۵۲۲۵۲۱۷6 عع۱۳عه متصعصهت6۵۱21 ع(1 ۵ 0۷ ۸ و 
۵1-70۲5 5۵1۵ ۵۳3۵16 00 66۲5۵0 :5۷0۷ 6256 ۲56باهعوزه9 طا مامنعبا ۲۳۵0 
زج ۳ با ات ما را درا تم 


۳۵۵۵۰۵ 21۶616130 ۵ :6۵066060۵6 ۱6 200 ۲۲2۳2 وه 
7 گر درس :۰:۲ 6 ۵8 ۱۵۷۳ ۰ رت۵۵۳۵0۵ ۸۰ رونطنلا نت۱۱۵ 8۰ 


۵ 0۵۳۸۱۳۵۴ ۸ ۱۱۵۲۲۵۱۱۷۵۰ ادصمنت۴ ۴ وم۴۵۳ ۲۱۷6نوم 106 ۵0 ما۲0 هو 
ی ی ۱0 


50۲۵۶ ۳۱6۵۵۷۵۲5 (1۱ عاععزمابا5 ۵۴ ۱۱۲۵۲۵۵۱۵00 66۱06۲ هو 
42 نیو :1:۰ ۱6۵۲۲۱۷80 ۷۰ ر662۲2۷صول ن00طع۷ ۴۰ 


۱۷۸۷/5116 : ۷۷/۱۸۷۸۱۸۷۱ ۰۸۲۱۵۵۵ ۰.0۱12۳ 


